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 محیا
 یباسمه تعال

 
 جلوي آینه درست کردم ... چادرمو

 _ نمیدونم پوشیدن این چادر چه سودي داره !!!
 از توي دستشویي داد زد : سود معنوي جانم ... مهیار

 _ مهیار زود باش ...
 _ پنج دقیقه ... مهیار

 _ اي بابا تو که یک ساعت پیش گفتي پنج دقیقه ...
 از توي دستشویي بیرون اورد و گفت : حرف توي دهنم نزار ... سرشو

 حرص کوسنو پرت کردم طرفش و گفتم : مهیاااااااااار ... با
 مهلا از اتاقش میومد : مامان کتاب ریاضیمو ندیدي ؟ صداي

 _ روي میز کامپیوتر من بود دیشب ...
 دستم بودا .اتاقش اومد بیرون و گفت : امروز صبح گمش کردم ...  از

 _ اونکه روي ظرف عسله کتاب تو نیست ؟ بابا
به طرف آشپزخونه دوید ... به ثانیه نکشیده صداش بلند شد ... مامان از  مهلا

اتاقشووون بیرون اومد و کا س سووفیدي رو داد دسووت بابا و گفت : محمد اگه 
 ایندفعه سبزي ها رو دیر برسوني تو خونه رات نمیدم ...

اه کردم ... موهاي خرمایي که با موهاي سووفید تزیین شووده بود ... مامان نگ به
هم قد من بود ... صورت سفید و چشمان عسلي ... بابا همیشه میگفت عاشق 
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همین چشاش شده ... لبخندي زدم ... عشق مامان و بابا مثال زدني بود ... بابا 
 ... نمابا عشق نگاشو به مامان دوخت و گفت : چشم خانم خا

 خواب آلود محسن باعث شد به طرفش نگاه کنم ... صداي
 _ من صبحونه میخوام مامان ... محسن

 زدمو رفتم طرفش و محکم ب*و*سیدمش که صداش دراومد ... لبخندي
 _ اِ نکن بدم میاد ... محسن

 _ دوسِت دارم مشکلیه ؟
 خواست حرفي بزنه که بابا صدام زد ... به طرفش نگاه کردم . محسن

 _ با ما نمیاي ؟ بابا
 _ نه بابا جون شما برید ...

 مقنعه شو درست کرد و پشت سر بابا بیرون رفت ... مهلا
 _ کو مهیار ؟ مامان

 میرفتم پیش سرهنگ ... 8به ساعت کردم ... باید سر ساعت  نگاهي
 _ مهیار کجا موندي تو ؟ بخدا دیرم شدا .

 رد و گفت : یکم دیگه مونده .سرشو از در دستشویي بیرون او مهیار
با کلافگي تکون دادم ... نشووسووتم روي نزدیکترین مب. ... گوشوویمو  سوورمو

سرمو  شد  صداي مهیار باعث  شتن توي گوشیم بودم که  دراوردم ... مشغول گ
 بلند کنم : من آماده ام .

کردم ... شوویش یا هفت تیغه کرده بود ... مونده بودم کي صووبح به این  نگاش
سیاهش که طبق  سیده ... موهاي  شون که اینهمه به خودش ر شرکت زودي میاد 
معمول چپ ریخته بود توي صورتش ... چشاش که عین چشاي مامان عسلي 
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.. . بود ... و عین بابا سووبزه بود ... در ک. جزو جسابترین پسووراي فامی. بود
نگاهمو ازش گرفتم و بلند شدم و اومدم بیرون ... اونم پشت سرم اومد و سوار 
ماشووین شوود ... ماشووینو که روشوون کرد گفت : کارا چمور پیش میره ؟ هنوز 

 پشیمون نشدي ؟
 _ اینهمه شما منو حمایت میکنید شرمنده میشم بخدا ...

 ور نیستي !_ ما حمایتت میکنیم ولي تو اصلا با این کار ج مهیار
 _ میشه بفرمایید کي حمایتم کردید تا منم بدونم ؟

 _ خیلي بي انصافي ... یعني من تا به حال پشتت نبودم ؟! مهیار
_ پشووتم بودي ... ازم حمایت کردي و ممنونتم ولي توي این یه مورد پشووتمو 

 خالي کردي ...
 _ آخه این کار با روحیه دخترا جور نیست ... مهیار

ندادم ... میدونسووتم همون بحث هاي همیشووگیه ... جلوي اداره که  جوابشووو
ایستاد بدون اینکه نگاش کنم تشکر کردم و پیاده شدم ... چادرمو صاف کردم 
و رفتم طرف اداره ... پامو روي اولین پله نساشووته بودم که با صوووداي جناب 

ت . راسووسوورگرد برگشووتم طرفش ... جناب سوورگرد محبي و حسوویني بودند ..
 ایستادم و سلام نظامي رو به جا اوردم ...

شید ، پرونده اي رو که دیروز بهتون دادم کام. کردید  سرگرد محبي _ راحت با
 ؟

 _ بله قربان ... چند دقیقه دیگه میارم اتاقتون ...
 محبي _ ممنون ... سرگرد
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 _ با اجازه ...
م ... رسیدم به اتاق خودمون ... موندنو جایز ندونستمو از پله ها بالا اومد دیگه

سرعت  سي توي اتاق نبود ... به  شبختانه ک شحالي درو باز کردم ...خو با خو
رفتم طرف میزم ... با کلید کشوشو باز کردمو پرونده اي که سرگرد بهم داده بود 
رو برداشووتم و بیرون اومدم ... بازش کردم ... همیشووه عادت داشووتم قب. از 

سیدم رفتم داخ. و تحوی. دادن باید د سه بار چک میکردم ... به اتاقش که ر و
پرونده رو بهش تحوی. دادم ... چشمم به ساعت افتاد ... پنج دقیقه مونده بود 
به هشت ... عسر خواهي کردمو به سرعت بیرون اومدم ... سرهنگ پرستش با 

سرموقع ن سي و  شنا شه  بودنوقت ن سي گفته با شدیدا مخالف بود و اگه به ک
اعت فلان بیا اگه نمیومد جریمه میشد ... رسیدم پشت در اتاقش چند لحظه س

صداي کلفت و بمش پیچید توي  شیدم و در زدم ...  ستادم و نفس عمیقي ک ای
 گوشم : بفرمایید ؟

شو به  در سته بود و عینک ش شت میزش ن سرهنگ پ شدم ...  رو باز کردم و وارد 
چشم داشت ... چند قدم رفتم جلوتر و سلام نظامي کردم ... از بالاي عینکش 
صندلي راحتي که  شینم ... آروم رفتم طرف  شاره کرد ب بهم نگاهي انداخت و ا

م . جرعت نداشتروبروش بود نشستم ... با پرونده هاي روبروش مشغول بود ..
جابجا بشووم ... کمي ترسوویده بودم ... با گساشووتن خودکارش روي میز تمام 
توجهمو معموفش کردم ... کا سا رو مرتب کرد و عینکشووو دراوردو گساشووت 
روي میز و توي صورتم دقیق شد ... چادرمو توي مشتم چپونده بودم و فشارش 

صحبت کرد : من بهت گفتم  بهمیدادم تا از استرسم کم شه ... بالاخره شروع 
بیایي اینجا چون باید باهات درمورد ماموریتي که قراره بري صووحبت کنم ... 
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توي اداره و سازمانمون خانم هاي زیادي وجود دارن ولي تعداد اندکي از اونها 
سه این ماموریت خوبه توئي ... جزو  سي که به نظرم وا ستن ... تنها ک مجرد ه

 این اداره هستي ... ويبهترین افسراي خانم ت
کردم لبخند نزنم ولي توي وجودم داشتم بندري میر*ق*صیدم ... من ؟!  سعي

 جز بهترین افسرا ... ؟! ادامه دادن سرهنگ نساشت فکر دیگه اي بکنم ...
_ چون وقت کمي تا انجام این ماموریت داریم پس مجبور هسووتیم  سوورهنگ

رد ح نمیدم... به این آدرس برو تا سرگزودتر اقدام کنیم ... من بیشتر بهت توضی
 مودت بهت توضیحات لازم رو بده ...

کردم ... سوورگرد مودت ؟! همون سوورگرده که نازنین ازش تعریف میکرد  هنگ
... میگفت توي یه ماموریت جون سوورتیپ هاشوومي رو نجات داده ... بخاطر 

با  و بیخودیه ...همینم ارتقا درجه پیدا کرده ... نازنین میگفت خیلي آدم سوورد 
شدم و  شدم ... کا سي رو گرفت جلوم ... بلند  سرهنگ منم بلند  شدن  بلند 

 کا سو گرفتم که گفت : امیدوارم توي این ماموریت بهمون کمک کني ...
چیکار میخواسووتم بکنم که میگه امیدوارم کمک کني ؟! یکم مشووکو   مگه

فت امیدوارم کمک کني خب میزد ... آخه واسه یه ماموریت رفتن چرا باید میگ
 میگفت مجبوري کمک کني ... اِ محیا توهم چقدر خیالبافي ...

 _ میتوني بري ... سرهنگ
 _ ببخشید قربان باید امروز برم پیش سرگرد مودت یا ...

ادامه بدم گفت :میري خونه ... لباسوواتو عوم میکني و میري به این  نساشووت
 یا ...آدرس ... کسي نباید بفهمه کجا میر
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 _ چشم قربان ...
نظامي رو به جا اوردم و بیرون اومدم ... درو که بسووتم نگاهي به کا س  احترام

خدا یکم  یت توي مخم داشوووت وول میخورد ... ب مامور نداختم ... فکر  ا
مشووکو  میزدن ... آخه چرا نباید کسووي بفهمه من کجا میرم ... سووریع رفتم 

و از اداره اومدم بیرون ... از اینکه ماشووین طرف اتاق کارم ... کیفمو برداشووتم 
سي برم  ستم برم اون طرف خیابونو با تاک صم گرفته بود ... خوا نیورده بودم حر
که صداي بوق زدن ماشیني باعث شد برگردم طرفش ... با دیدن سروان کاشفي 

 اخمام رفت توهم ... شیشه رو داد پایین و گفت : بفرمایید برسونمتون ...
 ... منتظر کسي هستم ... _ ممنون

جوري نگام کرد که یعني خر خودتي ... ولي بي توجه به نگاهش گفتم : با  یه
 اجازه ...

شو گرفت و رفت  از شدم ... هنوز چندقدم نرفته بودم که گاز شینش رد  کنار ما
... نفس عمیقي کشوویدم و رفتم اونمرف خیابون ... براي تاکسووي دسووت بلند 

 ه رو گفتم ...کردم ... آدرس خون
شووو دادمو پیاده شوودم ... درو با کلیدم باز کردم ... محسوون داشووت توي  کرایه

 حیاط دوچرخه سواري میکرد ...
 _ فسقلي تو مگه مدرسه نداري ؟

 ایستاند و گفت : نچ ... معلممون بیمارستانه ... ماهم تعمیلیم ... چرخشو
سف تکون دادم ... ما با  و سرمو از روي تا شروع کرد به بازي کردن ...  دوباره 

شدن ...  شدیم ... بچه هاي الان دیگه هیچي نمی ضع درس خوندن این  اون و
با سوورعت رفتم داخ. ... پنج دقیقه طول نکشووید که لباسوومو عوم کردم ... 
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 که ماشین مامان هستاومدم بیرون ... از در که میخواستم برم بیرون یادم افتاد 
 پس چرا باید با آژانس میرفتم ؟!

 _ مامان سوییچ ماشینت کجاست ؟
 از آشپزخونه اومد بیرونو گفت : چي ؟ مامان

 _ سوییچ میخوام ...
 _ تو چرا امروز زود اومدي ؟ مامان

 _ دارم برمیگردم ...
 و از حیاطسوووییچو داد دسووتم ... تشووکر کردمو پریدم بیرون ... ماشووین مامان

اوردم بیرون ... محسن درو بست ... براش بوق زدمو پامو گساشتم روي گاز ... 
سیستم پخشو روشن کردم ... باز این مهلا با مامان رفته بوده بیرون ... سي دي 

 خودمو گساشتم ... يرپ مخصوص مهلا رو از دستگاه بیرون اوردمو سي د
این آهنگ ... خاطره ها جلوي چشوومام مث. یه فیلم رد شوودن ... براي یه  بازم

لحظه چشووامو بسووتمو دوباره بازش کردم ... نمیخواسووتم باز  رق خاطره هام 
شم ... آهنگو عوم کردم ... با همه آهنگاي فرامرز اصلاني خاطره داشتم ... 

 سي دي رو در اوردمو انداختم روي صندلي کناریم ...
باره نگاهمو به آدرس دوختم ... ی جلوي ه آپارتمان ماشووینو پار  کردم ... دو

خودش بود ... طبقه سوم ... زنگو فشار دادم ... بعد از لحظه صدایي به گوشم 
 رسید : بله ؟

 _ کرامت هستم ...
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با صداي تقي باز شد ... درو باز کردم و رفتم داخ. ... رفتم طرف آسانسور  در
دم ... چادرمو مرتب کردم ... در باز شوود ... رفتم طرف دکمه طبقه سووه رو ز

شار دادم ... بعد از چند لحظه در باز  شو ف ستادمو زنگ واحد پنج ... جلوش ای
بود ... نه بابا این  ومشوود ... یه پسوور جوون یا مرد حدودا سووي سوواله جلوي ر

ه شسرگرد مودت نیست ... باید حدودا چه. سال داشته باشه ... شایدم این با
سن داره ولي  سال  شاید مث. این آدمایي که جوون میمونن اینم چه. پنجاه   ...

 جوون مونده ... با صداي پسره به خودم اومدم ...
 _ بفرمایید داخ. ...

جلوي در کنار رفت ... وارد خونه شوودم ... خونه شوویکي داشووت ... و البته  از
مرتب هم بود ... داشووتم خونه رو ارزیابي میکردم که گفت : بفرمایید بنشووینید 

... 
یکي از مبلا نشووسووتم ... خودشووم رفت ... بعد از چند دقیقه اومد ... یه  روي

شت رو سیني رو گسا ستش بود ...  ست روي سیني حاوي چایي د ش ي میز و ن
فت :  که روي میز بود رو برداشوووت و گ نده اي رو  ب. روبرویي ام ... پرو م

 سرهنگ چقدر راجب ماموریت براتون توضیح دادن ؟
 _ تقریبا هیچي ...

تکون داد و گفت : خب راجب ماموریت ... من سوورگرد ایمان مودت  سوورشووو
 هستم ...

گي ؟! ولي لبمو گاز گرفتم تا یهو از لحظه به زبونم اومد که بگم : دروغ می یه
 دهنم نپره ...

 داد : من دوساله روي این پرونده کار میکنم ... ادامه
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توسوو   87رو گرفت روبروم ... ازش گرقتم که ادامه داد : توي سووال  پرونده
 یکي از جاسوسامون مملع شدیم که سازماني تشکی. شده که ...

شید و ادامه داد : ای نفس سازمان زیر نظر عمیقي ک ستش ...  CIAن  آمریکا ه
خانمهاي حامله رو که توي ایران هسووتن رو میدزده و از اونا نگه داري میکنه تا 
موقعي که بچه ي توي شووکم اونا به دنیا بیاد ... اون بچه ها رو تربیت میکنن و 

 به عنوان جاسوس میفرستن داخ. کشور ...
سووال تربیت کنه بعد  20د یه بچه رو سووازمان جالبي بود ... چه بیکار بو چه

بفرستش توي کشور ... ایول بابا ... اما من چیکاره بودم این وس  ؟! شاید من 
یه  بازي میکرد و همیشوووه  جاني اینگلیش  که توي فیلم  نه  نقش همون پیرز

ام میگرفت ...  هجاروبرقي باهاش بود رو ایفا میکردم ... از تصووورش هم خند
 ي لبخند هم نزنم ...لبو گاز گرفتم تا حت

سخته و ممکنه فکراهاي زیادي رو راجب من  مودت ضوع برام  _ گفتن این مو
 و یا بقیه بکنید ولي ما به کمکتون نیاز داریم ...

به لباش دوخته بودم بلکه بره سوور اصوو. مملب و بگه من باید چیکار  چشووامو
 کنم ...
سازمان ولي ما کسي رو  _ من به عنوان یکي از جاسوسها رفتم توي این مودت

 میخواهیم که بین خانومها باشه ...
 _ باید یه فرد حامله رو بفرستید بین اونا در یر این صورت امکان نداره ...

 _ درست میفرمایید ماهم میخوام همین کارو بکنیم ... مودت
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ستن زن حامله پیدا کنن ؟!  نفهمیدم منظورش چیه ... خب حالا از کجا میخوا
شم یعني ...  ستن من توي ماموریت با سوزوندم ... اونا میخوا شتري  سفر بی ف

 امکان نداره دارم فکراي الکي میکنم ...
گنگمو به سوورگرد مودت دوختم که گفت : ما از شووما میخواییم به عنوان  نگاه

 مان ...نفوذي ما برید توي ساز
حرفاشو نشنیدم ... داشت چي میگفت ؟! یعني این ماموریت اینهمه مهم  بقیه

باني کنن ... و اون من بودم ؟! یعني اونو  پاش قر یه نفرو  که میخواسووتن  بود 
میخواستن برم توي اون سازمان و اونم با یه شکم براومده ؟! ولي من که ازدواج 

شم پ سرهنگ توي گو صداي  ستن که  تعدادیچید ... نکرده بودم ...  اندکي ه
مجردن ... خب برید یه زن حامله پیدا کنید ... ولي اونا میخواسووتن از آدماي 
شه ... بردن زن متاه. که راحت تر بود ... جواب خودمو دادم ...  شون با خود
شوهري میساره زنش بره ماموریت اونم با بچه اش !!!! به معني کام.  آخه کدوم 

 .هنگ کرده بودم ..
گیجي از سوورجام بلند شوودم ... مودت هم بلند شوود ... فق  شوونیدم گفت :  با

 می. خودتونه ... هرتصمیمي بگیرید ما حرفي نداریم ...
که حس میکردم جلوي چشوووامو نمیبینم ... سوورم گیج  اونقدر بد بود  حالم 

به طرف در  میرفت ... پرونده که توي دسووتم بود رو روي زمین رها کردم ... 
که  رفتم ته بودم  فت ... فق  خودمو گرف ... سوورگرد مودت هم چیزي نمیگ

برن ...  ترنخورم زمین ... از خونه زدم بیرون ... زانوهام جون نداشووتن که جلو
یعني اینقدر بي ارزش بودم که بخاطر یه ماموریت ... حتي دلم نمیخواسووت 
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و  به ماشین بهش فکر کنم ... با صداي بوق ماشیني به خودم اومدم ... نگاهي
 سرنشین عصبانیش کردم ...

 _ خانم کرامت بفرمایید برسونمتون ...
سرشو انداخت  نگاش شت باهام حرف میزد ...  کردم ... با چه رویي دوباره دا

 پایین و گفت : حالتون مساعد نیست ...
 تونستم بگم : ماشین خودم ... فق 

 مودت _ بدید من میرسونمتون ... سرگرد
از توي جیبم دراوردم ... از دسووتم قاپید ... بازش کرد ... رفت طرف  سوووییچو

شو  شدم ... پا سوار  شین ...  شین ... منم با قدمهاي لرزونم رفتم طرف ما ما
 گساشت روي گاز ... ماشین از جا کنده شد ...

 مودت _ واقعا متاسفم که این موضوعو بیان کردم ... سرگرد
داد بزنم که متاسووفي ؟! تو به چه حقي به یه دختر میگي زندگیتو  میخواسووتم

شه تکیه  شی سرمو به  ستم فق   نابود کن فق  به خاطر یه ماموریت ... ولي نتون
دادم ... دیگه چیزي نگفت ... همه راهو درسووت رفت ... هیچي نمیگفتم ... 

ستاد بدون ای ستم چیزي بگم بهش ... جلوي خونه که ای که برگرده نیعني نمیتون
طرفم گفت : میدونم راه اشووتباهي رو پیش گرفتیم ولي مجبوریم ... اگه این 
شه ... یا به عبارتي  سازمانهاي ایران نابود می سه ک.  سازمان بتونه به هدفش بر

 امید همه ما به شماست ...
شام بهش  در گاه چ شد ... ناخودآ شد ... از اونجا دور  شینو باز کرد و پیاده  ما

شد ... نگاهمو از جاي خالیش گرفتم  سوارش  سي و  بود ... رفت طرف یه تاک
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... به سوووییچ چشووم دوختم ... درش اوردم و از ماشووین اومدم پایین ... حالم 
با دسووتاي لرزونم کلیدو از توي کی باز  فمخیلي خراب بود ...  دراوردم و درو 

کردم ... وارد خونه که شوودم مامان از توي آشووپزخونه دراومد و با دیدن من با 
 نگراني گفت : محیا چي شده ؟ چرا دوباره برگشتي ؟!

یه پرونده کار کنم ... گفتن میتونم توي خونه  لبخندي باید روي  زدمو گفتم : 
 راجبش فکر کنم ...

ولي مامان بدون اینکه به حرفام فکر کنه رفت درو م خودم هم تعجب کردم  از
شت در اتاقم ...  ستم پ ش ستي رفتم طرف اتاقم ... ن س شپزخونه ... با  توي آ
شدم ...  شتم خفه می ستم رهاش کنم ... دا شار میداد ولي نمیتون بغض گلومو ف

ودشون به خ جوريبا اینکه سعي میکردم بهش فکر نکنم ولي نمیتونستم ... چ
ین پیشنهاد بهم بدن ؟! سرهنگ هم میدونست قضیه رو !! کسي که اجازه دادن ا

از وقتي چشووامو باز کرده بودم به عنوان عمو میدیدمش ... کسووي که بهترین 
دوسووت بابا بود ... کسووي که ... نمیخواسووتم ازش متنفر بشووم ... به جرعت 

 داشتم ... دستاي مشت دوسشمیتونستم بگم که از عموهاي خودم هم بیشتر 
سرمو با در تکیه دادم ... چرا باید منو براي این شد ه مو کوبیدم روي زمین ... 

شدم ... درو قف. کردم و رفتم طرف  ماموریت انتخاب میکردن ... از جام بلند 
 تختم ... سرمو توي بالشت فرو بردم ...

جورواجور ریخته بودن توي ذهنم ... نمیخواسووتم بهشووون فکر کنم ...  افکار
راز کردم از توي کشو میزم یه بسته قرص دراوردم ... یکي از اونو بدون دستمو د

به سووختي قورتش دادم ... سوورمو گرفتم بین دسووتام ... دلم  آب خوردم ... 
 نمیخواست به چیزي فکر کنم ...
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صداي در از خواب پریدم ... اتاقم  رق در تاریکي بود ... صداي محسن از  با
 پشت در میومد : محیا ؟

 جانم ؟_ 
 _ درو باز میکني ؟ محسن

سووختي از سوورجام بلند شوودم ... درو باز کردم ... محسوون اومد داخ. ...  به
 خواست چرا و روشن کنه که گفتم : نکن محسن ...

سن کنارم زانو زدو گفت :  کنار ستم روي زمین ... مح ش سر خوردم و ن دیوار 
 مامان میگه بیا پایین ... عمو اینا اومدن ...

 با دستام فشار دادم و گفتم : کدوم عمو ؟ رموس
 _ عمو فریبرز ... محسن

ذهنم رفت طرف ماموریت ... دلم میخواست برم پایین و داد بزنم چرا این  بازم
گه همیشوووه  خاب نکردي ؟ م گه رو انت ماموریتو دادي بهم ؟! چرا یکي دی

 نمیگفتي عین دختر نداشته تم ...
 : سرم درد میکنه ... نمیتونم بیام ...محسن نگاه کردمو گفتم  به

 نگفت ... شاید اونم فهمیده بود حالم خرابه ... رفت بیرون ... هیچي
هام رو فشار میدادم ولي از سردردم کم نمیشد ... درو با پام ه. دادم تا  شقیقه

بسته شه ... ولي یکي مانع شد ... سرمو بلند کردم ... با دیدن قامت سرهنگ 
... سوورهنگ بود یا عموم !! بهم ثابت کرده بود سوورهنگه ... با دیدنش چشووامو 

 ... بستمبستم ... توي همون تاریکي هم متوجه شد چشامو 
 _ یعني اینقدر ازم بدت میاد ؟ سرهنگ
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جاي دختر  بي ید  گه نمیگفت کارمو ریختم بیرون : م مه اف به حرفش ه جه  تو
نداشته تونم !! مگه نمیگفتید همه تلاشتون رو میکنید زندگي من عالي باشه ... 
حتي از زندگي فرزاد و فرهاد ... چي شوود اون حرفاتون !! چرا نساشووتید هنوزم 

یدتماد کنم ؟! چرا منو انتخاب کردید !! چرا مبهتون اع زندگیمو خراب  یخواه
 کنید !! چرا ...

باز کردم ... نمیتونسووتم ادامه بدم ... صوودام میلرزید ... نمیخواسووتم  چشووامو
شه تورو از همه  شه تختم و گفت : همی ست گو ش ستم ... ن شک شون بدم که  ن

ه ي محکم باشي ... همیشبیشتر دوست داشتم ... چون بهم ثابت کردي میتون
ثابت کردي میتوني ... وقتي یه کاري رو  مث. یه پسوور رفتار میکردي ... بهم 
شروع کني تا آخرش انجامش میدي ... اون کارو به نحو احسنت تموم میکني 

 ... من این ماموریتو به تو گفتم چون میدونم میتوني ...
ین ماموریت از جون من و کردم و گفتم : خیلي بي انصووافید ... یعني ا نگاش

 زندگیم ارزشمند تره ؟!
زد توي چشام و گفت : اون سازمان خیلي پیش رفته .... اگه نتونیم جلوشن  زل

 رو بگیریم باید فاتحه این کشورو آدماشو بخونیم ...
برگشووتم طرفش و گفتم : نمیخوام ... به من چه ... زندگي خودم مهمتره  کاملا

... 
ن روزي که اومدي تو این کار سوگند نخوردي همه تلاشتو _ مگه همو سرهنگ

 براي انجام دستورات انجام بدي حتي از جونتم بگسري ...
_ گسشووتن از جونم یه لحظه هسووتش ... ولي بعد از این ماموریت باید زندگي 

 کنم ...
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_ یه ازدواج سوووریه ... بعد از ماموریت هم طلاق میگیرید ... هیچ  سوورهنگ
 ي نمیفهمه ...کس هم چیز

 _ کسي چیزي نمیفهمه ولي من که باید تا آخر عمر ...
ندادم ... فعلا تنها چیز مهم ، ماموریت بود نه من ... نفسوومو با حرص  ادامه

بیرون دادم ... عمو بلند شود و اومد طرفم و روبروم زانو زدو گفت : تصومیم با 
کارت علاوه ب با این  بدون تو  ته ... ولي اینو  جات میدي خود که مردمو ن ر این

 ... میديجون چندین مادر بیگ*ن*ا*ه و بچه ها شون رو نجات 
ستم بگم به در  که یه چیزي توي دهنم داد زد  و شدو رفت بیرون ... خوا بلند 

ها هم حق  چه  مادرا هم میخوان زندگي کنن ... اون ب : بي انصووواف ... اون 
 زندگي کردن دارن ...

باردار و نوزادها میومدن  میخواسووتم بي تفاوت باشووم ولي همش خانوماي 
 جلوي چشمم ... بلند شدم ... لباسمو عوم کردم و رفتم پایین ...

 _ سلام ...
برگشتن طرفم ... قب. از همه فرزاد بلند شد و تعظیم کوتاهي کردو گفت :  همه

 خوش آمدید عالي جناب ... منت بر سرما گساشتید ...
 لبخند نزنم ... نشستم کنار مهیار و گفتم : میدونم ... نتونستم

 _ اي بچه پررو حیف ازم بزرگتریا .... وگرنه یه چیز بهت میگفتم ... فرزاد
 _ جان من بگو ... مهیار
 _ نه حالا مراعات جمعو میکنم ... فرزاد
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واسوووه اینکه کاري کنه فرزاد کمتر حرف بزنه گفت : محسوون میگفت  فرهاد
 د میکنه ... بهتري ؟سرت در

ستفاده  قب. شون ا سرهنگ از نفوذ از اینکه من حرف بزنم فرزاد گفت : جناب 
 کردن و محیا رو مجبور به پایین اومدن کردن ...

 _ بهترم ...
یا عمو ... نمیدونم کدومشووو بگم ... بهم نگاه کردو لبخندي زد ...  سوورهنگ

بخاطر یه ماموریت بینمون منم در جوابش لبخندي زدم ... دلم نمیخواسوووت 
خراب شووه ... بعد از نیم سوواعت بلند شوودن و رفتن ... انگار عمو فق  اومده 
شیدم روي  شون رفتم توي اتاقم ... دراز ک بوده با من حرف بزنه ... بعد از رفتن
تختم ... قب. از اینکه امتحان ورودي رو بدم عمو بهم گفته بود باید همیشوووه 

یت رو با نجات مردم و بقیه بدونم ... منم همیشووه این حرف یادم بود ولي  الو
حالا چرا داشتم میگفتم جونمو بیشتر دوست دارم ... آره جونم واسم عزیز بود 
جا بشووینمو بگم من جونمو  یه  که  نه این ید تلاش خودمو میکردم ...  با ولي 
ید اینو میفهمیدم که ممکنه  با پا گساشووتن توي این کار  با  دوسوووت دارم ... 

وریتایي از این سووخت تر هم بهم بدن ...  لتي زدم ... چرا باید به خاطر مام
 جون خودم زندگي خیلي هاي دیگه رو خراب میکردم ...

صداي زنگ موبایلم چشامو باز کردم ... قمعش کردم ... نشستم روي تخت  با
یدم ... ولي این  ید یه اش م ث. بق ماموریتو هم م ید این  با ید میرفتم ...  با  ...

 اموریت مهمتر بود ... سرنوشت خیلي ها رو رقم میزد ...م
 عمو فریبرز رو گرفتم ... بعد از چند بوق جواب داد : بله ؟ شماره

 _ سلام ... عمو ...
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 _ سلام علیکم دختر خوبم ... عمو
 _ عمو فق  میخواستم یه چیزي رو بدونم ... به نظرتون من چیکار کنم ؟

 _ من این کارو به خودت محول کردم ... عمو
 _ من نظر شما رو میخوام ...

ها رو نجات میدي و لمف بزرگي در حق  عمو کارت زندگي خیلي  با این   _
 همه ما میکني ...

 عمیقي کشیدمو گفتم : نظرم مثبته ... باید چیکار کنم ؟ نفس
 همه چیو میگه ... _ میدونستم ... برو خونه سرگرد مودت ... اون بهت عمو

 _ نیام اداره ؟
 _ نه دیگه نمیخواد بیاي ... عمو

 _ خداحافظ ...
عمو که خداحافظي کردم از اتاقم اومدم بیرون ... صووبحونه خوردم ... رفتم  از

حموم و درحالي که مشووغول آماده شوودن بودم رفتم طرف اتاق مامان اینا ... 
 فتي ؟مامان با دیدن من با تعجب گفت : تو نر

 _ یه چند وقت مرخصي گرفتم ...
نه شووون درسوووت کردمو گفتم : من  مامان لبخندي زد ... شوووالمو جلوي آی

 ماشینتون رو میبرم ...
 _ کجا میري مگه ؟ مامان

 _ چندتا کار دارم انجام بدم ... تا ظهر برمیگردم ...
 اومدم بیرون ... دوباره سوار بر ماشین مامان به سوي خونه سرگرد رفتم ... و
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خونه ي سوورگرد ایسووتادم ... به سوواختمون نگاه کردم ... نفس عمیقي  جلوي
ست ... درو باز کردم و  ستم ... اینم مث. بقیه ماموریت ها شیدم ... من میتون ک

شینو زدم و رفتم طرف خونه شدم ... دزدگیر ما شار  پیاده  سرگرد ... زنگو ف ي 
ست  شد ... انگار میدون صداي تقي باز  ... درو باز کردم ...  میامدادم ... در با 

آسانسور درست شده بود ... رفتم توي آسانسور ... طبقه سه رو فشار دادم ... 
شد ... رفتم طرف واحد پنج  سور باز  سان توي آینه به خودم نگاه کردم ... در آ

 .. سرگرد مودت با ظاهر آراسته جلوي روم ظاهر شد ...... درش باز شد .
 _ خوشحالم که اومدید ... سرگرد

 _ ممنون ...
ستم ... ایندفعه  از ش جلوي در کنار رفت ... رفتم داخ. ... همون جاي قبلي ن

سم چایي بیاره ... انگار فکر میکرد مث. دفعه قب. نمیخورم و چایي  نرفت که وا
شت روي میز  ستش ... پرونده اي که دیروز نخونده بودم رو گسا میمونه روي د

ه یکي از عکسا اشاره و به طرف من بازش کرد ... تعدادي عکس توش بود ...ب
شن ... یه عینک هم روي  40کرد ... یه مرد حدود  ساله با موهاي قهوه اي رو

شتش به  شت با یه نفر که پ شیده بود و دا سیاه پو شلوار  شاش بود و کت و  چ
 دوربین بود حرف میزد ...

جک اسووتوارت هسووتش ... یکي از افراد  سوورگرد و رییس این  CIA_ این 
 تشکیلات ...

ساله ... با  ارهدوب ستو اندي  شون داد ... یه دختر حدودا بی یه عکس دیگه رو ن
موهاي طلایي و چشاي سبز البته درست نمیشد تشخیص داد که چشاش چه 

 رنگیه ... چهره اي خوشگلي داشت ...
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_ اینم سوووفیا وایت لِن ... هنوز اطلاعات دقیقي راجبش نداریم که  سوورگرد
 توي سازمان ...بدونیم کیه و چیکاره هست 

یه عکس دیگه رو نشووون داد : شووهاب صووولتي ... چند بار دیدمش ...  دوباره
 معاون جک استوارته ...

سي ...  به شلوار ... طو سیاه و اونم با یه کت و  صولتي نگاه کردم ... موهاي 
 میخورد بهش چه. یا پنجاه سالش باشه ...

باره سوووازمان ... مازیار حداد ... یه عکس دیگه نشووونم داد : مغز متفکر  دو
 آزمایشاتي که روي بچه ها انجام میشه رو این طراحي میکنه ...

 مرد جوون حدودا سي ساله ... با یه عینک ... چهره ي جسابي داشت ... یه
شکر شو روي مب. رها کردو گفت :  خدارو سرگرد خود شدن ...  سها تموم  عک

بقیه افراد هم تشووکی. میشوون از بادیگاردا و دکترا و چند نفر نفوذي بین ایرانیا و 
 آمریکایي ها ...

کشت ... چقدر اطلاعات ارزشمندي داشتن اینا ... میخواستم بپرسم  خودشو
با مان ...  ید توي سووواز یدي نفوذ کرد چه ام عات جزیي ... ولي  به  این اطلا

 خودمو نگه داشتم که چیزي نگم ...
 _ بقیه اطلاعاتو بعد از انجام دادن قسمت اول نقشه بهتون میگم ... سرگرد
 ام گرفته بود ... انگار فهمیده بود که میخواستم بهش تیکه بندازم ... خنده

ب گسشت فردا ش _ تا یک ماه دیگه باید بریم توي سازمان ... امشب که سرگرد
 خدمت میرسیم ...
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ست  معمولا ستگاري میگن ... این مگه میخوا سه خوا سیم رو وا خدمت میر
 چیکار کنه ؟! گیج نگاش کردم ... فهمید که توي این موضوعو نفهمیدم ...

 _ بابت خواستگاري دیگه ... سرگرد
 خونسردي گفتم : بله میدونم ... با
شد لحظه خشوکش زد ... ولي زود  یه خودشوو جمع کرد ... انگار باورش نمی

 اینهمه عادي برخورد کنم ...
 دراورد و گفت : شماره منزلتون رو لمف کنید ... گوشیشو

_ فکر کنم توي اون پرونده اي که راجب من خوندید شووماره خونمونم نوشووته 
... 

یدم  چون که از من ادرس بپرسوووه فهم بدون این دیروز منو برده بود خونمون 
 رصد پرونده مو خونده ...صدد

شت  بدبخت ستش نگاه کرد و گسا شي توي د شد ... چند لحظه به گو ضایع 
 روي میز

 _ اگه دیگه نکته اي نمونده که بهم بگید من برم ...
_ فق  یه نکته کسووي نباید بدونه که واسووه چي ازدواج میکنید ... یه  سوورگرد

 ازدواج معمولي باید باشه ...
 آوري نبود ... میدونستم ..._ لازم به یاد 

شدم و رفتم طرف در ... سرگرد هم پشت سرم اومد ... خداحافظي کردم  بلند
ستاده بود  سرگرد که کنار در ورودي ای سور ... بدون توجه به  سان و رفتم طرف آ
شدن در به خودم  سته  سور و دکمه ي همکف رو زدم ... با ب سان رفتم داخ. آ

؟! نمیدونم ... دیگه  مز کاري که کرده بودم راضووي بودتوي آینه نگاه کردم ... ا
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شین ...  شد ... اومدم بیرون و رفتم طرف ما نباید بهش فکر میکردم ... در باز 
سوووارش شوودم ... با خیال راحت مسوویره خونه رو پیش گرفتم ... جلوي خونه 

فتم ر ایستادم ... پیاده شدمو درو بازکردمو ماشینو بردم داخ. ... با خیال راحت
و لباس راحتي پوشیدم ... نشستم روي تخت و  راوردمطرف اتاقم ... لباسمو د

لپ تاپمو روشوون کردم ... نمیدونسووتم چیکار کنم ... آهنگ مورد علاقه مو 
 گساشتم ...

Every night in my dreams 
I see you, I feel you, 

That is how I know you go on 
Far across the distance 
and spaces between us 

you have come to show you go on 
Near, far, wherever you are 

I believe that the heart does go on 
Once more you open the door 

and you're here in my heart 
and my heart will go on and on 

Love can touch us one time 
and last for a lifetime 

and never let go till we're one 
Love was when I loved you 

one true time I hold to 
in my life we'll always go on 
Near, far, wherever you are 

I believe that the heart does go on 
Once more you open the door 

and you're here in my heart 
and my heart will go on and on 

There is some love that will not go away 
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You're here, there's nothing I fear, 

And I know that my heart will go on 
We'll stay forever this way 

You are safe in my heart 
And my heart will go on and on 

شه شتم و بهم آرامش میداد ... همونجا خوابم برد ...  همی ست دا این آهنگو دو
شدم ... با حرص دوتا فحش نثار اون  شتم بود بیدار  شیم که زیر بال با ویبره گو

 کسي کردم که بیدارم کرده بود ... با عصبانیت جواب دادم ...
 _ بله ؟

 _ سلام خانم کرامت ... مودت هستم ...
 . حالتون خوبه ؟_ سلام سرگرد ..

شب خدمت  سرگرد شد فردا  ستم بهتون زنگ بزنم که قرار  _ ممنون ... میخوا
 برسیم ...

 _ اینو که میدونستم ...
 _ خواستم بهتون گفته باشم که حواستون باشه ... سرگرد

 _ ممنون از یادآوریتون ... امر دیگه اي نیست ؟
 _ نه خداحافظ ... سرگرد

 _ خداحافظ ...
روي تخت افتادم و خوابم برد ... با صداي مهلا بیدار شدم ... داشت با  دوباره

مهیار بحث میکرد ... به ساعت نگاه کردم ... ساعت ده بود ... کشو قوسي به 
بدنم دادمو از روي تخت بلند شدم ... نمیدونستم چیکار کنم ... ه*و*س کرده 

 بود ... رفتم بیرون ... عهجمبودم برم بیرون و یکم خوش بگسرونم ... امروز 
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 _ مهلا ؟
 سرشو از توي اتاقش بیرون اورد و گفت : ها ؟ مهلا

 _ مرم ... میاي بریم بیرون ؟
 _ نه قراره دوستم بیاد ... مهلا

 _ آها باشه ...
پوشوویدم ... میخواسووتم کمي هم پیاده روي کنم ... اومدم بیرون ...  لباسوومو

و کرده بودم ... چشووم به کفش آل اسووتارم دوخته دسووتمو توي جیبم مانتوم فر
بودم ... امشب واسم خواستگار میومد ... واقعا خنده دار بود ... کسي که توي 

ست ازدواج  ضد ازدواج معروف بود الان میخوا سي که  کنهفامی. به  اونم با ک
 اصلا نمیشناختش ... مسخره بود بخدا ...

تکون دادم ... روز آخر آزادیم میخواسووتم خوش بگسرونم ... دسووتمو  سوورمو
واسه یه تاکسي بلند کردم ... اولش رفتم ستاره فارس ... بعد از اون رفتم سینما 
سعدي ... از خجالت خودم دراومدم ... چند تا مانتو و شلوار لي و شال گرفتم 

سین م رفتم ... فیلم جالبي نبود ه ما... نهار هم بیرون خوردم ... خودم تنها ... 
ولي هرکس منو میدید میگفت خیلي ذوق هنري داره ... یه بسووته پاپ کورن 
دسووتم بود ... و چنان روي حرکات بازیگرا زوم کرده بودم که انگار میخواسووتم 

 ازشون سوتي بگیریم ...
 صداي راننده به طرفش نگاه کردم ... با

 _ خانم همینجاست دیگه ؟ راننده
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کردم ... جلوي خونمون بودیم ...کرایه شووو دادمو پیاده شوودم ... درو با  اهنگ
شکم زد ...  شته بودم که با دیدن خونه خ کلید باز کردم ... هنوز پامو داخ. نسا
سیون خونه رو تغییر داده بودن ... جاي مبلا رو عوم کرده  شتر دکورا تقریبا بی

مونجور خشک شده بودم و داشتم بودن ... تلوزیون هم رفته بود ته سالن ... ه
شت از پله ها پایین میومد با دیدن ما گفت :  اطرافو نگاه میکردم ... مهلا که دا

 کجایي تو ؟! مردم ازبس حمالي کردم ...
 مامان از توي آشپزخونه اومد : مهلا زنگ زدي به محیا ؟ صداي

طرف آشووپزخونه ... مامان داشوووت میوه ها رو میچید ... خودمو زدم به  رفتم
 کوچه علي چپ ...

 _ مامان چیزي شده ؟
 طرفم ... خوشحالي رو میشد از صورتش خوند ... برگشت

 _ بدو برو حموم ... مامان
 _ مامان خب به منم بگید چي شده !

 _ برو حموم اول ... مامان
سید اگه بف بیچاره سید از خونه بزنم بیرون ... میتر شه ... میتر صدام بلند  همم 

بالا ... لبخند تلخي زدم .... نمیدونسووتن خودمم میدونم ...  له ها  رفتم از پ
میخواستم بگم ایندفعه دیگه راضي ام ... لباسامو از توي کمد برداشتم و رفتم 

اونجا طرف حموم ... با لباس رفتم زیر آب سوورد ... دلم میخواسووت تا آخرش 
ته بود ... زود حموم  گه لرزم گرف قدر زیرش بودم ... دی یدونم چ بمونم ... نم
هامو خشوووک کنم ...  قت مو نداشووتم هیچو عادت  مدم بیرون ...  کردمو او
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مد  بدون در زدن او ته بودم دورم ... مهلا طبق معمول  همونجور خیس ریخ
 داخ. ...

 _ کلا این درو الکي ساختن نه ؟!
شو انداخت بالا ... یه لباس نگاه به در  یه شونه ها کرد و یه نگاه به من کرد ... 

 دستش بود ... گساشت روي تخت و گفت : اینو میپوشي صداتم درنمیاد ...
 _ به منم بگید چي شده هیچي نمیشه بخدا ... نکنه باز واسم خواب دیدید ؟

وع ارتشیش _ آره مامان ظهر خوابیده بود واست یه خواب خوب دیده از ن مهلا
 ... مورد قبول واقع میشه ...

 _ نگو که ...
فرصت حرف زدن نداد ... رفت بیرون ... صداي چرخیدن کلید توي قف.  بهم

باعث شووود خنده ام بگیره ... چه کارا که نمیکردن من بمونم توي خونه ... به 
لباسووم نگاه کردم ... یه کت و شوولوار قهوه اي سوووخته بود ... موهامو شووونه 
ستادم جلوي  شیدم ... وای سمو پو شتم ... لبا شون دا کردمو با کلیپس بالا نگه
شید یهو یه لباس دختروونه  سرونه میپو ساي پ شتر اوقات لبا سي که بی آینه ... ک
بپوشووه یه جوریه ... انداممو بهتر نشووون میداد ... باید اعتراف میکردم با لباس 

د ... نشستم روي تختم ... دخترونه خوشگ. تر میشدم ... صداي زنگ بلند ش
الان باید مث. بقیه دخترا هول بشم ... یا برم طرف پنجره و یواشکي بیرونو نگاه 
کنم تا ببینم آقا دوماد چي پوشیده ... هرچي فکر میکردم حسش نبود برم طرف 
پنجره ... همونجا نشووسووتم ... توي آینه زل زدم ... باید تمرین میکردم رنگ به 

 وقت بلد نبودم خجالت بکشم ...رنگ شم ... هیچ
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سووخت بود ... داشووتم با خودم کلنجار میرفتم که در باز شوود ... مهلا با  لعنتي
 ذوق اومد داخ. و کنارم نشستو گفت : واي چه جسابه ...

 تعجب نگاش کردم و گفتم : چي ؟! با
 _ بابا این سرگرده رو میگم ... خداییش جیگره ... مهلا

این لحن حرف زدنش بدم میومد ... گردنشووو گرفتم و فشووار دادمو گفتم :  از
 چند دفعه باید بهت بگم اینجوري حرف نزن ؟

 _ اي اي ... شکوندي گردنمو ... ولم کن ... مهلا
 کردم و گفتم : شالمو از توي کمد بده ... ولش
تم که در حالیکه گردنشووو میمالید رفت طرف کمدم ... شووالمو داد دسوو مهلا

 گفتم : من چایي بیار نیستم اینو به مامان بگو ...
 _ خودش از اخلاق گند دخترش خبر داره ... چایي رو خودش برد ... مهلا
طرف در .... مهلا هم پشت سرم اومد بیرون ... شدیدا خونسرد بودم ...  رفتم

سرگر شتن طرفم ...  سلام دادم ... همه برگ شدیم ...  سالن پسیرایي   د ووارد 
 خانمي که حدس میزدم مادرش باشه و یه آقایي بلند شدن ...

 _ بفرمایید بنشینید ...
... رفتم طرف بابا و کنارش نشستم ... سرمو انداخته بودم پایین ... نه  نشستن

 از خجالت ... از اینکه حوصله موندن توي این مجلس مسخره رو نداشتم ...
م برادر سورگرد باشوه ولي هیچ شوباهتي که همراهشوون بود ... حدس زد اقایي

باهاش نداشووت رو به بابا کرد و گفت : والله ما تا به حال براي کسووي نرفتیم 
 خواستگاري که بدونیم باید اینجور مواقع چي بگیم ...

 _ آقاي مودت در قید حیات نیستن ؟ بابا
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 سرگرد _ نه عمرشونو دادن به شما ... مادر
 و بابا همزمان گفتن خدا رحمتشون کنه ... مامان
صلاح میدونید مجلس رو  برادر شما بزرگترید هرجور  سرگرد _ آقاي کرامت 

 اداره کنید ...
 خدا چقدر این مجلس بي خود بود ... اعصابم خورد میشد دیگه .... واي
 رو به سرگرد کرد و گفت : یکم از خودت بگو پسرم ... بابا

سمت نیروي  31مودت هستم ... _ ایمان  سرگرد شي هستم ... ق سالمه ...ارت
 زمیني ...

مامان نگاه کردم ... از نگاش میشوود خوند از سوورگرد خوشووش اومده ... به  به
شت توي دلش بندري  سعي میکرد بروز نده ولي دا مهلا نگاه کردم ... با اینکه 

سن که شش اومده بود ... مح سرگرد خو صید ... بدجور از  کلا توي  میر*ق*
یر یعني !؟ بازم درگ بودباغ نبود ... مهیار نبود ... تازه متوجه شووده بودم ... کجا 

 اون شرکت مسخره اش بود ... یادم باشه وقتي اومد حسابشو برسم ...
صداي بابا که به ما میگفت بلند شیم و بریم حرف بزنیم از فکرو خیال بیرون  با

اط ... به هواي آزاد احتیاج داشووتم ... از اومدم ... بلند شوودم و رفتم طرف حی
محی  خفه داخ. خسته شده بودم ... کنار با چه مورد علاقه ي بابا ایستادم و 
شیش  ستاده بود و با گو سرگرد چند قدم اونمرف تر ای شیدم ...  نفس عمیقي ک
 ور میرفت ... نشستم روي تاب و گفتم : هیچ شباهتي با خونوادتون ندارید ...

 لند کرد و گفت : چون خونواده ام نیستن ...ب سرشو
 یکه اي که خوردم نزدیک بود از روي تاب بخورم زمین ... از

http://www.roman4u.ir/


 31 محیا

 _ خونوادتون نیستن ؟!
ستاد شیش دوخت و گفت : بله ... لزومي  ای شو به گو کنار تاب و دوباره نگاه

 ندیدم اطلاعي از این موضوع داشته باشن ...
ده من باید میدونسووتن بعد خونواده این ... انگار گرفته بود ... خونوا حرصووم

فهمید چرا حرص میخورم گفت : شووما براي ازدواج به اجازه پدرتون احتیاج 
 دارید ...

حسوواب جواب نداشووت ... بلند شوودم تا بریم داخ. که گفت : خانم  حرف
 کرامت رفتیم داخ. باید سر اینکه عقد زودتر انجام شه صحبت کنیم ...

 متوجهم ..._ بله 
رفتم طرف در ورودي ... اونم پشووت سوور من وارد شوود ... همه با ورود ما به  و

 طرفمون برگشتن ...
 ظاهري سرگرد _ خب مبارکه ؟ مامان

در حالي که میرفت بشووینه سوورجاش گفت : من قبلا با خانم کرامت  سوورگرد
 ت ...صحبت کردم ... ایشون نظرشون مثبته ... مونده نظر شما آقاي کرام

و مامان و مهلا هرسه برگشتن طرف من و داشتن با تعجب نگام میکردن ...  بابا
من قبول کرده باشووم ؟! لبخندي زدمو نشووسووتم پیش بابا و آروم گفتم : البته 

 هرچي بابا بگه ...
_ ازدواج یه امریه که باید روش فکر کرد ... من نمیتونم همین الان بهتون  بابا

 جوابي بدم ...
ست میفرمایید ولي من باید تا یه هفته دیگه به یه ماموریت برم  گردسر _ بله در

 میخواستم زودتر تکلیفمون مشخص شه ...
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ست چي میتونه بگه .... از  بدون شو زد ... بابا دیگه نمیدون هیچ خجالتي حرف
ستگاري ها ... با  سید من بزنم زیر همه چي ... مث. بقیه خوا یه طرف هم میتر

 ا به طرفش نگاه کردم ...صداي باب
 _ نمیدونم چي بگم ... بابا

ظاهري سوورگرد _ پسوورم عجله داره وگرنه اینقدر پافشوواري نمیکرد روي  مامان
 موضوع ...

 نفس عمیقي کشید و به مامان نگاه کرد و گفت : باید وقت بدید ... بابا
اونا  هکسووي دنباله موضوووعو نگرفت ... به نیم سوواعت نکشوویده سوورگرد ب دیگه

شتم رفتم  صله حرفاي مامان و بابا رو ندا شدن و رفتن ... حو شاره کرد و بلند  ا
توي اتاقم ... خودمو روي تخت انداختم ... نمیدونم چقدر به سووقف زل زده 

 بودم که بالاخره خوابم برد ...
زدم ... به پنجره نگاه کردم ... صووبح شووده بود ولي سوواعت چند بود ...   لتي

زیر بالشوتم برداشوتم ... سواعت یازده بود ... دوتا اس و شویش تا گوشویمو از 
میس کال داشتم ... بازشون کردم ... همشون یه شماره بودن ... اس ها رو باز 

 کردم : سروان ساعت سه توي همون خونه منتظرتونم ...
 اس هم همین بود ... گوشیمو انداختم روي تخت و بلند شدم ... دوتا

 با دیدن من با لبخند گفت : صبح بخیر ... مامان
پشت میز ... مامان صبحونه رو چید جلوم و خودشم نشست روبروم  نشستم

 ... داشت نگام میکرد ... با لبخند گفتم : چي میخواهید بگید قربونتون برم ؟
 طاقت نیورد و گفت : تو واقعا جواب مثبت دادي ؟ مامان
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ام گرفته بود ... حدس میزدم مامان میخواسوووت راجب خواسووتگاري  خنده
شون  سه ... لقمه مو قورت دادم و گفتم : من نظر خودمو به شب بپر جالب دی

 گفتم جواب اصلي رو باید بابا بده ...
لبخندي زد و گفت : بابات خیرو صوولاح خودتو میخواد ... پسوور خوبي  مامان

 بود ...
ه بود ... صبحونمو خوردم و رفتم توي اتاقم ... کتاب به دل همشون نشست پس

شغول خوندن  شتم و م ضوي رو بردا شریعت ر طرحي از یک زندگي از پوران 
 شدم ...
 _ آباجي ؟ محسن
 _ بله ؟
 _ بابا کارت داره ... محسن

بستم و رفتم پایین ... بابا و مامان کنار هم روبروي تلوزیون نشسته بودند  کتابو
 ساعت نگاه کردم ... یک بود ... رفتم کمي دورتر ازشون نشستم ...... به 

 _ میخواستم باهات حرف بزنم ... بابا
 حرف زدن راجب خواستگاري و اینجور مسائلو نداشتم ... حوصله

 _ راجب سرگرد تحقیق کردم ... بابا
این سوورگرده که فکر اینجاشووو نکرده بود ... نگاه نگرانمو به بابا دوختم تا  واي

 ادامه حرفشو بزنه ...
 _ از فریبرز راجبش پرسیدم ... بابا

 شکر بابا خیلي به عمو اعتماد داشت ... خدارو
 _ فریبرز همه جوره تاییدش کرد ... بابا
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 بیه ...بابا جان که بخاطر ماموریت گفتن بچه خو نمیدوني
 _ نظر خودت چیه ؟ بابا

 _ نظر شما مهمه من حرفي ندارم ...
 _ نظر ما واست مهم نباشه ... حرف خودتو بزن ... بابا

 انداختم پایین و گفتم : من جوابمو به سرگرد دادم ... سرمو
 لبخندي زد و گفت : مبارکه دخترم ... بابا

ب*غ*لش و با بغض گفت :  بلند شووود و اومد طرفم و منو گرفت توي مامان
 مبارکه عزیزم ...

 یه لبخند زدم و گفتم : ممنون ... فق 
موندنو جایز ندونستم و رفتم توي اتاقم ... لباسمو پوشیدم و اومدم بیرون  دیگه

 ... بابا که داشت چایي میخورد با دیدنم گفت : جایي میري دخترم ؟
 _ بیرون کار دارم ...

 _ مراقب خودت باش ... مامان
بیرون ... سوووار آژانس شوودم ... ادرسووو دادم ... باز دوباره اون خونه ...  اومدم

شار دادم ...  شت ... دوباره ف شار دادم ... چند لحظه گس شدم ... زنگو ف پیاده 
شدم ... رفتم طرف  ستم بهش زنگ بزنم ولي بیخیال  شد ... خوا بازم خبري ن

شده بودم خیابون ... هنوز چند م شتر دور ن شین کنارم ترمز زد ... کهتر بی  یه ما
 صداي بلند سرگرد باعث شد نگاش کنم : بپر بالا ...
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یه ماشین که پیچید توي خیابون باعث شد بپرم توي ماشین ... ماشین  صداي
شت میرفت  سرعتش دا شمار افتاد ...  شمم به کیلومتر  شد ... چ از جا کنده 

 و ده تا ... بالا ... صد تا ... صد
 _ سرگرد چي شده ؟

 _ از زیر صندلي کلت منو دربیار بده ... سرگرد
دراوردم ... دادم دسووتش ... به عقب نگاه کردم ... دوتا ماشووین سوویاه  کلتشووو

 دنبالمون بودن ...
 _ بیا جاي منو فرمونو داشته باش ... سرگرد
 گرفتم ... باید چجوري از عقب میرفتم اونجا ... فرمونو
 _ با شماره ي من بپر اینور ... سرگرد

 _ سرگرد خمرناکه ...
 _ از یه افسر بعیده اینو بگه ... سرگرد

جاي کمک راننده ... سرگرد کلتشو بررسي کرد و بهم نگاه کردو گفت  نشستم
 : همین راهو م*س*تقیم میري ...

 _ چشم ...
 _ بشین اینجا ... سرگرد

 کنارش نشستم ... رفتم
 _ با شماره من پاتو بزار روي گاز ... یک ... دو ... سه سرگرد

گساشووتم روي گاز ... سوورگرد دسووتاشووو انداخت دور من و گفت : حالا  پامو
 چجوري برم اونور ...

 ..به ماشینها کردم ... یکیش عقبتر بود و یکیش سمت راستمون بود . نگاهي
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 _ سرگرد از این قسمت برید بیرون و از پشت بیایید داخ. ...
به شیشه اي که پایین فرستادم اشاره کردم ... سرگرد یه نگاه بهم کرد و گفت :  و

 ماشینو یکم بده اینور ...
سرگرد راحت تر  کاري ست تا  شدم به را رو که گفته بود کردم ... کمي متمای. 

به جاده بود ... سوورگرد کاملا رفته بود که ماشووین بره بیرون ... تموم حواسووم 
تکون شدیدي خورد ... ماشین سمت راستیمون زده بود بهمون ... انگار متوجه 

سرگرد نگاهي ک ستیم یه کاري کنیم ... به  شت ردمشدن میخوا شو گسا  ... پا
 توي ماشین ... نگاهي به راننده ماشین سمت چپي کردم و گفتم : حقته ...

پیچوندم سوومت راسووت ... خورد به ماشووینه ... راننده اش که انتظار  فرمونو
نداشت یه زن این کارو بکنه نتونست ماشینو کنترل کنه و خورد به درخت کنار 
سرگرد انداختم  شینو به حالت عادي برگردوندم ... از آینه نگاهي به  جاده ... ما

اني من هول شده ناگه کت... داشت خودشو جمعو جور میکرد ... انگار از حر
شاگرد ... به  ست جاي  ش ست ... اومد ن سمت را شه  شی بود و خورده بود به 
شه رو داد  شی سرگرد  جاده نگاه کردم ... یه جاده خالي از هر موجودي بود ... 

 پایین و گفت : برو کنارش ...
سرگرد  یه ستم قرار گرفت ...  سمت را شد ...  سرعتم کمتر  نیش ترمز زدم ... 

شینو نشونه گرفت و شلیک کرد ... به دقیقه نکشید ماشین از جاده لاستیک ما
شبورد بود رو زد ... یه مانیتور اومد بیرون  شد ... دکمه اي که روي دا منحرف 
... سوورگرد تایپ کرد شوویراز ... بعد از چند لحظه به من گفت : دو کیلومتر 

 .جلوتر یه فرعي هست بپیچ سمت چپ ... کلتشو گساشت روي پاش ..
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 _ اینا کیا بودن ... ؟
 بست و گفت : از آدماي ارتش بودن ... چشاشو

گاه ستادن  ناخودآ سرگرد که از ای ستاد ...  شین ای شتم روي ترمز ... ما پامو گسا
ماشین شوکه شده بود خورد به ایربگ ) کیسه هوا ( ماشین ... خدارو شکر باز 

 نشد ...
 _ اونا چي بودن ؟
 _ اونا چي بودن ؟

صاف نشست و گفت : این چه کاریه میکني ... راه بیفت تا توضیح بدم  سرگرد
... 

حرکت کردم ... سرگرد کلتشو که افتاده بود کف ماشین برداشت و گفت  دوباره
 : از امروز ما جزو جاسوس هاي کشور شناخته میشیم ...

 _ یعني مارو فراري میدونن ؟
ست یه  به سرگرد خیلي دلش میخوا شو کنترل کرد نظرم  پ ن پ بیاد ولي خود

 و گفت : بله ...
 شده بودم منظورش چي بود ؟ گیج

 _ یعني چي ؟
_ براي اینکه بري توي اون سووازمان باید سوووابقت از وزارت اطلاعات  سوورگرد

 پا  شه ... تا شناساییت نکن ...
 ويمونده بود دیگه ... جزو جاسوس ها هم شناخته بشم ... برم جونمو ت همین

باره از این فکرا  این راه بزارم بعد بشووم جاسوووس ... به خودم توپیدم : باز دو
 کردي ؟! تو داري بخاطر مردم و اون بچه ها و مادرا میري ...
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 _ کي قراره سوابقم پا  بشه ؟
 _ خودم باید پاکش کنم ... بعد از عروسي ... سرگرد

 _ پس چرا اینا دنبالمون بودن ؟!
 _ نمیدونم ... یکي بهشون یه چیزایي گفته ... باید بفهمم چي شده ... سرگرد

خدا این خودشووم نمیدونسووت چرا اینا دنبالمون بودن ... من باید با این  واي
 عق. ک. میرفتم یه ماموریت به اون بزرگي رو انجام میدادم ؟!

 _ بپیچ سمت چپ ... سرگرد
این پرید وس  افکارم ... ابروهامو توي هم گره کرده بودم ... پیچیدم سمت  باز

 چپ ...
 _ نظر پدرتون چي بود ؟ سرگرد

با خودشووم  یه یه لحظه هم جمعش ... تکلیفش  لحظه دوم شووخص مفردم 
 مشخص نیست ...

 _ با سرهنگ حرف زدن ... نظرش مثبته ...
 نکردم ببینم عکس العملش چیه ... نگاش
 _ میاییم خونتون واسه تعیین موقع عقد ... سرگرد

 _ کدوم طرف ؟
 چراغ قرمز بودیم ... پشت

 _ پیاده شو من رانندگي میکنم ... سرگرد
شدم و رفت از اون طرف و سوار شدم ... چراغ سبز شد ... ماشین حرکت  پیاده

 کرد ...
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 _ یعني من دیگه نمیتونم برم توي وزارت خونه ؟
 _ بستگي به عملیات داره ... سرگرد

 _ اگه شکست بخوریم ؟
 _ کشته میشیم ... سرگرد
 راحت حرف میزد ... کشته میشیم ... چقدر
 راحت حرف میزد ... کشته میشیم ... چقدر
 _ اما ما باید پیروز شیم ... سرگرد

 _ در این که شکي نیست ... ولي چجوري ؟
 میخوایید ماموریتو شروع کنید ؟_ شما با این روحیه تون  سرگرد
نگفتم ... دلم نمیخواسوت باهاش بحث کنم ... بعد از یک سواعت در  هیچي

سکوت کنار خونمون نگه داشت ... آروم تشکر کردم و پیاده شدم و رفتم داخ. 
... به سووواعت نگاه کردم ... سووواعت شووش بود ... آخرشووم نفهمیدم چي 

شوند ... پله ها رو بالا رفتم ... جلوي در میخواست بهم بگه که تا اونجا منو ک
 پر از کفش بود ... واي نه مهمون !

با  رفتم با خونواده ي عمو محمود ...  خ. ... خونواده دایي شووهروز بودن  دا
شدن ... اول از همه عمو محمود جوابمو  ساکت  سلام کردن من همه  صداي 

 داد و بعدم بقیه ...
 _ چموري عمو جوون ؟ عمو

 ون ... ببخشید من برم لباسمو عوم کنم خدمتتون میرسم ..._ ممن
شتم  به شونو ندا صله  سمو عوم کردم ... با اینکه حو سرعت رفتم بالا ... لبا

ولي رفتم پایین ... کنار یغما نشستم ... همه داشتن گروهي باهم حرف میزدن 
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عموم ، حرف  ... به یغما ، دختر دایي ام ، نگاه کردم ... داشووت به لادن ، دختر
ام بود ... از توي یخچال  شوونهمیزد ... بلند شوودم و رفتم توي آشووپزخونه ... گ

کیکي که مهلا پخته بود رو اوردم بیرون و گساشووتم روي میز ... برگشووتم تا یه 
 پیش دستي بردارم که یاشار و محسن و  زل ظاهر جلوم ظاهر شدن ...

 _ آباجي منم از کیک میخوام ... محسن
 شما دوتا فسقلي هم میخواهید ؟_ 
سه تاشون نشستن ... واسشون کیک گساشتم و مشغول خوردن شدن ... تا  هر

خواسووتم تیکه آخر رو بخورم یکي برداشووتش ... نگاه کردم ... یحیي بود ... 
هیچي نگفتم ... بلند شوودمو از آشووپزخونه اومدم بیرون ... بازم نشووسووتم کنار 

 یغما ...
شب هیچي شون میکردم ...  از اون  نمیگم چون فق  اونا حرف میزدنو من نگا

 بودن یا نبودنم فرقي نمیکرد ولي بخاطر احترام بهشون موندم اونجا ...
شد ... دوباره  صبح ستم جواب بدم قمع  شدم ... تا خوا شیم بیدار  با ویبره گو

شد ... ف شتم ... دوباره ویبره ... ولي اینبار زود قمع  شامو رو هم گسا  همیدمچ
پیامه ... از زیر بالشتم درش اوردم و نگاه کردم ... اسمشو سرگرد مودت ذخیره 

 کرده بودم ... نوشته بود : دیشب با پدرتون حرف زدیم شب میاییم خونتون ...
خدا مثلا اس ندي چیت میشووه ؟! خوب خودم میفهمم دیگه ... با حرص  واي

نثارش کنم ولي گ*ن*ا*ه  بلند شوودم ... با دیدن سوواعت خواسووتم دوتا فحش
داشت ... آخه ساعت هفت صبح هم وقت پیام دادنه ؟! دلم میخواست با سر 
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بار گوشوو یدم ... ولي این باره رفتم طرف تخت و خواب  مویبرم توي دیوار ... دو
 خاموش کردم ...

سته بودم و به برنامه هاي بیخود تلوزیون نگاه  تا ش صر فق  جلوي تلوزیون ن ع
شد ... البته به من زیاد گیر  شروع  شد مامان باز گیراش  صر که  میکردم ... ع

 نمیداد چون فکر کنم هنوزم میترسید بزنم زیر همه چیز ...
شون رو اوردن . ساعت شریف سرگرد با خونواده ظاهري ت . .هفت بود که جناب 

ایندفعه به سوورگرد توجه میکردم ... یه کت اسووپرت سوویاه و سوولوار لي سوویاه و 
سرگرد  ستم حدس بزنم که  صلا نمیتون سوخته بود ... ا شم قهوه اي  پیرهن زیر

 هم لباس اسپرت بپوشه ... نشستن ... منم نشستم کنار مهلا ...
قدر ونید چسرگرد _ وقتي شیدا خانوم زنگ زدن و خبرو بهمون گفتن نمید مادر

شتن  شدیم فق  به خاطر عجله دا شدیم ... حالا که میبینید مزاحم  شحال  خو
 این پسره ...

سرگرد عرم کردم ... دلی. اینهمه عجله رو نمیفهمم  بابا شبم به  _ والله من دی
... خب یه نامزدي میکنن بعد از ماموریت سوورگرد ازدواج میکنن و میرن سوور 

 خونه زندگیشون ...
سال یا _  سرگرد شاهه و تقریبا یه  آقاي کرامت ... این ماموریت من توي کرمان

 بیشتر طول میکشه ...
_ صحیح میفرمایید ... ولي خب واسه ازدواج باید چیزهایي رو آماده کنیم  بابا
... 

شاره کرد من حرف بزنم ...  سرمو سرگرد چي میگه که بهم ا بلند کردم تا ببینم 
سرگ رد که دید چیزي نمیگم گفت : اگه منظورتون جهیزیه باید چي میگفتم ... 
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هسووتش ... جایي که قراره بریم تموم وسووای. ها با خوده ارتشووه ... اجازه بردن 
 وسای. شخصي رو فق  داریم ...

 دور ش خنده ام گرفته بود ... از
 _ راجب عروسي ... چجوري میخوایید توي چند روز اماده کنید ؟ بابا

 _ اون با من ... شما فق  مهموناتون رو دعوت کنید ... سرگرد
_ نمیدونم ... شووما دونفر عقایدتون عین همه ... هرجور خودتون صوولاح  بابا

 میدونید ...
راحت بابا قبول کرد ... این بخاطر این بود که منو میشووناخت و به کارایي  چه

 بزنه ؟ که میکردم اطمینان داشت یا دلش نمیخواست روي حرفم حرف
یاره گفت : مونده بحث  مادر لت درب حا که جمع رو از اون  سوورگرد براي این

 شیربها و مهریه ...
 نگاهشو ازم گرفت و به مادر سرگرد نگاه کرد ... بابا

 _ من عروس بزرگم رو ... چقدر بود مادر ؟ مامان
شد ... باید چي میگفت ... خنده ام گرفت ... هیچوقت هیچي ب سرگرد  اهول 

 برنامه پیش نمیرفت ...
 سکه مادر ... 1313سرگرد _  برادر
 سرگرد _ بله ... حالا شما صلاح میدونید هرچي میخواهید بزارید ... مادر

_ من خودم به مهریه اعتقادي ندارم ... مهریه شوویدا یه سووکه هسووتش ...  بابا
شه ...  شتوانه با سه دختر پ ضي ها میگن مهریه زیاد بزنیم تا وا ه اون ولي اگبع

شه  شون بادوام نمی سکه هم زندگی بالایي نخواد باهم زندگي کنن با میلیون ها 
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... من مهریه دخترمو مهریه مادرش میسارم فق  به امید اینکه زندگیشووم مث. 
 زندگي مادرش با دوام باشه ...

 بابا نگاه کردم ... یه بغضي توي نگاش بود ... مامان هم داشت عاشقونه بابا به
 رو نگاه میکرد ... چرا باید بهشون اینهمه دروغ میگفتم ... به چه قیمت ؟!

 سرگرد _ ایشالله تا آخر عمر باهم خوب و خوش زندگي کنن ... مادر
 رو به مامان گفت : بابت شیربها شما باید تصمیم بگیرید ... و

 با صداي لرزون گفت : اونم هدیه من واسه زندگیشون ... مامان
شدم ... خودمم خنده ام گرفته بود ... جالب بود  به سادگي من عروس  همین 

سفره  سر  شگاه و میومدم  ... هیچ کاري لازم نبود بکنم ... فق  باید میرفتم آرای
 عقد مینشستم ...

ساعت بعدش بلند شدن و رفتن ... هرچي مامان اصرار کرد نموندن ... به  یک
داد ... همه شووون گلایه میکردن که چرا حالا  خونواده عمو اینا و دایي اینا خبر

 خبرمون دادید و این حرفا ...
تختم دراز کشوویدم که یادم اومد از مهلا نپرسوویدم مهیار کجاسووت ... از  روي

 جام بلند شدمو رفتم طرف اتاق مهلا ... داشت موهاشو شونه میکرد ...
 _ مهلا ؟

 _ بله ؟ مهلا
 _ مهیار کجاست ؟

 _ رم ...
 خونسرد گفت که اولش حس کردم درست نشنیدم ... ونقدرا

 _ رم ؟!
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 موهاشو بستو گفت : آره ... همون روز خواستگاریت رفت ... مهلا
سوورجام بلند شوودمو رفتم از اتاقش بیرون ... مهیار نامرد بدون خبر رفته بود  از

 ... واسه ازدواج منم احتمالا نمیومد ...
ستم  دیگه شگره از د شام میومد روي هم ... بیچاره آرای شت چ ستگي دا از خ

 کلافه شده بود ...
 _ خانم جان چند دفعه بگم چشاتو باز کن ... آرایشگر

چشووامو باز کردم ... مهلا و یغما نشووسووته بودنو بهم میخندیدن ... با  دوباره
مسووخره  یوحرص گفتم : حیف نمیتونم تکون بخورم وگرنه نشووونتون میدادم ک

 کنید ...
سرجام ... نمیدونم  باز ستم  ش شگره دراومد ... دیگه مث. بچه آدم ن صداي آرای

 چقدر گسشت که که آرایشگر گفت : تموم شد ...
به عقب برگردوند ... با دیدن خودم خشووکم زد ... دهنم باز مونده بود ...  منو

 م تاجي که رويخداییش خوشووگ. شووده بودم ... با اون لباس سووفید بلند و نی
سته بود و بقیه اش هم  صفه موهام ب شده بودم ... ن شر  سیاهم بود مح موهاي 

ه روي بود ک دل*خ*ت ریخته بودن روي شونه ل*خ*تم ... لباسم یه دکلته سفی
 سینه اش ملیله دوزي شده بود ... با صداي مهلا بهش نگاه کردم ...

 رونه ندیده بودمت ..._ خیلي محشر شدي ... تا حالا اینجوري دخت مهلا
 زدمو گفتم : واقعا ؟ لبخندي

 _ خداییش ناز شدي ... یغما
 دختري داد زد : شادوماد اومدن ... یه
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با خنده شنلمو انداخت روي موهام و درحالي که داشت میبستش گفت :  مهلا
 بدو ...

 _ نگا من باید هول باشم این هوله ...
گاه اومدم بیرون ... سرگرد به پارس سفیدش کمک یغما بلند شدمو از آرایش با

 تکیه داده بود ... دسته گلي که توي دستش بود رو وارسي میکرد ...
 _ ایمان ؟ مهلا

بلند کرد ... به مهلا نگاه کردم چه زود باهاش صوومیمي شووده بود ...  سوورشووو
 مهلا با خنده گفت : ما رفتیم ... خداحافظ ...

جیم زد ... سوورمو برگردوندم طرف سوورگرد ... اومد جلو ... گلو داد بهم و  و
 گفت : کمک نمیخواي ؟

 _ نه ...
کنارش رد شدم و رفتم طرف ماشین ... با هر جون کندني بود سوار شدم ...  از

 خم شدم تا لباسمو جمع کنم که سرگرد گفت : اجازه بده ...
سمو ست ... خود لبا شینو جمع کرد و درو ب شد ... ما سوار  سریع اومد  ش 

شیدمش عقب و  شن. اذیتم میکرد ... کمي ک شن کرد و به راه افتاد ... کلاه  رو
 گفتم : خدا کنه زودتر تموم شه ... حوصله این جشن مسخره رو ندارم ...

 _ ناسلامتي عروسیته ... سرگرد
 _ عروسي ؟! ازدواج ؟!

شد ... هیچي نگفت متوجه سخرم  ستم  لحن با تم سی سمت  شو برد  ست ... د
 پخش و روشنش کرد ...

 از سر خ  بنویس
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 که دلت دیگه به یاد اون نیست بنویس
 که بدونه بنویس

 نباشه قلبت از  صه خون نیست وقتي
 گساشت و رفت اونکه

 روز سرش به سنگ میخوره برمیگرده یک
 صداش نکن دیگه
 خودش بیاد دنبالت بگرده بسار

 از سر خ  بنویس
 که دلت دیگه به یاد اون نیست بنویس
 که بدونه بنویس

 نباشه قلبت از  صه خون نیست وقتي
 گساشت و رفت اونکه

 روز سرش به سنگ میخوره برمیگرده یک
 صداش نکن دیگه
 خودش بیاد دنبالت بگرده بسار
 گریه نکن دیگه
 اشک تو باعث شادي اونه آخه

 به پاش نسوز دیگه
 اون واسه تو دیگه دل نمي سوزونه آخه
 مي خواست مي موند اگه
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 که  صه اش رفته ز یادم حالا
 پیشم مي موند اگه
 دید جز اون به هیچکسي دل نمي دادم مي

 گریه نکن دیگه
 اشک تو باعث شادي اونه آخه

 به پاش نسوز دیگه
 اون واسه تو دیگه دل نمي سوزونه آخه
 مي خواست مي موند اگه

 که رفت و  صه اش رفته ز یادم حالا
 پیشم مي موند اگه
 دید جز اون به هیچکي دل نمي دادم مي

 از سر خ  بنویس
 که دیگه دلت به یاد اون نیست بنویس
 که بدونه بنویس

 نباشه قلبت از  صه خون نیست وقتي
 گساشت و رفت اونکه

 روز سرش به سنگ مي خوره بر میگرده یک
 صداش نکن دیگه
 خودش بیاد دنبالت بگرده بسار
 گریه نکن دیگه
 اشک تو باعث شادي اونه آخه
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 به پاش نسوز دیگه
 اون واسه تو دیگه دل نمي سوزونه آخه
 مي خواست مي موند اگه

 که رفت و  صه اش رفته ز یادم حالا
 پیشم مي موند اگه
 دید جز اون به هیچکسي دل نمي دادم مي

 گریه نکن دیگه
 اشک تو باعث شادي اونه آخه

 به پاش نسوز دیگه
 اون واسه تو دیگه دل نمي سوزونه آخه
 مي خواست مي موند اگه

 که رفت و  صه اش رفته ز یادم حالا
 پیشم مي موند اگه
 دید جز اون به هیچکي دل نمیدادم مي

 از سر خ  بنویس
 که دلت دیگه به یاد اون نیست بنویس

 که بدونه سبنوی
 نباشه قلبت از  صه خون نیست وقتي
 گساشت و رفت اونکه

 روز سرش به سنگ میخوره برمیگرده یک
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 صداش نکن دیگه
 خودش بیاد دنبالت بگرده بسار

 ) آهنگ بنویس از سر خ  از محسن یگانه ... (
به پشووتي صووندلي تکیه دادم ... نمیخواسووتم بهش فکر کنم ... اون منو  سوورمو

 گساشته بود و رفته بود ... نباید بهش فکر میکردم ...
شینو شد و اومد طرف من ... درو باز کرد  ما ستاد ... پیاده  برد داخ. باغ ... ای

ستم بگم میتونم  شم ... میخوا شو گرفت جلوم تا کمکم کنه پیاده  ست لي و... د
شدم ...  ستش ... پیاده  شتم توي د ستمو گسا شت بود ... د جلوي اینهمه آدم ز

ي ها سلام و احوالپرس بعضيشروع شد ... باید دیگه نقش بازي میکردم ... با 
کردیم ... به جایي که باید مینشووسووتیم رسوویدیم ... به معناي کام. خودمو 

سفره عقد بود ... خیلي شنگ بود ... توي اینه  انداختم روي مب. ... جلومون  ق
یدن  با شوون گاه کردم ... دروغ نگم از دیدن خودم ذوق میکردم ...  به خودم ن

همه زنها روسري هاشون رو درست کردن  دهصداي یکي که میگفت عاقد اوم
ست  ش ست تر کردم ... عاقد اومد و کمي اونمرف تر از ما ن شنلمو در ... منم 

 اومد طرفم و گوشیو گرفت کنارم و گفت دفترشو باط کرد تا شروع کنه که مهلا
 : بگیر ...

 _ کیه ؟
 _ میفهمي ... مهلا

رو گساشووتم روي گوشووم ... صووداي شوواد و خندون مهیار پیچید توي  گوشووي
 گوشم : سلام آبجي عروسم ...

 گلومو گرفت ... با صداي لرزون گفتم : خیلي بدي ... بغض
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 _ قربونت برم میدونم ... ولي مجبور بودم ... مهیار
 _ یعني اون کار لعنتي ات از من واست مهمتر بود ؟

 بغض آلود شده بود : ببخشید عزیزم ... صداش
 نگفتم ... بغض داشت خفه ام میکرد ... هیچي
 _ امیدوارم خوشبخت بشید ... مهیار

 _ برگرد ...
_ برمیگردم ... قول میدم ... تا چهار روز دیگه اونجام ... قول میدم باشه  مهیار

 ؟
 _ باشه منتظرم ...

 _ گوشیو بده با سرگرد دوماد هم حرف بزنم ... مهیار
 _ خداحافظ ... دوستت دارم ...

 _ منم دوستت دارم عزیزم ... مهیار
اد باهاتون ادرمه میخوطرف سرگرد و گوشیو گرفتم روبروش و گفتم : بر برگشتم

 حرف بزنه ...
و با لبخند شووروع به صووحبت کرد ... عاقد یه نگاه به ما کرد ... سوورگرد  گرفت

 اشاره کرد یه دقیقه صبر کنه ... بي اراده به صحبتاشون گوش میدادم ...
 _ قول میدم ... سرگرد
 _ ... مهیار

 _ چشم مممئن باشید ... سرگرد
 _ ... مهیار
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 _ خدانگه دار ... سرگرد
 رو گرفت طرفم و رو به عاقد گفت : شرمنده حاج آقا بفرمایید ... گوشي

با گفتن خواهش میکنم شووروع به خوندن صوویغه عقد کرد ... نگاهمو به  عاقد
قرآن دوختم ... چشووامو بسووتم ... خدایا خودت صوولاحمو میدوني .... بهت 

ي بار سوووم خمبه رو میخوند توک. میکنم ... با صووداي عاقد که داشووت برا
با اجازه پدر  بابا دوختم و گفتم :  به  باز کردم ... نگاهمو  مادرم و  وچشوووامو 

 بزرگتراي حاضر در جمع ...
 کردم ... بغضمو فروخوردم و گفتم : بله ... مکثي

سرگرد هم بله  صداي شد ... بعد از اینکه  ست زدن و هلهله ي مهمونا بلند  د
د و رفت ... هنوز بدبخت نرفته بود بیرون که ارکسووتر رو گفت عاقد بلند شوو

سرگرد اومد طرفم و  سیدم ... مامان ظاهري  ستمو ب*و* شروع کرد ... قرآنو ب
مو برداشت ودمودوتا جعبه کوچیک گرفت طرفمون ... حلقه ها بودن ... حلقه خ

کردم توي دستم که باعث شد صداي خنده ي سرگرد بلند شه ... نگاش کردم 
ستت ... د شو فرو بده گفت : من باید میکردم د سعي میکرد خنده  رحالي که 

... 
 _ مال خودتو بکن دستت بي حساب شیم ...

شم اورد و گفت : یکم  مادر شو نزدیک گو سر سرگرد  شد ...  سرگرد از ما دور 
 عادي رفتار کن ...

 _ دلم نمیخواد مشکلیه ؟
 _ به من چه خونواده خودت میفهمن ... سرگرد
 کردم ... پسره پررو ... حیف دلم نمیخواست خونواده ام بفهمن ... نگاش
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نشسته بودم سرجام و به کسایي که میر*ق*صیدن نگاه میکردم ... مهلا با  فق 
خنده اومد طرفمو شوونلمو دراورد و دسووتمو گرفت و بردم وسوو  ... همه با 

تا  به حال خوشووحال سوووت و دسوووت میزدن ... خنده ام گرفته بود ... من 
س  ...  سرگرد و اوردش و صیده بودم ... بلد نبودم ... فرزاد رفت طرف  نر*ق*
صه ... اونم با این آهنگ  سرگرد میخواد بر*ق* شدم ...  شتم منفجر می دیگه دا
؟! تا این فکر از ذهن من گسشوووت خواننده گفت : این آهنگ تقدیم عروس و 

 داماد ...
د ... فق  منو سوورگرد موندیم ... سوولمان قلبها بود ... وسوو  خالي شوو آهنگ

داشووتم گیج به سوورگرد نگاه میکردم که فرزاد داد زد : بابا جان این محیا بلد 
 نیست بر*ق*صه چرا اذیتش میکنید ...

خنده بعضووي ها بلند شوود ... سوورگرد اومد طرف من ... میخواسووت  صووداي
به خودش نزدیک کرد ...  نداخت دور کمرم و منو  چیکار کنه ؟! دسووتشووو ا

 دستامو انداخت دور گردنش و آروم گفت : یکم حرکت کن ...
 _ بلد نیستم ...

گه سوورگرد  با حالا دی پاش ...  گساشوووت روي  ند کرد و  یه حرکت منو بل
شار کوچیکي به میر*ق* سرگرد ف شم نمیومد ...  صید ... از نزدیکي زیاد خو

 کمرم وارد کرد و گفت : خوابت نبره ...
 _ خیلي خوابم میاد ... این آخه آهنگه گساشتن ؟!
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صدا خندید ...  سعي شو اورد پایین و بي  سر ست ...  میکرد نخنده ولي نتون
نه شووو انداخت بالا و کمي ازش دور شوودمو با تعجب بهش نگاه کردم ... شووو

 منو نزدیک خودش کرد ...
 تموم شدن آهنگ خودمو از سرگرد جدا کردمو رفتم طرف مهلا و یغما ... با

این مهموني مسخره تموم شد ... سوار ماشینامون شدیم ... براي بدرقه  بالاخره
نشاه اما باید میومدن ... تا یه قسمت راه اومدن ... مثلا ما میخواستیم بریم کرم

... دروازه قرآن ایسووتادیم ... پیاده شوودم ... یکي یکي میومدن ازم خداحافظي 
به خونواده خودم رسووید ... مهلا  تمیکردن و هدیه هاشووون رو میدادن ... نوب

اومد جلو و زود منو ب*و*سید و رفت توي ماشین ... میدونستم تحم. بیشتر 
شت ... مامان اومد جلو و ب*غ*لم  ضش ترکید ... با موندن رو ندا کرد ... بغ

 همون صداي لرزون گفت : ایشالله سفید بخت شي مادر ...
اومد نزدیک و مامانو ازم جدا کرد و گفت : شوویدا تو قول دادي گریه نکني  بابا

 ... فق  بچه ها رو ناراحت میکني ...
دایي اومد جلو و مامانو ب*غ*ل کرد و بردش یه گوشووه ... نگاهمو به بابا  زن

دوختم ... اومد نزدیک و منو گرفت توي ب*غ*لش ... اولین بار بود که میرفتم 
توي ب*غ*لش ... اولش بي حرکت مونده بودم چون واقعا تعجب کردم ولي 

 چندبعدش دسووتمو دور کمرش حلقه کردمو خودمو بهش فشووردم ... بعد از 
 م ...زلحظه بابا منو از خودش جدا کرد و گفت : ایشالله خوشبخت بشي عزی

 رو به سرگرد کرد و گفت : میسپارمش بهت ... امید منو ناراحت نکنیا ... بابا
 _ خیالتون راحت باشه ... سرگرد
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ستمو سید و رفت ...  د شوني دوتامونو ب*و* سرگرد و پی ست  شت توي د گسا
همه رفتن ... من موندمو سوورگرد ... تازه متوجه شوودم دسووتم توي دسووتشووه ... 

ستش ب ستمو از د شدم ... د سوارش  شینش ...  شیدم و رفتم طرف ما یرون ک
 سرمو به پشتي صندلي تکیه دادمو چشامو بستم ... چشام گرم شد ...

شامو سي خوابیده بودم ... اطرافو نگاه کردم  چ باز کردم ... با همون لباس عرو
شب  ستم روي تخت دونفره اي ... با یادآوري خاطرات دی ش ... کجا بودم ؟! ن

جام ... نگاهي به لباسووم کردم ... چجوري خوابیده بودم توش خدا فهمیدم ک
 میدونست ...

با هر جون کندني بود دراوردم ... یه بلوز شلوار پوشیدمو اومدم از اتاق  لباسمو
باز کردمو وایسوووادم زیر  هامو  یدا کردم و رفتم توش ... مو بیرون ... حمومو پ

 دوش ...
گاه کردم ... رفتم طرف  از مدم بیرون ... سوورگرد نبود ... اطرافو ن حموم او

سرگرد از جام پریدم  صداي  شپزخونه ... یکي از کابینت ها رو باز کردم که با  آ
 : چیزي میخواهید ؟

 _ نه فق  میخواستم جاهاي وسای. ها رو یاد بگیرم ...
 ها رو باز کرد و شووروع نزدیک ... یقه شووو مرتب کرد و یکي یکي کابینت اومد

شتنش بود  سش به همون گ ضیح دادن ... جاي همه چیو گفت ... ح کرد به تو
 ... بعدش پیدا کنیو ذوق کني ...

نشست پشت میز و گفت : دیشب نتونستم  سا بخورم میشه یه چیزي  سرگرد
 بدي بخوریم ؟
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ه رو نطرف یخچال ... چیزایي که میخواسووتمو اوردم بیرون و میز صووبحو رفتم
شدم ...  شغول خوردن  سرگرد م شنه ام بود ... بدون توجه به  چیدم ... خیلي گ
صبحونه بدون اینکه چیزي بگه رفت بیرون  شد ... بعد از  شغول  سرگرد هم م

ظرفاي کثیفو  تم... بچه پررو یه تشووکر هم نکرد ... میزو جمع کردم ... داشوو
جا فت : من میرم  مد توي آشووپزخونه و گ که او کار دارم ... میشووسووتم  یي 

 خداحافظ ...
از اینکه منتظر جواب من باشووه رفت ... چون کار خاصووي نداشووتم رفتم  قب.

 جلوي تلوزیون نشستمو مشغول فیلم دیدن شدم ...
صووداي چرخیدن کلید توي قف. از خواب پریدم ... همه جا تاریک بود ...  با

دیدم که سرگرده ... چرا و  در باز شد ... توي نوري که از بیرون به داخ. میومد
روشن کرد ... خودمو زده بودم به خواب ... با دیدن من که خوابم ) البته مثلا ( 
چرا و خاموش کرد ... حس کردم آروم رفت طرف اتاقش ... بیخیال سوورگرد 

 شدمو دوباره خوابم برد ...
شامو سا چ ست تا آخر ماموریت منو  ه لم نگباز کردم ... روم پتو بود ... میخوا

داره ... از سرجام بلند شدم ... رفتم طرف دستشویي ... دستو صورتمو شستم 
شپزخونه ... توي یخچالو  ستم و اومدم بیرون ... رفتم طرف آ ... موهامو بالا ب

 تست مشغول شدم ... نکمي گشتم ... با دیدن شکلات برش داشتم و با نو
 _ صبح بخیر ... سرگرد
 : صبح بخیر سرگرد ...بلند کردمو گفتم  سرمو

 روي صندلي روبروم و گفت : فکر میکنم دیگه باید بگي ایمان ... نشست
 _ من اینجوري راحت ترم ...
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چند لحظه نگاه کرد ... چسزي نگفتو مشغول شد ... صداي زنگ گوشیم  بهم
یدم طرف اتاقم ... هنوز به اتاقم  بلند شووود ... با سوورعت پریدم بیرون ... دو
نرسیده بودم که پام رفت روي یه چیز و قب. از اینکه بتونم خودمو نگه دارم رفتم 

سرگرد از  صداي جیغ من  سرگرد ... با  شپتوي در اتاق  .. پرید بیرون . زخونهآ
دما م درد میکرد ... سوورگرد نشووسووت کنارم و گفت : دسووتتو بردار ببینم چي 

 شدي !
آروم برداشتم ... دستشو اورد جلو و بررسي کرد و گفت : نشکسته ...  دستمو

 چي شد مگه ؟
صم گرفت  دنبال شتم ... یه طلق بود ... حر اون چیزي که پام رفته بود روش گ

بدون تو ما مو ...  تاقم ... درحالي د ند شووودمو رفتم توي ا به سوورگرد بل جه 
 میمالیدم گوشیمو برداشتم ... مهلا بوده ... زنگ زدم بهش ...

 _ الو محیا تو کجایي من صبح تا حالا بهت میزنگم ... ؟ مهلا
 _ باز تو از اینجور چیزا گفتي ؟

 _ ببخشییییید ... رسیدید ؟ مهلا
 _ کجا ؟

 _ خونه آقا شجاع ... کرمانشاه دیگه ... مهلا
 _ ها ... آره صبح رسیدیم ...

 _ خب فق  همینو میخواستم بدونم باباي ... مهلا
 _ خداحافظ ....
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قمع کردمو برگشووتم توي آشووپزخونه ... سوورگرد بلند شوودو گفت : من  گوشوویو
 بیرون کار دارم ...

 قدم رفت عقب و گفت : شب برمیگردم ... چند
صندلي ...  و ستم روي  ش صم گرفته بود ... ن شپزخونه ... حر رفت بیرون از آ

شم نمیاد  ستم ... خو آخرش باید منتظر این میبودي چرا ناراحتي ؟! ناراحت نی
شه ... تو خودت این ماموریتو  شت بیاد چه نیاد باید این کار انجام ب ... چه خو

 قبول کردي ...
شام به در بود ...  تا شتم ... نمیدونم چم بود ... همش چ شب آروم و قرار ندا

شویي  ست شدم و رفتم طرف د ساعت ده بود ... بلند  سیدم از اومدنش ...  میتر
شپزخونه رو خاموش کردم ... اومدم  سوا  زدم و اومدم بیرون ... چراغ آ ... م

شووار به خودش ف شووتربیبیرون که خوردم به یکي ... خواسووتم برم عقب که منو 
 داد و گفت : میخواستي بخوابي ؟

شاري شتم و  ف شو از روي کمرم بردا ست شت کمرم بود اوردم و د ستش که پ به د
 گفتم : بله ... شب بخیر ...

جدا شوودم ... پشووت بهش کردم ... هنوز چند قدم بیشووتر نرفته بودم که  ازش
 کمرمو گرفت ...

ونسووتي باید منتظر امروز باشووي ... حالا _ مگه از همون روز اول نمید سوورگرد
 چرا میترسي ؟
 _ نمیترسم ...

 برگردوند طرف خودش و گفت : پس چرا فرار میکني ؟ منو
 نگفتم ... لبخندي زد ... سرشو اورد نزدیکترو گفت : ترس که نداره ... هیچي
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ستم شت روي لبام ... دیگه هیچي نگفتم و  میخوا شو گسا اعترام کنم که لبا
 ودمو به سرنوشتم سپردم ...خ

باز کردم ... چرخ خوردم ... سوورگرد کنارم خوابیده بود... با یادآوري  چشووامو
سرگرد  شتم به  سرمو برگردوندم طرف دیگه ... پ شب بغض گلومو گرفت ...  دی

 بود ...
راحت از دنیاي دخترونه ام جدا شده بودم ... چه آسون زندگي خودمو پاي  چه

 ه بودم ... چه آسون به آینده اي نامعلوم چشم دوخته بودم ...ماموریتم گساشت
بخوابم ... از طرفي هم دلم نمیخواست از جام بلند شم ... با تکون  نمیتونستم

 خوردن سرگرد سریع چشامو بستم ...
 _ خوبي ؟ سرگرد

 بسته نگه داشتم ... با خنده گفت : میدونم بیداري ... چشامو
چشممو باز کردم ... لحافو تا گردنم بالا کشیده بودم ... چششو دوخت بهم  یه

... کاملا چشامو باز کردم ... بدون کمي خجالت گفتم : برو بیرون میخوام برم 
 حموم ...

 ول کرد روي تختو گفت : برو من میخوام بخوابم ... خودشو
پررو شووده ... با  چشوواي گرد شووده نگاش کردم .... آره دیگه بهش رو دادم با

 خشم نگاش کردمو گفتم : میري بیرون یا ...
 نگام کرد ... میخواستم چه تهدیدي بکنم ... مشتاقانه

 _ یا چي ؟ سرگرد
 حرص پشتمو بهش کردم و گفتم : یادت باشه ... با
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شده ... بعد  صداي شد ... با تکون خوردن تخت فهمیدم بلند  خنده اش بلند 
بسته شدن درو شنیدم ... برگشتم ... رفته بود ... نیم خیز از چند لحظه صداي 

شدم ... دردي توي بدنم پیچید ... دوباره افتادم روي تخت ... چند دقیقه بعد 
شدمو رفتم طرف حموم ... ن ستمبي توجه به دردم بلند  شامو  ش توي وان ... چ

من کسي بودم بستم ... از اینکه جلوش کوتاه اومده بودم از خودم بدم اومد ... 
خاطر  مد ... ؟! جواب خودمو دادم : فق  ب تاه نمیو که جلوي هر پسووري کو

 ماموریته ...
حموم اومدم بیرون ... یه پیرهن مردونه و یه شوولوار لي پوشوویدم ... از اتاق  از

شا  شت تلوزیون تما سته بود روي یکي از مبلا و دا ش سرگرد ن اومدم بیرون ... 
میکرد ... بدنم بي حس بود ... سوورم گیج میرفت ... رفتم توي آشووپزخونه ... 

ن کرده بود ... اولی ادهامنشستم روي صندلي ... لمف کرده بود واسم صبحونه 
شتم ... بلند  ستم بجومش .... جون ندا شتم توي دهنم ولي نمتون لقمه رو گسا

 شدم تا لقمه رو بندازم توي سم. اشغال که جلوي چشام سیاهي رفت ....
شامو صداي در  چ سته کردم ... با  شامو بازو ب باز کردم ... توي اتاق بودم ... چ

داخ. ... با دیدنم لبخندي زدو نشست کنارم و برگشتم طرفش ... سرگرد اومد 
 گفت : خوبي ؟

 گساشتم روي سرم ... با گیجي گفتم : من توي آشپزخونه بودم ... دستمو
 _ آره ... حالت بد شد ... بیهوش شدي ... سرگرد
 گساشتم روي سرم ... با گیجي گفتم : من توي آشپزخونه بودم ... دستمو
 بد شد ... بیهوش شدي ... _ آره ... حالت سرگرد
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خیز شوودم که بلند شووم که سوورگرد سووریع گفت : دکترت گفته نباید تکون  نیم
 بخوري ... فعلا بخواب ...

ول کردم روي تخت ... نفسمو با حرص بیرون دادم ... همونجا نشسته  خودمو
 بود و سرش توي گوشیش بود ...

 _ چیزي میخوري ؟ سرگرد
 _ آره خیلي گشنمه ...

 _ زنگ میزنم از بیرون  سا بیارن ... چیزي نمیخواي ؟ سرگرد
 _ حوصله ام سر میره ...

گاز گرفت تا نخنده ... مسخره ... خب حوصله ام سر میره ... بلند شد و  لبشو
شدن  از اتاق رفت بیرون ... کمي گردنمو تکون دادم ... درد میکرد ... با داخ. 

شتم روي سرگرد به طرفش نگاه کردم ... پ ستش بود رو گسا رونده اي که توي د
سر نمیره ه صله ات  یه چیزایي بدوني بد  مشکمم و گفت : بخون ... هم حو

 نیست ...
 رو برداشتم ... رفت طرف در ولي ایستاد و گفت : چي میخوري ؟ پرونده

 _ نمیدونم ...
 رفت بیرون ... پرونده رو باز کردم ... و
د لبخندي زدم ... ازش خوشم اومده بود ... مخصوصا دیدن اسم مازیار حدا با

 با اون عینکش بیشتر به ادماي دانشمند شبیه بود ... صفحه اولو نگاه کردم ...
 حداد ... مازیار

 ساله ... 29
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کسفورد انگلستان از رشته ي ژنتیک ... فارغ  التحصی. از دانشگاه آ
 سالگي در ایران بوده ... 13 تا

 سالگي ازدواج کرده ... 23 در
 سالگي زنشو از دست داده ... 24 در

 که تنها باقیمونده از خونوادشه توي آلمان زندگي میکنه ... خواهرش
از عکساشو نگاه کردم ... توي یکیش کنار یه دختر و چندتا پسر ایستاده  چندتا

تمالا جشوون بود ... لباس سووورمه اي پوشوویده بودند با کلاه هاي مربعي ... اح
فارغ التحصوویلوشووون بود ... به عکسووه با دقت نگاه کردم ... چیزي قاب. توجه 

یه دختر که ب*غ*ل  راهتوش نبود ... عکس بعدي رو برداشووتم ... مازیار هم
شه ... عکس بعدي رو نگاه کردم ... همراه دو تا  مازیار بود ... حس میکردم زن

یکیشون همون رییسه بود ... چي بود مرد بود ... انگار داشتن حرف میزدن ... 
شتم یه کناري و عکس بعدي  سو گسا ستوارت ... عک سمش ... آها ... جک ا ا

سر  شن  دیگهرو نگاه کردم ... اون و یه پ سه میزد توي ایران با ... یه جورایي عک
شدم بهش  شون یه تابلو بود ... خیره  ست بود ... کمي دورتر از سم در ... حد

 : خیابان توحید ... ... روش نوشته بود
زدم ... از هیچي بهتر بود ... ولي آخه این خیابون توحید به چه دردم  لبخندي

میخورد ؟! خودمم نمیدونسووتم ... نکته هایي که از پرونده حداد فهمیده بودم 
 رو نوشتم ... پرونده بعدي رو باز کردم ...

 استوارت ... جک
 ساله ... 42

 ( ... white houseاخ سفید ) بخش امنیتي در ک مدیر
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 سناتور هایکر ... معاون
 مدیر روزنامه نیویور  تایمزه ... همسرش
 دو فرزند ... صاحب
 ... اشلي ... در انگلستانه ... دخترش

 ... CIAپسرش ... ادوارد ... یکي از افسرهاي  و
عکس هم بود ... یکیش با خونواده اش بود ... با دیدن دخترش چشووام  چندتا

چهارتا شوود ... مممینم اینو یه جا دیده بودم ... عکس سوووفیا رو دراوردم ... 
عین خودش بود ... فق  چشاي اشلي سیاه بود و چشاي سوفیا سبز ... موهاي 

 اشلي قرمز بود و موهاي سوفیا طلایي ... همین ...
ده ام گرفته بود ... اینا یعني نفهمیدن این اشوولي همون سوووفیائه ... ؟! خن واقعا

سرگرد به این تیزي احتمالا به این توجه کرده بود  شاید نبود ...  شک کردم  اما 
... کجاش تیز بود ... اون ماشووینه که تعقیبش میکرد رو نمیدونسووت کیه ... یا 

رگرد ن زیاد بود ... باید از سشایدم میدونست کیه و بهم نگفته ... ولي شباهتشو
 میپرسیدم ...

شت  با سیني بود گسا سرگرد بهش نگاه کردم ...  سا رو که تو یه  داخ. اومدن 
شو گفتم :  شتم کنار شدم ... پرونده رو گسا ست کنارم ... نیم خیز  ش جلوم و ن

 شما به شباهت بین سوفیا و اشلي پي برده بودید ؟
 _ اشلي کیه ؟ سرگرد

 ستوارت ..._ دختر ا
 _ مگه عکسي ازش داریم ؟ سرگرد
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 _ آره توي پرونده ها بود ...
سوفیا رو  پرونده ساي  ستوارت رو دادم بهش ... باز کرد ... یکي از عک جک ا

گرفتم جلوش ... اون عکس رو هم گرفت ... نگاهي به  سا کردم و مشووغول 
 خوردن شدم ...

 _ چجوري متوجه نشدم !!! سرگرد
 ممکنه اشتباه کنه ..._ هرکسي 

سرشو بلند کردو نگام کرد ... عصبانیت رو از چشاش میتونستم بخونم ...  یهو
 خودمو به خوردن مشغول کردم ...

_ آره هرکس مممکنه اشووتباه کنه ... ولي این شووباهت ... شوواید یکي  سوورگرد
 نباشن ...

 سرفه میکردم ... یکپرید توي گلوم .... لیوان آبو داد دستم ... درحالي که   سا
قلپ از آب خوردمو گفتم : چي میگید ... این دوتا اونقدر شووباهت دارن که 

 هرکي نگاه کنه میتونه حدس بزنه اینا یکي ان ...
 عکسو گرفت جلوم و گفت : اینو نگاه کن ... یه زخمه ... دوتا

ستش جاي یه زخم بود ... یه زخم  به شم را شلي نگاه کردم ... زیر چ عکس ا
که فکر کنم بخیه خورده بود ولي توي عکس سوووفیا نبود ... هرچي عکسووو 

 ورانداز کردم نبود که نبود ...
 با تمسخر گفت : هر گردي گردو نیست ... سرگرد

ستم باو با شده بودم ولي نمیخوا ضایع  ر کنم ... جرقه حرص نگاش کردم ... 
 اي توي ذهنم زد ...

 _ شما احیانا تا به حال اسم جراح پلاستیک رو نشنیدید ...



wWw.Roman4u.iR  64 

 

 _ شنیدم ولي ... سرگرد
 _ جراح پلاستیک میتونه اینو واسش درست کنه ... کار اسونیه ...

سا شه ... براي اثبات نظرمون اینو از یکي از بچه ها  عک رو ازم گرفتو گفت : با
 ..میپرسم .
 _ چیو ؟

 _ که میشه زیر چشمو عم. زیبایي کرد یا نه ... سرگرد
_ الان ک. صورتاشون رو عوم میکنن چیزي نمیشه ... این یه ذره جا رو نشه 

 عوم کردم ... !!!
 _ باشه ... قبول ... سرگرد

سلیم برد بالا و گفت : تو  ساتو بخور ... دوباره حالت  و شو به علامت ت ستا د
 ...بد میشه 

رفت بیرون ... دیگه واقعا سرمو انداختم پایین و مشغول خوردن شدم ... بعد  و
از  سا سیني رو گساشتم پایین تخت و دوباره دراز کشیدم روي تخت ... چشام 

 اومد روي هم ...
تکونهاي دست کسي بیدار شدم ... چشامو باز کردم ... سرگرد کنارم نشسته  با

بود ... یه قرص رو گرفت جلوم ... با یه لیوان آب ... گرفتم ... قرصووو انداختم 
شیدم ... با  سریع دراز ک شیدم ... براي اینکه خوابم نپره  سرک بالا و آبو یه نفس 

شام شه لحاف یکي از چ ساس بالا رفتن گو سرگرد خزید زیر  واح باز کردم ... 
 پتو ... سرشو که گرفت طرف من با دیدن حالت من خنده اش گرفت ...

 باز کردم ... با  یض گفتم : چیزي میخواستید ؟ چشامو
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 _ نه میخوام بخوابم ... سرگرد
 _ اِ منم میخوام همین کارو بکنم ... حالا هم بفرمایید ...

 _ خب بخواب ... سرگرد
 و بست ... نکنه میخواست بخوابه اینجا ؟چشاش و

 _ مگه میخواي بخوابي اینجا ؟
 اینکه چشاشو باز کنه گفت : آره ... مشکلي داري ؟ بدون

 بهش کردمو گفتم : نه .... بخواب ... پشتمو
 چشامو گساشتم روي هم ... زود خوابم برد ... و

شامو سي به بدنم دادم ... د چ شو قو شده بود ... باز کردم ... ک ردم خیلي کم 
تا عصوور  یادداشوووت بود :  یه  مدم بیرون ... روي تلوزیون  ند شووودم ... او بل

 برنمیگردم ...
سرجاش  نمیدونم شدم ... یه دوش آب گرم حالمو میورد  شحال  چرا ولي خو

 ... بعد از حموم نشستم پاي تلوزیون ... مامور مملکتو باش ...
شد ...  با سرگرد بدون حرفي وارد  شدم ... درو باز کردم ...  صداي زنگ بلند 

درو بستم ... رفت طرف اتاق ... منم بیخیال نشستم پاي تلوزیون ...به ساعت 
شدمو  شت بود ... ظهر هم نهار نخورده بودم ... بلند  ساعت ه نگاه کردم ... 

.. ولي بلد نبودم . مرفتم توي آشووپزخونه ... ه*و*س کرده بودم فسوونجون بخور
رفتم از توي هال گوشویمو اوردم ... شوماره خونه رو گرفتم ... بعد از چند بوق 

 صدا محسن پیچید توي گوشم ...
 _ بله ؟

 _ سلام فسق. خودم ...
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 فریادي از خوشحالي کشید و گفت : سلام آباجي ... محسن
 _ سلام عزیزم ... خوبي ؟

 _ خوبم ... محسن
 کني ؟ درستو که میخوني ؟_ چیکار می

 _ آره ... داشتم با یاشار فوتبال بازي میکردم ... محسن
 _ مامان خونه هستش ؟

 _ گوشیو میدم بهش ... محسن
 داد زد : مامان ... محیائه ... و

 از چند لحظه صداي مامان پیچید توي گوشم ... بعد
 _ سلام بردختر بامعرفتم ... مامان

 بید ؟_ سلام مامان خو
شدم ... طرز تهیه فسنجونم ازش  خلاصه صحبت  ستم با مامان و مشغول  ش ن

پرسیدم ...  سا رو درست کردم ... خوشمزه شده بود ... خواستم بشینم بخورم 
که با یادآوري سرگرد بلند شدم و رفتم طرف اتاق ... درو آروم باز کردم ... نبود 

شه اتاق چمب سیگار اتمهتوي اتاق ... اطرافو نگاه کردم ... گو شت   زده بود و دا
 میکشید ...
 _ سرگرد ؟

بلند کردو نگام کرد ... توي همون تاریکي هم  م رو از توي چشوواش  سوورشووو
 میتونستم بخونم ...

 _  سا آماده هست میخورید ؟
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خاموش کرد و سرشو گرفت بین دستاش و گفت : نه ... واسم یه قرص  سیگارو
 واسه سردرد میاري ؟

قرصو از توي یخچال برداشتمو با یه لیوان پر از آب برگشتم توي  بیرون ... رفتم
شکر کوتاهي  شستم جلوش ... قرصو گرفتم طرفش ... ازم گرفت و ت اتاق ... ن
کردو آبو یه نفس سوورکشووید ... نمیدونم حس میکردم یا نه ولي توي چشوواش 

چش بود ولي به  یدونماشووکو دیدم ... لیوانو ازش گرفتم و اومدم بیرون ... نم
 تنهایي احتیاج داشت ....

با   سامو یدم ...  ب. خواب جا روي م تاق ... همون خوردم ... برنگشووتم توي ا
 صداي عصباني سرگرد بیدار شدم ...

 _ مگه من بهت نگفتم به من دیگه زنگ نزن ... سرگرد
.... _ 
 _ شماره منو از کجا گیر اوردي ؟! سرگرد

... _ 
 وفر ... دیشبم بهت گفتم ... من مممئنم اون بچه من نیست ..._ نیل سرگرد

... _ 
 _ بابا ما هفت ماهه از هم جدا شدیم ... سرگرد

... _ 
 _ برو به معشوقه ات بگو ازت حمایت کنه ... سرگرد

... _ 
سه من همون موقع مردي ... اون بچه هم مال هر خري میخواد  سرگرد _ تو وا

 باشه .... به من ربمي نداره ...
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شدم ... رفتم طرف  صداي سرجام بلند  شنیدم ... از  شو می صبانی قدمهاي ع
دستشویي ... هنوز به در دستشویي نرسیده بودم که با شکستن چیزي سرجام 

 ي رفتم داخ. دستشویي ....ایستادم ... ولي بعد از مکث کوتاه
*** 

 _ ادرس خیابون توحید رو میخوام ...
 _ براي چي ؟ سرهنگ

 _ اِ عمو پیدا کنید واسم ... لازمش دارم ...
 _ سرگرد میدونه ؟ سرهنگ

 _ خودم بهش میگم ... شما آدرسو بدید بهم ...
شکر کر بعد شتم ... ازش ت سو گفتو منم نو سرهنگ آدر قمع  دم واز چند دقیقه 

 کردم ...
 _ با کي حرف میزدي ؟ سرگرد
 بلند کردم : با سرهنگ ... سرمو

 _ بابت ؟ سرگرد
 _ سرگرد من باید برم خیابون توحید ....

 رفت توهم و گفت : خیابون توحید ؟ اخماش
 نشونش دادمو گفتم : اینجا ... عکسو
_ میفهمي الان جزو فراري ها هستیم ... هرلحظه امکان داره بگیرنمون  سرگرد

 ... و اگه هم گرفتن ...
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قمع کردمو گفتم : بله سرگرد همه چیزو میدونم ولي میخوام یه حرکتي  حرفشو
 بکنم ... میخوام ماموریتو درست انجام بدم ... به شیوه خودم ...

 زد و گفت : شیوه خودم ؟! پوزخندي
قدم اومد نزدیکتر و گفت : توي ماموریت همه چي باید با نقشووه ي من  چند

 پیش بره ...
_ سوورگرد لمفا حرف خنده دار نزنید ... چجوري میخواهید توي اون همه ادم 

 منو کنترل کنید ؟
 _ اگه با نقشه پیش بري میشه ... سرگرد

 _ نه دیگه نمیشه ... !!! هرکي به شیوه خودش عم. میکنه ...
 _ میخواي چیکار کني ؟! سرگرد

 _ من میرم ...
حرص چند قدم جلوتر اومد ... رسوویده بود بهم ... بلند شوودمو زل زدم توي  با

 چشاش ...
 _ چرا نمیفهمي نمیتوني خودتو به خمر بندازي ؟!!! سرگرد

_ شووما چرا نمیفهمید ؟ چرا نمیفهمید منم میتونم کار خودمو انجام بدم ... 
 خودم دفاع کنم ...میتونم از 

شت صاف کردمو گفتم :  دا شو  ست بردم جلو و یقه  شم نگام میکرد ... د با خ
 دیگه به شیوه خودم میرم جلو بهتره تو کارام دخالت نکنید ...

شده بودم که  و شدم .... هنوز چند قدمي دورتر ن لبخندي زدم ... از کنارش رد 
 مچ دستمو گرفت ... برنگشتم طرفش ...

 _ مثلا اگه دخالت کنم چیکار میکني ؟ سرگرد
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دسووتمو از توي دسووتش بیرون اوردمو با خونسووردي گفتم : خیلي دوسووت  مچ
 دارید بدونید ... کافیه امتحان کنید ...

توي اتاق ... لباسوومو عوم کردم ... با یه چهره خیلي جدید باید میرفتم  رفتم
شکي جین با ی شلوار م شیدمو  شکي پو شکي ... ... یه مانتوي م ه مقنعه ي م

شوني  شو دادم داخ. ... حجابي حجابي ... پی مقنعه رو اوردم جلو و گوشه ها 
ب  میکروفون ... یه ض یهام پیدا نبود ... وسایلاي لازمو گساشتم توي کیفم ... 

صوووت ... چاقوي ضووامن دارم ... کلت کوچولوم ... اسووپري فلف. ... قرص 
سووتمو چادرمو برداشووتمو اومدم بیرون ... سوویانور ... گوشوویم ... در کیفمو ب

ستادم جلوي آینه ي  سته بود ... ای شماش ب سته بود ... چ ش سرگرد روي مبلي ن
 گفتم : سرگرد من دارم میرم ... کردمکنار در و درحالي که چادرمو درست می

کیفمو برداشتمو اومدم بیرون ... رفتم توي آسانسور ... چادرمو جوري گرفته  و
شروع کردم بودم  ساختمون که اومدم بیرون  شام معلوم بود ... از در  که فق  چ

که رفتم  تادم ... کمي  ندگاهي هم مي ایسوو به دولا دولا راه رفتن ... هر از چ
شدم ... آدرسو  سوار  سي رو گرفتم و   گفتم ... آینمو از توي بهشجلوي یه تاک

ست کردم ... طول کیفم دراوردم و توش خودمو نگاه کردم ... کمي چادرمو د ر
 راه فق  حواسم به پشت سرم بود ولي تعقیب نمیشدم ...

درسووت جلوي یه مغازه نگه داشووت ... کرایه شووو دادم و پیاده شوودم ...  راننده
چادرمو کمي گرفتم بالا و رفتم طرف مغازه ... عکس رو نشووون مغازه دار دادم 

 و گفتم : اینو میشناسید ؟
 آقا حامده ... دار _ بله ... این مغازه
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 _ اون یکي رو نمیشناسید ؟
 دار _ فکر کنم از فامیلاي آقاي حداده .... مغازه

 _ خونشون کجاست ؟
سه  مغازه ستم برگردم که گفت : وا شاره کرد ... خوا دار به خونه روبروي مغازه ا

 چي اینا رو ازم میپرسیدید ؟
 پیدا کنم ازش ... _ اون یکي اومده خواستگاري خواهرم میخوام اطلاعات

اومدم بیرون ... رفتم طرف خونه حداد ... یه خونه بزرگ با نماي سنگ بود  زود
 .... زنگو فشار دادم ... بعد از چند لحظه صداي یه زن اومد : بله ؟

 _ ببخشید منزل حداد ؟
 _ بله بفرمایید ؟ زن

 _ با آقاي حامد حداد کار داشتم ...
 _ نیستن شما ؟ زن

 برمیگردن ؟ _ کي
 ساله بود ... 28یا  27صداي کسي برگشتم عقب ... یه پسر حدودا  با

 _ امري داشتید خانم ؟ پسر
 _ با آقاي حامد حداد کار داشتم ... گفتن نیستن ..

 _ خودم هستم ...
 _ باید باهاتون حرف بزنم ...

 _ به نظرتون وقتي ندونم کي هستید امکان داره باهاتون حرف بزنم ؟ حداد
که چادرو گرفته بودم گفتم : شووما باید به من کمک کنید ... راجب  همونجور
 مازیار ...
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 وضوح دیدم رنگش پرید ... منم کم نیوردم و گفتم : و بچه اش ... به
 ازم گرفتو گفت : منظورتون کدوم مازیاره ؟ نگاهشو

 _ مازیار حداد ... پسر عموتون ...
 _ من چیزي راجبش نمیدونم ... چندساله ندیدمش ... حداد

درسووت حدس زده بودم پسوور عموش بود .... خواسووت بره طرف در که  پس
 جلوشو گرفتمو گفتم : میدونید که من باور نکردم ...

من  بریدلحني عصووبي گفت : به من چه باور نکنید ... حالا هم بفرمایید  با
 وقت ندارم ...

گساشووتم اون طرف در ... چادرمو از جلوي صووورتم کنار رفت گفتم :  دسووتمو
 من فق  میخوام بدونم بچه اش کجاست ...

 _ لااله الا الله ... خانم من ازش هیچ خبري ندارم ... حداد
 زدمو گفتم : از اون پریدن رنگتون معلومه ... پوزخندي

 گفت : دارم بهتون احترام میسارم به نفعتونه برید ...قدم اومد جلوتر و  یه
 در فاصله گرفتمو گفتم : پس دوباره منتظر من باشید ... از

 طرف خیابون ... صدام کرد : خانوم ... ؟ رفتم
 و برگشتم سمتش ... ایستادم

 _ شما کي هستید ؟ حداد
 _ کسي که مازیار زندگیشو خراب کرد ...

نان  از که همچ نده ام گرفت ولي خودمو کنترل کردم  ته بودم خ که گف درو ي 
 جدي باشم ...
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 _ شما از کجا میدونید مازیار بچه داره ؟ حداد
 داشتم ذوق زده میشدم ... واي خدا ایول ... دیگه

 _ من حرفي از بچه نزدم خودتون الان دارید میگید ...
 ي خودتون الان گفتید ...چشاش از تعجب گرد شد و گفت : ول حداد

 چادرم صورتمو پوشوندمو گفتم : خیالاتي شدید آقا ... با
رفتم طرف دیگه ي خیابون ... تاکسووي گرفتم ... آدرس خونه رو بهش دادم  و

... سرمو به شیشه تکیه دادمو ضب  صوت رو از توي کیفم دراوردم و روشنش 
 بخند خاموشش کردم ...کردم ... صداي حداد پیچید توي ماشین ... با ل

خونه پیاده شووودم ... سووریع رفتم توي خونه ... جلوي در آپارتمان که  جلوي
ایستادم زنگو فشار دادم ... در باز شد ... خودمو نداختم داخ. ... سرگرد درو 

 بست و گفت : خوش گسشت ؟
سرگرد و  چادرمو صوتمو دراوردمو گرفتم جلوي  ضب   دراوردم و از توي کیفم 

ه پخش رو زدم ... تمام مکالماتمون رو گوش داد ... هرلحظه چهره اش یه دکم
ستمو  ش سینه ن ست به  شد د شد ... خنده ام گرفته بود ... تموم که  شکلي می

 گفتم : بازم بگید من نمیتونم کاري رو کنم ...
 تکیه داد به مب. و زل زد توي چشام و گفت : تبریک میگم خانوم ... سرگرد

 ..._ ممنون 
 _ حالا این به چه دردتون میخوره ؟ سرگرد

بادکنکي که بادش خالي بشوووه منم ذوقم خوابید ... یعني ضووود حال زد  مث.
 اساسي ... اي خدا نگا ما باکي میریم سیزده بدر ...

 _ میخوام بچه شو پیدا کنم ...
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ن دیگه و_ میدونید که نمیتونیم دیگه از اینجا بریم بیرون ... نمیتونیم چ سرگرد
 جزو ...
 قمع کردمو گفتم : جزو فراري ها هستیم ... حرفشو
 قمع کردمو گفتم : جزو فراري ها هستیم ... حرفشو
 _ خب پس میخواي چیکار کني ؟ بچه رو میخواي پیدا کني چیکار ؟ سرگرد
 زدم به سینه و گفتم : واسه مازیار لازمه ... دستمو
 _ واسه مازیار ... ؟! سرگرد

_ اوهوم ... اون یه پدره ...به خاطر بچه اش هم شوووده دسوووت از این کاراش 
 برمیداره ...

 زدو گفت : فکر کنم ارزش این سازمانشون از یه بچه بیشتر باشه ... پوزخندي
برخورد ... یعني آخر احسوواسووات این مردا این بود ... ؟! با حرص گفتم :  بهم

شو د شت شما رو نمیدونم ولي اون اگه بچه  شت زنده نگهش نمیدا ست ندا و
... 

_ خیلي داري احساسي برخورد میکني ... توي اون کله ات فرو کن ...  سرگرد
مازیار داره روي چندین بچه آزمایش میکنه .... پس چرا یه بچه واسووش ارزش 

 داشته باشه ؟
سرجام بلند شدم ... دست خودم نبود ... صدامو میخواستم بیارم پایین ولي  از

 نمیتونستم ...
 _ اون هم خونشه ... اون بچه شه ...
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مشت کرده بودم .... نمیتونستم آروم باشم ... رفتم طرف اتاقم و گفتم :  دستمو
 من کاري به اظهار نظر شما ندارم ... من اونو پیدا میکنم ...

د اتاق شدمو درو بستم ... میدونستم از دستم عصباني شده ولي برام مهم وار و
نبود ... لباسوومو عوم کردمو اومدم بیرون ... رفته بود توي اتاقش ... واسووه 
خودم یکم بسووتني گساشووتم توي کاسووه و اومدم توي هال ... نشووسووتم جلوي 

 تلوزیون ...
سرمو برگردوندم طرفش ... با قیاف با سرگرد  کرد ه حق به جانبي نگام میصداي 

شتم کنارم و کا سو ازش گرفتم ...  ستني رو گسا ... یه کا سو گرفتم جلوم ... ب
 بلند شد و رفت طرف آشپزخونه ... کا سو خوندم ...

سابقه حامد حداد نوشته بود ... با صداي سرگرد سرمو بلند کردم ... با  درمورد
 ... نشوسوت کنارمو گفت : حامدیه کاسوه بسوتني برگشوته بود خنده ام گرفت 

سال  سه  سالگي توي زندان بوده ...  ستو دو  شه ... از بی سال سي دو  حداد الان 
 ... انبخاطر حم. مواد مخدر ... هفت سالم بخاطر قاچاق انس

 حرص گفتم : خب ؟ با
 قاشق بستني گساشت دهنشو گفت : خب ؟!!!! قاچاق انسان ... یه

 تمو گفتم : حرفتو بزن ...بستني رو از دستش گرف کاسه
اخم نگام کرد ... وقتي جدیت منو دید گفت : کسووي رو که میورده ایران یه  با

 نوزاد بوده ... آهو حداد ...
 داد زدم : دختر مازیار ؟ تقریبا

شو سه رو برداره از کنارم که گفتم : بقیه  سر شو دراز کرد تا کا ست تکون دادو د
 اش ؟
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 تا بگم بقیه شو دیگه ..._ خب بده بخورم  سرگرد
نتونسووتم خنده مو کنترل کنم زدم زیر خنده ... عین یه بچه کوچولویي که  دیگه

 خوردنیشو بهش نمیدن بق کرده بود ... کاسه رو گرفتم سمتش و گفتم : خب ؟
_ حامدو دسووتگیر کردن و آهو هم رفت بهزیسووتي ... بعد از یه مدت  سوورگرد

 مادربزرگش اومد دنبالش و بردش ...
 _ توي اون پرونده ههه نوشته بودن مادر و پدر مازیار مردن ...

 _ مادر زنش ... سرگرد
 _ آدرس مادر زن مازیار ...

 _ روي کا سه هست ... سرگرد
کردم که کا سو از دسووتم قاپید ... با عصووبانیت جمله به جمله نگاه می داشووتم

 نگاش کردمو گفتم : چیکار میکني بده دیگه ...
گساشت طرف دیگه اش و گفت : نمیشه ... من میدونم تو میخواي بري  کا سو

 پیش مادرزن مازیار ... و اینم ممکن نیست ...
 _ چرا ؟؟

 اکه ..._ چون .... دیگه نباید بریم بیرون خیلي خمر ن سرگرد
 _ باز تو گیر دادي به خمرنا  بودنش ...

_ آره ... چه بخواي چه نخواي باید بمونیم اینجا و همدیگه رو تحم.  سوورگرد
 کنیم ...

جمله آخرش خیلي بدم اومد ... برام مهم نبود چي بگه ولي این جمله اش  از
 .یعني منو داره تحم. میکنه ... خب منم اونو داشتم تحم. میکردم ..
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 _ چموري خودتون میرید بیرون بعد من ...
 قمع کردو گفت : من فرق میکنم ... حرفمو

 _ مثلا چه فرقي ؟
 _ من مردم ... من قوي ترم ... سرگرد

فکشو بیارم پایین .... اینقدر از این آدمایي که توي عهد بوق زندگي  میخواستم
 میکردن بدم میومد ... فکر میکرد خودش قوي تره ...

 _ راستي خمتتو عوم کردي ؟ سرگرد
 _ نه ...
 _ فردا برات یه خ  جدید میگیرم ... سرگرد
 نگفتم ... بلند شدمو گفتم : شب بخیر ... هیچي

توي اتاق ... خزیدم زیر پتو ... موهامو باز کردم ... صداي خاموش شدن  رفتم
شت شد ... پ سرگرد وارد اتاق  شنیدم ... بعد از اون  مو بهش کردم ... چرا و رو 

برقو خاموش کرد و اومد طرف تخت ... خزید زیر پتو ... با صداي گوشیم که 
و ... دراز کشیدم زیر پت وبارهروي میز بود نیم خیز شدمو گوشیمو برداشتم ... د

 یه اس از مهیار بود ... لبخندي زدم ...
 _ من برگشتم ... مهیار

Reply و بزنم گوشیمو از دستم قاپید ...رو زدم ... تا خواستم اولین حرف 
Reply  رو زدم ... تا خواسووتم اولین حرفو بزنم گوشوویمو از دسووتم قاپید ... با

عصبانیت برگشتم طرفش ... با خونسردي گفت : بیشتر از این نباید از این خ  
 استفاده کني ...

 ..._ هر وقت شما خ  جدیدو دادي دستم بعد منم از این استفاده نمیکنم 



wWw.Roman4u.iR  78 

 

شیو شکوندش ...  گو ضربه  شو دراورد .... با یه  سیم کارت رو خاموش کرد و 
 نشستم توي تخت و با جیغ گفتم : این چه کاري بود .... ؟؟؟؟

شیمو شم دوخت بهم و گفت : فردا برات میگیرم  گو شت پایین تخت و چ گسا
... 

 _ شاید من الان یه کار مهم داشتم ...
 حوصله بحث ندارم ... _ بگیر بخواب حالو سرگرد

 _ منم میخواستم بخوابم جنابعالي تو همه چي خودتو قاطي میکني ...
شتاقم توي  یهو صبانیت  رید : فکر نکن م شد و با ع شد ... نزدیکم  نیم خیز 

لت کنم چون  خا کارات د خاطر این مجبورم توي  لت کنم ... ب خا کارات د
 ..نمیخوام یه دلی. الکي ماموریتمو بریزه بهم .

میزدي خونم درنمیومد ... با عصووبانیت بلند شوودمو بالشووتمو برداشووتمو  کارد
سینه میزني چجوري  شو به  سنگ گفتم : میخوام بببینم این ماموریتي که اینهمه 

 شکست میخوره ...
 محکم بستم ... باز روي مب. خوابیدم ... درو
*** 

شامو ساعت دوختم ... دوازده ب چ صبح که رفته مالیدم ... نگاهمو به  ود ... از 
شکونده بود ... خونه هم تلفن  سیمکارتمو هم  بود بیرون نیومده بود ... دیوونه 
شیدمو رفتم طرف اتاق ... به  شدم ... خمیازه اي ک سرجام بلند  شت ... از  ندا

شه ... روي تخت دراز ک شمام  شیدممن چه هرجا میخواد با ... خیلي زود چ
 گرم شد ...
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امو کمي باز کردم ... توي یه جایي گیر کرده بودم ... تکون گرم شوودنم چشوو با
خوردم ... توي ب*غ*ل یکي بودم ... هوشوویار شوودم ... صووداي نفسووهاي 
منظمشووو میشوونیدم ... منو سووفت گرفته بود ب*غ*لش ... با حرص تکوني 
ستاش  شم ... تکوني خورد ... د ست اینهمه نزدیکش با خودم ... دلم نمیخوا

شونت از توي ب*غ*لش بود .. شدهش.  شدم ... خودمو با خ شتم خفه می . دا
ستم دوباره برم توي هال که مچ  شدم ... خوا سرجام بلند  شیدم بیرون ... از  ک

 دستمو گرفت ...
 _ اونقدرا هم خواب نیستما ... سرگرد

 _ ول کن دستمو ...
کشید ... انقدر محکم کشید که دیگه نتونستم مقاومت کنم ... افتادم توي  منو

ستمو  شو دورم حلقه کرد ... د ست شده بودم ... د صباني  ب*غ*لش ... دیگه ع
 گساشتم روي سینه اش و فشار دادم و گفتم : ولم کن ...

 _ اومدي نسازیا ... سرگرد
 ؟عصبانیت نگاش کردمو گفتم : با چي بسازم ها  با

 سرخ سرخ بود ... یه لحظه حس کردم گریه کرده ... چشاش
 _ چرا بیدار نموندي منم بیام ؟ سرگرد

 _ چرا باید بیدار میموندم ... ؟؟؟
سووعي میکردم خودمو ازش جدا کنم ... ولي قدرتش خیلي زیادتر از  همچنان

 من بود ...
سووعي میکردم خودمو ازش جدا کنم ... ولي قدرتش خیلي زیادتر از  همچنان

 من بود ...
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 _ دختر دختراي قدیم ... با شوهراشون میساختن ... سرگرد
توي گوشووم به صوودا دراومد ... قدرتم زیادتر شوود ... باید از حصووار  زنگي

 دستاش بیرون میومدم ...
 _ ولم کن وگرنه ...

 اونم چه تهدیدي ؟! خودممم نمیدونستم ...تهدید کنم ؟!  میخواستم
شو صورتم و گفت : میدوني راحت میتونم کاري کنم که دیگه  سر اورد جلوي 

 اینهمه زبون درازي نکني ؟
ریخت ... میخواسووت چیکار کنه ... نگامو به چشووماش دوختم ... نباید  قلبم

 کم میوردم ...
 احساس قدرت نکني ؟؟؟_ میدوني منم میتونم کاري کنم که اینهمه 

سیده بود  یه صله لبش تا لبم به میلیمتر ر شد ... فا شاش عوم  لحظه رنگ چ
... خواسووتم سوورمو بندازم پایین که چونه مو گرفت و نگاشووو به نگام دوخت و 
گفت : چشاي اونم عین چشاي تو بود ... مث. تو شیمنت توي چشاش بود ... 

 وقت مال من نشد ...توي چشاش جسارت بود ... چشایي که هیچ
گساشووت روي لبم ... هنگ کرده بودم ... این چي میگفت ... هنوز تو  لباشووو

 فکر حرفاش بودم ...
*** 

باز کردم ... چرخ خوردم ... سوورگرد کنارم خوابیده بود ... براي اولین  چشووامو
سیاه ... ل*خ*ت بود  سیاه بود ... موهاي  شاش  بار بهش توجه میکردم ... چ

ون با ژل موهاشو بالا نگه میداشت ... کنار ابروهاي پرپشت مردونه اش ... چ
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ستگي بود و همین با جسبه ترش میکرد ... لب شک س  بو هاشیه جاي  د ... متو
صورت مردونه اي داشت ... نگاهمو ازش گرفتمو از تخت بیرون اومدمو رفتم 

ست کردم ... ایندفعه ز شت پلو با مرغ بیرون از اتاق ... حموم کردمو نهار در ر
 درست کردم ... داشتم میزو میچیدم که صداي سرگرد اومد : سلام ...

 بلند کردم ... به اپن تکیه داده بود ... سرمو
 _ بیایید  سا حاضره ...

 _ چشم ... سرگرد
رفت بیرون ... نشستم روي صندلي ... بعد از چند لحظه سرگرد هم اومد و  و

و مشغول شد ... بهش نگاه کردم ... چرا اینهمه نشست ... براي خودش کشید 
 باهاش خوب شده بودم ؟! چرا درمقاب. حرفاش جبهه نمیگرفتم ... ؟؟؟

شدمو اومدم بیرون ... سیمکارتو برداشتمو گساشتم روي گوشیم ... شماره  بلند
 مهیارو گرفتم ... صداي جدي مهیار پیچید توي گوشم : بله ؟

 _ سلام داداش ...
 شوخ شد : سلام خانوم خانوماي خودم ... صداش

 _ خوبي ؟ کجایي ؟
 _ شرکت ... جلسه دارم ... تو کجایي ؟ راستي چه خبر از آقا تون ؟ مهیار

 _ خونه ... همینجاست داره نهار میخوره ...
 _ چي شده یادي از ما کردي ؟ راستي این گوشي کیه ؟ مهیار

شي خودمه ... منمقه نظامي  سیمکارتاي _ گو ستیم ... گیر میدن بهمون ...  ه
 خودمونو گرفتن ...
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شب بهت  مهیار شرمنده عزیزم ...  سه دارم ...  _ آها ... محیا جان من برم جل
 زنگ میزنم باشه ؟ منتظر باش ...

 _ باشه ... خداحافظ ...
قمع کردم ... روي تخت دراز کشیدم ... خیره شدم به سقف ... هشت  گوشیو
شت روز بود که پا توي آینده نامعلومم روز بو سرگرد بودم ... ه د توي خونه ي 

گساشووته بودم ... آینده اي آخرش رو نمیشوود پیش بیني کرد ... من با سوورگرد 
له میشووودم ...  حام ید  با یت  مامور خاطر  یدازدواج کردم ... ب میرفتم توي  با

رد باید از سوورگ ماموریتي که اصوولا نمیدونسووتم باید چیکار کنم ... بعد از اون
چه بلایي  نابود میشووود ... اگه میموند  یا  چه اي میموند  طلاق میگرفتم ... ب
یایي  به دن پا  ید  با که نمیخواسووتنش ...  پدري  مادر و  با  مد ....  سوورش میو

 میساشت که کسي توي اون نمیخواستش ...
 _ مگه تو نمیخوري ؟ سرگرد
سوومتش ... از کنارش رد کردم ... بدون هیچ حرفي بلند شووودمو رفتم  نگاش

شوودم ... هنوز چند قدم بیشووتر دور نشووده بودم که مچ دسووتمو گرفتو گفت : 
 چیزي شده ؟

ستمو آزاد کردم ... چند قدم اومدم عقب و زل زدم توي  با ست دیگه ام مچ د د
 چشاش و گفتم : کي باید بریم ؟

 _ دوهفته دیگه مونده ... سرگرد
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سرمو  اخمام شت میز ...  ستم پ ش شپزخونه ... ن رفت توي هم ... رفتم توي آ
گرفتم بین دستام ... من باید دوهفته این خفت رو تجربه میکردم !! دوهفته باید 

 توي این خونه لعنتي میموندم ...
 خوردم ... ظرفا رو شستمو اومدم نشستم پاي تلوزیون ... ناهارمو
هم اومد کنارم نشست و مشغول فیلم دیدن شد ... فیلم ترسنا  بود ...  سرگرد

پتومو محکم گرفته بودم توي ب*غ*لم ... سوور هر صووحنه ترسوونک از جام 
میپریدم ... داشووت نماي یه خونه رو نشووون میداد انگار یکي میرفت داخ. که 

شد ؟! یه نگا به لامپ کرد شد ... خاموش  سیاه  صفحه تلوزیون  ق .. بر. میهو 
شش کرده  سرگرد خامو سم نبود  که بود پس ... اونقدر هنگ فیلم بودم که حوا

 ... با حرص نگاش کردم و گفتم : چرا خاموشش کردي ؟
 _ تو که میترسي ... چرا نگاه میکني ؟ سرگرد

 _ کي گفته میترسم ؟!
_ همون پتو ب*غ*ل گرفتنات و سر هر صحنه اش از جا پریدنات نشان  سرگرد

 نترسیدنت میده ...از 
 _ روشنش کن ...

 _ نمیشه ... سرگرد
حرص بلند شووودمو رفتم طرف اتاق ... نمیدونم چرا از دهنم پرید : همین  با

 اخلاقاي مزخرفو داشتي هیچوقت مال تو نشده ...
شد ... تا اومدم به خودم بیام منو  هنوز شیده  ستم ک سیده بودم که د به اتاق نر

 . بازوشو گاشت زیر گلوم و با خشم گفت : چي گفتي ؟!کوبوند به دیوار ..
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شده بود ... دروغ  صورتش سرخ  سرخ  شاش  شده بود ... چ شم کبود  از خ
شار وارد میکرد ...  شت بهم ف سیدم ... با اخرین زورش دا شم ازش تر نگفته با

 وقتي سکوت منو دید داد زد : گفتم چي گفتي ؟
ستم نمیتونستم جلوش مقا اگه صبانیتش خیلي هم میخوا ومت کنم ... درجه ع

 بالا بود ... در نتیجه زورشم چند برابر بود ...
 _ بخاطر این اخلاقات اون نخواستت ...

 _ تو هیچي از زندگي من نمیدوني ... سرگرد
دستش داشت استخون بازوم رو خورد میکرد ... چشامو بستمو نالیدم :  فشار

 ولم کن ...
شار شد ولي ف ستش کمتر  صبانیت گفت : تو هیچي  د ولم نکرد ... با همون ع

 نمیدوني ... نمیدوني چرا ...
شمي نگاش  ادامه شد ... رفت طرف در ... زیر چ نداد ... ولم کرد ... ازم دور 

ست بره ... هنوز  شه ولي نمتون ست داره تنها با صبانیه دو کردم ... آدم وقتي ع
شدن در  سته  شته بود که درو باز کرد و رفت بیرون ... ب این جمله از ذهنم نگس

سرخوردن من کنار دیوار همانا ... روي زمین ستم ... از حرفي که  همانا و  ش ن
 زده بودم پشیمون شدم ... یه کار بچه گونه کرده بودم ... واقعا بچه گونه ...

گرفتم ب*غ*لم ... به سوواعت نگاه کردم ... از دو هم گسشووته بود ...  زانوهامو
دیگه داشتم نگرانش میشدم ... چهارده ساعت بود ازش خبر نداشتم ... با اون 

ضعي که رفته بود  ستم ... و صر میدون سش میوفتاد خودمو مق ... اگه اتفاقي وا
من اگه اون حرفو نمیزدم ... چشمام کشیده شد طرف در ... دلشوره داشتم ... 
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چرا نیومد ... ؟؟؟؟ بلند شدم و شروع کردم به قدم زده توي طول هال ... وقتي 
عصووبي میشوودم روي پاهام ضوورب میزدم ... اونم اعصووابمو جاش نیورد ... 
گوشیمو برداشتم ... به تنها شماره اي ازش داشتم زنگ زدم ... صداي زني که 
شیو انداختم روي مب.  صابمو ریخت بهم ... با حرص گو شه اع میگفت خامو
... چرا بازم بي تفاوت نبودم ؟! جواب خودمو دادم چون خودم مقصر بودم .... 

 اگه اون حرفو نمیزدم ...
مث. برق ازجام پریدم ... در باز شوود ... توي صووداي چرخیدن کلید توي در  با

شو بلند کرد ...  سر ست ...  سرگردو دیدم ... درو ب اون تاریکي قامت خمیده 
 چن لحظه با دیدن من نگام کرد ... ولي بي تفاوت رفت طرف اتاق ...

 _ ممنون که نگرانم شدي ... اینو باید توي میگفتي ...
و برداشووت و بدون هیچ حرفي از کنارم رد طرف اتاق ... بالشووت و پتو ر رفتم

شوود ... بکش محیا ... تقصوویر خودت بود ... تقصوویر خودته خوارت کنه ... 
به  یه مواقع  ید بیرون ... میمردي مث. بق یه جمله از دهنت نمیپر میمردي اون 
نداختم روش ...  خت و خودم ا فاوت نبودي ... رفتم طرف ت مه چي بي ت ه

 زش شاکي میبودم چون خودم مسببش بودم ...چشامو بستم ... نباید ا
شدم ... واي خدا چرا این اینهمه برج زهرماره  با سرگرد بیدار  صباني  صداي ع

... 
 _ تو از پس پاییدن یه زن حامله برنمیاي ؟! سرگرد

... _ 
 _ واسم دلی. الکي نیار ... تا فردا باید یه دونه دیگه پیدا کني ... سرگرد

... _ 
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 آره زنگ زدن که زودتر بریم ... _ سرگرد
... _ 

 _ من چه میدونم ... اگه میخواستن بهم بگن به شماها هم میگفتن ... سرگرد
شوودمو از اتاق اومدم بیرون ... چون دیشووب چیزي نخورده بودم شوودیدا  بلند

ستو  ستن د ش شت با لپ تاپش ور میرفت ... بعد از  سرگرد دا گرسنه ام بود ... 
سرگرد اومد  صبحونه خوردن بودم که  شغول  شپزخونه ... م صورتم رفتم توي آ

 فتیم ...بی هداخ. ... نشست روبروم و گفت : زنگ زدن باید دوروز دیگه را
اي گرفته بودم توي هوا خشووک موند ... تا خواسووتم لب باز کنم گفت :  لقمه

 عصر یکي میاد ازت آزمایش میگیره ...
خواستم حرف بزنم که بلند شد و رفت بیرون ... دیگه اصلا نمیشد با یه  دوباره

 من عسلم خوردش ... خدایا خودت بخیر بگسرون .......
از صبحونه به مامان اینا زنگ زدم ... بهشون خبر دادم که چندماهي نیستم  بعد

نگرانم نشید ... بازم نشستم پاي تلوزیون ... ظهر بدون هیچ حرفي  سامون رو 
یده بود ...  تاق خواب خوردیم ... خیلي خوابم میومد ... چون سوورگرد داخ. ا

دسووتي بیدار شوودم ...  ينهاروي مب. دراز کشوویدم و زود خوابم برد ... با تکو
 سرگرد با اخم گفت : برو لباستو عوم کن ... اومدن ازت آزمایش بگیرن ...

رفتم طرف اتاق ... لباسوومو عوم کردم ... چون اطلاعاتي بودن باید  سووریع
جلوشون درست میومدم ... صداي گفتگو میومد ... رفتم بیرون ... سلام کردم 

ازم آزمایش گرفتن ... و سوور نیم سووواعت  ... دونفر بودن ... بدون فوت وقت
گفتن حامله ام ... شوکه شدم ... با اینکه انتظارشو داشتم ولي ... نمیدونم دلم 
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سرگرد بعد از بدرقه اونا  سته بودم ...  ش شه ... روي مب. ن ست مثبت با نمیخوا
 درو بست و اومد داخ. ...

 ... _ خودتو آماده کن ... باید فردا صبح حرکت کنیم سرگرد
 _ ولي شما که گفتید دو روز دیگه ...

 _ دوروز دیگه با بقیه قرار داریم اونم کجا ... سیستان ... سرگرد
بره توي اتاق که گفتم : چجوري اونا شما رو نمیشناهتن ؟! شما وقتي  خواست

 رفتید اونا هنوز سوابقتون توي سیستم بود و پا  نشده بود ...
خیره شوود به یه گوشووه و گفت : من یه برادر دقلو روي یکي از مبلا و  نشووسووت

داشتم ... پویان ... وقتي هفت سالم بود رفتیم شمال ... داشتیم توي آب توپ 
یان رفت طرفش ... توپ  بازي میکردیم ... توپ افتاد روي سوومح آب ... پو

ه بود که تا گردن رفت يدورتر و دورتر میشوود ... پویانم میرفت دنبالش ... تا جای
 وي آب ... داد زدم : پویان بیا بیرون ... ولش کن ...ت

 خنده گفت : نترس میارمش ... با
گفت ... زیر پاش خالي شوود و رفت زیر آب ... خواسووتم بدوم طرفش  همینو

ولي من از آب میترسیدم ... با گریه دویدم طرف ویلا ... همه رو خبر کردم ... 
شد ...  اومدن نجات پویان ... ولي پویاني وجود شم پیدا ن سد شت ... ج ندا

سنامه پوی شنا ست  شیراز ... بابا بعد از چهلمش خوا نه ببره باط. ک انواومدیم 
ولي شناسنامه اش پیدا نشد ... بابا هم بیخیال شد ... پیدا نشد تا پنج سال قب. 
بردمش و عکس خودمو  به دردم میخورد ...  یداش کردم ...  پ ... خودم 

 پویان عماري و ایمان مودت ... چسبوندم بهش ... شدم
 _ ولي مگه برادرتون نبود چجوري فامیلش با شما فرق میکنه ؟
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_ موقع به دنیا اومدنش شناسنامه شو به اسم دایي ام گرفتن ... با فامی.  سرگرد
 اونا ... تا بعد از شیر گرفتنش بدنش به داییم اینا ...

 انگشت یا دي ان اي نگرفتن ؟_ وقت که وارد اونجا شدید مگه ازتون اثر 
شون برخورد  سرگرد سایي که باها _ اونا که دي ان اي همه رو ندارن ... فق  ک

داشتن مث. خلافکارا یا کساي دیگه ... توي ایرانم که اصلا اینجور چیزا مرسوم 
 نیست ... واسه اثر انگشتم ...

م ود ... هنگ کرداورد بالا و نشونم داد ... نو  تمام انگشتاش صاف ب دستاشو
 ... دریغ از یک خ  ...

 _ هر چند مدت یه بار میسوزونمش ... سرگرد
 _ واسه این ماموریت دارید ...

 _ من حاضرم براي پیروزي این ماموریت حتي جونمم بدم ... سرگرد
 بلند شدو گفت : من میرم بخوابم ... و
صبر بده ... هم از د و ست احخلاقش دیوونه رفت طرف اتاق ... اي خدا بهم 

شتات اوردي ؟!  سر انگ ست کاراش ... آخه این چه کاري بوده  شم هم از د می
 خدا شفاش بده ...

همونجا خوابیدم ... این چند روزي که روي مب. میخوابیدم دچار هر نوع  شب
 بدن دردي شده بودم ...

د ... وبا صداي سرگرد بیدار شدم ... البته صبح که نبود ... ساعت سه ب صبح
 بیدار شدم ...

 : صبحونه بخور ... سرگرد
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 : شما خوردید ؟
 در حالي که داشت لپ تاپشو بررسي میکرد گفت : نمیخورم ... سرگرد
شوودم ... صووبحونه مو خوردم ... یه مانتو شوولوار سوواده پوشوویدم ... یه  بیخیال

شتم روي میز ... برا شیمو خاموش کردمو گسا سر کردم ... گو ي بار مقنعه هم 
صندلي منو کاملا  سرگرد اومدم بیرون ...  سر  شت  آخر به خونه نگاه کردمو پ

 خوابوند و گفت : نبیننت بهتره ...
روش ... خودشم سوار شد ... ماشین به راه افتاد ... آهنگ ملایمي رو  خوابیدم

 گساشت ...
 حالا نوازش کن منو
 این فرصت نره از دست که

 این آخرین باره شاید
 این احساس زیبا هست که

 حالا نوازش کن منو
 حالا که تب کردم همین

 لمسم کني شاید اگه
 دنیاي تو برگردم به

 میشه عاشق بود هنوزم
 باشي کار سختي نیست تو

 مرز با من باش بدون
 چه کار سختي است اگر

 این دمه رفتن نبینم
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 چشمات  صه مي شینه تو
 اشکاتو مي ب*و*سم همه
 دونم قسمتم اینه مي
 از چشماي من خوندي تو
 از این زندگي خستم که

 اون قدر آرومم کنارت
 از مرگم نمي ترسم که

 سرده ولي انگار تنم
 دستاي تو آتیشه تو

 مي بندي چشمامو
 این قصه تموم میشه و

 میشه عاشق بود هنوزم
 باشي کار سختي نیست تو

 مرز با من باش بدون
 چه دیگه وقتي نیست اگر

 این دمه رفتن نبینم
 چشمات  صه مي شینه تو

 اشکاتو مي ب*و*سم همه
 دونم قسمتم اینه مي

 ) نوازش از ابي (
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 کم چشام اومد روي هم ... کم
 صداي سرگرد چشامو باز کردم ... با

 _ رسیدیم کرمان ... سرگرد
سیدیم کرمان ... ولي کمرم دیگه درد  فق  ست منو بیدار کنه تا بگه که ر میخوا

 گرفته بود ...
 _ میشه بلند شم ؟

 _ آره ... سرگرد
 شدم ... از شهر خارج شده بودیم ... ولي همینم خوب بود ... بلند

 _ سازمان کجاست ؟
 _ توي افغانستانه ... سرگرد

 شیم ؟_ یعني باید قاچاقي از مرز رد 
شاي بیرون ...  فق  شغول تما شدم و م سرش اکتفا کرد ... بازم خیره  به تکون 

سرگرد از یه مهمون خونه یه  سیدیم زاب. ...  شت که ر ساعت گس نمیدونم چند
 اتاق گرفته بود ... رفتیم توش ... با دیدن ملافه روي تختا اخمام رفت توهم ...

 اشته باشي ..._ باید بیشتر از اینا رو انتظار د سرگرد
 کشید روي تخت و گفت : من میخوابم ... دراز

بست ... منم نشستم یه گوشه ... باید چیکار میکردم خدا میدونست  چشاشو
 ... منم رفتم و روي تخت دراز کشیدم ... پشت به سرگرد خوابیدم ...

 _ کرامت بیدار شو ... سرگرد
 ت ...باز کردم ... داشت دکمه پیرهنشو میبس چشامو

 _ مگه ساعت چنده ؟
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 _ نه ... سرگرد
 پنجره نگاه کردم ... نه شب بود ... با حرص گفتم : فردا صبح قرار دارید ... به

 _ آره ولي تو مگه  سا نمیخوري ؟ سرگرد
 _ نه ...

پتو رو کشیدم روي سرم ... صداي بازو بسته شدن در اومد ... پتو رو از روي  و
ست برم  شنه ام بود ... دلم نمیخوا ستم روي تخت ... گ ش شتم ... ن سرم بردا

 دنبالش ... دوباره دراز کشیدم ...
صداي حرف زدن سرگرد با تلفن چشامو باز کردم ... تا من اومدم گوش بدم  با

 طرفم ... اخماش شدیدا تو هم بود ...قمع کردو برگشت 
 _ بلند شو باید بریم ... سرگرد

برداشوووت ... پشوووت سوورش اومدم بیرون ... پول رو پرداخت و از  کیفشووو
شیدم روش  صندلي رو خوابوندمو دراز ک سافرخونه اومدیدم بیرون ... دوباره  م

 ... انگار... گشوونه ام بود ولي دلم نمیخواسووت به این برج زهرمار چیزي بگم 
 ... ورفهمید دردم چیه از صندلي پشت یه پلاستیک رو اورد و گفت : بخ

باز کردم ... ساندویچ بود ... از گشنگي بهتر بود ... مشغول خوردن  پلاستیکو
 شدم ...
باز کردم ... ماشووین ایسووتاده بود ... هوا هم روشوون بود ... چشووامو  چشووامو

ابیده بودم مرتب کردم و گفتم : مح. قراره مالیدمو مقنعه مو همونجوري که خو
 ؟

 که به طرف من برگشته بود گفت : آره ... سرگرد
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 _ سرگرد یه سوال بپرسم ؟
 تکون داد ... سرشو

به نظرتون اگه خونواده هامون همه  _ اگه از این ماموریت زنده اومدیم بیرون 
 چیو بفهمن چه عکس العملي نشون میدن ؟

کون داد و گفت : خونواده من که نمیفهمن اصوولا اون سوورشووو کمي ت سوورگرد
 طرف کي بوده من باهاش ازدواج کردم ...

 کردم ... داشت جدي حرف میزد ... نگاش
 _ ولي من نمیتونم به خونواده ام نگم ...

 _ فوقش یکم عصباني شن بعد درست میشه ... سرگرد
 ..._ وضع من با شما خیلي فرق میکنه ... من یه دخترم 

هیچي نگفت ... چشامو بستم ... هنوز چند لحظه نگسشته بود که گفت  دیگه
 : دارن میان ...

 دستبند از داشبورد اورد بیرون و دستامو باهاش بست ... یه
 _ من بیهوشت کردم ... صدات درنیاد ... سرگرد

از ماشین پیاده شد ... درو نبست ... منم چشامو بستم ... یادمه توي یکي از  و
شتم به اون ماموریت فکر میکردم  ماموریت ها نقش جنازه رو بازي کردم ... دا
که صداي ایستادن دوتا ماشین رو شنیدم ... بعد از چند لحظه صداي سرگرد : 

 چقدر دیر کردید ... مشکلي پیش نیومد ؟
 دي به گوشم رسید : نه بابا ... امنو امانه ...مر صداي
 _ چندتا اوردید ؟ سرگرد

 مرد دیگه گفت : پنج تا ... یه
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 _ خب راه بیفتید ... سرگرد
 اول _ تو چندتا اوردي ؟ مرد

 _ من تونستم یکي بیارم ... تحت تعقیب بودم ... سرگرد
 اول _ گند زدي ... نگرفتنت که ؟ مرد

 _ منو دسته کم گرفتي ؟ سرگرد
 دوم _ زود سوار شید یه ماشین داره میاد ... مرد
 دوم _ باشه ... مرد

سوار  صداي شد ...  شنیدم ... بعد از چند لحظه در باز  شدن دونفرو  نزدیک 
 شدن ... ماشین روشن شد ...

 اول _ چه خوشگلم هست ناکِس ... از کجا پیداش کردي ؟ مرد
 دراومد ...به حرکت  ماشین
 _ از جلوي یه سونو گرافي ... سرگرد

 اول _ فکر کنم شهاب از این بیشتر خوشش بیاد ... مرد
 هیچي نگفت ... سرگرد

 _ راستي پویان چرا بهمون گفتن زودتر بیاییم ؟ مرد
 _ نمیدونم ... بخدا دو دقیقه حرف نزني نمیمیریا ... سرگرد

 _ برو بابا نوبرشو اورده ... مرد
 _ آریا خفه ... سرگرد

شت خوابم میبرد ... یهو  دیگه شون هیچي نگفتن ... دیگه کم کم دا هیچکدوم
 مردي که حالا فهمیده بودم اسمش آریائه گفت : بیهوشش کردي ؟
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 _ آره ... سرگرد
 _ ولي امکان داره به بچه اش آسیبي برسه بعد مازیار بدبختمون میکنه ... آریا

 _ من کار خودمو بلدم تو نمیخواد یادم بدي ... سرگرد
ساکت شد ... چشام سنگین شد و خوابم برد ... با تکون هاي دستي بیدار  آریا

شوودم ... خواسووتم چشووامو باز کنم که یادم اومد کجام ... صووداي آریا اومد : 
 کمک نمیخواي ؟

 سرگرد کنار گوشم شنیدم : نه میارمش ... صداي
 : رسیدیم ...آرومتر گفت  و
منو با یه حرکت انداخت روي شونه اش ... توي هوا معلق بودم ... سرگرد در  و

شت گیج  سرم دا شده بود ...  سرم خون جمع  ستو راه افتاد ... توي  شینو ب ما
میرفت ... درهایي باز میشوودن و بسووته ... سوورگرد پیش میرفت ... شوواید چند 

 ... مدقیقه راه میرفت که ایستاد و با خنده گفت : سلام علیک
 یکي دیگه اومد : به سلام آقا پویان ... چندتا اوردي ؟ صداي
 بود نزدیک ... دستشو روي صورتم حس کردم ... اومده

شتیش تو ... بزارش  مرد شه ها ... ک شکم ضعه ... مثلا بچه توي  _ این چه و
 اینجا ...

شتیش تو ... بزار مرد شه ها ... ک شکم ضعه ... مثلا بچه توي   ش_ این چه و
 اینجا ...
منو گساشووت روي یه چیز نرم ... خوابوندم ... فکر کنم تخت بود ...  سوورگرد

ضاع خیلي بي ریخته ... فکر کنم دیگه نتونن  ست کنارم و گفت : او ش یکي ن
 کسي رو وارد کنن ...



wWw.Roman4u.iR  96 

 

 _ مشکلي پیش اومده مگه ؟ سرگرد
 _ شهاب واستون توضیح میده ... مرد

 باز شدن در اومد و پشت سرش صداي چند نفر ... صداي
 مرده که با سرگرد حرف میزد گفت : بزاریدشون روي تخت ... همون

 لحظه صدایي نیومد ... بعدش یکي گفت : کاري ندارید دکتر ؟ چند
 _ نه میتونید برید ... دکتر

صداي دکتر اومد که گفت : پویان و صداي اسر ی بیرون رفتنشونو میشنیدم ... 
 بمونید ...

بسته شد ... صداي سرگردو شنیدم که گفت : تروخدا مازیار من نمیخوام با  در
 اینا سروکله بزنم ...

 مازیار بود ... دلم میخواست چشامو باز کنم و ببینمش ... پس
 _ به دوتانوم بگم اگه با یکي شون بد برخورد کنید لهتون میکنم ... مازیار
 اومد و گفت : آره همون تو مارو له میکني ... خنده ي سرگرد صداي
با صدایي که رگه هاي خنده توش موج میزد گفت : ببند پویان آره همون  مازیار

 تورو له میکنم ...
 نزدیک شدن مازیارو شنیدم ... صداي
_ دوسووت دارم ببینم چیزي که تو اوردي چه جور جنسوویه ... چینیه یا  مازیار

 آمریکایي ...
 _ نخیر مال من ایرانیه اصله ... سرگرد
 کردم مازیار نشست پیشم و گفت : میبینیم ... بیهوشش کردي ؟ حس
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 _ باید تا الان به هوش میومد ... سرگرد
سر اون لیوان آبو  مازیار شه ... یا شده با شانس بیار چیزیش ن با تهدید گفت : 

 بده بهم ...
از چند لحظه با احساس خیس شدن تکوني خوردم ... با اینکه میدونستم  بعد

گاه تکون خوردم ... چشووامو  میخواد خیسووم کنه تا بیدار شووم ولي بازم ناخودآ
ستمو دوباره باز کردم  شامو ب آروم باز کردم ... با دیدن مازیار که روبروم بود چ

چشووامو با وحشووت باز  ... باید نقش یه زني رو بازي میکردم که دزدیدنش ...
 کردم ... کمي عقبتر رفتم و گفتم : من کجام ؟

 _ اینا رو بعدا میفهمي ... سرت گیج نمیره ؟ مازیار
سالش باشه و  18یا  17اطراف نگاه کردم ... یه پسر جوون که بهش میخورد  به

شو  صورتمو برگردوند طرف خود ستاده بودند ... مازیار  سرگرد کمي دورتر ای
 سرت گیج نمیره ؟گفت : 
به علامت نفي تکون دادم ... رو کرد به یاسوور ، همون پسووره که کنار  سوورمو

 سرگرد بود ، و گفت : وسایلامو بده ...
سر شت و اورد طرفمون ... به  یا سیاهو بردا رفت طرف یه میز ... یه کیف چرم 

 اطراف نگاه کردم ... پنج نفر دیگه روي تخت هایي بودن ...
یار مد نزدیکتر ... منم رفتم  از ماز یه چراغ قوه دراورد و کمي او توي کیفش 

ندارم  یت  کار فت :  با لحن مهربوني گ یار  ماز به دیوار ...  عقبتر ... خوردم 
 میخوام معاینه ات کنم ...

شامو کمي  به شو آروم اورد جلو و چ ست ستش نگاه کردم ... د چراغ قوه توي د
 باز تر کرد و توش نگاه کردو گفت : نه مشکلي نداره ...
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 عقب و گفت : باید ازت آزمایش بگیرم ... رفت
کردم ... یه چیزي عین خودکار رو اورد جلو و گفت : آسووتینتو بزن بالا  نگاش

... 
 به سرگرد گفت : پویان بگیرش ... تکون دادم که رو سرمو

شم که منو گرفت  سرگرد ستم ازش دور  ست کنارم ... خوا ش اومد نزدیکم ... ن
... آسووتینمو زد بالا و منو همچنان محکم گرفته بود ... مازیار اومد نزدیک و 

 گفت : نترس چیزي نمیشه ...
ساس کردم ...  و شي اح سوز ستش بود رو فرو کرد توي بازوم ...  چیزي که د

سرگرد هم روي  ست  شار د شد ... اخمام رفت توهم ... ف شتر می هرلحظه بی
کمر و بازوم زیاد بود ... اي نامرد حداق. یکم فشوووار دسووتتو زیاد تر کن ... 

 مازیار دستگاهو درارود و گفت : تموم شد ...
 گفت : آره ...از چند لحظه  بعد

 طرفمون و روبه سرگرد گفت : ایول اصله ... برگشت
 خندید ... مازیار رو به من گفت : تبریک میگم حامله اي ... سرگرد

 صداي لرزون گفتم : تروخدا بزارید برم ... با
 _ تصمیم گیرنده من نیستم ... فعلا باید اینجا بموني ... مازیار
به من گفت : تکون اضوووافي بخوري طرف یه دختر دیگه ...  رفت یاسوور رو 

 میزنمت ...
با عصبانیتاومد طرف یاسر و با صداي بلند گفت : گفتم دلم نمیخواد با  مازیار

 مریضام اینجوري حرف بزني ... فهمیدي ؟
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 سرشو انداخت پایین و گفت : بله دکتر ... یاسر
 ..اومد طرف من و رو به سرگرد گفت : کلید دستبند . مازیار

یار یکي از  سوورگرد ماز یار ...  ماز یدو از توي جیبش دراورد و داد دسوووت  کل
دستامو باز کردو دستبندو بست به گوشه ي تخت و رو به یاسر گفت : حالا تو 

 گمشو بیرون ... به آریا بگو بیاد ...
 دوید بیرون ... یاسر

 _ بابا بیخیال چرا اعصابتو بهم میریزي ؟! سرگرد
 میاد از کاراي بعضي هاشون ... _ بدم مازیار

ساله اومد داخ. ... مازیار نگاش  در باز شد ... یه مرد یا پسر حدودا سي پنج 
 کردو گفت : بیا اینجا ...

سه نفره اطرافشو دید  مازیار یه نفر دیگه رو بیدار کرد ... دختره به محض اینکه 
شروع کرد به جیغ کشیدن ...آریا بازوهاي اونو گرفت و دستشو گساشت روي 
نا از زندگي تو مهمتره پس  فت : زندگي ای یا گ به آر با اخم  یار  ماز دهنش ... 

 مراقب باش ...
به دختر آریا ه کردو گفت : دسووتشووو برمیداره به چیزي نگفت ... مازیار رو 

شیدن  سي بهت کمک نمیکنه فق  با جیغ ک شي ... اینجا ک شرطي که آروم با
 خودتو اذیت میکني ...

آریا اشوواره کرد تا دسووتشووو از روي دهن دختره برداره ... آریا آروم دسووتشووو  به
 برداشت ولي همچنان بازوي دختره رو گرفته بود ... بغض دختره ترکید ...

 _ من کجام ؟ شما کي هستید ؟ دختر
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_ جواب نمیتونم بدم ... فق  به سوووالاي من جواب بده دیگه کاریت  مازیار
 نداریم ... باشه ؟

فق  سوورشووو تکون داد ... مازیار معاینه اش کرد و یه دسووتگاه دیگه مث.  دختره
 وهمون که زد توي بازوي من از توي یه پلاسووتیک دراورد و برد نزدیک دختره 

 گفت : چیزي نیست ...
آسووتین دختره رو زد بالا ... مازیار بي معملي دسووتگاه رو زد توي بازوي  آریا

دختره ... اشکاش جاري شدن ... چشاشو بست ... بعد از چند لحظه مازیار 
ست و  ست دختره رو مث. من به تخت ب شد ... آریا د شتو بلند  ستگاهو بردا د

 گفت : این مثبته ... بلند شد ... مازیار لبخندي زد و
 رو به دختره گفت : چند وقته حامله اي ؟ و

 با گیجي گفت : سه ماه ... دختره
 _ عالیه ... مازیار
رفتن سووراغ یه دختره دیگه ... دوباره همون عکس العملا ... همون کارا  دوباره

 ... سرمو گساشتم روي بالشت و چشامو بستم ...
عد هاشووونو  ب گاه کردم ... گ*ن*ا*ه داشووتن ... زانو به دخترا ن نا  از رفتن او

ب*غ*ل کرده بودن و گریه میکردن ... بخاطر اینا هم شووده باید میتونسووتم این 
ماموریتو درسووت انجام بدم ... بلند شوودم و رفتم طرف یکیشووون ... نشووسووتم 

شاش اومد پ شه چ شک از گو ... دلم  ینایکنارش ... نگاش کردم ... یه قمره ا
 واسش میسوخت ... طعمه شده بود ...
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زدمو با صوداي لرزونم گفتم : حیف این چشواي خوشوگ. نباشوه که  لبخندي
 قرمز بشه ؟

شت روي زانوش و گفت : من فق  هفده  به شو گسا هق هق افتاده بود ... چونه 
 سالمه ... چند ماهه ازدواج کردم ... این حقم نبود ...

شدت گرفت ... بهش حق میدادم ... آخه یه  دیگه ست ادامه بده گریه اش  نتون
ساله چه گ*ن*ا*هي کرده بود ؟! بلند شدمو رفتم طرف تخت خودم  17دختر 

و روش دراز کشیدم ... بغض داشت خفه ام میکرد ... وارد سازماني شده بودم 
 که میخواستم نابودش کنم ... خدایا خودت کمک کن ...

*** 
ی کدوم تکون  دونمنم ته بودیم ... هیچ خت نشووسوو قدر بود روي همون ت چ

نمیخوردیم ...  سا دست نخورده اونجا مونده بود ... نمیدونستم چند روز بود 
 سا نخورده بودیم ... مازیار چندتا از دخترا رو انتقال داده بود به یه جاي دیگه 

 شدمو کشو قوسي ند... میگفت هرکي  سا نخوره بهش سرم وص. میکنم ... بل
به بدنم دادم ... در باز شوود ... ایندفعه ده یازده نفري اومدن داخ. ... بینشووون 
شهاب رو تشخیص دادم ... شهاب چند قدمي اومد جلو و به سه نفر باقیمونده 
سوزه  ستون می توي اتاق نگاه کردو گفت : فکر میکنید  سا نخورید ما دلمون وا

 ؟!
د : ما بچه هاتونو میخواییم و هرکاري میکنیم تا بچه به من کردو ادامه دا نگاهي

 ها سالم به دنیا بیان ...
 رو به مازیار گفت : کلا چند نفرن ... ؟! و

 کمي اومد جلو و گفت : کلشون بیست نفره ... مازیار
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_ وضووعیت خمرناکه ... یکي لومون داده ... دیگه نمیتونیم کسووي رو  شووهاب
 سرمایه گساري کنیم ... بیاریم ... باید رو همینا

ستم روي تخت ... منو اورده بودن اینجا چیکار ؟!  از ش سالن رفتن بیرون ... ن
 تنها سوال بود که چند روزي توي مخم وول میخورد ...

باز شد ... بازچي شده بود ؟! توي این چند وقت روزي ده دوازده بار این در  در
 ... نیم خیز شوودم و با بي تفاوتي گفتم :کوفتي رو باز میکردن ... سوورگرد بود 

 فرمایش ؟
 نزدیکم و گفت : راه بیفت ... اومد

از من ... جلو تر از اون راه افتادم ... همه دخترا رو اورده بودن بیرون ...  سردتر
چي شده بود ؟! من و سرگرد جلوتر از همه میرفتیم ... نمیدونم چقدر ما رو راه 

زرگ ایسووتاد ... در باز شوود ... توش پر از آدماي شوویک میبردن که کنار یه در ب
پوش بود ... همه کت و شوولوار پوشوویده ... چندتا هم خانم بودن ... سوورگرد 
شهاب  ستادن ...  بازومو گرفتو منو برد یه طرف ... دخترا هم اومدن کنار من ای

 بلند شد و رو به بقیه گفت : جاسوسها توي بمن این خانومها هستن ...
شو بدي به من  صداي شهاب به من قول داده بودي یکی ظریف دختري اومد : 

... 
شي حرف میزدن  به شتن راجب یه  سوفیا بود ... انگار دا طرفش نگاه کردم ... 

 ... حالیشون نمیشد اینا جون دارن ...
 _ باشه هرکدومشو دوست داري مال خودت ... شهاب
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شدو اومد طرف ما ... از او سوفیا صف به همه نگاه میکرد ... نفر اخر بلند  ل 
من بودم ... سوورمو انداخته بودم زیر و به شووکم جلو اومده ام نگاه میکردم ... 
رسید به من و سرمو بلند کرد ... نگاشو دوخت به چشام و رو به مازیار گفت : 

 بچه ي این چیه ؟!
 _ تازه دو ماهشه ... مازیار
 علا من اینجام ... بعدا انتخاب میکنم ...نگاهي به بقیه کردو گفت : ف سوفیا

رفت نشووسووت ... یکي از مرداي کت و شوولوار پوش به من نگاه کردو رو به  و
 شهاب کردو گفت : علاوه بر اینکه بچه اش ارزش داره خودشم ارزشمنده ...

هاب به  شوو یسارم دسووتتون  ته بود ... نم ید کرد ... حرصووم گرف تای حرفشووو 
کدوممون بخوره ... ید و  هیچ ث. من گیر اورد باز کردمو گفتم : دو نفر م لب 

سخیر ایران ؟ این آرزو رو به گور  آموزش دادید میخواهید به کجا برسید ؟! به ت
 میبرید ...

نگاه ها به طرف من چرخیده بود ... چند نفریشووون زدند زیر خنده ...  همه
که یه مرد  انگار واسووشووون جک گفته بودم ... اخمام رفت تو هم ... یکیشووون

جووني بود بلند شوود و اومد طرفم ... روبروم ایسووتاد و با جدیت گفت : ازت 
شم میاد ... جربزه داري ... برعکس خیلي ها که اینجان ت شون میدي  ويخو ن

 به کشورت افتخار میکني ...
توي صووورتم چرخوند و گفت : منم یه روز به این کشووورت افتخار  نگاشووو

ستن  میکردم ولي خونواده مو ازم گرفت فق  بخاطر چي ! بخاطر اینکه نمیخوا
 زیر بار زور برن ...
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شو بهم دوختو گفت : به نظرت من باید  حس شا صداش میلرزید ... چ کردم 
 بهش افتخار کنم ؟

ستري ... برق میزد  هیچي شاي خاک شده بودم ... چ شاش  سخ چ نگفتم ... م
 ت میکنید ...... چشامو بستمو گفتم : شما دارید به همه خیان

 باز کردم ... سعي کردم به چشاش نگاه نکنم ... چشامو
 _ با این نقشه تون شکست میخورید ...

بهم دوختو گفت : یکي از بهترین وزراي کشووورت از ماسووت ... اونم  نگاشووو
جاسوووس همین سووازمانه ... اونم یکي از بچه هایي بوده که به دنیا اومدن ... 

 اینجا ...
دستاشو از هم باز کرد ... شهاب اومد جلو و گفت : امیر خان اعصابتون رو  و

 متشنج نکنید ... و به زیر دستاش اشاره کردو گفت : ببریدشون ...
که مارو اورده بودن اومدن طرف ما ... به سوورگرد نگاهي انداختم ...  کسووایي

که صووداي امیر معلوم بود عصووبانیه ... بازوي منو گرفت ... منو برد طرف در 
 متوقفش کرد ...

 _ اونو نبرید کارش دارم ... امیر
ایستاد ... استخونم داشت با فشار دستش خورد میشد ... امیر بلند شد  سرگرد

و اومد طرف من ... شووهاب از جاش بلند شوودو گفت : امیر خان بیخیال اون 
 شید بیایید خوش بگسرونیم ...

منو چنگ زدو دنبالش کشووید منو ... اي  بي توجه به حرف شووهاب بازوي امیر
سرش  شت  شتم پ سرم حامله ام یکم ملایم تر برخورد کن ... دا خدا ... خیر 
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سیدیم ... یه  شکر بعد از چند دقیقه به یه در مجل. ر شدم ... خدارو شیده می ک
چرا اینجوري میکرد  ندر قهوه اي رنگ ... درو باز کردو منو ه. داد داخ. ... ای

شو شو ... همه  شتم طرفش ... کت ست ... برگ شتن ... دروب شک. رواني دا ن م
دراورد ... تازه توجهم جلب شوود ... کت و شوولوار سوویاه پوشوویده بود با پیرهن 
سیاه ... موهاش توي صورتش ریخته بودن ... کتشو انداخت روي یکي از مب. 

 به ایرانت افتخار میکني ؟ یکنيها ... اومد نزدیک و گفت : که ادعا م
 از چشمش گرفتم و گفتم : ادعا نمیکنم پاي حرفم هستم ... نگاهمو

سخر گفت :  چند شلوارش و با تم شو کرد توي جیب  ست ستاد ... د قدمیم ای
 هنوز خیلي بچه اي ...

_ بیستو پنج سالمه ... میدونم که بچه نیستم ... البته بستگي داره شما بچه رو 
 تا چند سالگي میبینید ...

 ه مب. و خودشو انداخت روش و گفت : بشین ...طرف ی رفت
گوشه ي یکي از مبلا ... پاهاشو انداخت روي هم و گفت : هیچکدوم  نشستم

شتن ... چون  صب ندا شون تع شور سبت به ک ضر توي اون جمع ن از افراد حا
شن به پول ... البته قبول دارم  شونو میفرو شور سري ترسوان ... ک شون یه  همه 

 ه چي بیشتره ولي نه همیشه ...پول ارزشش از هم
پوزخند گفتم : من از هیچکي نمیترسووم ... نمیتونم حرف زور رو قبول کنم  با

... 
یر م توي  ا هرات  ظا ت ین  توي اول فت ... ولي  گ ی م نو  ی م ه نم  م هر  _ خوا

سي توهین  سیجي ... ) من به ک ست یه ب شد ... اونم به د شته  شون ک شگاه دان
 یکي مث. بعضي از آدماي الان ... (نمیکنم این حرفاي امیره ... 
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شش شد و رفت طرف میزش ...  لرز ساس میکردم ... بلند  شو خوب اح صدا
سه خودش نوشیدني اي ریختو یه قلپ ازش خورد و بهم گفت  توي یه لیوان وا

 : بهت تعارف نمیکنم چون خوب نیست واست ...
میز تکیه داد و ادامه داد : کشووتنش بخاطر اینکه روي حرف اسووتادش حرف  به

 زده بود ...
 _ شما بخاطر یه نفر از ک. کشرتون متنفر شدید ؟

 کردو گفت : تو چرا تعصب داري روش ؟ چه گلي به سرت زده ؟! نگام
 _ هیچ گلي به سرم نزده ... انسان روي هرچي که مال خودشه تعصب داره ...

 بستو گفت : عین همه ایراني ها حرف میزني ... اشوچش
_ خودتون رو جدا ندونید ... شما هم جزو مایید ... با تصور  یر منمقیتون که 
مصبب قت. خواهرتون ک. کشوره باعث شده از ک. کشور و آدماش متنفر شید 

... 
ه ون ک_ خودتون رو جدا ندونید ... شما هم جزو مایید ... با تصور  یر منمقیت

مصبب قت. خواهرتون ک. کشوره باعث شده از ک. کشور و آدماش متنفر شید 
... 

 باز کردو بهم دوخت و گفت : مگه نیستن ؟! چشاشو
شور ... ک. آدماش ... ک. پیر مردا ... ک. بچه ها ... همه و همه  _ یعني ک. ک

 توي مرگ خواهر شما مقصرن ؟
 گوشت خوندن ؟!سر کشید و گفت : چقدر توي  نوشیدنیشو

 _ دارید از جواب دادن طفره میرید ... پس ببینید شما دارید اشتباه میکنید ..
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مد جا  او گه بیرون از این فت : ا ندي زدو گ تاد ... لبخ نزدیکم ... روبروم ایسوو
 میدیدمت سعي میکردم شکستت بدم ...

 _ شکست ؟! آخه شما هنوزم نمیدونید چرا از همه چي متنفرید ....
نگفت ... داشت نگام میکرد ... سرمو انداختم زیر ... سرمو بلند کردو  چيهی

 گفت : خیلي دوست داشتم زودتر میدیدمت ...
شو از  و ست شاش یه جوري بود ... د لبخندي زد ... نگاهمو ازش گرفتم ... چ

زیر چونه ام برداشووتو گفت : با این عقایدت اونم اینجا خیلي زود سوورتو به باد 
 میدي ...

 _ تا وقتي که این بچه توي شکممه باهام کاري ندارن ...
 زدو گفت : خیلي مممئني ؟ لبخندي
 _ آره ...

از پشووت کمرش دراوردو خشووابشووو دراورد و نشووونم داد ... دوباره  اسوولحشووو
 گساشت سرجاشو از ضامن خارج کردو گساشت روي سرم ...

 _ خب ؟ امیر
 میرسونید ..._ با این کارتون منو به آرزوم 

 کردو گفت : خیلي جرعت داري ... نگام
 _ جرعت ندارم ... از چشاتون میخونم نمیتونید منو بزنید ...

فلز رو روي شقیقه ام احساس میکردم ... سرمو بلند کردمو زل زدم توي  سردي
 چشاش و گفتم : بزنید ...

 اره ...شو گرفت بالا و گفت : درست میگي بچه واسمون ارزش د اسلحه
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انداختم پایین ... رفت طرف یه تلفن که روي میز بود و شماره گرفت ...  سرمو
 به من چشم دوخته بود ...

 _ یکي بیاد اینو ببره ... امیر
گوشیو گساشت سرجاش ... اومد طرف من و گفت : بچه ات باید زیر دست  و

 من باشه چه دختر چه پسر ...
 کردم ... بلند شدمو گفتم : هیچ بایدي وجود نداره ... نگاش

 طرف در ... رفتم
 _ براي من وجود داره ... امیر

باز شووود ... کسووي که اومده بود منو ببره به امیر تعظیمي کردو بازوي منو  در
خت ... دلم  تاقم ... نشووسووتم روي ت مدیم بیرون ... منو برد توي ا گرفتو او

 کر کنم ...نمیخواست به حرفاش ف
شد ...  زنگو شویي ... بعد از چند دقیقه در باز  ست شار دادم ... باید میرفتم د ف

 سرگرد بود ... نگاش خیلي ترسنا  بود ...
 _ چته ؟ سرگرد

 _ میخوام برم دستشویي ...
 _ راه بیفت ... سرگرد
شتم  رفتیم ستامو دا شویي که بیرون اومدم د ست شویي ها ... از د ست سمت د ق

 شستم که سرگرد گفت : بهت چي میگفت ؟می
 با دستمال خشک کردمو گفتم : کي ؟! دستمو
 _ همون پسره ... سرگرد
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 _ آها ... هیچي ...
عصووبانیت اومد طرفم ... یه لحظه ازش ترسوویدم ... منو کوبوند به دیوار ...  با

 بازوهامو گرفتو گفت : میگي یا همینجا کارتو تموم کنم ؟
 د ثانیه اونا میفهمن ..._ در عرم چن

شو نکردم ؟! اینجا دوربین نداره ...  پوزخندي زدو گفت : فکر کردي فکر اینجا
 حالا جوابمو بده ... چي میگفت بهت ؟

 _ به تو ربمي داره ؟!
دستش زیادتر شد ... سرشو اورد نزدیکم و با عصبانیت  رید : میگي یا  فشار

... 
سرگرد هم  با شد ... منم بیخیال رفتم طرف در ...  سرگرد ازم جدا  شدن در  باز 

 دنبالم اومد ... منو برد توي اتاقم و درو بست ...
*** 

 روبروي امیر ... بشقابمو برداشتو برام  سا کشید ... نشستم
 _ همه چي میتوني بخوري دیگه ؟ امیر
 اینجا ؟ توجه به حرفش گفتم : براي چي منو اوردید بي

 بشقابو گساشت جلوم و با لبخند گفت :  ساتو بخور تا بگم ... امیر
 _ می. ندارم ...

ست شام و گفت : من میخوام  سا بخورم  د شید ... زل زد توي چ از خوردن ک
 ... به نفعته تو هم  ساتو تموم کني ...

 _ گفتم نمیخورم ....
 _ اگه نخوري حرفمو نمیزنم ... امیر
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 داشت بچه گول میزد ... با پوزخند گفتم : به در  نگید ... انگار
بلند شدم ... هنوز یک قدمم دور نشده بودم که گفت : گفتم به نفعته بخوري  و

... 
قدم دیگه  هیچي یه  قدم دیگه برداشووتم که گفت : جرات داري  یه  نگفتم ... 

 بردار ...
شتمم ست کم بیارم ولي  برگ و نگاش کردم ... جدي جدي بود ... دلم نمیخوا

 از طرفي کنجکاوي ولم نمیکرد ... نشستم روي صندلي ...
 دیدم ... سرمو انداختم پایین ... لبخندشو

 _  ساتو بخور ... امیر
هم بودم ... دسووتمو بردم نزدیک و قاشووقو برداشووتم ... اولین قاشووقو که  گشوونه

و قورت دادم ... معده ام زیر رو شد ... سریع بلند شدمو دویدم گساشتم دهنم 
طرف سم. آشغال ... چند بار عق زدم ولي بالا نیوردم ... نشستم پیش سم. 

 آشغالي ... امیر کنارم نشستو گفت : خوبي ؟
ست  سرمو شو ... میگم وا شو اورد نزدیک و گفت : بلند  ست تکون دادم ... د

 سوپ بیارن ...
جه به دسووتش که براي کمک دراز کرده بود بلند شوودمو رفتم طرف میز تو بدون

 ... یه لیوان آب خوردم ... اونم نشست سرجاش ...
 _ من نمیتونم  سا بخورم حرفتون رو بزنید ...

 از  سا خوردن کشید ... زل زد توي صورتم و گفت : چند ماهه اي ؟ دست
 _ اومدم اینجا تاریخ از دستم در رفته ...
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 تیره .... 25_ امروز  امیر
شید .... تاریخ ازدواجمون  مخم سه ماه  15سوت ک فروردین بود ... یعني من 

 بود اومده بودم اینجا ؟!
 _ خب چند ماهته ؟ امیر

 _ فکر کنم سه ماهه ...
 _ تو وچندتا از دخترا رو میخواییم بفرستیم آمریکا ... نیویور  ... امیر
 خوردم ... چي ؟! یکه

 _ کجا ؟
 _ به آدمایي مث. تو توي احتیاج داریم توي سازمان ... امیر

سه خودش ... حالش بد بود  دهنم شت چي میگفت وا شده بود ... دا شک  خ
... 

 _ فردا باید برید ... امیر
 دهنمو قورت دادمو گفتم : چرا داري بهم میگي ؟ اب

نوشیدني روي اون براي از روي صندلي بلند شدو رفت طرف میزش ... از  امیر
 خودش ریخت و گفت : اونجا بهتون بیشتر میرسن ...

 شدمو گفتم : میخوام برم توي اتاقم ... بلند
 نگاه کردو گفت : باشه ... بهم
تلفن زد و یکي اومد دنبالم ... منو برد توي اتاق ... باید به سوورگرد راجب  بازم

ه نگهبان دیگه اومد ... حرصووم حرف امیر میگفتم ... زنگو فشوووار دادم ... ی
 گرفت ... بعد از اون اتفاق دیگه نمیومد توي اتاق من ...
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عد نده رفتم  ب که گیر  تاق من ... براي این مد توي ا گه نمیو فاق دی از اون ات
دستشویي ... از دستشویي اومدم بیرون ... سرگرد با یکي دیگه از دخترا اومد 

... داشتم خشکش میکردم که نگهباني که  ... انگار منو ندید ... دستمو شستم
باهام کار داره ... اینو هم  ییسمنو اورده بود به سوورگرد گفت : من باید برم ... ر

 ببر ...
فت طرف یکي از  و مده بود جلو ر که شووکمش او فت بیرون ... دختره  ر

سرگرد ... خیلي یواش  ست رفتم طرف  ستشویي ها ... به محض اینکه درو ب د
 : باید حرف بزنیم ...بهش گفتم 

کرد ... سرشو اورد نزدیک تا حرفي بزنه که در دستشویي باز شد ... کمي  نگام
ازش دور شدم ... دختره دستشو شست و اومد طرف ما ... من و دختره جلوتر 

 راه افتادیم ... سرگرد هم پشت سرمون بود ... منو برد توي اتاقم ...
کشیدم روي تخت ... بعد از نیم ساعت دوباره زنگو زدم ... در باز شد ...  دراز

 با دیدن سرگرد از جام بلند شدم ... رفتیم توي دستشویي ...
 _ این جزو نقشه نبود ...

 _ چي شده مگه ؟ سرگرد
 نگاه کردمو با وحشت گفتم : میخواد منو بفرسته نیویور  ... بهش

 م زمزمه کرد : چي ؟!یکه خورد ... آرو سرگرد
_ امیر گفت منو چندتا از دخترا رو میخوان بفرستن نیویور  ... این جزو نقشه 

 نبود ...
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به دیوار پشووت سوورش تکیه داد و سوورشووو انداخت پایین و گفت : من  سوورگرد
 نمیتونم کاري بکنم ....

 ریخت ... چي میگفت ؟! یعني من باید میرفتم ؟ قلبم
 اري بکنم ... باید بري ..._ نمیتونم ک سرگرد

 _ چي میگي تو ؟! قراره ما این نبود ... تو نگفتي منو میفرستن اونجا ...
 _ خودمم نمیدونستم ... سرگرد

_ اگه منو ببرن آمریکا دیگه نمیتونم زنده بمونم ... دیگه شانسي ندارم ... اونجا 
 دیگه میفهمن من ...

 ندادم ... ادامه
یه قدم اومد نزدیکتر و گفت : اگه بخوام کاري بکنم هردومون کشووته  سوورگرد

 میشیم ...
 بهش دوختمو گفتم : خیلي نامردي ... نگاهمو

اینکه میدونسووتم داره درسووت میگه و نمیتونه منو نجات بده ولي ازش توقع  با
داشووتم کاري کنه ... بغضوومو فروخوردمو بهش زل زدمو گفتم : من میرم ... 

 ه تو نتوني ... بیاي ...حتي اگ
 تو باید تا آخر این ماموریت بموني ... – سرگرد

_ اینو بفهم ... دیگه واسووم بایدي وجود نداره ... من اومده بودکم اینجا بمونم 
... نه اینکه ببرنم یه جایي که بیرون اومدن ازش برابر با مرگه ... من این ریسکو 

 نمیکنم ...
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روشوویي و آبو باز کرد ... سورشوو گرفت زیرش  نگفت .... رفت طرف هیچي
شویي و  ستشو گرفت گوشه ي رو سرشو اورد بالا ... د ... کمي زیرش موند و 

 توي آینه بهم نگاه کردو گفت : کي میبرنتون ؟
 _ گفت فردا ...

شت طرفم ... نگام کردو گفت : اگه بخوام کاري  سرشو انداخت پاییین ... برگ
 بهم میریزه ... نمیتونم ...بکنم ک. این ماموریت 

قدم عقبتر رفتم ... خوردم به دیوار ... دسووتمو حای. کردم تا نخورم زمین  یک
صدایي که از ته چاه میمومد  سش مهمتره ... با  شت میگفت ماموریت وا ... دا

 گفتم : بچه تو توي شکممه ... حداق. به خاطر اون ...
 _ اون بچه باید فدا شه ... سرگرد
گه جا رو ... زدم بیرون ... تلو تلو خوران خودمو  دی م. کنم اون نتونسووتم تح

رسوندم به اتاقم ... درو باز کرد ... قدم برداشتم تا برم داخ. که چشمام سیاهي 
 رفت و دیگه چیزي نفهمیدم ...

باز کردم ... به سرمي که توي دستام بود نگاه کردم ... به قمره هایي که  چشامو
 . با صداي مازیار برگشتم طرفش ...ازش میریختن ..

 _ تو چند روزه  سا نخوردي ؟ مازیار
 _ دلم میخواست بخورم ولي بالا میوردم ...

 _ چرا به من نمیگفتي ؟ مازیار
نگفتم ... مازیار سوورمو چک کردو نگام کردو گفت : شوووانس اوردي  هیچي

 پویان گرفتت وگرنه ممکن بود واسه بچه و خودت مشکلي پیش بیاد ...
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چیزي بگم که با صووداي امیر برگشووتیم طرفش ... نگاش کردم ... با  خواسووتم
 دیدنم لبخندي زدو اومد طرفم و گفت : خوبي ؟

ت کنارم و دستامو گرفت توي دستش ... ناخود سرمو تکون دادم ... نشس فق 
سش مهم  شت با مازیار حرف میزد ... نبایدم وا سرگرد نگاه کردم ... دا گاه به  آ

 میبودم ... امیر دستمو کمي فشار داد و گفت : جاییت درد نمیکنه ؟
برگردوندم ... دلم نمیخواست جواب اونم بدم ... مازیار رو به امیر گفت  سرمو

 ستراحت کنه ...: باید ا
 رفتن بیرون ... امیر آهسته گفت : از دستم ناراحتي ؟ و

میخواسوووت بشووینم و بهش بخندم ... چقدر خودشووو بالا میگرفت ...  دلم
میخواسووتم بگم آخه تو چه عددي هسووتي من از دسووتت ناراحت شووم ... ولي 

 اونقدر اعصابم خورد بود که فق  گفتم : برو بیرون ...
 _ من ... امیر

 طرفش و گفتم : نمیخوام صداتو بشنوم برو بیرون ... برگشتم
 لحظه نگام کردو گفت : باشه ... چند

بلند شوودو رفت بیرون ... دوباره به قمره هاي دارو که از لوله سوورم میومدن  و
پایین چشووم دوختم ... فردا باید میرفتم ... دلم نمیخواسووت بهش فکر کنم ... 

 دمو چشامو بستم ...نفس عمیقي کشی
 صداي مازیار چشامو باز کردم ... با

 _ صبح بخیر خانوم ... مازیار
کمرنگي زدم ... دلم میخواست ازش بپرسم میخواي بري پیش بچه ات  لبخند

 ؟ میخواستم یکم حالتشو ببینم ...
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 _ بچه ام چیه ؟
 _ نمیدونم ... هنوز معلوم نیست ... مازیار

 باشه و اسمشو بزارم آهو ... _ دوست دارم دختر
زد ... همونجور که داشت به سرم نگاه میکرد برگشت طرفمو گفت :  خشکش

 خوشبحالت ...
سریع رفت بیرون ... پس نسبت به دخترش بي تفاوت نبود ... نیم خیز شدم  و

... در زدند ... دلم میخواسووت بگم مگه توي این سووازمانم در زدن معني میده 
 ؟!
 د ... امیر اومد داخ. ... سرمو برگردوندم و گفتم : چیکار داري ؟باز ش در

ساعت دیگه باید راه بیفتید  اومد شه تخت و گفت : تا یه  ست گو ش طرفم ... ن
... 

 نگفتم ... بعد از مکثي گفت : چندتا از بهترین ادمامون میبرنتون ... هیچي
 م آماده شي ؟هیچي نگفت ... بلند شد و گفت : میخواي کمکت کن دیگه

طرفش و با  یض گفتم : نمیخوام ببینمت ... چرا منم مث. بقیه دخترا  برگشووتم
 نباید اینجا بمونم ؟

 عمیقي کشید و گفت : این دست من نیست ... شهاب تصمیم گرفته ... نفس
نگفتم ... رفت طرف در و بدون حرف دیگه اي رفت بیرون ... سرمو از  هیچي

م ... خواستم بلند شم که در باز شد ... سرمو بلند کردم توي دستم بیرون اورد
... سرگرد بود ... لباسایي که توي دستش بود رو انداخت روي تخت و گفت : 

 بپوش باید بریم ...
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شغول  نگاه شیدم و م شت کرد ... نفس عمیقي ک گنگمو بهش دوختم ... بهم پ
 عوم کردن لباس شدم ...

 _ پوشیدم ...
 طرفم و گفت : راه بیفت ... برگشت

شتیم  راه سرم اومد ... از چندتا راهرو گس شت  افتادم ... از در رفتم بیرون ... پ
 ... جلوي یه در بزرگ چند نفر ایستاده بودند ... سرگرد منو برد طرف اونا ....

 از مردا _ امیر خان گفتید منتظر باشید تا بیاد ... یکي
 صداي آرومي گفت : امیر خان  ل  کرده ...برگشت طرف من و با  سرگرد
ام گرفته بود ... با صداي امیر همه مون برگشتیم طرفش ... با لبخند اومد  خنده

طرفمون ... رو به من و یه دختر دیگه کردو گفت : میدونید واسووه چي میخوان 
 ببرنتون ... پس اگه سعي کنید فرار کنید خونتون گردن خودتونه ...

 تم پایین و گفتم : مردن بهتر از این خفته ...انداخ سرمو
 بي توجه به حرفم گفت : پویان و آریا و مهدي باهاتون میان ... امیر

 شنیدن اسم پویان خشکم زد ... اونم میومد ؟! باید خوشحال میبودم ؟ با
 _ میتونید برید ... امیر

تا بریم طرف ماشووینا که امیر مچ دسووتمو گرفت ... برگشووتم طرفش ...  برگتیم
 لبخندي زدو گفت : مراقب خودت باش ...

صمیم میگیرن نه خودم  سه زندگیم ت _ مراقب خودم ؟!!!! از اینجا به بعد اونا وا
... 

شیدمو گفتم : تن خونواده تو توي گور لرزوندي  مچ ستش بیرون ک ستمو از د د
... 
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سي را سریع شدم ... ک سوار  ستاده بود ...  شیني ای سرگرد کنار ما ه افتادم ... 
توش نبود ... قب. از اینکه چیزي بگم درو بسووت و نشووسووت توش ... ماشووینو 

 روشن کرد و جلوتر از اون یکي ماشین حرکت کرد ...
 _ سرگرد ؟

 رو عوم کردو گفت : حرفتو بزن ... دنده
صم شت باهام  حر ست اون نارحت میبودم ولي اون دا گرفت ... من باید از د

سینه نشستمو برگشتم طرف شیشه و گفتم :  اینجوري حرف میزد ... دست به 
 هیچي ...

 _ چي میگفت ؟ سرگرد
 طرفش ... حرصم گرفته بود ... آخه به اون چه ربمي داشت ... برگشتم

 _ به تو ربمي داره ؟
رد تو ذوقش ولي گفت : مسائ. شخصي تو بهم ربمي نداره ... فکر اینکه خو با

 کردم شاید چیزي گفته باشه که به ماموریتمون کمک کنه ...
 ازش گرفتمو گفتم : نه چیز به درد بخوري نگفت ... نگاهمو

 هیچ کدوم حرفي نزدیم ... طاقت نیوردم و گفتم : یه سوال بپرسم ؟ دیگه
 _ بپرس ... سرگرد

نو واسووه چي اوردید اینجا ؟ تا حالا که هیچ اطلاعاتي به دسووت نیوردم که _ م
 به کارتون بیاد ...

_ قرار بود دختر یکي از وزرا رو بدزدن ... میخواسووتیم تو ازش مراقبت  سوورگرد
 کني ...
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 _ من ؟! از اون ... توي اینهمه ادم ... شک نمیکردن ؟
 _ نمیدونم ... سرگرد

ول کردم روي صووندلي عقب و گفتم : موندم شووماها به چه امیدي این  خودمو
 نقشه هاي احمقانه رو ریختید ...

 عصبانیت گفت : منم روز اول بدون هیچ نقشه اي وارد این سازمان شدم ... با
 حرص گفتم : تو یه نفر بودي ولي من دونفرم ... با

 اونا زنده اش میسارن ؟ از توي آینه بهم دوخت و گفت : فکر میکني نگاهشو
 _ من کاري به اونا ندارم ... من فرار میکنم ...

 _ فکر میکني فرار راحته ؟ سرگرد
 _ تو واقعا فکر میکني من میرم نیویور  ؟

ست ازش بخوام بهم کمک کنه ... این جنیني که  هیچي نگفت ... دلم نمیخوا
ش . لب باز کردم تا بگم بهتو بدنم بود بچه اونم هست ... باید کمکم میکرد ..

سي  شدم ... مکالمه اونروزش به یادم اومد ... اون حتي بچه ک صرف  ولي من
شت ... یه ندایي توي قلبم گفت : ولي این  شت رو نگه نمیدا سش دا رو که دو
بچه خودشه ... نگهش میداره ... دلو زدم به دریا و گفتم : تکلیف این بچه چیه 

 ؟
این ماموریت به وجود اومده ... بعد از این ماموریتم خونسردي گفت : واسه  با

 باید نابود بشه ...
 زد ... چه راحت داشت درمورد یه موجود زنده حرف میزد ... خشکم

 _ اون زنده هستش ... داره نفس میکشه ...
 _ نکنه دلت میخواد نگهش داري ؟ سرگرد
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صداش حرصم گرفت ... ولي من تا به حال به ا از سخر  ین فکر نکرده بودم تم
ستم تنها نگهش دارم  ستش میخوا سرگرد نمیخوا ستم نگهش دارم ؟!  ... میخوا

 ؟!
 _ نگه داشتنش کار اشتباهیه ... سرگرد

 _ ولي من میخوام نگهش دارم ... حتي اگه تو هم نخوایش ...
شتم با  درمورد ستم نگهش دارم یا دا شتم ... میخوا حرفي که زده بودم تردید دا

 سرگرد لج میکردم ... ؟؟؟؟
 هیچي نگفتم ... سرمو تکیه دادم و چشامو بستم ... دیگه

 صداي سرگرد از خواب پریدم ... داشت با اون دونفر حرف میزد ... با
 _ خمرناکه هردومون باهم باشیم ... سرگرد

 _ عق. ک. اگه باهم نباشیم وقتي گرفتنمون چیکار کنیم ؟ آریا
_ این دوتا رو باید برسووونیم ... یکي بهتر از هیچیه ... اون دختره وقت  سوورگرد

 زایمانشه ... شما ببریدش ...
 _ چرا من نباید با اون یکي برم ؟ آریا

 ._ چون میدونم نمیتوني خودتو کنترل کني و بدبختمون میکني .. سرگرد
 اومد طرف ماشین ... و داد زد : سر قرار میبینمتون ... و

شدیم گفتم :  سوار شون که دور  شن کردو راه افتاد ... از شینو رو شد ... و ما
 واقعا میخواي بري سر قرار ؟

 _ اول باید به بچه ها خبر بدیم مختصات سازمانو ... سرگرد
 _ یعني من میتونم برم ؟
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 _ من همچین حرفي زدم ؟!!!! سرگرد
آب یخي ریختن روم ... افتادم روي صووندلي ... خداییش دیگه کم اورده  انگار

ست دیگه ادامه بدم ... رفتن به اون جا برابر با مرگ بود ...  بودم ... دلم نمیخوا
 نمیتونستم به هیچ عنوان برگردم ... باید شانسمو الان امتحان میکردم ...

افر خونه خوابیدیم ... نمیدونم ساعت چند بود ... خیلي تشنه توي یه مس شب
شتم ... کمي  شه رو بردا شی شدم ... از توي یخچال دربو دا ونش  ام بود بیدار 
شیدم که  شتم ... روي تخت دراز ک سرجاش ... برگ شتم  ازش خوردم ... گسا

 سرگرد گفت : فکر فرارو از سرت بیرون کن ...
توي چشوواش و گفتم : فکر میکني من به حرفت  سوومتش ... زل زدم برگشووتم

 گوش میدم ؟
صورتم و گفت : فکر که نمیکنم ... مممئنم  لبخندي شو اورد نزدیک  ست زدو د

 گوش نمیدي ...
 از زیر دستش کشیدم کنار و  ریدم : بهم دست نزن ... صورتمو

بهش کردم ... دستشو گساشت روي شکمم و منو کشید طرف خودش  پشتمو
 ا صداي بلند گفتم : دستتو بکش ...... ب
 خیز شد روم و گفت : میخوام آخرین استفاده رو ازت بکنم ... نیم
شکمم  یخ شو که روي  ست شه ... د ست با کردم ... واقعا فکر نمیکردم اینهمه پ

بود رو پس زدم و بلند شووودم ... خواسووتم برم که کمرمو گرفت ... برگشووتم 
ر داشووته باش ... با آخرین قدرتم کوبوندم توي سوومتش ... اینو از من به یادگا

ش ست شو ریختم بهم بدجور ... د سیون شگلش ... دکورا شت وصورت خو  گسا
روي دما ش ... ولو شوود روي تخت ... خداییش خیلي بد زدم ... این بهترین 
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وقت بود واسه فرار ... دویدم طرف سوییچش که روي میز بود و درو باز کردمو 
بدون اینکه کفش بپوشووم داشووتم توي خیابون میدویدم ... به  دویدم بیرون ....

شت دنبالم میومد ... قف. مرکزیو زدم ....  سیدم ... پریدم توش ... دا شین ر ما
ماشینو با دستهاي لرزونم روشن کردم ... خواستم پامو از روي کلاج بردارم که 

زد : به  سوورگردو جلوي ماشووین دیدم ... داشووت از دما ش خون میومد ... داد
 نفعته بیاي بیرون ...

توجه به حرفش پامو از وري کلاج برداشتمو گازو فشار دادم ... از جلوي  بدون
سرعت ممکن میرفتم  شتم با آخرین  شین پرید کنار .... توي اون تاریکي دا ما

 ... ولي من کجا بودم ... توي افغانستان بودم یا ایران ؟
شینو  کنار شتم ... ما شت آفتاب میزد ... جاده نگه دا خاموش کردم ... دیگه دا

 پاهاي داغ کردمو گرفتم توي دستم ... چشام اومد روي هم ...
شامو باز کردم ... یه زن بود با لباس  با شه میخورد چ شی صداي چیزي که به 

 محلي ... شیشه رو دادم پایین ...
 _ خانم جان اینجا چیکار مکنید ؟ مشکلي پیش آمده ؟ زن

 ... نه ... اینجا کجاست ؟ _ سلام
 _ خب معلومه شما طرفاي زابلید ... زن

شکر کردم  اینقدر سمش ... ازش ت شتم بپرم و بب*و* ست دا ذوق کردم که دو
 ... ماشینو روشن کردم و راهي رو که زنه گفته بود پیش گرفتم ...
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ایستادن ماشین قلبم ریخت ... بعد از کلي ایستادن و حرکت کردناش ) بعد  با
ستم !!! ( بالاخره  شه ... همونو منظورمه ... نمیدون شدن بنزین چي می از تموم 

 ایستاد ... استارت زدم ... هیچي نشد ...
 _ خدا ...

ت بهش یاستارت زدم بازم چیزي نشد ... از ماشین پیاده شدم ... با عصبان بازم
شد ... پاموگرفتمو گفتم : آخه وقت تموم کردن بنزین  لگدي زدم ... پام دا ون 

 بود !
ستم ش شده بود که خبري از  ن شین خاموش  شین ... توي جاده اي ما توي ما

هیچ موجود زنده نبود ... داشوبوردو باز کردم ... یه اسولحه توش بود و گوشوي 
شارژ داشت ... ولي خ  نمیداد ...  من !گوشیمو برداشتم ... روشنش کردم ...

شحال بو شدم یا نه ولي خو سرگرد ممنون می صندلي رو  دمنمیدونم باید از   ...
 صاف کردم و خوابیدم ...

باز کردم ... بلند شدم ... کشو قوسي به کمرم دادم ... خیلي میخوابیدم  چشامو
واینو میدونستم ... از ماشین پیاده شدم ... گردنمو کمي تکون دادم ... با دیدن 
ستم برم  شد ... یه موجود زنده ... میخوا شام گرد  شتر و یکي که کنارش بود چ

... به پاي خون آلودم  شوودم فطرفشووون ولي با خاري که توي پام رفت متوق
 نگاه کردم ... باید از همون جا داد میزد ...

 _ سلام ... یکي کمکم کنه ... صدامو میشنوید ؟
کردم سرشو چرخوند طرفم ... یا شایدم داشتم به خودم امیدواري میدادم  حس

... 
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شت ازم ولي شتر که دا شنیده بود ... به راهش ادامه داد ... به  صدامو ن  نه ... 
دور میشد چشم دوختم ... با بغض نشستم روي زمین ... باید چیکار میکردم 
صندوق عقبو باز کردم ... توش چند تا  شدم ...  شیدمو بلند  ؟! نفس عمیقي ک

روي زمین .... با  تمشآچار بود و یه تنگ کوچیک ... توش رو ن بود ... ریخ
روکش صووندلي یکي از آچارا نصووفش کردم ... پامو گساشووتم روش و با کش 

سمو انداختم  شت کمرم ولبا شتم پ ستمش ... از هیچي بهتر بود ... کلتو گسا ب
شتم توي جیبم ...  شیمم گسا شتمو گو شتي هارو بردا روش ... یکي از پیچ گو

... دیگه چیزي توي ماشووین  تمیکي از روکش ها صووندلي رو دراوردم و برداشوو
ید  با تادم ...  یاد ... راه اف به دردم ب که  تاب نبود  یدم ... آف جایي میرسوو یه  به 

صندلي رو  شیدم جلوتر ... روکش  سوزوند ... مقنعه مو ک صورتمو بدجور می
با اینکه  قدمي که میزاشووتم آهم بلند میشووود ...  نداختم روي سوورم ... هر  ا
سفالت خیلي داغ بود ... نمیدونم چقدر بود  شون راه برم ولي آ ستم باها میتون

بلو جلوم دیدم ... ابي توي دهنم نمونده بود قورتش داشووتم راه میرفتم ... یه تا
شخیص  ستم فق  ت سبز رنگ بود ... تون شامو ریز کردم ... یه تابلو  بدم ... چ

 بدم روش نوشته بود زاب. ...
باز کردم ... لبام خشووک خشووک بود ... با صوودایي که از ته چاه بلند  چشووامو

 میشد گفتم : آب ...
روي لبم ... نگاش کردم ... یه دختر جوون بود یه دستمال خیس گساشت  یکي

 ... با لست آبو دستمالو میکشیدم توي دهنم ...
 _ بهتري ؟ دختر
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 _ من کجام ؟
 _ نترس جاي بدي نیستي ... شانس اوردي پیدات کردیم ... دختر

 خیز شدم ... گوشیمو ازتوي جیبم دراوردم ... خ  نمیداد ... نیم
 _ اینجا خ  نمیده ... دختر

 _ من باید زنگ بزنم ...
 شدو گفت : حالت بهتر شد میبرمت مخابرات روستا زنگ بزن ... بلند
 شدم و گفتم : من خوبم ... بلند
 کردو گفت : بخوابي بهتره ... نگام
 اصرار منو دید گفت : دنبالم بیا ... وقتي

پایي بهم داد . سووریع یه دم یدم ...  بالش دو یه دن یدمو رفتیم طرف  .. پوشوو
سایه  سته بود توي  ش ستاني ن ساي محلي بلوچ ساختمون ... چندتا پیرزن با لبا

 ساختمون ... دختر رو به یکیشون کردو گفت : میخواد زنگ بزنه !
زن پیري نگاه کردم که داشت قلیان میکشید ... بهم نگاه کردو گفت : به کي  به
 ؟

 _ برادرم ...
 ر نداري ؟_ مگه تو شوه زن
شووکمم که اومده بود جلو اشوواره کرد ... دسووتمو گساشووتم روش و گفتم :  به

 شوهرم کشته شده ... باید برم تهران ...
 قلیونشو کمي تکون دادو گفت : بهش بده ... زن

رفت توي سوواختمون و منم دنبالش ... به تلفني که روي میز بود اشوواره  دختر
 کردو گفت : اینه ...
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طرفش ... شووماره موبای. مهیارو گرفتم ... خاموش بود ... نباید به خونه  رفتم
 زنگ میزدم ... به شرکتش زنگ زدم ... بعد از چند بوق ارتباط برقرا شد ...

 بله ؟ – منشي
 _ سلام خانم ستارمنش ... میخواستم با مهیار حرف بزنم ...

 منش _ شما ؟ ستار
 _ محیام ....

 خانوم کرامت ... خوب هستید ؟_ سلام  ستارمنش
 _ بله ... میشه باهاش حرف بزنم ؟

منش _ ایشووون توي جلسووه ان گفتن هیچ تلفني رو وصوو. نکنم حتي  سووتار
 مادرتون رو ...

 عجز گفتم : ولي من باید باهاش حرف بزنم ... با
 منش _ نمیشه خانوم کرامت ... ستار

 از تنها شانسم بگسرم ... داد زدم : گوشیو بده بهش ... نمیتونستم
میزدم خشکش زده ... بعد از چند لحظه صداي داد مهیار اومد : خانوم  حدس

 مگه نگفتم هیچ تلفني رو وص. نکنید ؟
 منش _ خواهرتونن ... ستار

 _ گفتم هرکي زنگ زد ... مهیار
 منش _ محیا خانوم ... اصرار دارن باهاتون حرف بزننن ... ستار
 لحظه گسشت و صداي نگران مهیار پیچید توي گوشم : محیا ؟ چند

 صداي لرزونم گفتم : سلام داداش ... با
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 _ سلام عزیزم ... کجایي تو ؟ مهیار
 _ مهیار بیا دنبالم ... نمیخوام اینجا بمونم ...

 ان پیشت نیست ؟_ کجایي مگه ایم مهیار
 _ زابلم ... بیا دنبالم ...

 باشه عزیزم ... قول میدم ... با ایمان مشکلي پیدا کردي ؟ – مهیار
خواسووتم چیزي بگم بوق ممتد پیچید توي گوشووم .... چند بار زدم روي  تا

 شاسي تلفن ولي هیچي نشد ... با حرص کوبوندمش روي میز ...
 .._ ما اونو لازمش داریم . دختر

 _ من باید بهش بگم کجام ...
 _ میره زاب. دنبالت میگرده ... دختر

 چي میگفت ... یهو اخماشو کشید توي هم و گفت : راه بیفت ... داشت
شکم شید  خ زد ... اومد نزدیک و از زیر مقنعه ام چنگ زد توي موهام و منو ک

 بیرون ...
داشوووت از ریشوووه کنده میشووود ... منو ه. داد جلوي همون پیرزنا ...  موهام

 یکیشون گفت : سردار خان ازش خوشش میاد ...
شون شو بده ... خودش چیزیش  یکی رو به دختره گفت : زلیخا ... ترتیب بچه 

 نشه ...
که حالا فهمیده بودم اسوومش زلیخاسووت چنگ زد توي موهام و منو  دختري

ي ... باید کلکشو میکندم ... رسیدیم به در اتاق ... خواست کشید طرف یه اتاق
منو ه. بده داخ. که گردنشووو گرفتم و پاي راسووتمو گساشووتم پشووت پاهاش و 

شو کمي تکون داد و بلن سر شد ...  دزدمش زمین ... چند قدم عقب رفتم ... 
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.. .گیج بود ... پامو بلند کردم تا بزنم توي شووکمش که با پاش زد توي تاندونم 
ستم روي زمین ... اومد  ش لامسهب جوري زد که از حال رفتم ... بي اختیار ن

 نزدیکم و موهامو چنگ زد ... بلند کردم و داد زد : که منو میزني ها ؟
دما شو با آستینش پا  کردو منو ه. داد طرف تخت ... شکمم خورد به  خون

شدم ... خدا ضعف کردم ... روي زمین دولا  شه تخت ...  یا خودت کمک گو
شم و آروم  شو اورد نزدیک گو سر سر بچه ام نیاد ... اومد طرفم ...  کن بلایي 

 گفت : درد داره نه ؟
سلحه ام  بلندم شتم ... ا کرد ... یقمو گرفتو منو زد توي دیوار ... دیگه نایي ندا

ساس میکردم ... همونجور  شتي رو اح شت کمرم نبود ... ولي تیزي پیچ گو پ
 ه بود گفت : نمیزارم دستت به سردار بخوره ... اون ماله منه ...که یقمو گرفت

به من چه ... پیشووکش خودت ... برو باهاش حال کن ... اي خدا گیر  خب
 عجب آدم خري افتادما ....

کردم توي جیبم ... درش اوردم ... روي به زلیخا گفتم : مال خودت  دسووتمو
 من نمیخوامش ....

ستمو اوردم بالا . و ست داري ولم د شتم کنار گلوش و گفتم : جونتو دو .. گسا
 کن ...

ش. شد ... همونجور که پیچ گوشتي رو گرفته بودم گفتم : کمکم کن  دستاش
 فرار کنم بعدش سردارت مال خودت باشه ...

نگاش عوم شوود ... ادامه دادم : من فق  میخوام برم زاب. ... کمکم کن  رنگ
... 
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 کت کنم دست از سرم برمیداري ؟باز کردو گفت : کم لب
ام گرفت ... آخه دختر خوب مگه من تلپ شوووده بودم روي سوورت که  خنده

حالا دست از سرت بردارم ... خوددرگیري داشت .... ازش کمي دور شدم ... 
فت : از اون پنجره میتوني بري  گام کردو گ نان میکردم ... ن ید بهش اطمی با ن

 بیرون ؟
 ایستادمو نگاهي به پنجره کردمو گفتم : آره ... کنارش

_ خب ... باید از اونجا بري و همون جا رو م*س*تقیم بري تا برسووي  زلیخا
 زاب. ... کمه راهش ...

ندي ماد  پوزخ هت اعت به همین راحتي میرم ؟! ب هه فکر میکني  زدمو گفتم : 
 ندارم ... تو هم همرام میاي ...

.. دستشو خونده بودم ... میخواست منو به کشتن بده روي لبش ماسید . لبخند
... 

شو شتمش ... هیچي  گردن شش و گ شتم کنار گو شتي رو گسا گرفتمو پیچ گو
 نداشت ...

 _ راه بیفت ...
 _ داري کار اشتباهي میکني ! زلیخا

 گوشتي رو فشار دادمو گفتم : خفه شو و راه بیفت ... پیچ
تاد طرف پنجره ... هم  راه که اف تادیم طرفي  هاش بیرون رفتم ... راه اف با مان  ز

شتم ولي مجبور بودم ... بعد از چند دقیقه  میگفت ... با اینکه بهش اعتماد ندا
 رسیدیم به جاده ... ایستاد و گفت : این جاده رو بري میرسي به زاب. ...

 _ بریم ... میرسیم به زاب. ... تو هم میاي ...
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اد جاده حرکت میکردیم ... تموم حواسووم بهش بود که هلش دادم ... در امتد و
ها رو  ند کیلومتر راه رفتن از دور خونه  عد از چ نه ... ب ما نک پا خ دسوووت از 
میدیدم ... ذوق زده شوووده بودم به شووودت ... سوورعتمو زیادتر کردم ... دلم 
میخواسووت میرسوویدمو به مهیار زنگ میزدم ... نزدیک شووهر که شوودیم زلیخا 

 رسیدي به شهر ولم کن ... گفت : دیگه
 کردم و گفتم : واقعا که خیلي احمقي ... نگاش
که عقب عقب میرفتم گفتم : خودتو جلوش کوچیک  ولش کردمو و درحالي 

 نکن اینجوري بیشتر ازت خوشش میاد ...
تاثیر حرفم بود یا نه ... ولي بیخیال من شد و راهشو گرفتو رفت ... از  نمیدونم

راتو پرسیدم ... رفتم توش ... پول نداشتم باید چیکار میکردم یکي آدرس مخاب
... یادم افتاد گوشیمو دارم ... از مخابرات اومدم بیرونو اطرافو نگاه کردم ... یه 
موبای. فروشي پیدا کردم ... رفتم توش ... گوشي رو گساشتم روي میز و گفتم 

 : چند میخریش ؟
 تومن ... 100ورانداز کردو گفت :  موبایلو

سوت کشید ... موبای. یه ملیوني رو صد تومن بفروشي ... خیلي یه ها !  مخم
ست ازش دل بکنم گفتم :  شتم ... با اینکه دلم نمیخوا ولي به پولش احتیاج دا

 باشه ...
زدو پولو از توي کشو دراورد و گساشت جلوم ... پولو برداشتمو دویدم  لبخندي

رون ... دوباره رفتم مخابرات ... شماره رو دادم بهش ... یه گوشه اي ایستادم بی

http://www.roman4u.ir/


 131 محیا

... بعد از چند لحظه بهم اشوواره کرد که برم توي یکي از اتاقکا ... رفتم توش 
 مهیار آروم گرفتم ... اي... گوشیو سریع برداشتم ... با شنیدن صد

 _ محیا ؟ مهیار
 _ میاي دنبالم ؟

زم ... گوش بده ... به علیرضووا زنگ زدم از زاهدان میاد دنبالت _ آره عزی مهیار
 ... باهاش برو من میام زاهدان دنبالت باشه ؟

 _ کي میرسه ؟
 _ چند ساعت دیگه ... نمیدونم ... محیا بین تو ایمان اتفاقي افتاده ؟ مهیار

 _ نمیخوام چیزي راجب اون بشنوم ...
 _ چي میگي ؟!!! مهیار

 یدم بهت ... فق  زود بیا ..._ توضیح م
_ باشووه عزیزم ... پیش علیرضووا جات امنه ... میام امشووب ... راسووتي  مهیار

 شماره علیرضا رو یادداشت کن ...
 علیرضا رو داد ... نوشتم ... ازش خداحافظي کردمو اومدم بیرون ... شماره

شنه ام بود ... رفتم طرف دی ایستادم شدیدا گ تا از  گه خیابونکنار مخابرات ... 
سوووپري چیزي بگیرم ... وارد سوووپري شوودم ... رفتم جایي که کیک و آبمیوه 
ستم کنار خیابون و  ش ساب کردمو اومدم بیرون ... ن شتم و ح شت ... بردا دا

 مشغول خوردن شدم ...
ضا رو  یک شماره علیر شته بود ... دوباره رفتم داخ. مخابرات ...  ساعت گس

 واسم گرفت ... بعد از وص. شدن رفتم توي یکي از اتاقکا ...
 _ الو علیرضا خان ؟
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 _ سلام ... کجایي تو ؟ من تازه وارد زاب. شدم ... علیرضا
 _ یه لحظه وایسید ...

 از اتاقک اوردم بیرون و به مسئولش گفتم : اینجا کجاي شهره ؟ سرمو
اولش یه چپ چپ نگام کرد ولي وقتي دید جدي ام آدرسووو گفت ... به  مرده

ساعت دیگه میرسه ... گوشیو قمع کردمو اومدم  علیرضا گفتم ... گفت تا نیم 
اونجا رد  از بیرون ... دوباره نشستم سرجاي قبلي ام ... داشتم به ماشینهایي که

شد  شدن نگاه میکردم ... یه جرثقی. از اونجا رد  شین  کهمی شبیه ما شین  یه ما
خت ... دلم نمیخواسوووت دیگه  با دیدنش قلبم ری م. میکرد ...  سوورگردو ح

 ببینمش ...
صووداي بوق ماشوویني به طرفش نگاه کردم ... با دیدن علیرضووا با خوشووحال  با

لیرضا واسم درو باز کرد ... سوار شدم ... بلند شدم ... رفتم طرف ماشین ... ع
 ماشینو به حرکت دراورد و گفت : سلام ...

 _ سلام ... ممنون که اومدید ...
 _ این چه حرفیه تو هم جاي عاطفه .... ع

زدمو هیچي نگفتم ... به عقب اشوواره کردو گفت : برو عقب بخواب  لبخندي
... 

 _ خوابم نمیاد ...
 اعت دیگه زاهدانیم ... برو بخواب ..._ تا سه چهار س ع

شینو شام اومد روي  ما شیدم ... چ شت ... رفتم عقب و دراز ک شه نگه دا یه گو
 هم و دیگه چیزي نفهمیدم ...
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سیدیم  با ضا لبخندي زدو گفت : ر شامو آروم باز کردم ... علیر صداي یکي چ
 بیدار شو ...

ماشین اومدم پایین ... هوا تاریک بود ... جلوي یه خونه بزرگ ویلایي بودیم  از
... علیرضووا درشووو باز کردو کنار ایسووتاد ... یه خونه بزرگ به نماي سوونگ ... 

 قشنگ بود ..
 _ بفرمایید داخ. ... ع

زدمو پله ها رو رفتم بالا ... در واسووم باز کرد ... وارد خونه شوودم ...  لبخندي
 روشن کردو گفت : مامان و بابا و عاطفه رفتن تبریز خونه خالم ... برقو

رو بهم گفت : راحت باش ... و به سوواعتش نگاه کردو گفت : تا نیم سوواعت  و
 دیگه پرواز مهیار میشینه ... من باید برم فرودگاه ... تو راحت باش ...

 .رفت طرف درو گفت : هرچي لازم داشتي بردار ... خداحافظ .. و
ستم ش ساعت دیگه  ن شدن در اومد ... تا یک  سته  صداي بازو ب روي مب. ... 

مهیار میومد ... دیگه راحت شووده بودم ... نگام افتاد به شووکمم ... باید راجب 
 این بهشون چي میگفتم ...

ته نداره ... کسوووي  بچ جاي نگراني  ته ...  ... تو ازدواج کردي و این بچ
 بازخواستت نمیکنه ...

 بفهمن چي شده که بازخواستم میکنن ... وقتي
 بفهمن ... بین تو و سرگرد مشکلي پیش اومده و تو طلاق میخواي ... نباید
 با نبود سرگرد میخوان دنبالش بگردن ... آخه
 ازم حمایت میکنه ... عمو

 این خیال کمي اروم گرفتم ولي از عکس العم. مهیار میترسیدم ... از
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شت ... زماني به خودم اومدم که مهیار منو گرفته بود ساعت به سرعت گس یک
که  با این یدم ...  توي ب*غ*لش و داشوووت ارومم میکرد ... داشووتم میلرز

 میدونستم جام امنه ولي بازم میترسیدم ... ترس از آینده پیش روم ...
منو از خودش جدا کردو نگاهي به شکمم کرد ... خجالت میکشیدم ...  مهیار

 گفت : واقعیه ؟لبخندي زدو 
نده ما  خ ند اخلاق  فت : خواهر گ نده ب*غ*لم کردو گ با خ ته بود ...  ام گرف

 مامان شده ...
ازش جدا کردم ... مهیار با لبخند به شکمم نگاه میکرد ... یهو اخماشو  خودمو

 کشید توهم و بهم نگاه کردو گفت : بینتون چه مشکلي به وجود اومده ؟
 بستمو گفتم : بهم وقت بده ... بهت میگم ... بریم شیراز ... چشامو

هم دیگه چیزي نگفت ... شووب همونجا خونه ي علیرضووا خوابیدیم ...  مهیار
 هم با اتوب*و*س اومدیم شهرمون ! 10صبح ساعت 

 خونه از تاکسي پیاده شدم ... مهیار داشت کرایه راننده رو میداد ... جلوي
 ا میدونن ؟_ مهیار مامان این

 دستشو گساشت پشت کمرمو گفت : نه ولي ... بریم داخ. ... مهیار
ساختمونو باز کردیم ...  مهیار درو با کلیدش باز کردو منو ه. داد داخ. ... در 

جلوتر از مهیار وارد شوودم ... صووداي خنده مهلا و محسوون میومد ... نگام به 
طرف پله ها کشوویده شوود ... مهلا از پله ها پایین دوید و محسوون هم پشووت 

 سرش ... حواسشون به من نبود ...
 _ اِ مهلا بده ... محسن
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 دوید طرف ما و در حالي که عقب عقب میومد گفت : نمیدم ... مهلا
ستاد ... خورد به مهیار ... چند قدم  نزدیک بود بخوره به من که مهیار جلوم وای

 عقبتر رفتو با دیدن مهیار گفت : اِ داداش تویي ؟
سن به  از شکش زد ... با فریاد مح شت مهیار اومدم بیرون ... با دیدن من خ پ

 ش نگاه کردم : آباجي ...طرف
ب*غ*لم ... با اینکه نمیتونسووتم نگهش دارم ولي دلشووو نشووکوندم ...  پرید

 نشستم روي زمین و ب*و*سیدمش ...
 _ خوبي عزیزم ؟

سن ستم  مح ست حرفي بزنه که مهلا منو گرفت توي ب*غ*لش ... میخوا خوا
بگم چه عزیز شوودم ولي فق  بلند شوودمو ب*غ*لش کردم ... توي ب*غ*لم 

 گریه میکرد ...
 _ مهلا این چه وضعشه ... بچه بدبخت ترسید ....

 _ خیلي نامردي به وقتش به حسابت میرسم ... مهلا
چیزي بگم که چشوومم افتاد به مامان که با زدم و خواسووتم به مهلا  لبخندي

ستاده بود ... مهلا رو از خودم جدا کردم و  شپزخونه ای شکي کنار در آ شاي ا چ
نداختم  قت نیوردمو خودمو ا طا تادم ولي  مان ... جلوش ایسوو ما رفتم طرف 

 موفقب*غ*لش ... مامان هم با اینکه سووعي میکرد خودشووو کنترل کنه ولي 
شک میریخت .. شد و ا شتیم طرفش : نمی صباني مهیار همه برگ صداي ع . با 

 چتونه شما ها ؟ حالا که محیا اومده هم گریه میکنید ؟
 _ اشک شوقه عزیزم ... مامان
 _ نگا به محیا بکنید بعد ذوق زده شید ... مهیار
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با تعجب بهم نگاه کردن ... نگاهمو به مهیار دوختم ... دلم میخواسووت  همه
 خفه اش کنم ...

 روي شکمم ثابت موند ... هشوننگا
 _ من خاله میشم ؟ مهلا
ست خواهر برادر ما هم مث. آدم نبود ... فق   خنده سا ام گرفته بود ... ابراز اح

سرمو تکون دادم ... از خوشحال جیغي کشید ... مهیار دستشو گساشت روي 
ار دهن مهلا و گفت : تو واسووه بچه محیا این کارو میکني واسووه اژدر من چیک

 میکني ؟
سم انتخاب کردنش ... اژدر  مهلا شو با این ا ست مهیارو پس زدو گفت : گم د

 ... موندم تو اینو کجا شنیدي ؟!!!!
 پیشونیمو ب*و*سیدو گفت : مبارکه عزیزم ... مامان

لبخندي زدم ... مهلا منو کشید طرف یکي از مبلا که گفتم : مهلا تروخدا  فق 
 ....بزار برم حموم بعد بیام 

سابي  با شیرجه زدم توي حموم ... بعد از ماهها یه حموم ح شدن اجازه  سب  ک
میکردم ... از حموم اومدم بیرون ... رفتم توي هال ... مهلا با دیدن من گفت : 

 مامان زنگ زده به ک. فکو فامی. خبر داده ...
 رفت توهم ... برگشتم طرف آشپزخونه ... اخمام

 _ مامان چیکار کردید ؟
در حالي که  ساشووو چک میکرد گفت : به داییت اینا و عموت اینا زنگ  مامان

 زدم ...
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 _ میساشتید من یکم استراحت کنم بعد ...
 با لبخند گفت : تا شب خیلي وقته استراحت کن ... مامان

 _ دلم نمیخواست ...
ندادم ... مهیار وارد آشووپزخونه شووود و حرفمو ادامه داد :  حرفمو دلش ادامه 

شما به ملت خبر  سیده  سي رو حالا ببینه حقم داره ... بچه هنوز نر نمیخواد ک
 دادین ... عمو فریبرز زنگ زده میگه همین الان دارم میام ...

 _ خودمم با عمو کار دارم ولي بقیه رو ...
 دیدن ناراحتي مامان گفتم : ساعت چند میان ؟ با

 ... 7_  مامان
 اماده شم ..._ باشه ... سعي میکنم 

سرمو برگردوندم طرف ایفون ... مهلا جواب داد و بعد از چند  با صداي زنگ 
 لحظه گفت : عمو فریبرزه ...

آشپزخونه اومدم بیرون ... نمیخواستم نشون بدم که ناراحتم ... درو باز کردم  از
و با لبخند گفتم : سلام عمو ... همونجا وس  حیاط ایستاده بود و داشت نگام 

 میکرد ...
 _ بفرمایید داخ. ...

 ها رو اومد بالا و آروم گفت : چي شده ؟ پله
 _ میگم ...

شه یه  اومدیم شدمو گفتم : عمو می ستیم ... بلند  ش داخ. ... کمي توي جمع ن
 لحظه بیایید اتاقم کارتون دارم ؟
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با گفتن با اجازه بلند شودو دنبالم اومد ...به محض وارد شودن درو بسوتو  عمو
 گفت : جون به لبم کردي چي شده ؟ از وقتي رفتید خبري ازتون نبود ...

ستم ش شروع کردم ن ستمو  روي تخت و  صحبت ... همه چیزایي که میدون به 
ستادن نیویور   شتن منو میفر شاش و گفتم : دا گفتم و در آخر زل زدم توي چ
ستم برم ... من اومده  شت منو میبرد ... نمیتون شما دا سرگرد لعنتي  ... همین 

رش که آخ یيبودم توي اون ماموریت تا مفید باشووم نه اینکه منو بفرسووتن جا
 میکردن بیرون ... مث. زباله پرتم

شه هاتون رو ریختم بهم ...  سرمو انداختم پایینو گفتم : با اینکه میدونم ک. نق
نقشووه هایي که اصوولا حسوواب شووده نبود ... ولي من میخوام زندگي کنم ... 
میخوام این بچه رو نگه دارم ... حتي به عنوان یه فراري ... حتي اگه همه تون 

 طردم کنید ...
ردم ... سوورش پایین بود ... حرفامو زده بودم ... حالا باید اون بلند ک سوورمو

سرشو بلند کردو نگام کردو گفت :  حرف میزد ... چند دقیقه هیچي نگفت ... 
 میخواي چیکار کني ؟ تو یه فراري هستي میخواي چجوري زندگي کني ؟!

باره یت بعدش نمیتونن دو به ک. وزارتتون میدونه منو فرسووتادن مامور  _ خو
 کارمو درست کنن ؟!

 _ تا وقتي سرگرد برنگرده نمیتونیم ... جونش در خمره ... عمو
شه  سم مهم با شت بعد چرا باید زندگي اون وا سش اهمیت ندا _ زندگي من وا

 ؟! میخوام برنگرده ...
 _ محیا جان یکم منمقي فکر کن ... عمو
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زمان فق  بخاطر _ تا الان به سووازتون ر*ق*صوویدم ... منو فرسووتادید توي سووا
ظت کنم ولي کو دختره ... نبود ... رفتم  حاف چي ... از دختر یکي از وزیرا م

 اونجا ... زندگیمو ریختم بهم فق  واسه یه احتمال ...
 صداي آروم تري گفتم : میخوام زندگي کنم ... با

_ سوورگرد میاد ... شوواید چند ماه دیگه ولي میاد ... اونموقع دیگه کاراتون  عمو
 رو درست میکنم ...

 _ من این چند ماه باید توي خونه زندوني باشم ؟
ستم از  عمو شه ... من مث. اون نی سرمو تکون دادمو گفتم : با چیزي نگفت ... 

 پشت خنجر بزنم ...
رفت ... منم رفتم پیش خونواده ام ... ظهر وقتي داشووتیم  سا میخوردیم  عمو

 یهو بابا پرسید : ایمان کجاست ؟
پرید توي گلوم ... داشتم سرفه میکردم ... مهیار یه لیوان آب داد دستم ...   سا

شون منتظر جواب بودن از جانبم ... نفس  شون نگاه کردم ... هم خوردم ... به
 عمیقي کشیدمو گفتم : ماموریته ...

 بیخیال نشد و گفت : چرا تو اومدي ؟ بابا
یر سرم اومدم خونه پدرم ... باشه لحنش ناراحت شدم ... با بغض گفتم : خ از

 اگه ناراحتید میرم ...
 بلند شم که بابا گفت : بشین ... خواستم
 ... بابا بهم زل زدو گفت : نه من بچه ام نه تو ... بگو چي شده ؟ نشستم

 _ مگه باید چي بشه ... هیچي نیست ...
 ..پس بگو ._ اگه چیزي نبود با گفتن اسمش اینقدر هول نمیشدي ...  بابا
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 انداختم پایینو گفتم : بهم وقت بدید ... قول میدم بهتون توضیح بدم ... سرمو
دیگه چیزي نگفت ... در سووکوت زجر آوري  سامو خوردمو به اتاقم پناه  بابا

 بردم ...
عصوور از اتاقم بیرون نیومدم ... شوواید دنبال دلیلي میگشووتم تا نبود سوورگردو  تا

شتم با خودم کلنجار میرفتم تا واقعیتو  باهاش رفع و رجوع کنم شایدم دا ... یا 
به خونواده ام بگم ... همش ذهنم هول این میگسشووت که اگه سوورگرد بیاد چي 

 نمي افتاد ... جالبيمیشه ... یه حسي بهم میگفت با اومدنش اتفاقاي 
 صداي در به خودم اومدم ... مهلا سرشو اورد داخ. و گفت : بیام داخ. ؟ با
 خنده گفتم : ایول یاد گرفتي در بزني ؟ با

 اومد داخلو گفت : حالا یه بار من مث. یه خانوم رفتار کردم تو نزار ... مهلا
 _ باشه ... ولي تو در حد یه آدم رفتار کني کفایت میکنه ...

هت  با له جونم هیچي ب خا خاطر  فت : ب تادو گ مد طرفم ولي ایسوو حرص او
 نمیگم ...

 پررو ... هنوز نیومده از من عزیز تر شده ...._ اي بچه 
 _ پس چي فکر کردي ... راستي مامان گفت لباستو بپوش ... مهلا

 _ با این گردي چجوري لباساي قبلمو بپوشم ؟
 با حالتي متفکر گفت : یه بلوز شلوار بپوش ... مهلا

 _ خو مشک. اینجاس همشون تنگن ...
جسووتجوي بسوویار یک عدد بلوز دراورد ... یه رفت طرف کمدم و بعد از  مهلا

بلوز حریر لیمویي که تا پایین ب*ا*س*نم میومد و تیکه پایینش با کش جمع 
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شد ولي گفتم : مهلا  شکمم زیاد معلوم نمی شده بود ... پوشیدمش ... با اینکه 
 خوبه ؟

 _ آره ... عالیه ... مهلا
رون ... بابا جلوي تلوزیون بود و شلوار لي هم پوشیدم .... از اتاق اومدیم بی یه

داشت فوتبال نگاه میکرد ... مهیارم کنارش نشسته بود ... نشستم کنار بابا ... 
نمیدونم چرا حس میکردم بابا یه چیزي میدونه ... نکنه عمو چیزي گفته باشووه 

 ... ود... ولي نه عمو به عهده خودم گساشته ب
صووله مهمونا رو نداشووتم ولي از صووداي اف اف آه کوتاهي کشوویدم ... حو با

دیدنشون خوشحال میشدم ... کنار مهیار ایستادم و با کسایي که میمودن داخ. 
سلام و احوالپرسي میکردم ... خانوما همون نگاه اول میفهمیدن و بهم تبریک 

 میگفتن ولي آقایون تعمی. بودن ...
 کنار یغما که زندایي گفت : تبریک میگم عزیزم .... نشستم

 انداختم پایینو گفتم : مممنون زندایي ... سرمو
 عمو _ ایمان خان کجاست ؟ تورو تنها فرستاده ؟ زن

 _ واسه ماموریت مجبور بود بمونه ...
 عمو _ یعني ماموریت ارزشش بیشتر از خونواده اش بود ؟ زن

با رفتن  هیچي تا آخر مهموني هم دیگه چیزي نمیتونسووتم بگم ...  نگفتم ... 
مهمونا رفتم توي اتاقم ... میخواسووتم چیکار کنم ؟! سوورمو کردم زیر بالشووت 

 سعي کردم بخوابم ...



wWw.Roman4u.iR  142 

 

با صووداي گریه ي محسوون بیدار شوودم ... سوورمو اطراف چرخوندم ...  صووبح
صدا شت گریه میکرد ...  شت در و دا شسته بود پ ي فریاد مهیار اومد : از اون ن

 اتاق که میاي بیرون ...
شده قربونت  بلند سن ... ب*غ*لش کردمو گفتم : چي  شدمو رفتم طرف مح

 برم ؟
 بریده بریده گفت : تقصیر ... من ... نبود مهلا ... پرتش کرد ... محسن

 _ چي رو ؟
 _ گوشي مهیارو .... محسن

دم و اوردمش بیرون ... مهیار داشت مث. که محسنو دلداري دادم بلند ش کمي
گاو زخمي به خودش میپیچید ... با دیدن محسوون که کنار من بود خواسووت 

 حمله ور شه طرفمون که گفتم : مهیار نزدیک شي خونت پاي خودته ...
 زد ... اینقدر جدي گفته بودم که چند لحظه بروبر نگام کرد ... خشکش

 ه رو میترسوني ؟_ حالا یه چیزي شده تو چرا بچ
 سالشه ... 9_ بچه ؟! بابا  مهیار

ساله باید بزنه ؟! تو  سرمون زدي که بچه نه  سالته چه گلي به  ستو نه  _ تو که بی
 که تا هفت سالگي شیشه شیر همراهت بود ...

شم  ره رفت و گفت : حیف  صداي شد ... مهیار بهش چ سن بلند  خنده مح
 نمیتونم باتو دعوا کنم ...

 ام گرفت ... با خنده گفتم : پس برو با هم قد خودت دعوا کن ... خنده
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ست  و شما ... تا یه ماه از پول تو جیبي خبري نی سن کردمو گفتم : و  رو به مح
... 

 _ تقصیر مهلا بود ... محسن
 _ مهلا ؟

 اتاقش اومد بیرون .... با جدیت گفتم : و تو دوماه پول تو جیبي نمیگیري ... از
 زد : دوماه ؟!!! کوتاه بیا محیا ... داد

 هم حرفمو تایید کردو گفت : منم موافقم ... مهیار
 _ بابا باید تصمیم بگیره ... مهلا

_ اگه به بابا باشه میگه تا پول گوشي مهیارو از پول توجیبي هاتون ندید پول بي 
 پول ...

 با حرص گفت : خیلي نامردید .... مهلا
 فتم طرف آشپزخونه ...زدمو ر لبخندي

سایي رو گرفتم البته با یه ظاهر خنده دار که مهلا  با سه خودم لبا مهلا رفتمو وا
واسم درست کرده بود ... گفتم تغییر اساسیم بده زد چشمم کور کرد ) ضرب 

 المث. خواست ابروشو درست کنه زد چشمشم کور کرد (...
هفته از اومدنم میگسشت ... خونواده ام هیچي درمورد ایمان ازم نمیپرسیدن  یه

... ولي خودمم نمیتونسووتم چیزي بگم ... بالاخره دل به دریا زدم و قرار شوود 
شدیم توي هال  شام و جمع کردن میز همه جمع  شون بگم ... بعد از  شب به

 ... نفس عمیقي کشیدمو گفتم : باید یه چیزي بگم ...
تا حرف بزنم ... آب  ههم نگاها چرخید طرفم ... انگار همه منتظر من بودن 

دهنمو قورت دادمو گفتم ... از پیشوونهاد ماموریت ... از قبول کردن من ... از 
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سور گفتم  سان شدنم ... از رفتنم به اونجا و از فرار کردنم ... همه رو با  حامله 
 ... سرمو بلند کردم ... همه توي فکر بودن ...

 _ یعني اون پسره احمق ... مهیار
نداد ... از همه بیشووتر از عکس العم. بابا میترسوویدم ... نگاش کردم ...  ادامه

شت روي میز و گفت : من همه  شو گسا شو میخورد ... فنجون شت چایی آروم دا
 چیو میدونستم فق  میخواستم خودت زبون باز کنیو بگي ...

 کجا فهمیدید ؟ انداختم پایین و گفتم : از سرمو
 _ خوده ایمان بهم گفت ... بابا

صمیم گرفته بودي  سرمو بالا اوردم ... بابا لبخندي زدو گفت : چون خودت ت
 گساشتم بري ... چون بهت اعتماد داشتم ...

 _ الان ندارید ؟
 کرد ... توي نگاش هزار تا حرف بود ... نگام

 . تکلیف این بچه چیه ؟_ تو فرار کردي و این دیگه تمومه .. مامان
 _ میخوام نگهش دارم ...

به همین راحتي ؟ نگهش داري ؟ اون لعنتي فکر  مهیار پوزخندي زدو گفت : 
نکرده بعد از ماموریت این بچه رو میخواد چیکار کنه ؟! اصوولا شووماها به این 

 فکر کرده بودید ؟
ستم بگم ... حقیقتا فک سرمو شو نکرده ر اینجاانداختم پایین ... چیزي نمیتون

 بودیم ...

http://www.roman4u.ir/


 145 محیا

_ دِ لعنتي حرف بزن ... خودتو بخاطر یه ماموریت کوفتي در اختیارشون  مهیار
 گساشتي حالا میخواي بچه شو هم نگه داري ؟

بلند کردمو زل زدم توي چشوواي مهیارو گفتم : مگه بچه من نیسووت ؟!  سوورمو
 مهیار من مادرم میفهمي ؟!

شووودمو ادامه دادم : نه نمیفهمي ... خودمم نمیفهمیدم ... حالا میدونم  بلند
 نمیتونم پاره تنمو ول کنم ...

شمام ... اگه نمتونید  به بابا نگاه کردمو گفتم : میخوام نگهش دارم ... تابع نظر 
 ازم حمایت کنید بگید تا همین فردا از اینجا برم ...

رسوندم به اتاقم ... نشستم روي تخت بهشون کردمو به سرعت خودمو  پشتمو
 و به فکر رفتم ... کارم درست بود ؟! آره که درست بود ...

 صداي مهیار بیدار شدم ... لباس پوشیده نشسته بود کنارم ... با
 _ بلند شو میخواییم بریم کوه ... مهیار

شامو شت باز کردم ... مهیار با خنده گفت : من میرم ا چ ون تا حدي که جا دا
 دوتا رو بیدار کنم ...

 رفت طرف در ... و
 _ مهیار حالت خوبه ؟

 _ توپ توپم ... مهیار
 _ آخه من چموري با این توپ بسکتبال بیام ؟! اونم کوه ؟

 _ خودم چاکر دایي جونم هستم ... مهیار
 توي تختمو گفتم : بیدارشون نکن من نمیتونم بیام ... نشستم

 با اخم گفت : چرا ؟ مهیار
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 _ زیرا ... آخه من مگه دیشب بهتون نگفتم ؟! من جزو فراري هاي کشورم ...
 _ اي به خشکي شانس ... مهیار

 _ متاسفم ...
 _ باشه ... مهیار
نشووسووت کنارمو گفت : ببخشووید راجب حرفاي دیشووبم ... نمیخواسووتم  اومد

 نارحتت کنم ...
 م کردو گفت : همه جوره پشتتم ...لبخند نگاش کردم که ب*غ*ل با

 یه جمله اش واسم خیلي ارزشمند بود ... این
شوار بود ...  حالا سم د شده بودمو حرکت وا سنگین  دیگه پنج ماهه بودم ... 

مهیار بهم میگفت هندونه ... محسن و مهلا هم شرط بسته بودن که بچه پسره 
 یا دختر ... خلاصه اوضاعي داشتن ...

 ید بیاي ..._ با مهلا
 _ عزیزم نمیتونم ... من تا دستشویي رفتنم به زور میرم ..

سي  مهلا شت ماهگیش ک سه یغما تا ه _ نخیرم تو تنب. بازي در میاري ... وا
 نمیفهمید بچه داره ...

 _ بخدا نمیتونم ....
 _ کسي وس  اونهمه آدم تشخیص نمیده تو کي هستي ... مهلا

 شو ..._ خمرناکه ... بیخیال 
 _ فق  بچه هاي کلاس مان و چندتا از خونواده هاشون ... مهلا

 _ خب من بیام چیکار ؟
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 _ خواهش میکنم ... محیا من که تو رو خیلي دوست دارم ... مهلا
صلا  خنده شیرجه زد طرف تلفن و گفت : ا ام گرفته بود ... وقتي دید میخندم 

 از عمو اجازه میگیرم ...
 مي داره ؟_ به عمو چه رب

 _ واسه جریانات امنیتي و اینا دیگه ... بگم بادیگارد بفرسته ؟ مهلا
 خنده گفتم : واسه یه فراري و ترویست بادیگارد بفرسته ... خوب فکریه ... با

شم شاره .... میریم  خود شب تولد یا خنده اش گرفت ... به آرومي گفتم : فردا 
 اونجا ...

 من میخواستم توي بیاي خونه دوستم ...با نارحتي گفت : ولي  مهلا
پایین ... گوشوویمو از  لبخندي ناراحتي رفت  با  زدم که یعني بیخیال ... اونم 

 روي تخت برداشتمو به یغما زنگ زدم ...
 _ سلام مامان خانوم ... یغما

 _ سلام ... خوبي چیکار میکني ؟
 _ هیچي ... دارم واسه تولد یاشار آماده میشم ... یغما

 _ آها ... نمیاي این طرفا ... پوسیدم توي این خونه ...
 _ خب برو بیرون ... بگرد ... کي خونتونه ؟! یغما

 _ هیچکي فق  منو مهلا ... با این هندونه برم بگردم ...چه شود ...
 خنده اش بلند شد و گفت : فکر کنم مال تو چند قلو باشه ... صداي

 _ من توي یکیشم موندم ...
 _ نمیدوني چه شیریني داره ... یغما

 _ آره ... کاري نداري ؟



wWw.Roman4u.iR  148 

 

 _ قربانت ... خداحافظ ... یغما
 _ خداحافظ ...

رو قمع کردم ... ایسووتادم کنار پنجره ... زل زدم توي باغ بابا ... خیلي  گوشووي
قشوونگ بود ... آدم با دیدنشووون جون میگرفت ... در اتاقم باز شوود ... اونقدر 

بودم که اصوولا برنگشووتم ببینم کیه ... چند لحظه بعد دسووتي دور  رق لست 
شد و منو گرفت توي ب*غ*لش ... مهیار دیوون شده بود  هکمرم حلقه  عادتش 

وقتي از شوورکت میومد اول میومد سووراغ من و خواهر زاده هندونشووو ب*غ*ل 
 میکرد ...

 _ مهیار دلم واسه بیرون رفتن تنگ شده ...
یدم . نفس که عمیقي کشوو ید توي بینیم ... ولي این .. بوي تلخ ادکلونش پیچ

شکم زد  سي که جلوم بود خ شتم ... با دیدن ک سریع برگ ادکلون مهیار نبود ... 
... 

 ازم یه قدم دورتر شدو گفت : سلام ... بالبخند
فق  نگاش میکردم ... انگار قدرت تکلممو از دسووت داده بودم ... بالاخره  من

 ود زبون باز کردمو گفتم : تو ... اینجا ... چیکار میکني ؟با هر جون کندني ب
 _ اومدم بچه مو ببینم ... سرگرد

کردم ... بچه ام ... یعني وجود این بچه واسووش ارزش پیدا کرده بود و این  یخ
یعني اینکه میخواسوووت بچه رو ازم بگیره ... آمپر چسووبوندم : بچه ؟! تو که 

 انکارش میکردي حالا چي شده میخواییش ؟
 _ محیا آروم باش ... سرگرد
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 _ نمیخوام آروم باشم ... برو بیرون ...
 ._ محیا .. سرگرد

_ نخیر جناب سرگرد روي این یه قلم جنس نمیتوني حساب باز کني ... همون 
نداره ... حالام برو  پدري  بدم این بچه دیگه  که گفتي نمیتونم نجاتتون  موقع 

 بیرون ...
یه قدم بیاد نزدیکم که صودامو بلند تر کردمو داد زدم : میري بیرون یا  خواسوت

... 
خ. ... با دیدن کسووي که روبروم ایسووتاده بود با باز شوود ... مهیار اومد دا در

 تعجب نگام کرد ... عصبي گفتم : بیرونش کن ...
 نگاهي به مهیار انداختو گفت : باید باهات حرف بزنم ... سرگرد

ستم شنیدي  خوا سرگرد و گفت :  شد به  حرفي بزنم که مهیار یه قدم نزدیک تر 
 که چي گفت ... برو پي کارت ...

 ت طرف در و گفت : نمیسارم ...رف سرگرد
سووریع رفت بیرون ... زانوهام سووسووت شوودن ... از حرف آخرش منظوري  و

داشت ... زانو زدم روي زمین ... مهیار با نگراني نشست کنارمو گفت : خوبي 
 ؟

 _ اون گفت نمیسارم ... از این حرفش منظور داشت ...
 یره ...مهیار نگاه کردمو گفتم : میخواد بچه مو بگ به

 سرمو گرفت توي ب*غ*لشو گفت : نمیسارم قربونت برم ... مهیار
 گساشتم روي شکممو گفتم : بهم قول دادي ... نسار باشه ؟ دستمو
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شتم خودمو گول میزدم ...  انگار ستني رو میداد ... چرا دا شت بهم قول یه ب دا
قانون طرف اون بود ... اون پدرش بود حتي اگه این اتفاقا رو هم واسووه قاضووي 
شه ... اون  سرگرد یا ... نه نباید اینجوري ب ضیح بدم بازم یا بچه رو میدن به  تو

 بچه منه ...
و دیگه میتونسووت مارو از فراري بودن سوورگرد یه مزیتي داشووت ... عم اومدن

 دربیاره ... و از این بابت خوشحال بودم ...
روزي ندیدمش ... عمو بهم زنگ زدو گفت که دیگه میتونم برم بیرون ...  چند

اولین جایي که باید میرفتم سووونو گرافي بود ... قرار بود با یغما برم ... لباسوومو 
 پوشیدمو اومدم بیرون ...

 نمیخواي من همراهت بیام ؟_  مامان
 زدمو گفتم : نه قربونت برم .... لبخندي
آیفون که بلند شووود از خونه اومدم بیرون ... درو باز کردم ... یغما با  صوووداي

 دیدنم گفت : به به بالاخره این خانوم افتخار دادن بیان بیرون ...
شن کرد که  سوار شینو رو شت فرمون ... ما ست پ ش شدمو یغما هم ن شین  ما

 گفتم : استرس دارم ...
شو برگردوند طرفمو گفت :  پقي سر زد زیر خنده ... با تعجب نگاش کردم ... 

 خیلي فیلمي بخدا ...
نگفتم ولي داشتن توي دلم رخت میشستن ... با صداي زنگ گوشیم به  هیچي

شم ستم جواب ندم که یغما گفت : خودم اومدم ...  شناختم ... خوا اره رو نمی
 جواب بده کشتي بدبختو ...

http://www.roman4u.ir/


 151 محیا

 _ بله ؟
 سرگرد پیچید توي گوشم : سلام ... صداي

 _ بر فرم که علیک فرمایش ؟
 _ قبلا خوش اخلاق تر بودي ... سرگرد

 _ قبلا به یه آدم نامرد برخورد نکرده بودم ...
 _ باید ببینمت ... سرگرد

 _ ولي من مشتاق نیستم ببینمت ...
 _ دست از لجبازي بردار ... کجایي بیام دنبالت ؟ خونه نیستي ... سرگرد

 _ بله واسم بپا هم گساشتي ؟!
 _ محیا خواهش میکنم ... باید باهات حرف بزنم سرگرد

 _ من حرفي باهات ندارم ...
صبي گفت : فکر کردي پیدات نمیکنم سرگرد اهات راه ؟! تا الان ب با حالتي ع

 اومدم دیگه بقیه اش تقصیر خودته ...
 قمع کرد .... و
صداي یغما  و ست چیکار کنه ؟! با  شت میگفت ... میخوا قمع کرد ... چي دا

 به خودم اومدم ...
 _ کي بود ؟ یغما

 _ هیچکي ...
هم که فهمید نمیخوام راجبش حرف بزنم بیخیال شوود ... جلوي سووونو  یغما

گرافي پیاده شوودیم ... به کمک یغما رفتم داخ. ... چون وقت قبلي داشووتیم و 
صندلي  ستم روي یکي از  ش صبر میکردیم ... ن شلوغ بود باید  ممب هم کمي 
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یدم میترسها ... یغما هم نشست کنارم ... بي اختیار داشت دستام میلرزید ... 
... از تهدیداي سرگرد میترسیدم ... گوشي یغما زنگ خورد ... با گفتن ببخشید 
بلند شوودو رفت طرف در ورودي ممب ... منشووي فامیلمو صوودا زد ... بلند 
شووودمو رفتم طرفش ... بهم اشووواره کرد برم داخ. ... رفتم داخ. ... دکتر منو 

بالا و یه  چیز ژله مانند رویخت روي خوابوند روي یه تخت ... لباسوومو زد 
 شکمم ... دستگاهي که توي دستش بود رو گساشت روي شکمم ...

 _ میدوني نوزادت چیه ؟! دکتر
خواسووتم بگم نه که در باز شوود ... منشووي اومد داخلو گفت : خانم دکتر یه  تا

 آقایي میکن شوهر خانومن میخوان بیان تو ...
 داخ. ...بهم نگاه کردو گفت : بگید بیاد  دکتر

کردم رنگم پریده ... در باز شوود ... سوورگرد اومد داخ. ... دکتر با لبخند  حس
 گفت : سعي کنید دیگه از این تاخیرا نداشته باشید اونم وقت زایمان ...

 توجه به سرگرد با صداي لرزونم گفتم : بچه چیه ؟ بي
 _ دختر و ... دکتر

دم سمتش ... داشتم نگاش میکردم واوي که بعد از دختر اورد سرمو چرخون از
 که سرگرد گفت : مگه چندتان ؟

 _ سه تا ... دکتر
دیدید فکم چسبیده بود روي زمین ... سرگرد نشست روي یکي از صندلي  منو

 ها ... دکتر به دوتامون نگاه کردو گفت : دو تا پسر و یه دختر ...

http://www.roman4u.ir/


 153 محیا

... دکتر بلند شوودو چي بگم ... در معناي کام. هنگ کرده بودم  نمیدونسووتم
 گفت : تنهاتون میسارم ...

بردم و از روي میز دسووتمال کا سي برداشووتمو بدنمو پا  کردم ...  دسووتمو
سرگرد از اتاق دکتر اومدم  شدم ... بدون توجه به  ست کردمو بلند  سمو در لبا

 بیرون ... یغما با ذوق اومد کنارمو گفت : چي گفت ... ؟
 م : سه تا ... دوتا پسرو یه دختر ...کردم ... با بغض گفت نگاش
ما فت توي  یغ خشووکش زد ... ولي خیلي زود خودشووو جمع کردو منو گر

 ب*غ*لش ...
 _ واي خدا ... باورم نمیشه ... یغما

شو انداخت پایینو با خنده تبریک  با سر شد ...  سرگرد یغما ازم جدا  صداي 
 گفت ...

 _ ممنون ... واقعا شوکه شدم ... سرگرد
 _ مسئولیتتون یهو چه سنگین شده ... یغما

شت کمرمو گفت : این محیا خانمتون  سرگرد شت پ شو گسا ست لبخندي زدو د
 رو قرم میگیرم ...

 سریع منو ب*و*سیدو گفت : پس من رفتم ... یغما
اینکه منتظر جوابي از طرف من باشووه رفت بیرون ... برگشووتم سوومت  بدون

 سرگردو گفتم : امر ؟
 زدو گفت : بداخلاق نباش دیگه ... باید باهات حرف بزنم ... يلبخند

 _ من باتو جایي نمیام ...
 _ مجبوري ... میخوام بچه هامو نشون مادرم بدم ... سرگرد
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رفتم ... بازومو گرفت و منو از ممب بیرون اورد ... سوووار ماشووینش کردو به  وا
 راه افتاد ...

با چه رویي داري این ح نابودش _ موندم  ید  با رفا رو میزني ؟ تو که میگفتي 
 کنیم ...

 _ نابودشون ... سه تا خانوم ... سرگرد
 صورت خندونش چشم برداشتمو گفتم : حرفتو بزن ... از

_ اونشووب تنها کاري که از دسووتم برمیومد تا فرارتو عادي جلوه بدم  سوورگرد
 همون بود ... باید کاري میکردم که تو بتوني بري ...

 ناباوري برگشتم سمتشو گفتم : از اول دروغ گو خوبي نبودي .... با
گفت : منم به اندازه تو دلم میخواد نگهش دارم ... ببخشووید نگهشووون  کلافه

 دارم ....
 آخرو با خنده گفت و نیم نگاهي به شکم من انداخت ... جمله

 _ من نمیسارم هیچ کدومشون دست تو بیفته ....
دور ور ندار ... میخواي چیکار کني ها ؟! اگه بري دادگاه هم _ عزیزم  سوورگرد

 به من میدونشون ...
 _ باید مرده باشم که تو نگهشون داري ...

دیگه چیزي نگفت ... سوورمو چرخوندم طرف خیابون ... بغض گلومو  اونم
 فشار میداد ...
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ولي  باید اینجوري میشوود ... من میخواسووتم با چنگو دندون نگهش دارم چرا
الان شووده بودن سووه تا ... مشووکلاتم زیادتر شووده بود ... اما از تصووور سووه تا 

 وروجک لبخندي زدم ...
 کنار یه خونه نگه داشتو گفت : رسیدیم .... سرگرد

باز کردمو پیاده شوودم ... اونم پیاده شوودو درو باز کرد ... عقب ایسووتاد ...  درو
نارنج ... نفس عمیقي کشوویدم ... با  رفتم داخ. ... یه باغ بود ... با درختاي

 اینکه بوي بهار نارنج نمیومد ولي من حسش میکردم ...
 _ میتوني بیاي ؟ سرگرد

 _ آره ...
 آروم شروع کردم به راه رفتن طرف ساختمون ... اونم کنارم راه میرفت ... آروم

 _ تو که نمیخواستي چیزي به خونواده ات بگي ...
 _ حالا که میخوام بچه هامو نگه دارم گفتم بهشون ... سرگرد

ستمو صورتش ...  د شتو میزدم توي  ست همون م شت کردم ... دلم میخوا م
 رسیدیم به پله ها ...
 _ از پله بدم میاد ...

 _ سختته بیاي بالا ؟ سرگرد
به حرفش نکردم ... پله ها رو یکي اومدم بالا ... به نفس نفس افتاده  توجهي

بودم ... نفس عمیقي کشوویدم ... چشوومم افتاد به سوورگرد ... تکیه داده بود به 
دیوارو داشوووت بهم نگاه میکرد و لبخند میزد ... با حرص گفتم : خیلي خنده 

 دارم ؟!
 اومد طرفمو گفت : آره ... سرگرد
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... اي ... یه مریضووي بد بگیري بیفتي گوشوووه خونه ... نه بابا رفت داخ.  و
 گ*ن*ا*ه داره ...

 _ بیا دیگه ... سرگرد
 داخ. ... سرگرد بلند داد زد : مامان ؟ رفتم

نگاه کردم ... کلا چیزاي عتیقه داشتن ... یه اسب گنده چوبي هم گوشه  اطرافو
داي زني به طرفش نگاه کردم : پسیرایي بود ... اندازه یه اسووب واقعي ... با صوو

 چیه ؟
شو سرگرد با لبخند گفت : مامان خانوم اینم  سر شکش زد ...  که بلند کرد خ
 محیا ...

حرفي نمیزدیم ... من از خجالت ... مامان سوورگردم از شووکي که  هیچکدوم
 بهش وارد شده بود ... سرگرد هم که کلا توي این قضیه سهیم نبود ...

 _ الهه خونه هستش ؟ سرگرد
چیزي نگفت فق  داشت منو نگاه میکرد ... سرگرد از پله ها رفت بالا  مامانش

... باید یه کاري میکردم ... رفتم جلوتر ... یک قدمي خانم مودت ایسووتادمو 
 گفتم : خوشحالم میبینمتون ....

قمره اشووک از چشوواش پایین چکید ... یهو منو گرفت توي ب*غ*لش و با  دو
 بغض گفت : نمیدونم چجوري خدارو شکر کنم ...

ب*غ*لش کردم ... منو از خودش جدا کردو اشووکاشووو پا  کردو گفت :  منم
 چند لحظه بشین الان میام ...
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خودش رفت ... نشووسووتم گوشووه ي مب. ... صووداي خنده ي سوورگرد اومد و  و
 بلافاصله گفت : الهه میخوري ...

صوداي جیغ یکي بلند شودو پشوت سورش یه حرفشوو کام. نزده بود که  هنوز
سرعت دوید  سرگرد با  شدم ...  سرجام بلند  چیزي از پله ها پایین اومد ... از 

 پایینو نشست کنار الهه ... منم رفتم طرفشون ...
 _ چیزیت شد ؟ سرگرد

 اون بي توجه به حرف برادرش بهم نگاه کردو گفت : محیا تویي ؟ ولي
شدو منو گرفت توي ام گرفته بود ...  خنده سرمو تکون دادم که بیخیال دردش 

 ب*غ*لش ... با خوشحالي گفت : آخ جون منم عمه شدم ...
خنده ي منو سرگرد هم زمان بلند شد ... الهه منو از خودش جدا کردو  صداي

 برگشت طرف برادرش که یهو صداي آخش بلند شد ...
ونم ندادي که حالا که دیدمش _ اي کوفت ... نیشووتو ببند ... اینقدر نشوو الهه

 اینقدر ذوق زده شدم ... آبروم رفت پیش زن داداشم ...
مو قورت دادم ... مامان سرگرد هم اومد ... اسفندي که توي دستش بودو  خنده

 بالاي سر من و سرگرد چرخوندو گفت : ایشالله خوشبخت بشید ...
گفته ... الهه منو کشووید زدم و به سوورگرد نگاه کردم ... پس همه چیو ن لبخندي

 طرف یکي از مبلا و نشوند روش و گفت : بچه چیه ؟
سه  سرگرد شت با گوشیش ور میرفت با خنده گفت : چي ان ...  درحالي که دا

 تاست ... دوتا پسرو یه دختر ...
سرمو که تکون دادم یه جیغي  الهه سرگردو  با بهت نگام کرد تا تایید کنم حرف 

 کشید که سرگرد دستاشو گساشت روي گوشش
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 _ چه خبرته ؟ سرگرد
منو ب*و*سیدو بلند شدو گفت : واقعا خوشحالم ... من برم به مریم خبر  الهه

 بدم ...
گفت : خدا بهتون لمف دوید از پله ها بالا ... مادر سوورگرد با لبخند رو بهم  و

 داشته ...
با  لبخند ها ظلم میکرد ...  تلخي زدم ... چه لمفي ... داشوووت در حق بچه 

صووداي مادر سوورگرد سوورمو بلند کردم : دیگه ایمان از ماموریتش دس کشوویده 
 دیگه باید برید سر زندگي خودتون ...

 دیم و حالا همانداختم پایینو گفتم : ما بخاطر ماموریت باهم ازدواج کر سرمو
 ماموریت تموم شده ...

بلند کردم ... نگام با نگاه سوورگرد گره خورد ، گفتم : میخواهیم از هم  سوورمو
 جدا شیم ...

چشوواش هیچي نبود ... نه خوشووحال نه هیچي ... نگاهمو ازش گرفتمو به  تو
 مادرش دوختم ... مادرش با نارحتي گفت : شما اصلا فکر هم میکنید ؟!

خواست حرف بزنه که مادرش با حرص گفت : شما دوتا فق  خودتون  سرگرد
 رو میبینید ...

بهم کردو ادامه داد : تو مادري ... یه مادر بخاطر بچه هاش باید خودشو فدا  رو
 کنه ...
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چشوواش نگاه کردمو گفتم : من خودمو فدا کردم ... این پسوور شووما بود که  تو
یگفت نابودش کنیم ... من میخواسووتم میگفت بچه واسووش ارزش نداره .... م

 نگهش دارم ... حالا اومده و ادعا میکنه بچه ها رو میخواد ...
سرشو انداخت پایینو گفت : شما باید بخاطر اونا باهم بسازید ... اونا  مادرش

 هم مادر میخوان هم پدر ...
 _ اونا با ازدواج من مادر دار میشن ... سرگرد

. چه راحت حرف میزد ... چه راحت فکر میکرد بچه بهت نگاش کردم .. با
 هامو میدم بهش ...

 سرگرد _ اونا مادر دارن ... احتیاجي به زن تو ندارن ... مادر
حرصووش گرفته بودو دیگه هیچي نگفت ... بغضوومو فرو دادمو گفتم :  سوورگرد

جواب منو نمیده ... شما ازش بپرسید چرا یهو حس پدرانه اش قلمبه زد بیرون 
 ؟!

 خواست بلند شه که مادرش با جدیت گفت : بشین ایمان ... سرگرد
ش ... معلوم بود احترام مادرشووو خیلي نگه میداره ... مادرش رو به نشووسووت

گفت : راسووت میگه ... تو اگه بچه ها رو میخواسووتي از همون اول به ما هم 
 میگفتي زن گرفتم ... چي شده حالا بچه ها رو میخواي ؟

 _ از خون خودمن ... میخوامشون ... سرگرد
سر تربیت کردم ... آقاي مودت توي  مادر سه خودم ... پ سفم وا سرگرد _ متا

شي  شت فرو کن ... اونا  سانن ... نباید اون گو شون ... اونا ان ستن که بخوایی نی
 قرباني خودخواهي تو بشن ...

 _ میگید چي کار کنم ؟! محیا هم میخواد طلاق بگیره ... سرگرد
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 سرگرد _ فق  خودتو میبیني ... مادر
 به من کردو گفت : تو بچه ها رو میخواي ؟ رو

 _ بله ...
 سرگرد _ تو چي ایمان ؟ مادر

 ا کلافگي گفت : اره ...ب سرگرد
 شدم ... دیگه نمتونستم این حرفا رو نگه دارم ... منفجر

ست برو بچه  شتي ... اونم حامله ا ست دا _ تو که ادعا میکردییکي دیگه رو دو
 اونو بزرگ کن ... اون که واست بیشتر اهمیت داره ...

بلند کرد ... از عصبانیت داشت میلرزید ... از جاش خیز برداشتو اومد  سرشو
طرفم ... نشووسووت کنارمو موهامو گرفت توي دسووتشووو سوورمو اورد نزدیک 

 صورتشو گفت : داشتن این بچه ها رو به دلت میسارم ...
 لبخند گفتم : منم همینمور عزیزمممممممممممممممم با

سته بود ... موهامو با  لظت و کش دار گفتم  عزیزمو ش شاش به خون ن ... چ
 بیشتر کشید که صداي عصباني مادرش بلند شد : ایمان ولش کن ...

 منو با کمي تاخیر ول کردو بلند شد ... بدون معملي رفت طرف در ... ایمان
صووداي بسووته شوودن محکم در چشووام اومد روي هم ... بازم نتونسووته بودم  با

گه بودم جلوي زبونمو بگیرم ... درک باني شوووه ... خودمم ا ش میکردم عصوو
 ناراحت میشدم ...

 سرگرد _ شما نباید از هم جدا شید ... مادر
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باز کردمو با عجز گفتم : جدا نشوویم ؟! یه عمر مث. دوتا  ریبه باهم  چشووامو
 زندگي کنیم ؟ هردومون از همدیگه بدمون میاد ...

 ي واسه این کارش داره ...سرگرد _ من پسر خودمو میشناسم ... دلیل مادر
 _ دلیلي بزرگتر از زجر دادن من و نگه داشتن بچه ها ؟

 سرگرد _ نه فراتر از اینه ... تو حاضري بچه هاتو بدي به ایمان ؟ مادر
 _ معلومه نه ...

سورگرد _ اون لجباز تر از این حرفاسوت ... راحت میتونه بچه ها رو ازت  مادر
 بگیره ...

 .._ نمیسارم ..
سالگي نگه داري  مادر سرگرد _ عزیزم ... تو میتوني بچه ها رو فوقش تا هفت 

 بعدش که دیگه مال ایمانن ...
بغض گفتم : شما مگه مادر نیستید ؟ چجوري من میتونم بزارم ازم جدا شن  با
 ؟

 سرگرد _ میدونم ... ولي هي مادر بخاطر بچه اش فداکاري میکنه ... مادر
فداکاري کنم ؟! همین که زندگیمو گساشووتم پاي این ماموریت _ تو چه راهي 

مسووخره که آخرشووم معلوم نشوود چي شوود بس نیسووت ؟ دیگه چي از جونم 
 میخوان ...

 سرگرد بلند شدو اومد کنارم نشستو گفت : آروم باش عزیزم ... مادر
 بستمو گفتم : ببخشید ... چشامو

شامو باز کردم ... اومد با صداي الهه چ ست طرف دیگه مو گفت :  سرو ش ن
 احتمالا ایمان هیچي راجبمون نگفته بهت ؟
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 _ نه ...
ستم ...  الهه سال  18_ خب پس .... من الهه ه ضي ... ام شته ریا سالمه ... ر

شم ... اینم مامان خانومه ... الهام خانوم ....  سته  51پی ش شه ... معلم بازن سال
 ده ...هستنشون ... بابامم چهار سال پیش فوت کر

 _ خدابیامرزتشون ....
 _ مممنون ... من و ایمان تنههاییمو دیگه خواهر برادر نداریم ... الهه

گاه نگام کشوویده شوود طرف الهام خانوم ... توي نگاش  م بود ... یاد  ناخودآ
 پویان افتاده بود ... با صداي الهه به خودم اومدم : خب تو بگو ....

سووالمه ... فرزند دوم خونواده ... دوتا برادر دارم ...  25_ من محیا کرامتم ... 
سن ....  سال  17ساله ... و یه خواهر که  9ساله و  29مهیار و مح شه ام سال

 میره سوم ... و رشته تجربیه ...
 با ذوق گفت : آخ جون یه دوستم پیدا کردم ... الهه

 ز کوچیکي ذوقشخصیتش خوشم اومده بود ... عین یه بچه بود ... با هرچی از
 زده میشد ... نشسته بود کنارمو از هرچیزي واسم میگفت ...

شید از توي  نمیدونم شیم زنگ خورد ... با گفتن ببخ شته بود که گو چقدر گس
 کیفم درش اوردم ... از خونه بود ... جواب دادم : بله ؟

ستي ؟! کجا  صداي شم : تو کدوم نقمه چیني ه صباني مهلا پیچید توي گو ع
 بردي خواهر زاده هامو ؟

 _ پس یغماي دهن لق گفته ؟
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سي که نفهمیده خواجه حافظه که  مهلا صلا تنها ک _ کجاي کاري عزیزم ... ا
 فکر کنم مامان الان بهش زنگ زدو گفت ...

 ام گرفته بود ... خنده
 ._ خونه سرگردم ..

_ تو رفتي اونجا چیکار ؟! نمیگي یه بلایي سرت میاره ؟ با اون عصبانیتي  مهلا
 که اون اومد در خونه اگه میدیدت میکشتت ... اومده میگه کو محیا ؟

 گفت : به تو چه ... مهیار
 با عصبانیت گفت : تو چیکارشي مثلا ... نگو این هنوز مهیارو ندیده ... اونم

 کسشم ... فهمیدي ؟گفت : همه  مهیارم
سن بیچاره  ایمانم شد ... مح صداي جیغ مامان بلند  یقه ي مهیارو گرفت که 

 داد میزد : داداشمو ول کن ...
دوزاري آقا افتاده بود ... مهیارو ول کردو با شوورمندگي گفت : ببخشووید  تازه

 نمیدونستم کي هستید ...
ت کارش دارم ... خواسووت چیزي بگه که گفت : تروخدا بگید کجاسوو مهیار

 مامان بهش گفت بیچاره کلي ذوق کرده بود ... فکر کنم خبریه ...
 _ همش فیلمشه ... میخواد بچه ها رو ازم بگیره ...

باید  مهلا یا خونه ...  چند لحظه چیزي نگفت و بعد از چند لحظه گفت : ب
 راجبش به بابا اینا بگیم ...

 _ باشه میام ...
 کردمو به الهه نگاه کردم ... قمع
 _ میخواهید از هم جدا شید ؟ الهه
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 _ آره عزیزم ...
شو سریع رفت بالا  نگاه  م گرفت ... دیگه هیچي نگفتو رفت طرف پله ها و 

... 
 سرگرد با میوه اومد ... لبخندي زدمو گفتم : خانم مودت من باید برم ... مادر

شو ست کنارمو گفت : اولا خانم مودت نه یا بگو  اخما ش شید توي هم ... ن ک
الهام یا یه چیز دیگه ... ثانیا زنگ بزن به خونواده ات تو امشب اینجایي ... من 
امشووب مهموني دارم میخوام تورو معرفي کنم بعدش فردا باهم میریم خونتون 

 ... من باید با خونواده ات حرف بزنم ...
 یخواهیم از هم جدا شیم چرا منو میخواهید معرفي کنید ؟_ ولي ما که م

مودت _ دیگه حرف جدایي نزن ... دلم نمیخواد بزارم زندگي بچه ها رو  خانم
 الکي خراب کنید ...

گه نداد ... منم هیچي نگفتم ... دلم نمیخواسوووت  دی فرصوووت اعترام بهم 
 نارحتش کنم ...

خونه باز شوودو ایمان اومد داخ. ... میزو به کمک الهه میچیدم که در  داشووتم
سرگرد بود ... ولي پدر بچه هامم  شتم بهش میگفتم ایمان ؟! اون همون  چرا دا
بود ... یه ایمان گفتن ازم چیزي کم نمیکرد ... بدون حرفي رفت طرف پله ها 

پایین ولي یه جور اخم  اومدو رفت بالا ... میز که تموم شد الهه صداش زد ... 
ه اشووتهام کور شوود ... مشووکلم این بود که یه کاري میکردم بعدش کرده بود ک

 پشیمون میشدم ...
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با  سام بازي میکردم که خاله الهام گفت : محیا جان چرا نمیخوري ؟  داشووتم
  سام مشک. داره ؟

 _ نه نه ... من کلا کم اشتهام ...
 _ والله اون موقع که اشتهات خوب بود ... ایمان

گاش به  ن ید من  مه چي فرق کرده حتي د یت ه مامور عد از  کردمو گفتم : ب
 بعضي از افراد ...

ست جو رو عوم کنه ... گفت : مامان  معلوم شده ... الهه خوا صباني  بود ع
 منم فردا میام میخوام خواهر محیا رو ببینم ...

 _ باشه ... خاله
 _ مگه فردا خبریه ؟ ایمان
اي کرامت حرف بزنم ... اگه تصوومیمو بزرایم به عهده _ میخوام برم با آق خاله

 خودتون زندگي تون رو نابود میکنید ...
با عصبانیت گفت : مادر من ... زندگي مائه ... خودمونم میخواهیم جدا  ایمان

 شیم ...
_ اگه بچه اي درکار نبود اصوولا توي کاراتون قاطي نمیشووودم ولي الان  خاله

سه نفر بیگ*ن*ا*ه  ست که دارید زندگي  شما دوتا س  مهمتر از زندگي  این و
 با لجبازي کاراتون رو پیش میبرید ...

خواسوووت حرفي بزنه که خاله گفت :  ساتو بخور .... حوصووله بحث  ایمان
 ندارم ...

 نگام کردو گفت : تو هم میخواي زیر بار حرفاشون بري ... ؟ ایمان
 اه دیگه مونده ...م 4_ فعلا نمیخوام راجبش فکر کنم ... هنوز 
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چیزي نگفت ... واقعا دلم نمیخواسووت راجبش فکر کنم ... راجب اینکه  دیگه
 آیا مجبور بودم با مردي زندگي کنم که دلم نمیخواد باهاش هم کلام بشم ...

رو که خوردیم خاله دسووتمو گرفت و منو برد طرف یه اتاقي که طبقه پایین   سا
 ستراحت کن ... امشب خسته میشي ...بود ... منو برد داخلو گفت : ا

 _ ولي خاله میخوام کمک کنم بهتون ....
 در حالي که میرفت طرف در گفت : لازم نکرده ... بخواب ... خاله

رفت بیرونو درو بسووت ... نشووسووتم روي تخت ... واقعا خوابم میومد ...  و
شووالمو دراوردمو دراز کشوویدم روي تخت ... چشووامو بسووتم ... هنوز به دقیقه 
نکشیده بود که در باز شد ... چشامو باز کردم ... ایمان بود ... داشتم با تعجب 

س شو گرفت بین د سر ست پایین تخت و  ش شوتنگاش میکردم ... ن فت : گ ا
 میخواي چیکار کني ؟

 _ فکر کنم گفتم بهتون ...
_ میخواي با تصوومیم اونا پیش بري ؟! میدوني چي ازمون میخوان اینکه  ایمان

 باهم زندگي کنیم ...
اینکه بلند شووم گفتم : فکر نکنید من خیلي خوشووحالم ... خودمم دارم  بدون

سي زندگي  شم ... منم دلم نمیخواد باک کنم که دلم نمیخواد ببینمش دا ون می
... 
صبانیت اومد نزدیکمو بازومو گرفتو گفت : منم حتي دلم نمیخواد ریخت  با ع

 تو رو ببینم ...
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شت شو جدا کردم از بازوم و گفتم : خوبه تو  دا ست ست ... د شک ستخونامو می ا
 این یه مورد تفاهم داریم باهم ...

ت من کوتاه نمیام ... حالا هرچقدر بازومو مالیدمو گفتم : ببین آقاي مود کمي
 دوست داري واسه خودت رجز بخون ...

 کشید طرفمو گفت : میدوني چرا دلم میخواد زجرت بدم ؟! خودشو
 _ عددش نیستي عامو ....

از فرزاد یاد گرفته بودم ... با اینکه همیشه از این جور حرف زدنا بدم میومد  اینو
 ولي گفتم دیگه ... !

بهش کردم که اومد نزدیکمو گفت : میخواي با داشووتن بچه ها چیکار  پشووتمو
 کني ؟

شتم صله ندارم باهات بحث کنم  برگ طرفش ... با حرص گفتم : برو بیرون حو
... 

ندي با حرص گفتم : میري  پوزخ مه زده بود روم ...  زدو نزدیکتر شووود ... خی
 اونور یا جیغ بزنم ؟

 این چند ساعت فهمیده بودم خیلي از خاله حساب میبره ... توي
شو ستا شامو گفت : جیغ بزني که چي  د سرم و زل زدتوي چ شت اطراف  گسا

 بگي ؟!
ستمو ستامو با یه  د ستم هلش بدم عقب که دوتا د سینه اش و خوا بردم طرف 

دسوتش گرفت بالا ... چشواش سورخ شوده بود ... اومد نزدیکمو گفت : ازت 
شتر از جونم ... بخاطرت از  توقع شتم ... حتي بی ستت دا شتم نیلو ... دو ندا

 جونمم گسشتم از خونواده ام ... از همه چیم گسشتم ...
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شت ...  وا سش دا سي که دو شتباه گرفته بود ... با کي ؟! با ک رفتم ... این منو ا
و به تسرشو اورد چند سانتي صورتمو گفت : دا ونم کردي ... نابودم کردي ... 

ستم ... بخاطر  شت پا زدي ... اونم بخاطر کي ... بخاطر بهترین دو شقم پ ع
 برادرم ...

شده  دیگه شایي که پر  شده بودم ... چ شاش  سخ چ شتم ... م قدرت تکلم ندا
بودن از اشک ... فاصله اش تا صورتم دو یا سه ساانت بود ... با صدایي که از 

 یلو ...بغض میلرزید گفت : دوستت داشتم ... ن
لباشو گساشت روي لبم ... منم که شوکه شده بودم داشتم نگاش میکردم ...  و

 به اشکهایي که از چشاش سرازیر شدن ...
اشکهایي که از چشاش جاري شده بودن ... یعني اینقدر دوسش داشت که  به

بخاطرش ... واي خدا مخم هنگ کرده ... همونمور که چشووواش بسووته بود 
بام برداشووتو کنارم دراز کشووید ... بهش نگاه نمیکردم ... انگار لباشووو از روي ل

سووعي میکردم نگاش نکنم ... یه گ*ن*ا*ه نابخشووودني انجام داده بود ... یه 
 مرد نباید گریه میکرد ... مردا نباید گریه کنن ...

_ چشات عین چشاي اونه ... بعضي مواقع نمیتونم جلوي خودمو بگیرم  ایمان
 ..... ببخشید .

این من بودم که بغض کرده بودم ... چرا ؟! خودمم نمیدونسووتم ... دلم  حالا
سقف زل  صدام درنمیومد ... همونجور که به  سرش داد بزنم ولي  ست  میخوا

 زده بود ادامه داد : باید راجبش بهت میگفتم ...
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نتونستم ... یعني نمیخواستم به حرفاش گوش کنم ... پشتمو بهش کردمو  دیگه
 م : نمیخوام بشنوم ... برو بیرون ...گفت

شدن درو  هیچ سته  صداي بازو ب شد ... بعد از چند لحظه  صدایي ازش بلند ن
شنیدم ... دوباره روي کمرم خوابیدم و به سقف زل زدم ... نمیخوام چشام عین 
شم نه نیلوفر ... میخوام  شم ... من میخوام محیا با شه ... نمیخوام اون با اون با

ببینه ... نمیخوام ...  گهم باشووم ... نمیخوام کسووي منو جاي یکي دیجاي خود
نمیخوام بازم با کسووي باشووم که یکي دیگه رو میبینه ... میخوام یکي خودمو 

 بخواد ... نه شباهتمو ....
*** 

 _ به به عروس خانوم ... مهلا
 _ مهلا میزنم فکتو میارم پایینا ... مگه نگفتم کسي نباید بدونه ...

 اطرافشو نگاه کردو گفت : اینجا که کسي نیست ... مهلا
 پس کله شو گفتم : کلا تو یکي اصلا حرف نزن باشه ؟ زدم

 کسري بلند شد : محیا کجا موندي بیا دیگه ... صداي
بار دیگه به مهلا نگاه کردمو با تهدید گفتم : اگه کسووي بفهمه ... میدوني که  یه

 جات توي انباري آقا جونه ...
 دهنشو به سختي قورت دادو گفت : باشه ... آب

سه باج گرفتن  میدونستم سیله بود وا شت داره و اینم یه و شدت وح از اونجا به 
شین تکیه دا سري به ما ده بود ... با دیدنم گفت : بالاخره ... دویدم بیرون ... ک

 اومدي ؟! خوبه گفتم عجله دارما ...
 _ شرمنده ...
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 تا سوار شه و گفت : زودي سوار شو ... رفت
 سوار شدم تا دیگه معم. نکنم ... تند

صداي  سوار شن کرد ...  شو هم رو ستم پخ سی شن کرد ...  شینو رو شدو ما
چشامو بستم ... صداشو خیلي دوست فرامرز اصلاني پیچید توي ماشین .... 

 داشتم ...
 _ کجا باید برم ؟ کسري

 _ نگو که یادت رفته ؟!
 _ آدرس ؟ کسري

دلی. اینهمه عجله اش و بد اخلاقیش چي بود ... حرصووم گرفته بود  نمیدونم
ست ولي گفتم : همینجا  صباني کردنش کار خوبي نی ستم ع ... با اینکه میدون

 نگه دار ... پیاده میشم ...
شتو  هیچي شه خیابون نگه دا شه ولي آروم گو صباني  شتم ع نگفت ... توقع دا

 درو باز کردو گفت : بفرما پایین ...
ناباوري نگاش کردم که گفت : توقع نداشووته باش منتتو بکشووم من دیگه از  با

 دست این کارات خسته شدم ...
شت روي  پامو شو گسا سته بود که پا شتم بیرون ... هنوز درو نب شین گسا از ما

گازو رفت ... بغض کردم ... نشوسوتم گوشوه خیابون ... کارم بدي نکرده بودم 
شدم ... ولي حرف آخرش توي گو سته  ست کارات خ شم زنگ میزد .... از د

...  اختم... مگه من چیکار میکردم ... ؟! من که همیشووه باهمه کاراش میسوو
حتي بخاطرش ماهي هم میخوردم ... چیزي که ازش متنفر بودم ... بغضووم 
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شکامو پا   شت ا شک که روي گونه ام چکید ... با م شد به دو قمره ا خلاصه 
و واسووه تاکسووي بلند کردم ... یه تاکسووي جلوم نگه کردمو بلند شوودم و دسووتم

... صووداي  تمداشووت ... خودمو انداختم توش و ادرسووو دادم ... چشووامو بسوو
 گوشیم بلند شد ... برش داشتم ... کیان بود ...

 _ بله ؟
 _ سلام ... خوبي ؟ کیان

 _ ممنون ....
 _ کسري پیش تو نیست ؟ کیان

 و پیاده کرد کنار خیابونو رفت ..._ نه ... اومد دنبالم ولي من
 _ نفهمیدي کجا ؟ کیان

 _ نه ...
 _ پس کجاست ؟! قرار بوده بره فرودگاه دنبال دختر خاله ام ... کیان

 کار کردن ... دختر خاله اش ؟! با تردید گفتم : بیتا ؟! رادارم
 _ آره ... فعلا خداحافظ ... کیان

یعني بیتا برگشووته بود ؟! پس بگو چرا عجله از دسووتم افتاد روي پام ...  گوشووي
داشت ... با بغض به راننده آدرس خونه عمو اینا رو دادم ... دلم میخواست برم 

 پیش یغما ...
نگه داشووت ... کرایه شووو دادمو پریدم پایین ... دسووتمو گساشووتم روي  ماشووین

 زنگ ... صداي فریاد یوسف پیچید توي گوشم : چته مگه سر اوردي ؟!
 _ باز کن ...
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توي گلوم شکست ... اشک روي گونه ام سر میخورد ... در باز شد ...  صدام
 دویدم داخ. ... یوسف جلوي ساختمون ایستاده بود ...

 _ چي شده محیا ؟ یوسف
توجه بهش دویدم داخ. ... یغما داشووت از پله ها میومد پایین ... خودمو  بي

 انداختم ب*غ*لش ...
 ن چي شده عزیزم ؟_ محیا جا یغما

 _ بیتا ... اومده ....
 _ چي شده یغما ؟ یوسف

شوند روي تخت  یغما سف منو برد بالا ... منو ن سوال یو بدون جواب دادن به 
 ... صورتمو گرفت توي دستشو گفت : حالا بگو ببینم چي شده ...

دو ر_ میخواسووتم با کسووري برم بیرون ... وسوو  راه بحث کردیم ... منو پیاده ک
 خودش رفت ... کیان بهم زنگ زد و گفت قرار بوده بره دنبال بیتا ...

 سرمو گرفت توي ب*غ*لشو گفت : هیچي نیست عزیزم ... یغما
گریه کنم ... به قول مهیار گریه نمیکردم نمکیردم میکردمم تا بند بیاد  گساشووت

دم یه بوخیلي وقت میبرد ... کمي که آروم شوودم یغما گفت : مگه بهت نگفته 
شي نداره ...  روزي میاد ... مگه نگفته بودم این دزدکي بیرون رفتناتون آخر خو

 مگه نگفته بودم ؟!
میگفت ... همه اینا رو گفته بود ... خودمم قبول داشتم همشونو ... ولي  راست

فکر میکردم با رفتن بیتا و نزدیک شدن من به کسري اون دیگه فراموشش کنه و 
سر عمو دختر عمو بود ... منو بخواد ...  سري درحد یه پ شه رفتاراي ک ولي همی
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سعي می شه میگفت رفتارام عین بیتائه ... من  دم تا از رفتارامو تغییر ب کردمهمی
تا بیتائه لعنتي از یادش بره ولي حالا میدیدم یه سوووال زندگیمو  یادش بره ... 

 واست ...الکي تلف کردم ... اون منو نمیخواست ... اون بیتا رو میخ
 صداي یغما به خودم اومدم : مگه انتظار این روزو نداشتي ؟ با

سري هنوز بخوادش  شه ولي فکر نمیکردم ک ستم اینجوري می _ چرا ... میدون
... 

_ همه ما میدونسووتیم کسووري دوسووش داشووت حتي توي شوومال از جون  یغما
خودش گسشوتو اونو نجات داد ولي بازم تو فکر میکردي میتونه فراموشوش کنه 

 ؟!
 پا  کردمو به یغما چشم دوختم ... اشکمو

*** 
 صداي در از افکارم بیرون اومدم ... نیم خیز شدمو گفتم : بفرمایید ... با

غض میلرزید ... در باز شوود ... الهه سوورشووو اورد داخلو گفت : از ب صوودام
 استراحت کردي ؟

 _ اره ...
 چه استراحتي ... با وجود ایمان چه دلچسب شد این استراحت ... اونم
 _ خب پس آماده شو بریم ... الهه

 _ کجا ؟!
 _ خرید دیگه ... واسه امشب ... الهه

 بستمو باز کردمو گفتم : باشه ... الان میام ... چشامو
 _ پس من رفتم بیا ... الهه
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 رفت بیرون ... و
روي تخت پایین اومدم ... روسووریمو جلوي آینه درسووت کردمو رفتم بیرون  از

 ... خاله با دیدن من با لبخند گفت : خوب خوابیدي ؟
یگشتم که الهه گفت : چند ساعت خوابیده بودم ؟! داشتم دنبال ساعت م مگه

 سه ساعت خواب بودي ...
ستم کنار  سرم ش شید ... یعني من اینهمه توي فکرو خیال بودم ... ن سوت ک

 خاله ... یه لیوان قهوه داد دستمو گفت : با الهه و مریمو ایمان میرید بیرون ...
 _ خاله ببخشید ولي باید توي این مهموني باشم ؟!

 نفرو دعوت کرده ... 60 _ پ ن پ ... مامان الهه
 _ الهه باز توي اینو گفتي ؟! خاله
 _ بیخي مامان ... الهه

 _ پاشو برو ایمانو صدا کن ... خاله
شو  الهه شدو رفت طرف پله ها ... کمي از قهوه مو مزه مزه کردم ... تلخی بلند 

 دوست داشتم ... کمي ازش خوردم ...
 ... _ محض خاطر خدا کمتر دعوا کنید خاله

یک  خواسووتم عد از  پایین ... ب مدن  ها او له  مان از پ هه و ای که ال چیزي بگم 
سه نفرمون آماده بودیم که بریم بیرون ... از خاله خداحافظي کردم  ساعت هر 
و اومدیم بیرون ... الهه سریع رفت عقب نشست ... ایمان هم سوار شد ... از 

 گفت : من راننده تعصووبانیلجش رفتم عقب کنار الهه نشووسووتم ... ایمان با 
 هیچ کدومتون نیستم ... این مسخره بازي ها رو بزارید کنار ...
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 _ زنداداش چرا نرفتي جلو ؟ الهه
 چیزي بگم که ایمان گفت : الهه بیا جلو ... خواستم

 _ ولي داداش ... الهه
 چنان دادي زد که الهه بیچاره پرید جلو ... ایمان
 _ گفتم بیا جلو ... ایمان

که نشست جلو ماشینو روشن کردو راه افتاد ... گوشیمو دراوردمو به مهلا  الهه
اس دادم و جریانو گفتم ... بهش گفتم که فردا میام و مجبورم شووب بمونم ... 

 خواستم گوشیمو بزارم توي کیفم که گوشیم زنگ خورد ... مهیار بود ...
 _ سلام داداش ...

 _ مهلا چي میگه ؟! مهیار
 _ داداش واسش توضیح که دادم ...

 _ من حالیم نیست ... برمیداري میاي خونه ... مهیار
خواسووتم جواب بدم صووداي بابا اومد که گفت : مهیار به تو ربمي نداره ...  تا

 رفته خونه شوهرش ...
 _ شوهر ؟! مهیار

 دش میتونه تصمیم بگیره ..._ مهیار بس کن ... محیا دختر عاقلیه ... خو بابا
شتم توي کیفم ... به حرف  مهیار شیمو گسا دیگه چیزي نگفتو قمع کرد ... گو

بابا فکر کردم ... عاق. ؟! آره خیر سوورم ... عاق. بودم که خودمو انداختم توي 
صد عاق. تر بودم که  صددر  این بازي ... عاق. بودم که این کار روي کردم ... 

طرف ماموریت ... باید از  شدردم ... یه لحظه فکرم کشیده از ماموریت فرار ک
ایمان میپرسوویدم که آخرش چي شوود ... با صووداي الهه به خودم اومدم ... چه 
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زود رسیده بودیم ... و چه زودتر امروز زمان میگسشت ... به سختي پیاده شدم 
... 

 _ میتوني راه بیاي ؟! الهه
 بیخیال بریم ..._ نمیدونم ... ولي اره بابا 

 _ کو مریم ؟! ایمان
 _ پیش وحیده ... بریم ... الهه

سر ایمان راه افتادیم ... الهه آهسته میرفت که منم بتونم بیام ... رفتم توي  پشت
یه بوتیک ... الهه با ذوق منو به یه دختري که اونجا بود معرفي کرد : این محیا 

. ) به پسووري اشوواره کرد ( اینم شوووهر جوون زنداداشووم و اینم مریم خاله ام ..
 خاله ام وحید ....

 _ خوشبختم ...
منو صویمانه ب*غ*ل کردو گفت : خوشوحالم که میبینمت ... بابت سوه  مریم

 قلوها هم تبریک میگم ...
 _ ممنون ...

 _ مریم بریم دیگه ؟ الهه
 _ بریم ... مریم

میرفتن ... منو الهه و مریم هم  بوتیک اومدیم بیرون ... وحید و ایمان جلوتر از
عقبتر ... لباسوایي که واسوه زنهاي حامله بود رو نگاه میکردم ... چیز قشونگي 
نبود توشون ... الهه یه لباسو واسه خودش پسندید و رفتیم داخ. تا پرو کنه ... 
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نشستم روي صندلي ... نفس عمیقي کشیدم ... داشتم اطرافو نگاه میکردم که 
 مد : خوبم ؟صداي الهه او

مریم هم زمان نگاش کردیم ... دور بودم ازش ... بلند شدم تا برم نزدیکش  منو
که دردي توي بدنم پیچید ... دستمو گرفتم به دیواره بوتیک و چشامو بهم فشار 

 دادم ...
 _ خوبي عزیزم ؟ مریم

ستم ستم تحم. کنم و یه جیغ خفه  خوا شد ... نتون شتر  چیزي بگم که دردم بی
شیدم ... مریم هول شده بود ... ایمانو صدا زد ... منو نشوند روي صندلي ... ک

 ایمان اومد طرفمون
 _ چي شد... ایمان

 دیدن چهره من با نگراني اومد کنارمو گفت : حالت خوبه ؟! با
 نفس نفس افتاده بودم ... دردش خیلي بود ... به

 _ ایمان بلندش کن باید ببریش ... مریم
شو انداخت زیر پام و منو گرفت توي  ایمان ست شو کام. کنه ... د شت حرف نسا

ب*غ*لش ... کپ کرده بودم ... چجوري منو بلند کرد این ... سریع از بوتیک 
سوار  شینو دور میزد تا  شین و در حالي که ما شت توي ما زد بیرون ... منو گسا

 شه گفت : من میبرمش ... الهه رو شما ببرید ...
 خبرمون نسار ... _ بي مریم
 یه ) باشه ( گفتو پاشو گساشت روي گاز ... ایمان
شکممو گفتم : حالم  کمي شتم روي  ستمو گسا شده بود ... د سته  از دردم کا

 خوبه بریم خونه ...
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 توي آینه بهم نگاه کردو گفت : باید بریم تا ببیننت چي شده ... از
 گفتم : خوبم ... نشستمو
 ت : گفتم باید بریم ... دیگه بحث نکن ...رفت توي و گف اخماش

 _ نمیخواد نگرانم باشي ...
 زدو گفت : نگران تو نیستم ... نگران بچه هام ... پوزخندي

حرصم دستمو مشت کردم ... بیشعور ... یه بار بار نشد بزاره باهاش درست  از
برخورد کنم ... تقصیر خودشه ... با  یض ازش چشم برداشتمو گفتم : اختیار 

 اونا دست منه ...
 _ و اختیار توهم دست من ... ایمان

ساب کن  با شو گفتم : نه بابا ... تروخدا یکم خودتو آدم ح سمت شتم  بهت برگ
 ... اختیار من دست بابامه نه جنابعالي و کس دیگه اي ...

 _ شوهرت مقدمه به پدرت ... ایمان
 _ شوهر ؟! از رفتگر سر کوچه هم واسم بي اهمیت تري ...

ش تیرم شت فرمونو ف ار میداد ... بکش آقا خورد به هدف ... با آخرین زورش دا
 ایمان ...

شم ولي از ترس اینکه  جلوي ستم پیاده ن شد ... خوا ستادو پیاده  ستان ای بیمار
 واسه بچه هام مشکلي پیش بیاد زودي پیاده شدم ...

 _ میتوني بیاي ؟ ایمان
 _ کمي درد دارم ولي اونقدر نیست محتاج تو شم ...
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ودش نزدیک کردو گفت : حیف به مامان برم که بازومو گرفتو منو به خ خواستم
 قول دادم ناراحتت نکنم ...

 ... توهم که چه حرف گوش کن ... بمیرم
نزدیکترمو دسووتمو انداخت دور گردنش ... بدتر دردم اومد ... با حرص  اومد

 گفتم : آقا جوون این واسه یه زن حامله کاربرد نداره ...
ستمو شتم ... اونم د شو  از دور گردنش بردا ست انگار خنده اش گرفته بود ... د

 انداخت دور بازوم و گفت : وزنتو بنداز روي من ...
 ام گرفته بود ... هیچکدوم عین مادر یا پدرا نبودیم ... خنده
منو چکآپ کردو گفت : مشووکلي نیسووت ... یه درد معمولي بوده که رفع  دکتر

سه  شتر بر شه ... میتشده ... اگه این درد به پنج دقیقه یا بی ساز می شک.  ونید م
 برید ...

 _ ممنون ... ایمان
رفت بیرون ... نشووسووتم روي تخت ... روسووریمو مرتب کردمو گفتم :  دکتر

 دیدي چیزیم نبود ؟
 بلند کردم ... داشت نگام میکرد ... سرمو

 _ چیه ؟
شو کمي تکون دادو گفت : میخوام چهره ي مادر بچه هام بمونه توي ذهنم  سر

 ... بریم ؟
آدم اینهمه پررو ... میخواستم جفت پا برم توي صورت قشنگش ... نفس  آخه

 عمیقي کشیدمو بلند شدم و گفتم : بریم ...
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شدم ... خوابم میومد ...  کنار شین  سوار ما هم از بیمارستان بیرون اومدیم ... 
 چشامو بستم ...

شامو باز کردم ... گردنمو کمي خم کردم ... با دیدن روبروم  با صداي ایمان چ
شین  شتم طرف ایمان که گفت : ب شهر بود ... برگ شکم زد ... اینجا که مرکز  خ

 اینجا من برم چند تا لباسو ببینمو بیام ...
 پیاده شه که گفتم : واسه خودت ؟! خواست

 ... _ نه واسه تو ایمان
رفت ... مگه من باتو شوخي دارم ؟! پسره پررو ... خب مث. آدم بگو آره میرم  و

 واسه خودم بخرم ...
شینو  نیم ست توي ما ش ستش نبود ... ن شت که اومد ... هیچي د ساعتي گس

 گوشیشو گرفت طرفم و گفت : کدومشو میپسندي ؟
 خواي ...دومشو مینگاش کردم که گفت : از لباسا عکس گرفتم ... ببین ک گیج

عکسا نگاه کردم ... یکیش یه دکولته یاسي رنگ از حریر بود ... قشنگ بودو  به
 ساده ...

 _ این قشنگه ...
 _ خوبه ... من برم بخرمش ... ایمان

 _ واسه اندازه چیکار میکني ؟! شاید اندازه ام نباشه ...
_ بوتیک دوسووتمه ... چندتا اندازه میگیرم آخرش یکیش که اندازه ات  ایمان

 میشه ...
 _ خب شاید وقتي پوشیدم خوشم نیاد ...
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 حرص برگشتم طرفمو گفت : پیاده شو ... با
 _ چي ؟!

 _ کشتي منو ... پیاده شو بیا بریم بخریم ... ایمان
شدم ... آروم آروم کنارش میرفتم منم سیدیم یه با ذوق پیاده   ... به بوتیک که ر

 سلام به دوست ایمان کردمو نشستم روي صندلي ... نفسم بریده بود ...
ایمان _ ایمان مگه نگفتم مشکلي نیست ببري خونه چرا خانمو اوردي  دوست

 ؟
 _ خودش خواست ... ایمان

شیدم ... توي آینه به خود بلند سو به زور پو  مشدمو رفتم طرف اتاق پرو ... لبا
 نگاه کردم ... نه بابا خوشگ. شده بودم ... با صداي در از جا پریدم ...

 _ درو باز کن ببینم ... ایمان
 _ نمیخوام ...

 _ باز نکن ... ایمان
 میبندم به در  هم گفت ... لبخندي زدمو لباسمو عوم کردم ... شرط

 اتاق پرو اومدم بیرون ... ایمان نگام کردو گفت : خوبه ؟ از
 _ آره ...

لباسو گساشتم روي پیشخون ... ایمان رو به دوستش گفت : چقدر بدم بهنام  و
 ؟

_ حرفشووم نزن ... عروسوویت که خبرمون نکردي ... این هدیه من واسووه  بهنام
 ازدواجتون ...

 بهم نگاه کردو گفت : چیز قاب. داري نیست ... و
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 _ ممنون آقا بهنام ...
 ک و داد دست ایمان و گفت : خوشبخت باشید ....گساشت توي پلاستی لباسو
هم لبخندي زدو دسوووت بهنامو فشوووار دادو اومد طرف من ... از بهنام  ایمان

 خداحافظي کردمو از بوتیک دراومدیم ....
 _ دیگه چي چي میخواي ؟ ایمان

شتم ... با  نگاش ست دا شو دو شده بود ... این اخلاق کردم ... اخلاقش خوب 
 ه دستم وارد کرد نگاش کردم ...فشاري که ب

 _ صندل میخواي ؟ ایمان
 _ اوهوم ...

صندل هم گرفتم ... جلوتر از ایمان اومدم بیرون  منو شید طرف یه مغازه ...  ک
... روبروم یه مغازه بودکه فق  لباس نوزاد داشووت ... بي اراده رفتم طرفش ... 
نگاهمو دوخته بودم به لباساي کوچیک ... یعني منم باید واسه سه تا وروجک 

 لباس میگرفتم ؟! دستمو گساشتم روي شکمم ...
 _ میخواي بریم داخ. ؟ انایم
 نگاه بهش انداختم ... و دوباره به لباسا چشم دوختم ... یه

 _ نه ... بریم ... هنوز خیلي وقت دارم واسه لباس گرفتن ...
 _ داریم ... ایمان

بهش دوختم ... توي چشام زل زدو گفت : باید باهم بیاییم خرید دیگه  نگاهمو
 ؟!
 ... لبخند سرمو تکون دادم با
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ماشووین شوودم ... دیگه هیچ کدوم طول راه حرف نزدیم .... حدودا نیم  سوووار
سیدم به خونه خاله ... به کمک ایمان پایین اومدمو رفتیم  شت که ر ساعت گس

 داخ. ...
 _ راستي تو کمر درد نگرفتي منو بلند کردي ؟

 _ داشتم میمردم ... کمر درد نگرفتم !!! ایمان
 ام گرفت ... با صداي خاله به طرفش نگاه کردیم ... خنده
 _ به ماهم بگید بخندیم ... خاله

شمام  ایمان سر بیچاره  _ مامان جان نبودي ببیني ... خانوم دردش گرفت ... پ
 ب*غ*لش کرد تا ماشین بردش ...

 پله ها رفتم بالا ... منو خاله همزمان گفتیم : وظیفه اته ... از
دیدن قیافه ي ایمان هر دوتامون زدیم زیر خنده ... خاله دسووتمو گرفتو منو  با

 برد داخ. ...
له یان تورو هم  خا به مریمو الهه بگم ب تا  باسووتو بپوش  تاق ل _ برو توي اون ا

 درست کنن ...
 _ مامان جان مگه عروسیه !! بیخیال شید یکم استراحت کنه ... ایمان
 م ... حداق. بزار اینجا عروسمو ببینم ..._ عروسیتون که نبودی خاله

 _ اگه مشکلي داشت بدید خودم ببرم پسش بدم ... یه خوبشو بگیرم ... ایمان
شم شو انداخت بالا و رفت از پله ها  چ شونه ها  ره اي بهش رفتم که با خنده 

 ابالا ... خاله منو برد طرف اتاق ... لباسمو پوشیدم و جلوي اینه ایستادم ... باب
خوشتیپ ... با صداي در برگشتم طرفش ... مریم و الهه اومدن داخ. ... الهه 
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شیده بود ... با دیدنش لبخندي ز شو پو س شد دمولبا شگ.  ي گفتم : خیلي خو
... 

 اومد کنارمو ب*و*سه اي بر شکمم زدو گفت : شمام خوشگ. شدین ... الهه
گفت : به خودت نگاه  ام گرفته بود ... الهه منو نشوووند روي صووندلي و خنده

 نمیکنیا ...
 زدمو هیچي نگفتم ... لبخندي
صه ست کردن که حس میکردم خوابم میاد ... واقعا  خلا منو بدبختو اینقدر در

ضایت داد تا توي آینه نگاه کنم .... از دیدن  شده بودم ... بالاخره الهه ر سته  خ
گاه ک ظه خودمو ن ند لح ث. روز عروسووي چ کپ کردم ... م با خودم  ردم ... 

 صداي الهه به خودم اومدم ...
 _ محشر شدي ... الهه

 _ نه دیگه تا این حد ...
 _ راست میگه الهه خیلي ناز شدي عزیزم ... مریم

 _ ممنون ...
 دست مریمو گرفتو گفت : بریم توهم آماده شو ... الهه

 _ ممنون بابت ...
 _ قابلي نداشت زنداداش ... الهه

 رفتن بیرون ... به خودم نگاه کردمو گفتم : نگا چه مامان خوشگلي دارید ... و
 _ جان من یکم خودتو تحوی. بگیر ... ایمان

 طرفش ... تکیه داده بود به دیوار و داشت نگام میکرد ... برگشتم
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 _ والله بقیه که نظرشون این بود ... نمر جنابعالي هم مهم نیست ...
 ت : آدم خوشگ. نباید اعتماد به نفس داشته باشه مث. من ...نزدیکمو گف اومد

 خنده گفتم : مث. تو ؟! اعتماد به نفست کاذبه جانم ... با
ایسووتادو دسووتشووو کرد توي جیب شوولوارش و گفت : همه بهم میگن  روبروم

 خوشگ. و خوشتیپم ...
 _ اون همه احتمالا خاله و الهه هستن دیگه درسته ؟!!

خواسووت حرفي بزنه که در باز شوود ... ایمان برگشووت طرف در ... منم از  تا
صورتش  شده بود که ک.  کنارش نگاه کردم ... الهه بود ... بیچاره اینقدر هول 
ستم بگم یه  شدم ... میخوا شید مزاحم  شده بود ... با من من گفت : ببخ قرمز 

 سري از مهمونا اومدن ...
فکر کرده بود ما داریم چیکار میکنیم ... ایمان  سووریع رفت بیرون ... بیچاره و

 برگشت طرفمو کراواتشو گرفت جلوم و گفت : میبندیش ؟!
و نشووسووتم روي تخت و زانومو گرفتم بالا و شووروع کردم به بسووتنش ...  گرفتم

صله از خودم  شدمو کمي با فا شد بلند  ست کنارم ... تموم که  ش ایمان هم ن
 گرفتمش و گفتم : خوبه ...

 به ایمان گفتم : پاشو ببندمش ... رو
ستم براش ... کارم  بلند شو ب ستاد ... کراواتو انداختم دور گردن شد و روبروم ای

 که تموم شد یه نگاه به کراوات انداختمو گفتم : تموم شد ...
ندي زدمو گفتم : چیزي گم  بهش گام میکرد ... لبخ گاه کردم ... داشوووت ن ن

 کردي توي صورتم ؟!
 نزدیکتر و ب*و*سه اي روي لبام زدو گفت : آره چشاتو ... اومد
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 از کنارم رد شد و رفت طرف در ... و
شکم شعور بیریخت ... فق   خ شش بدم کمش بود ... بی زد ... هرچي هم فح

دوست داشت حرصمو دربیاره ... اما کور خوندي آقا دارم واست ... نقاب بي 
 : لبتو پا  کن ... تفاوتي به خودم زدمو رفتم طرفشو گفتم

شتن  و سته بود و دا ش اومدم بیرون ... رفتم طرف خاله الهام که بین چند نفر ن
حرف میزدن ... خاله با دیدنم بلند شوودو اومد طرفمو رو به جمع گفت : اینم 

 مهمون افتخاري ما ... محیا جان ... عروسم ...
شحالم که یه شو دراز کردو گفت : خو ست شدو د زم میبینمت عزی خانومي بلند 

 ... من خاله ي ایمانم ... المیرا ...
 _ خوشبختم ...

س  خاله ... اینقدر آدم بود که  و سه معرفي کردن بقیه تو شد وا این مقدمه اي 
سرگیجه گرفته بودم ... ایمان کنارم ایستاده بود و اینو از دستي که دور کمرم بود 

منو نشوووند کنار خودش و گفت : فهمیده بودم ... بالاخره تموم شوود ... خاله 
 بهتري عزیزم ؟

 _ ممنون خاله ...
ضافه بودم ...  دوباره شه توي جمع ها ا شدن ... کلا من همی صحبت  شغول  م

که ایمان  پایین  نداختم  ها خودمونم همینمور ... سوورمو ا حتي توي خونواده 
 کنار گوشم زمزمه کرد : حوصله ات سر نرفته ؟!

گاش عا ن ند گفت :  کردم ... واق ندي زدو بل داشوووت حرف دلمو میزد ... لبخ
 ارشیا قربون دستت اون سیستمو راه بنداز ... یه خودي نشون بدیم ...
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سرا گفت : اي جان ... محیا خانم خوب  همه جمع زدن زیر خنده ... یکي از پ
روي ایمان اثر گساشووتیدا ... این که تا حالا اصوولا توي جشوونا تکون نمیخورد 

 واد قر بده ...حالا میخ
 _ حرف توي دهنم نزار من نگفتم میخوام قر بدم ... ایمان

 _ چه فرقي میکنه داداش ... الهه
بلند شدو دست منو گرفت و بلندم کردو گفت : حالا روشنش کنید دیگه  ایمان

... 
شینم که  رفتیم ستم ب سالن ... خوا صداي آهنگ پیچید توي  طرف جوونا ... 

 الهه گفت : مگه تو نمیاي ؟
 _ نه ر*ق*ص بلده نه میتونه تکون بخوره ... ایمان

حرص نگاش کردم که لبخند قشنگي زد و دست الهه رو گرفت و رفتن وس   با
.. نگاهمو به ... حوصووله من سوور رفته بود ولي این براي خودش یه کاري کرد .

تک تک آدماي اونجا دوختم ... چقدر خوشووحال بودن ... بهشووون خوش 
شغول کنم ... رف شدم تا حداق. با آب خوردن خودمو م شت ... بلند   تممیگس

شیر تا پر از آبش کنم که با  شتم ... گرفتم زیر  شپزخونه ... یه لیوان بردا طرف آ
 صداي ایمان از جام پریدم ...

 یخواي ؟_ چیزي م ایمان
گساشووتم روي قلبمو برگشووتم سوومتش ... با لبخند گفت : ببخشووید  دسووتمو

 ترسوندمت ...
 _ شما برو خوش بگسرون ...

 گساشت روي میز و نشست پشتشو گفت : حالا تو چرا آتیشي شدي ؟! دستشو
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گساشتم توي سینک و از آشپزخونه اومدم بیرون ... بچه ها هنوز داشتن  لیوانمو
ید هام میر*ق*صوو فت : عزیزم از ال خانوم گ له ... الیمرا  خا ن ... رفتم طرف 

 شنیدم عصر حالت بد شده بوده ...
 _ آره ... چیز مهمي نبود ...

تاقتون  المیرا یا رو ببر توي ا له ... مح خا فت :  مان کردو گ به ای خانوم رو 
 استراحت کنه ...

 _ خوبم الیمرا خانوم ...
 دستمو گساشت توي دست ایمان و گفت : برو عزیزم ... خاله

هم اصراري نکرد و منو کشید طرف پله ها ... به زور رفتم بالا ... رسیدم  ایمان
 بالاي پله ها به نفس نفس افتاده بودم ...

 _ نمیتونستي ... بگي ... نمیخواد ...
 _ نگا چه نفس نفسم میزنه ... ایمان

حرص نگاش کردم اونم بیخیال رفت طرف یه اتاق ... منم پشت سرش وارد  با
 اون اتاق شدم ...

بلند کردم تا اتاقشو دید بزنم ... ترکیب کرم و سفید بود ... زیادي روشن  سرمو
بود اتاقش ... وس  اتاق یه تخت بود و گوشه اتاق کمي دورتر از در بالکن میز 

وندم طرفش که دیدم پررو پررو دراز کشوویده کامپیوترش بود ... سوورمو برگرد
 روي تخت ...

 _ خوب شد به من گفتن بیا استراحت کن ... آقا داشتن میمردن از خستگي ...
 _ آره بخدا خیلي خسته ام بود ... توهم بیابخواب ... ایمان
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_ میشوووه بفرمایید چجوري روي یه تخت یه نفره یه زن حامله و یه آدم صوود 
 ه .. ؟!کیلویي بخواب

 _ اولا من صد کیلو نیستم هشتادو پنج کیلو ام ... ثانیا اینجوري ... ایمان
دسوتاشوو باز کرد ... با بهت داشوتم نگاش میکردم ... شووخي میکنه ولي نه  و

زیادي جدي بود ... داشتم همینجور نگاش میکردم که گفت : اصلا نخواب به 
 من چه ...

ست .. و شو ب شا شو بهم کردو چ شت صندلي کنار تخت ... با پ ستم روي  ش . ن
دیدن عکسي که روبروم بود خشکم زد ... درست روبروي تخت بود ... عکس 
ستش بود  شیني که توي د شت با ما سته بود و دا ش یه بچه بود ... روي چمنا ن

ین ا مبازي میکرد ... نمیدونم دلم نمیخواسووت یا چي ... نمیخواسووتم فکر کن
 بچه بچه ي نیلوفره ...

 _ خوشگله ؟! ایمان
 بهت نگاش کردم ... چموري میتونست عکس بچه نیلوفرو نشونم بده ... ؟! با

 _ اسمش پارسائه ... پسر پسر عموم ... ایمان
نفس از سوور آسووودگي کشوویدم ولي اونقدر آروم بود که فکر کنم خودم فق   یه

حسووش کردم ... به بچه چشووم دوختم ... موهاي سوویاهش ریخته بود توي 
صورتش و با چهره سفیدش تضاد جالبي رو ایجاد کرده بود ... یه لحظه به این 

؟!  فکر کردم که ممکنه بچه هاي منم اینقدر واسووش اهمیت داشووته باشوون ...
خب معلومه داشوووت ... بچه هاش بود ... ولي من منظورم به ي چیزي دیگه 

 بود ... بچه هاي من ... منظورم به من بود ...
 تکون دادم دلم نمیخواست به این چیزا فکر کنم ... سرمو
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 _ نمیخوابي ؟؟؟؟ ایمان
 _ تو برو من میخوابم ...

 _ خب منم میخوام بخوابم ... ایمان
 جاي دیگه بخواب ... _ برو یه

شد ... زل زد توي چشامو گفت : یعني اینقدر از من بدت میاد که حاضر  بلند
 نیستي پیشم بخوابي ؟

نمیچرخید ... از سورجاش بلند شودو بدون اینکه به من نگاه کنه گفت :  زبونم
 بخواب ... منم مزاحمت نمیشم ...

شنیدم ... ن و شدن درو  سته  صداي بازو ب شده بود ؟! به در  رفت ...  اراحت 
 شده باشه ...

شته بود رو  روي سي که الهه باهاش موهام بالا نگه دا شیدمو کلیپ تخت دراز ک
شدو دیگه  شام گرم  شیده چ شیدم روي تخت ... به دقیقه نک باز کردمو دراز ک

 هیچي نفهمیدم ...
.. دست باز کردم ... یه چیزي دور کمرم حلقه شده بود ... نگاه کردم . چشامو

ایمان بود ... آخرشم اومده بودو اینجا خوابیده بود ... خواستم تکون بخورم که 
یه چیزي داد زد : اینقدر بي انصوواف نباش یه دودقیقه بي حرکت بموني چیزي 

 نمیشه ... گ*ن*ا*ه داره بیچاره ...
 _ گ*ن*ا*ه داره ؟! حقشه پسره پررو ...

رون کشیدم ... اونم یه تکوني خوردو خوردمو خودمو از حلقه دستاش بی تکون
دوباره خوابید ... به تخت نگاه کردم ... این چرا اینقدر اضووافه داشووت ؟! من 
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مممئنم این یه نفره بود حالا چرا شووده بود دونفره ! داشووتم با تعجب به تخت 
 ... بخیرنگاه میکردم که با صداي ایمان برگشتم سمتش : صبح 

 _ این تخته ؟!
نشووسووت توي تختو گفت : اونجا که تو خوابیدي اتاق مجردیم بود ...  ایمان

 اینجا که بیدار شدي اتاق متاهلیمه ...
 نگاش کردم که گفت : دیشب اوردمت اینجا ... گنگ

مدم بیرون ... روي تختي  بدون تاق او نه از ا که منتظر بمونم حرفش بز این
که ... حتي دلم نمیخواسوووت بهش فکر  یده بودم  ها رفتم خواب له  کنم ... از پ

پایین ... هنوز پامو روي آخرین پله نساشووته بودم که خاله از توي اتاقش اومد 
 بیرون ... با لبخند اومد طرفمو گفت : بیدار شدي ؟!

 _ صبح بخیر ...
 دستشو گساشت پشت کمرمو گفت : بیا بریم صبحونه بخوریم ... خاله

 _ من لباسمو باید کجا دربیارم ؟!
 _ برو توي اتاق من ... لباسات اونجاست ... خاله
رفت طرف آشپزخونه و منم رفتم طرف اتاق خاله ... لباسمو سریع عوم  خاله

 کردمو آرایشمو پا  کردمو اومدم بیرون ... خاله میز صبحونه رو چیده بود ...
 _ خاله ببخشید بخدا ... مزاحمتونم شدم ...

مونده دیگه عروسم خودشو توي خونه خودش اخمي کردو گفت : همینم  خاله
 مزاحم بدونه ...

 زدم .... لبخندي
 _ صبح بخیر مامان ... ایمان
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نشووسووت کنارم ... خاله لیوان شوویر و عسوولو گساشووت جلوم و گفت : بخور  و
 عزیزم ...

 لب تشکر کردمو دستمو حلقه کردم دور لیوان شیر ... زیر
شد تا بریم خونمون  بعد ست من خاله هم آماده  صبحونه به درخوا از خوردن 

شویي زنگ زدم که دارم با خانوم مودت میرم ... چهر  ست ... به مامانم از توي د
 نفري از خونه دراومدیم ...

 فشار دادم ... صداي مهیار پیچید توي ایفون : بله ؟! زنگ
 _ داداش ماییم ...

 د ... کنار ایستادمو گفتم : بفرمایید خاله ...با صداي تقي باز ش در
ست  خاله ست بره داخ. که گفتم : لیدیز فر با لبخند رفت داخ. ... ایمان خوا

... 
 کمي خم کردو گفت : بفرمایید ... سرشو

الهه رفتیم داخ. ... پشووت سوورمونم ایمان اومد ... بابا و مامان جلوي در  منو
 دن ما اومدن از پله ها پایین ...ورودي ایستاده بودن ... با دی

معارفه رو انجام دادمو اومدیم داخ. ... مهلا و محسوون مث. دوتا بچه  مراسووم
شتم با تعجب  سلام دادن ... دا ستاده بودن ... به محض دیدن مهمونا  خوب ای
سوال  شمو ابرو از مهلا  ست ... با چ شدم مهیار نی شون میکردم که متوجه  نگا

شهشاره کرد به بالا ... یعني توي اتاکردم کو مهیار که ا  ... حدس میزدم هنوز ق
ستم برم بالا که دیدم داره از پله ها میاد پایین البته  صبانیه ... خوا بابت دیروز ع
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با ابروهاي گره خورده توهم ... معلوم بود راضووي نیسووت توي جمع باشووه ... 
 نشستم کنار مهلا و به گفتگوي بابا و خاله گوش دادم ...

 _ خوش اومدید ... بابا
له خدمت  خا نا  ید خیلي زودتر از ای با تاق دیدار بودیم ...  _ ممنون ... مشوو

 میرسیدیم ... پنج شیش ماه قب. ...
و من سوورمونو انداختیم پایین ... تیکه اي که خانوم کامیاب انداخت رو  ایمان

 خیلي خوب فهمیدیم ...
 ملاقات میکردیم نه حالا که ... _ بله ... باید زودتر از اینا باهم بابا

_ راستش آقاي کرامت من بابت همین اومدم خدمتتون ... بخاطر جدایي  خاله
 بچه ها و الاخون والاخون شدن سه تا بچه معصوم ...

شد ... مث.  بابا شحال می لبخندي زد ... بابا هم از یادآوري اولین نوه هاش خو
 مامان ...

 _ بله ... درست میفرمایید ... بابا
 _ پس میتونم با شما و خانمتون خصوصي صحبت کنم ؟ خاله

 بلند شدو گفت : بله بفرمایید ... بابا
 به همراه خاله پشت سر بابا رفتن ... مامان
 _ دیدید ؟! حال کردم شستنتون انداختنتون روي بند و تا خشک شید... مهلا

 ار حرفشون نمیرم مگه نه ایمان ؟_ بیمزه ... ولي من زیر ب
 _ نبایدم بري خواهر من ... با این کاري که این آقا کردن ... مهیار

شتباهي رو نکرده ... همه ي این اتفاقا با  الهه با حرص گفت : داداش من کار ا
 همکاري دونفرشون بوده ...
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 _ انگار یه چیزي رو بهتون نگفتن ... مهیار
 _ چي رو ؟ الهه
 _ چي رو ؟ الهه

سردي تمام گفت : که لحظه آخر  مهیار سینه قف. کرد ... با خون شو توي  ستا د
چه اتفاقي بینشون افتاده ... یا این آقا داداشتون نمیخواسته بزاره محیا برگرده ... 

 و ...
به ایمان نگاه کرد تا حرفاي مهیارو تایید کنه ولي ایمان توي یه حالو هواي  الهه

گه بود  مان چیزي دی که دید ای هه  به اینجور چیزا فکرنمیکرد ... ال ... اصوولا 
نمیگه به من نگاه کرد ... تا خواستم لب باز کنم گوشي ایمان زنگ خوردو بلند 

رو به من گفت : محیا مگه  یمانشوودو رفت طرف حیاط ... الهه بي توجه به ا
 چي شده بوده ؟!

 _ سو تفاهم بوده رفع شده ...
رو به مهیار کردمو گفتم : تروخدا توهم بیخیال شووو ببینم اینا چه تصوومیمي  و

 میگیرن ...
هیچ کدوم حرفي نزدن ... یعني دیگه بحث نکردن ... چون الهه و مهلا  دیگه

داشووتن باهم حرف میزدن ... منم منتظر به در اتاقي که خاله و مامان و بابا رفته 
صداي سمتش : من باید برم  بودن توش نگاه میکردم ... با  شتیم  ایمان همه برگ

 جایي ... شرمنده ...
بدون اینکه منتظر جوابي از طرف ما باشوووه رفت ... اهمیتشووو نسووبت به  و

زندگیمون و بچه ها ثابت کرد ... نگامو از جاي خالي ایمان گرفتمو به مامان و 
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ن اله با دیدخاله که داشووتن از اتاق میومدن بیرون نگاه کردم ... نشووسووتن ... خ
 جاي خالي ایمان گفت : کو ایمان پس ؟

 _ کار داشت رفت ... الهه
 بابا و مامان نگاه کردم ... معلوم بد ناراحت شدن ... به

 _ میشه به ماهم درباره ي تصمیمتون بگید ؟
و خاله بابا رو نگاه کردن تا حرفو شروع کنه به زدن ... بابا نگاهي به ماها  مامان

 : باید ایمان هم باشه تا بهت بگیم ... کرد و گفت
 _ کارش مهمتر از بچه هاشه ... شما به من بگید ... اون بالاخره میفهمه که ...

شو دوخت بهم و گفت  فکر صباني ام ... بابا نگا ستش ع کنم همه فهمیدن از د
: شووما میخواسووتید طلاق بگیرید درسووت ... اگه تنها بودید ما هیچوقت مانع 

شدیم  شن نمی سه تا بچه که می س  ...  ستن این و سه تا بچه ه ... ولي حالا 
 اولین نوه هاي ما ...

باره ادامه داد : هیچکدوم دلمون نمیخواد اتفاقي واسووه این  بابا مکثي کردو دو
بچه ها بیفته یا مشکلي پیش بیاد و یا شما دوتا ناراحت بشید ... تصمیم ما اینه 

 که ...
بابا زل زده بو به به خاله نگاهي انداختو گفت : شووما طلاق دهن  با  با دم ... 

 بگیرید ولي بچه ها پیش هیچکدومتون نمیمونه ...
 ریخت ... یعني چي ؟! یعني میخواستن بچه ها رو چیکار کنن ؟! قلبم

 بابا نگاه کردمو گفتم : پس بچه ها ... به
 _ خیلي واست ارزش دارن ؟ مامان

 سوالیه میپرسید ..._ خب معلومه ... این چه 
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_ دِ نداره عزیزم ... اگه داشت که نمیخواستي از پدر بچه هات جدا شي  مامان
... 

_ یعني چي پدر بچه ؟! اون تا یه ماه قب. اصوولا بچه رو نمیخواسووت ...  مهیار
 حالا نمیدونم چي شده که جوگیر شده بچه ها رو بگیره ...

نسووبت بهشووون حتي اگه قبلا میگفت  _ اونم پدرشووونه ... یه مهري داره الهه
 نمیخوادشون الان دیگه ...

سرکار  مهیار سي برخورد میکنید  سا شما خیلي اح شو قمع کردو گفت :  حرف
 خانوم ... اون مهر پدري که ازش دم میزنید چي شده یهو قلمبه زده بیرون ؟!

از مهیار نگاه کردم ... خیلي عصووباني بود ... چون اصوولا و به هیچ وجه  به
 اینجور حرفا نمیزد ...

صرار داره  خاله سرم ... خود منم هیچ نمیدونم چرا اینهمه ا ست میگي پ _ در
 بچه ها رو بخواد درحالي که تا یه ماه پیش ارزشي نداشتن واسش ...

اینکه دلم نمیخواسووت بحثو اینجا خاتمه بدم ولي گفتم : باید ایمان باشووه تا  با
 ینجوري داریم یه طرفه میریم به قاضي ...درمورد قضیه بحث کنیم ... ا

ستم شاید با بودن  میدون شه ولي  ضیه تموم نمی صلا به نفع من ق با بودن ایمان ا
 ایمان میتونستیم جلوي پدرم و مادرامون بایستیم ...

کسي چیزي نگفت ... خاله قصد رفتن کرد که مامان بهش گفت که نهار  دیگه
 پخته ...
عوم کردمو برگشووتم توي جمع ... خاله رو به من گفت : محیا جان  لباسوومو

 زنگ بزن به ایمان ببین کجاست ...
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گاه نگام کشوویده شوود طرف بابا ... لبخندي زدکه یعني برو ... به ناچار  ناخودآ
بلند شدمو گوشیمو از روي اپن برداشتم ... شماره ایمانو گرفتم ... جواب نداد 

ایندفعه ریجکتم کرد ... دوباره شووماره رو گرفتم ... اینبار  ... دوباره گرفتم ...
 جواب داد ...

 _ ها چیه ؟ ایمان
 از اونورش میومد که میگفت دکتر وثوق دکتر وثوق صدایي

 _ توي بیمارستاني ؟
 _ آره ... کار داري ؟ ایمان

 _ خاله گفت که بهت زنگ بزنم ببینم کجایي ...
 با اونور حرف میزد : آقاي دکتر حالش چموره ؟ داشت

 _ با شما چه نسبتي دارن ؟ دکتر
 _ همسرمه ... ایمان
 _ متاسفم ... ما فق  تونستیم بچه رو نجات بدیم ... دکتر
 چیزي نشنیدم ... گوشي از دستم افتاد ... دیگه
سرمه ؟ دیگه ستم افتاد ... یعني چي هم شي از د شنیدم ... گو ي ! یعنچیزي ن

 نیلوفر ... با صداي مهلا برگشتم سمتش : چیزي شده محیا ؟
 قورت دادمو گفتم : نه ... بغضمو

شیمو شار  گو شده یا نه دکمه قرمزو ف شتمو بدون اینکه نگا کنم ببینم قمع  بردا
 دادمو برگشتم بین بقیه ... خاله با لبخند گفت : چي گفت ایمان ؟

 _ گفت نمیتونم بیام ...
 _ احتمالا باز رفته اداره ... خاله
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مردم جمعه میرن اداره ... سوورمو انداختم پایین ... خاله نمیدونسووتي رفته  آره
 کجا ... نمیدونستي چیکار کرده ... ولي یه چیزي گفت : شاید نیلوفر نباشه ...

یه نداي دیگه میگفت : نیلوفره ... پس میخواسووتي کي باشووه ... اینجوري  ولي
 که این گساشت رفت معلومه نیلوفر بوده ...

تو چرا اینهمه روي نیلوفر حسوواس شوودي ... ؟! تو که میخواي ازش جدا  خب
شووي ... آره میخوام ازش جدا شووم ... ولي دلم نمیخواد بچه هام ... داشووتم 

ه هنوز به دنیا نیومده بودن بحث میکردم یا واسوووه خودم درمورد بچه هایي ک
 نگران بودم ...؟

 _ محیا جان ... مامان
کردم ... مامان که فهمید حواسووم جاي دیگه بوده گفت : الهام خانوم  نگاش

 میگن که اگه ما اجازه میدیم تا زایمانت خونه شون باشي ...
فسووفر سوووزوندم فهمیدم  نمیفهمیدم منظورشووون چیه ... ولي یکم که هنوز

سوال مامانو نگاه میکردم که الهه با خنده  شتم با علامت  منظورشون چیه ... دا
 گفت : شرط میبندم نفهمیدي چي گفتن ؟!

 زدم که صداي خنده مهلا و الهه بلند شد ... لبخندي
 _ تو فق  بگو نه ... مهلا
 _ چي چیو نه ... بگو اره ... الهه

که گفت : با خودته عزیزم ... ولي بخاطر ابروي دوتا خانواده  خاله نگاه کردم به
 هم شده بیاي بهتره ...

 آبرو ... بازم فداکاري من ... بازم من باید یه کاري میکردم ... بازم
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 _ با خودته عزیزم ... مامان
ستش  نگاهي ستم بابا با مامان هم عقیده ه صد میدون صد در  به بابا کردم ... 

... 
 شتن منو نگاه میکردنو منتظر جواب بودن ...دا همه

 _ نمیدونم چي بگم بخدا ...
 _ پ بریم ؟ الهه

 _ نه دیگه ... مهلا
 میخواستم دل مهلا رو بشکنم نه دل الهه رو مونده بودم توي دوراهي ... نه

 _ خب مهلا جان توهم بیا خونه ما الهه هم دیگه تنها نیست ... خاله
 حکایت موش توي سوراخ نمیرفت جارو به دمش میبست ... شد
 با ذوق گفت : آخ جوون ... آره مهلا بیا ... الهه

هم مث. من مونده بود توي رودبایسووتي ... مامان با خنده گفت : محیا که  مهلا
 هیچي میخواهید مهلا رو هم ببرید ...

مهلا هم با من بیاد  _ خاله ، محیا رو که چون خونه خودشوووه میبریم ... الهه
 باشه ؟

شونم ببري خوبه ؟  خلاصه صلا دوتا صرار کرد که مهیار گفت : ا الهه اونقدر ا
 ماهم از دستشون یه نفس راحت میکشیم ...

 _ داشتیم داداش ... ؟! مهلا
 _ مهیار راست میگه ... اذیت میکني دیگه ... محسن

 _ باشه ... من میرم اگه دیگه برگشتم ... مهلا
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سوند خونه خاله  نهار شت مهیار مارو ر صر الهه کلاس دا خوردیم ... چون ع
 ... مهلا هم رفت توي اتاق الهه م*س*تقر شد ...

شد ... خاله هرچي به گوشیش زنگ میزد جواب  تا شب هیچ خبري از ایمان ن
نمیداد ... یعني خاموش بود که جواب نمیداد ... خاله با نگراني نشووسووته بود 
روي یکي از مبلا و چشم دوخته بود به در ... میخواستم بگم خاله نگران نباش 

بگم ... یعني دلم  مسوت... اون الان دا دار همسور عزیزشوه و نمیاد ولي نمیتون
نمیخواست بفهمن ایمان برام مهم شده ... نمیخواستم بفهمن برام اهمیت داره 

 که رفته بوده پیش نیلوفر ...
صرار کرد  ساعت شتیم ... خاله بهم ا شده بود دوازده ...هنوز ازش خبري ندا

نم ککه برم بخوابم ... با اینکه میخواستم ایمانو ببینم و عصبانیتمو سرش خالي 
ولي رفتم طرف آشپزخونه ... داشتم آب میخوردم که صداي ماشینو شنیدم ... 

برم بیرون از  واسووتمماشووینشووو اورد داخ. ... لیوانو گساشووتم توي سووینک خ
صداي یه  سینه حبس کرد ...  سمو توي  صداي گریه بچه اي نف شپزخونه که  آ

م ... نستم روي پا بایستنوزاد تازه به دنیا اومده بود ... پاهام سست شد ... نمیتو
 خودمو رها کردم روي صندلي ...

 خاله رو شنیدم : این چیه ایمان ؟ صداي
ستم آرومش کنم ... یه کاري  ایمان شته گریه میکرده ... نتون صبح تا حالا دا  _

 بکنید ...
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صووبح تا حالا پیشووش بوده ... از وقتي که رفته بوده پیش این بچه بوده ... با  از
هاش سوورمو بلند کردم ... توي چارچوب در خشووکش زد : تو ... صووداي قدم

 اینجا ...
گار مدم بیرون ...  ان گاه نکردمو او نیرو گرفتم ... نیرویي از نفرت ... بهش ن

توي ب*غ*ل خاله یه نوزاد بود که توي یه حوله پیچیده شده بود ... نمیدیدمش 
که آ که اروم شوووه ... همونجور  یداد  له تکونش م رومش میکرد گفت : ... خا

 ایمان ...
بلند کرد ... با دیدن من خشووکش زد ... ولي من فق  چشووم به حوله  سوورشووو

 دوخته بودم ...
 _ محیا باید باهات حرف بزنم ... ایمان

شتم ست بگه  برگ ست با چه رویي باهام حرف بزنه ... میخوا سمتش ...میخوا
ه ات به گم بهت ... بالاخره بچکه این بچه نیلوفره ؟! با نفرت گفتم : تبریک می

 دنیا اومد ...
 _ محیا ... ایمان

گاه  یه به اون میگفتي ه*ر*زه ... ولي ن یدي ...  قدم رفتم نزدیکتر و گفتم : د
چجوري بچه شووو اوردي توي خونه ... ولي من که تموم زندگیمو واسوووه این 

چه ب ماموریت گساشتم چي ؟ تو حتي واست اهمیت نداشت بموني ببیني سر
شقت ... اون ه*ر*ز ست  ههات چي میاد من به در  ... رفتي دنبال بچه ي ع نی

 ... من ه*ر*زه ام که ...
اي که به صورتم زد باعث شد حرفمو ادامه ندم ... دستمو گساشتم روي  سیلي

 جاي سیلي و گفتم : دیگه نمیسارم حتي انگشتت به بچه هام بخوره ...
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شدم ... رفتم ط از رف حموم ... تنها جایي که مممئن بودم قف. داره کنارش رد 
شت در ...  ستم پ ش سر خوردم ... ن ستم ...قفلو چرخوندمو کنار در  ... درو ب

 صداي خاله رو شنیدم : محیا چي میگه ؟! نگو که این بچه ي نیلوفره ؟!
شده بود ...  بغض صورتمم ذق ذق میکرد ... گرمم  شت خفه ام میکرد ...  دا

سردو باز شاید  آب  ستم زیرش ... تموم بدنمو خیس کرده بودن ...  ش کردمو ن
ستم  شاید میخوا شه ...  شام پایین میومدن دیده ن شکایي که از چ ستم ا میخوا

 از این میسوخت مخودم نبینمشون ... از کاري که کرده بود نارحت نبودم ... دل
رده ناککه چجوري بعد از بیسووتوپنج سووال یکي منو زده بود اونم به گ*ن*ا*ه 

 ... درد این سیلي از درد وجودم بدتر بود ...  روري برام نساشته بود ...
آبو بسووتم ... قمره قمره آبهایي که از موهام میریختن روي زمین رو نگاه  شوویر

 میکردم ...
 _ قسم میخورم نسارم حتي ببینیشون ...

شوودم و درو باز کردم ... اومدم بیرون ... حتي به آبهایي که روي سوونگ  بلند
شتم روي نرده تا به  ستمو گسا میریخت اهمیت نمیدادم ... لرزم گرفته بود ... د

 کمکش برم بالا که صداش اومد : محیا تروخدا چند لحظه وایسا ...
مو ود ... سوواکتوجه به حرفش پله ها رفتم بالا ... سوواکم توي اتاق ایمان ب بي

 برداشتم خواستم بیام بیرون که اومد داخ. اتاق و درو بست ...
 _ گفتم میخوام باهات حرف بزنم ... ایمان

 _ وقتي جوابتو ندادم یعني نمیخوام صداتو بشنوم ...
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چرخیدن کلید توي قفلو شنیدم ... اومد نزدیکمو با آرامش گفت : باید  صداي
 دم ...یه چیزایي رو واست توضیح ب

داشتم میلرزیدم از سرما وعصبانیت ... با صدایي که از سرما لرزون شده  دیگه
 بود گفتم : نمیخوام ... در باز کن میخوام برم ...

شه ي پتو  پتو شم و درحالي که گو شتو انداخت روي دو رو از روي تختش بردا
 رو گرفته بود آروم گفت : تروخدا بشین باید توضیح بدم ...

 مهم نیست ... بچه هرکي هست باشه ... _ برام
 و دستشو کنار زدمو رفتم طرف در ... با صداي بلند گفتم : بازش کن ... پتو

 _ تا گوش ندي باز نمیکنم ... ایمان
 : نمیخوام بشنوم .... دادزدم

 نزدیکمو گفت : آروم باش ... اومد
 _ باز کن درو ...

 _ محیا ... ایمان
 میگم باز کن ... _ محیا مُرد ...

گرفت طرف در و بازش کرد ... خودمو انداختم بیرون ... رفتم سوومت  کلیدو
شک عوم  سمو با یه لباس خ یکي از اتاقا که مممئن بودم خالیه ... لباس خی

 کردمو همونجا رو زمین دراز کشیدم ...
 صداي مهلا چشامو باز کردم : محیا جان ؟ با

دیدي پیچید توي بدنم ... ک. بدنم کوفته شده تکون بخورم که درد ش خواستم
بود ... نمیدونسوتم سورما خوردم یا از اینکه روي زمین خوابیده بودم اینجوري 

 شده بودم ... بدون اینکه بلند شم گفتم : زنگ بزن مهیار بیاد دنبالمون ...
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شت ... به مهیار زنگ زد  مهلا شب خبر دا ضیه دی هیچي نگفت ... انگار از ق
مانتو شولورامو پوشویدمو کوله مو برداشوتم و اومدم بیرون ... خاله با دیدنم ... 

 اولش با تعجب نگام کرد ولي بعدش نگاهش رنگ شرم گرفت ...
 _ خاله ما باید بریم ... ببخشید مزاحمتون شدیم ...

 _ دوست داشتم اینجا بمونید ولي ... خاله
حافظي کردو اومدیم بیرون ... بعد از هم از پله ها اومد پایینو از الهه خدا مهلا

چند دقیقه مهیار اومد ... سوار ماشین که شدیم گفت : چه زود دلتون واسمون 
 تنگ شد ...

 به پشتي صندلي تکیه دادمو گفتم: واست توضیح میدم داداش ... سرمو
 که دید جو بدجور خرابه هیچي نگفت ... ماشینو به حرکت دراورد ... مهیار
 نکه به حرفهاي مامان یا بابا گوش کنم گفتم : ولي من میخوام برم ...ای بدون
 _ قربونت برم بري چیکار ؟! با این وضعیتت ؟ مامان
 _ مگه وضعیت چشه ؟! خودم میبرمش ... مهیار

 _ اصلا چي شده یهو تصمیم گرفتي بري ؟! بابا
 _ میخوام برم یه هوایي عوم کنم ...

_ مردم هوا به این خوبي رو ول میکنن میرن توي گرما و شرجي واسه هوا  مهلا
 عوم کردن ...

 چشم  ره رفتم که مجله رو گرفت جلوش و دیگه چیزي نگفت ... بهش
 _ ایمان میدونه ؟ شوهرته باید بدونه .... مامان
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اید ن ! باز کوره در رفتم : اینقدر ایمان ایمان نکنید ... من بچه تونم یا او دیگه
 نگران اون باشید یا من !

 _ دخترم ما فق  صلاح شما رو میخواییم ... بابا
شید ... من میدونم با خودم  شته با صلاح منو میخوایید کاري به کارم ندا _ اگه 

 و بچه هام چیکار کنم...
 _ داري دستي دستي خودتو ... مامان
_ مامان بس کنید ... شووما باید نگران محیا باشووید نه اون لعنتي ... چه  مهیار

 شما اجازه بدید چه نه من محیا رو میبرم بوشهر ...
شید روي حرفتون حرف میزنم ولي ایندفعه دارید  ملایم تر ادامه داد : البته ببخ

  یر منمقي حرف میزنید ...
یکشم عقب ... امیدوارم بدوني خواست حرف بزنه که بابا گفت : بازم م مامان

 داري چیکار میکني ...
ضمن من فق  میخوام برم پیش مادرجون نمیخوام که جاي دیگه  _ میدونم در 

 اي برم ...
نگام کرد ... خر خودتي دخترم ... ما که میدونیم تو وس  تابستون به سرت  بابا

 نمیزنه بري بوشهر ... مممئن بودم این فکرایي بود که بابا میکرد ...
سرجام بلند شدمو رفتم طرفشونو هردوشونو ب*و*سیدم و گفتم : جان من  از

به ایمان چیزي نگید ... میخوام راحت باشووم ... نمیخوام مث.  که دخترتونم 
 بختک بالاي سرم باشه ...

بدون اینکه منتظر باشووم رفتم طرف مهیار ... بهم کمک کرد تا از پله ها برم  و
 بالا و برم توي اتاقم ...
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 _ داداش روي حرفت هستي ؟
 نشوند روي تختو گفت : چه حرفي ؟ منو

 _ که بهم کمک میکني ؟!!!
 ربست خانوم گ. خودمم هستم ...با لبخند گفت : من همه جوره د مهیار

 _ پس فردا بریم ... دیگه نمیخوام ایمان بیاد دم در ...
 ب*و*سیدو گفت : فردا حرکت میکنیم ... پیشونیمو

بلند شوودو رفت بیرون ... دراز کشوویدم روي تخت ... با روشوون و خاموش  و
  شوودن صووفحه گوشوویم از روي میز برش داشووتم ... یه اس از ایمان : من فق

 میخوام باهات حرف بزنم چرا ازم فرار میکني ؟!
 گساشتم زیر بالشتمو چشامو بستم ... گوشیو

*** 
 منو ب*و*سیدو گفت : مراقب خودت باشیا ... مامان

ب*و*سوویدمشووو گفتم : به مادرجون که نگفتید ؟! میخوام  افلگیرش کنم  منم
... 

 _ نه نگفتم ... مامان
شدم ... بابا زد به  از شین  سوار ما سن و بابا هم خداحافظي کردمو  مهلا و مح

 شیشه ... شیشه رو دادم پایین ...
 _ مهیار یواش میریا ... چهارتا مسافر داري ... بابا

 _ بابا اون وروجکا جزو آدمیزاد نیستن اینم که مهم نیست ... مهیار
 نگ بزنید ...اعترام کنم که بابا گفت : رسیدید ز خواستم
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 _ چشم ...
شوویشووه رو دادم بالا ... مهیار یه بوق زدو حرکت کرد ... دسووتمو بردم طرف  و

شامو بستم ولي از اهنگ چیزي نفهمیدم  شنش کردم ... چ سیستم پخش و رو
 چون چشام گرم شد و خوابم برد ...

شهر وصداي مهیار چشامو باز کردم ... راست نشستم ... با دیدن پلیس راه ب با
 فهمیدم پنج ساعت خواب بودم ...

 _ دلم خوشه تنها نیستم ... تو که همش خوابي ... مهیار
 قوسي به بدنم دادمو گفتم : خیلي خسته بودم ببخشید ... کشو

راسووتشووو از روي فرمون برداشووتو گردنمو گرفتو گفت : باز تو لفظ قلم  دسووت
 حرف زدي ؟!
 _ لفظ قلم ؟!

 _ خوشم نمیاد به هرکسي بگي ببخشید ... مهیار
شغول  و شه و م شی شیدم طرف  گردنمو رها کردو به روبرو زل زد ... خودمو ک

 دید زدن اطراف شدم ...
خیابوني که مادر جون توي اون زندگي میکرد شوودیم ... رفتیم توي کوچه  وارد

س میزدم اش ... جلوي خونه اش ایستادیم ... تمام مدت چشام بسته بودو حد
 که همشم اشتباه درمیومد ... چشامو باز کردمو گفتم : من زنگ میزنما ...

شدت ... حالم بهم میخورد ... زود زنگو  و شرجي بود به  پریدم پایین ... هوا 
 فشار دادم ... خداروشکر آیفون تصویري نبود تا بفهمه ...

 _ بله ؟
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ه چند لحظه بیایید دم در ... _ سلام خانوم ... از اداره پست مزاحم میشم میش
 ؟

 _ بله چند لحظه صبر کنید خدمت میرسم ...
صورتم ... حس میکردم میخوام بالا  وآیفونو ستمو گرفتم جلوي  شت ... د گسا

بیارم ... در باز شد ... دستمو برداشتم از روي صورتم و با لبخند گفتم : سلام 
 عرم شد ...

ن مادر گام میکرد ... لبخ مات ن دي زدمو رفتم جلو و خودمو توي جون 
 ب*غ*لش جا دادم ...

 _ قربونت برم تو چرا بي خبر اومدي ؟ مادرجون
ی. بگیرید به جایي بر  صوووداي مهیار اومد که گفت : مادرجون مارو هم تحو

 نمیخوره بخدا ...
بده ... رفتم توي  خودمو تا مهیار هم خودي نشووون  مادر جون جدا کردم  از 

شق ستمو کردم توش  حیاطش ... عا ستم کنارش ... د ش اون حوم بودم ... ن
... تموم معده ام زیرو رو شوود ... بدون اینکه لحظه اي فکر کنم دویدم طرف 

و نبود  بودکوچه و کنار جوي آب نشووسووتمو بالا اوردم ... هرچي توي معده ام 
ت فبالا اوردم ... بي حال نشستم روي زمین که مهیار یه لیوان آب داد دستمو گ

 : چي شد ؟
از آبو زدم به صورتم ... مهیار دستشو زد زیر ب*غ*لمو منو برد داخ. ...  کمي

خودمو رها کردم روي مبلي که جلوي کولر بود ... باد خنک میخورد به صورتم 
 ... حالم بهتر شد ...
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 _ چي شده این وقت سال به یاد مادربزرگتون افتادید ؟ مادرجون
دسووتشووو دور بازوهاي مادرجون حلقه کردو گفت : ما که همیشووه به یاد  مهیار

شووما هسووتیم ... این یهو ه*و*س تغییر آبو هوا زده به سوورش انگار هواي اینجا 
 نساخته بهش ...

 _ مبارکه مادر ... از مامانت شنیدم ... مادرجون
 زدمو گفتم : ممنون ... لبخندي

 _ کو شوهرت پس ؟ مادرجون
 داشت نتونست بیاد ..._ کار 

کار داشت ... مشغول بچه داریه ... بچه زني رو نگه میداره که بهش خیانت  آره
سرمو به طرف مادر جون برگردوندمو  شتم بهش فکر میکردم ...  کرده ... باز دا

 گفتم : فرانک اومده ؟
 _ آره دیگه خیال نداره برگرده ... مادرجون

 _ باید برم بهش سر بزنم ...
 جون _ حالا تو اینجا هستي وقت هست ... مادر

مادرجون وقت هسووت ... چون من دیگه برنمیگردم .. میخوام اینجا بمونم  آره
 ... دیگه برنمیگردم شیراز ...

عصوور با مادر جون حرف میزدیم ... مادرجون از همه جا برام گفت ... از  تا
 قدیما ... از حالا ... از همه جا و همه وقت ...

شم که مادرجون  6 ساعت ستم بلند  صدا دراومد ... خوا بود که زنگ خونه به 
نساشووتو خودش رفت درو باز کرد ... بلند شوودم تا ببینم کیه ... مهیار رفته بود 
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پیش چندتا از دوستاش ... مادرجون اومد داخ. و پشت سرشم فرهاد اومد ... 
 .هنوز همون فرهاد بود ... با مادرجون شوخي میکرد ..

 جون _ بیا داخ. ببین کي اومده ... مادر
شم فرهاد ... با دیدن  نگامو سر شت  برگردوندم طرف در ... مادرجون اومد و پ

 من خشکش زد ... با لبخند گفتم : سلام ...
 _ سلام ... فرهاد

 اومد نشست جاي قبلیشو بهم گفت : فرهاد هرروز میاد دیدنم ... مادرجون
 بیا داخ. دیگه ... _ چرا اونجا ایستادي

شام  نگاش شو بلند کردو به چ سر صدام  شکمم بود ... با  کردم ... نگاهش به 
 نگاه کرد ... نگاهش گنگ بود ... هیچي نبود توي نگاهش ...

 _ فرهاد یه مدت رفته بود دبي ... هنوز نمیدونه تو ازدواج کردي ... مادرجون
به فرهاد نگاه کردم ... اگار میخواسووت خودم حرف مادر جونو تایید  ناخوداگاه

 کنم ... سرمو انداختم پایینو نشستم پیش مادرجون ...
_ خاله من باید برم ... دیگه بچه ها اومدن احتیاجي به بودن من نیسووت  فرهاد

... 
 با اخم _ واقعا که فرهاد فکر نمیکردم ... مادرجون

 داشت باید برم خونشون ... _ فرزاد کارم فرهاد
 _ حالا فعلا بشین الاناست که دیگه مهیار پیداش شه ... مادرجون

 خواست حرفي بزنه که زنگ به صدا دراومد ... فرهاد
 جون _ آیفون کار نمیکنه قربون دستت برو باز کن ... مادر
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 _ چشم .... فرهاد
گاه کردم ... دلم نمیخواسوووت  و خالیش ن جاي  به  نه ...  فت بیرون از خو ر

 احساسي که چند سال پیش بهم داشتو هنوز داشته باشه ...
 از چند دقیقه مهیار اومد ... تنها بود ... بعد

 _ کو فرهاد ؟ مادرجون
 خودشو انداخت روي یکي از مبلا و گفت : رفت ... مهیار

 یعني به قولش عم. نکرده بود ؟! لحظه دلم گرفت ... یه
*** 

مث. همیشووه با سوورو صوودا وارد اتاق شوود .... با دیدنم جیغي زدو منو  فرانک
 گرفت توي ب*غ*لش ...

 _ واي محیا خوشحالم میبینمت ... فرانک
 _ بابا له کردي اون سه تا رو ... مهیار

 ه تا ؟با تعجب ازم جدا شدو رو به مهیار گفت : کدوم س فرانک
 به من اشاره کردو گفت : اون سه تا وروجکو ... مهیار

نگام کرد ... داشت با چشاي گرد شده به شکمم نگاه میکرد ... گردنشو  فرانک
 کمي تکون دادو گفت : نه یکي نه دوتا ... سه تا !!!

 _ پ ن پ نمیبیني آبجیم هندونه شده ... مهیار
سه تا بچه  فرانک سال  سر یه  ست کنارمو گفت : مث. این زناي عهد بوق  ش ن

 گساشت توي دامنت ...
رو آروم میگفت تا من فق  بشنوم ... با صداي بلند زدم زیر خنده ... فرانک  اینا

 اولش با تعجب نگام کردو گفت : خب راست میگم دیگه ...
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 _ فرفره کو فرهاد ؟ مهیار
 طرف فرانک و گفت : خودتي ...کوسن رو پرت کرد  فرانک
 با خنده کوسنو گساشت زیر آرنجش و زل زد به فرانکو گفت : فر فره ... مهیار

 خیز برداشت که مهیار هم بلند شد و رفت پشت مب. ... فرانک
 _ جرات داري وایسا ... فرانک
 _ نه مممنون .... مهیار

 زدن ... خواست کوسنو پرت کنه طرف مهیار که که زنگو فرانک
 _ مهیار جان قربون دستت برو درو باز کن ... فرانک
 _ چشم مادربزرگ ... مهیار

دوید طرف در ... فرانک هم کوسنو پرت کرد که خورد پشت گردن مهیار ...  و
شدو دوید  شت تا پرت کنه که دوباره زنگ خورد ... بیخیال  سنو بردا مهیار کو

 توي حیاط ... فرانک با حرص گفت : فکر کردم آدم شده ...
ستم حرفي بزنم که در باز دل دو ش درد گرفته بودم از بس خندیده بودم ... خوا

 فرهاد و مهیار و فرهود اومدن داخ. ...
 _ به به سلام خانم ... فرهود

 _ سلام خوبي ؟ کو نازي ؟
 جاي فرهود گفت : مث. تو زمین گیر شده ... فرانک

برگردوندم طرف فرهاد ... داشووت با مهیار حرف میزد ... نگاشووو ازم  سوورمو
 میدزید ... از دستش دلخور بودم ... اون به من قول داده بود ....
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یدا نکرده بود  مهیار کار پ نک چون هنوز  یه هفته موند بوشووهر و رفت ... فرا
ه سر پارکي کهرروز خونه ي مادرجون پلاس بود ... با هم بیرون میرفتم البته تا 

خیابون بود ... ولي بخاطر شوورجي بودن هوا هردفعه حال من بد میشووود ... 
ه از دیدن پیاماش خند یگهایمان هم اینقدر پیام تهدید واسووم فرسووتاده بود که د

 ام میگرفت ...
مث. برقو باد گسشووت ... منو فرانک نشووسووته بودیم توي ایوون و داشووتیم  دوماه

شیم  شماره ایمان قمع کردم ... تخمه میخوردیم که گو زنگ خورد ... با دیدن 
به سرعت یه اس داد : محیا بردار ... میخوام برات توضیح بدم ... اون بچه مال 

 ... نیلوفرمن نیست ... مال رامبد دوستمه ... بچه رامبد و 
جمله آخر موندم ... ته دلم خوشحال بودم ولي داشت گولم میزد ... بچه  روي

 . پیامشو پا  کردمو به فرانک گفتم : من میرم حموم ...خودش بود ..
یه گیلاس گساشووت توي دهنشووو گفت : برو ... زود بیاي بیرونا بچه ها  فرانک

 میان میخواییم بریم ساح. ...
تکون دادمو با قدمهاي لرزون رفتم طرف حموم ... شوویر آبو باز کردم و  سوورمو

 میومد پایین چشم دوختم ... کنار دیوار نشستم ... به آبي که از دوش
کردم ... بچه دار شوودم ... اونم به خاطر ماموریتي که اصوولا نفهمیدم  ازدواج

چي شوووده بود ... بخاطر ماموریتي که چند نفر برنامه ریزي کرده بودن ولي 
خودشووونم توش مونده بودن ... خودشووونم نفهمیدن چرا منو فرسووتادن داخ. 

 دیگه پاره تنم بودن کههامو نگه دارم ... بچه هایي  سازمان ... فرار کردم تا بچه
... بچه هایي که جونمو بخاطرشون حاضربودم فدا کنم ... یه مدت خوب بود 
سبب همه این بدبختیا بود ... با ادعاي اینکه بچه  سي که م شت ... ک ولي برگ
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یدادم بهش ...  هامو نم چه  تادم زیر دوش ... من ب ها رو میخواد ... ایسوو
 ستم نگهشون دارم ... اونا بچه هاي منن ...میخوا

شد به طرف در حموم : محیا  با شیده  صدام میکرد نگاهم ک صداي فرهاد که 
 خوبي ؟

شده بودن  دهنم ست  س شتم ... زانوهام  شده بود ... جون جواب دادن ندا قف. 
سر  شکام همراه با قمرات آب روي گونه ام  ستم روي زمین ... از درد ا ش ... ن

 دند ...میخور
 صداي فرهاد : محیا ؟ دوباره
 گساشتم زیر شکمم و تکیه دادم به دیوار ... دستمو
 _ جواب نمیده ... مممئني حالش خوب بود وقتي رفت ؟ فرهاد

 _ آره بابا .. محیا ؟ فرانک
گاز گرفتم تا صدام بلند نشه ... شوري خونو توي دهنم احساس کردم ...  لبمو

 نتونستم تحم. کنم و جیغ زدم ... درد داشتم ...
 فریاد فرهاد شنیدم : یا خدا ... فرزاد بیا کمک درو بشکونیم ... صداي
شنیدم ولي جوابم فق  جیغ هایي بود که پي در  صداي برخورد اونا رو به در می

 ... پي میزم
 چیز زیادي یادم نمیاد ... فرانک بعد ها برام اینمور گفت : دیگه
ستام  محیا شغول اس دادن به دو شیدمو م رفت حموم ... منم روي زمین دراز ک

صداي زنگ منو از خواب پروند ... هوا  شته بودکه  شدم ... نمیدونم چقدر گس
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بازش کردم ... فرزاد  یدم طرف در و  یک شوووده بود ... پر و فرهاد خندون تار
 اومدن داخ. ...

 _ آماده اید بریم ؟ فرزاد
 _ آخه این وقت اومدنه .... مگه قرار نبود بریم ساح. ...

 _ قرار شد فردا با خونواده دایي اینا بریم ... کو محیا ؟ فرهاد
 _ حمومه ...

داخ. ... نگام روي سوواعت خشووک شوود ... محیا چهار سوواعت بود که  رفتیم
 بود ... فرهاد نشست روي یکي از مبلا و گفت : چیزي شده ؟ توي حموم

 _ محیا چهار ساعته توي حمومه ...
 از جاش پرید و رفت طرف حموم و گفت : تو الان به فکر افتادي ؟ فرهاد

 _ خواب بودم ...
 زد توي در و گفت : محیا ... خوبي ؟ فرهاد

 نیومد ... فق  صداي آب میومد ... صداش
 _ مممئني حالش خوب بود وقتي رفت ؟ فرهاد

 _ آره بابا ... محیا ؟
 نیومد ... فرهاد کلافه گفت : نکنه اتفاقي افتاده باشه ... صدایي

حرفشووو کام. نکرده بود که صووداي جیغ محیا بلند شوود ... رنگ فرهاد  هنوز
 پرید ... با وحشت گفت : یا خدا ... فرزاد بیا کمک درو بشکونیم ...

عقب ... بغض گلومو گرفته بود ... فرزاد و فرهاد خودشووونو میزدن به در  رفتم
... لولاي در شکست ... فرهاد لگدي به در زد و رفت داخ. ... حوله رو پیچید 
یا نمیتونسوووت راه بره ... فرزاد هم زیر  ندش کرد ... ولي مح یا و بل دور مح
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شوودیمو به  ینماشووب*غ*ل محیا رو گرفت و باهم بیرونش اوردن ... سوووار 
 سرعت رفتیم طرف بیمارستان ...

با دیدن وضع محیا به طرفش اومد ... اشاره کرد تا بنشوننش روي تخت  پرستار
سي تو ؟!  ستار با اخم گفت : چرا خی شت ولش کنه ... پر ... فرهاد جرعت ندا

 نمیدوني باید رعایت کني ؟ زن حامله با لباس میره زیر آب ؟
صور محیا سفید جیغ زد ...  شک خیس بود ... رنگش مث. گچ  ت از عرق و ا

بود ... فرهاد با کلافگي داد زد : این داره درد میکشووه شووما دارید اصووول دین 
 میپرسید ؟

مردي که نشون میداد دکتره اومد طرفمون و روبه فرهاد گفت : شما بفرمایید  یه
 اونور آقا ما به کارمون واردیم ...

 ز محیا فاصله گرفت ...با درموندگي کمي ا فرهاد
 _ بچه چند ماهشه ؟ دکتر

 ماه آقاي دکتر ... سه تاست ... 7_ 
 با لبخند گفت : مبارکه خانوم ... پرستار
 عصبي میشدم چقدر ریلکس بودن ... داشتم

 _ با این وضعیت طبیعي به دنیا بیان خمرناکه ... دکتر
 به ما کردو گفت : شوهرش بره امضا کنه واسه سزارین ... رو

 _ آقاي دکتر شوهرش شیرازه ... فرهاد
 _ چه میدونم پدرش بره ... دکتر
 _ اونم شیرازه ... فرزاد
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سم  دکتر ساتتون ق شما رو مقد ست حرف بزنه که فرهاد با التماس گفت :  خوا
 کمکش کنید داره از دست میره ...

هاد هر لحظه ممکنه گریه کنه ... دکتر گفت : به مسئولیت شما میکردم فر حس
 سه نفر میبریمش ...

 _ ممنون ... فرهاد
 به پرستار اشاره کرد و بردنش طرف یه جاي دیگه ... دکتر
 _ اگه چیزیش بشه جواب خونواده شو چي بدیم ... فرزاد
 میشه ...با عصبانیت گفت : حرف دهنتون بفهم ... محیا چیزیش ن فرهاد

 این حرفش مساوي بود با قمره اشکي که از چشاش سرازیر شد ... ولي
بریم داخ. ... همونجا ایستاده بودیم ... فرزاد زنگ زد به خونواده محیا  نساشتن

... بعد از یک سوواعتو نیم بالاخره دکتر اومد بیرون ... فرهاد زودتر از ما رفت 
 طرفش ...

 _ آقاي دکتر حال ... فرهاد
نساشووت حرفشووو کام. کنه گفت : حال مادرشووون خوبه ... بچه هام هم  دکتر

 خوبن ولي یکیشون رو نتونستیم نجات بدیم متاسفم ...
رفت ... اشووکام روي گونه ام جاري شووودن ... همش تقصوویر من بود اگه  و

به فکر مي افتادم ... حالا چجوري بهش بگیم یکي از  یدم اگه زودتر  نمیخواب
 رده به دنیا اومده ؟!بچه هات م
********* 

باز کردم ... بدون اینکه که تکوني بخورم سوورمو چرخوندم اطراف ...  چشووامو
توي بیمارسووتان بودم ... یه لحظه تموم چیزا یادم اومد ... دسووتمو بردم نزدیک 
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شووکمم ... چیزي نبود ... بغض گلومو گرفت ... نکنه ... با باز شووودن در به 
زدو اومد طرفم ... با  ديکردم ... مامان بود ... با دیدن من لبخن طرفش نگاه

 تردید گفتم : مامان ... بچه هام ...
جالبه ... توي هر فیلمي میدیم مسخره شون میکردم ... که چجوریه بعد  خیلي

حالا خودمم  ته ولي  یادشووون میف هاشووون رو  چه  مدن اول ب به هوش او از 
 اینجوري بودم ...

 وبن عزیزم ..._ خ مامان
 _ میخوام ببینمشون ...

 نشست کنارمو گفت : نمیشه توي شیشه ان ... مامان
وحشوووت نگاش کردم ... لبخندي آرامش بخش زدو گفت : بخاطر اینه که  با

 زود به دنیا اومدن ... یکم بعد میتونن بیان بیرون ...
شده بود  سرمو شت ... حالا که مامان گفته بود خیالم راحت  شتم روي بال گسا

 ... چیز زیادي یادم نمیومد ...
 _ شما از کجا فهمیدید ؟

 _ دیشب فرزاد بهمون خبر داد ... مامان
 _ به ایمان که چیزي نگفتید ...

 _ نه ... ولي اون پدر بچه هاست باید بدونه ... مامان
 ام بدونه بچه هایي به دنیا اومدن ..._ نیست ... نمیخو

 _ تو چجوري میخواي دوتا بچه ... مامان
 خورد ... برگشتم طرفش ... حرفشو
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 _ دوتا ...
 _ نه من گفتم سه تا ... تو اشتباه شنیدي ... مامان

 _ مامان چي شده ؟!
 _ هیچي ... مامان

به  ... با لبخند گفت : خواستم حرفي بزنم درباز شد و یه پرستار اومد داخ. تا
 هوش اومدي خانوم ... اون دوتا وروجک دارن از گشنگي میمیرن ...

چي میگه ... دوتا ؟! یعي یکیشووون ... سوورمو بي اراده تکون دادمو با  نفهمیدم
 لبخند گفتم : دارید دروغ میگید نه ؟ من باید سه تا بچه داشته باشم ...

 مامان نگاه کردمو با بغض گفتم : داري شوخي میکني باهام ... نه ؟ به
شکهاي شوخي کرده  ا شدن ... نه نباید گریه کنه ... باید بهم بگه  مامان جاري 

... ولي نه اون داشوووت گریه میکرد ... بغضوومو همراه با یه جیغ رها کردم ... 
پرستار سریع یه مامان سرمو گرفت توي ب*غ*لش و میخواست آرومم کنه ... 

 آمپول بهم تزریق کرد ... دیگه چیزي نفهمیدم ...
شامو باز کردم ... همه بودن ... مامان ... بابا ... مهیار ... مهلا ... مادرجون  چ

... فرهاد ... فرزاد ... خاله ... فرهود .. فرانک ... نازي ... سحر ... همه اومده 
شون ب سي بین ست ک سي که حالا باید بالاي بودن ... ولي دلم میخوا شه ... ک ا

 سر بچه هاش میبود ... باز دوباره داشتم به اون لعنتي فکر میکردم ...
 با دیدنم گفت : خوبي مامان جان ؟ مامان

 _ میخوام برم ببینمشون ...
 _ فعلا نمیتوني حرکت کني عزیزم ... مادرجون

 _ شمارو به خدا قسم بساریدبرم ببینمشون ...
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 _ باشه ... مهیار
رفت بیرون ... دلم میخوسووت تنها باشووم ... دلم نمیخواسووت این نگاه هاي  و

پرترحم رو ببینم ... با صووداي مهلا بهش نگاه کردم : واي نمیدوني چه زشووتن 
... 

 _ خودت زشتي ... فرانک
_ آخه بچه ي هفت ماهه چیش معلومه که شووما میگید خوشووگله یا  فرهود

 زشت ...
 _ ادماي با ذوق میفهمن ... شما هم به زودي با ذوق میشي ... مهلا

 لبخندي زد ... مهلا رو به من گفت : اسماشونو چي میساري ؟ فرهود
شینم  در ستار و یه ویلچر اومد ... بهم کمک کرد تا ب شد ... مهیار با یه پر باز 

شدیم  سترسروش ... از اتاق اومدیم بیرون ... هرچي به بخش نزدیک تر می م ا
ستادم  ستادیم ... مهیار بهم کمک کرد و ای شه ای شی شد .... جلوي یه  شتر می بی

 بودن ... شیشه... توش پر از بچه بود ... نوزاد هایي که توي 
 _ اون دوتا رو میبیني عین هم لباس پوشیدن ؟ مهیار

 کردم ... مهیار با خنده گفت : اونا نیستن ... این دوتا وروجکن ... نگاشون
نزدیکترین بچه ها اشاره کرد ... دوتا موجود سرخ توي شیشه ... آروم گفتم :  به

 چي ان ؟
 _ بچه دیگه ... مهیار

 _ جنسیتشون ...
 _ یه دختر خانوم موفرفري و یه آقا پسر کاک. زري ... مهیار
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 جاري شدند ... اشکام
 _ پس یکي از پسرا ...

 کني میبرمت ...با اخم گفت : اگه بخواي گریه  مهیار
 پا  کردو با خنده گفت : حالا اسماشون چیه ؟ اشکامو

 _ اسم عروسکاي مهلا ...
 پقي زد زیر خنده ... مهیار
 _ دیوونه اي تو ؟! مهیار
تکون دادم ... همیشه از اون دوتا عروسک خوشم میومد ... عروسکایي  سرمو

 که مهلا عاشقشون بود ...
 _ مهسان و مهرداد قشنگ نیست ... بشه مهسانو احسان ... مهیار

 _ مهسان ... احسان ... خوبه ...
 _ فق  شانس بیارن نیان بیرون ... میخوام بخورمشون ... مهیار

شه و این حرفا رو  با شم با لبخند نگاش کردم ... چرا جاي مهیار نباید ایمان پی
 بزنه ...

 _ به ایمان زنگ زدم ... مهیار
 زد ... چي گفته بوده ؟! خشکم

 _ چیکار کردي تو ؟!
نشوند روي ویلچر و زانو زد روبروم و دستامو گرفت توي دستاش و گفت :  منو

 اون هرچقدرم درحقت نامردي کرده ولي پدر این بچه هاست ...
 تکون دادم ... نباید این کارو میکرد ... بچه ها رو ازم میگیره ... سرمو

 به من قول داده بودي ... _ مهیار تو
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ب*و*سیدو گفت : قول دادم ولي نتونستم نسبت بهش بي تفاوت باشم  دستامو
 ... بهم قول داده فق  بیاد ببیندشون و بره ...

 _ اون به قولش عم. نمیکنه ...
_ گفتم بهش اگه به قولش عم. نکرد دیگه رنگ تو و بچه ها رو نمیبینه  مهیار

... 
 زدمو گفتم : من ارزشي ندارم واسش ... فق  بچه ها رو میخواد ... پوزخندي

 _ نه دیگه به قول خودش مادر بچه هاشي ... مهیار
ست بیاد ولي نه به  ولي شتم که به قولش عم. کنه ... دلم میخوا من امیدي ندا

 عنوان کسي که میخواست بچه هامو ازم بگیره ...
درخواسووت مهیار همه رفتن ... مهیار بیچاره هزار جور ادا و اصووول واسووه  به

مامان اومد تا مامان راضووي شوود بره ... میترسووید اتفاقي واسووم بیفته ... همه 
نه ... خودمم  ید بمو با یار  مه زن مه که چرا توي اینه جب کرده بودن  تع

ستار ب شتم ... پر شتري دا ستم ولي پیش مهیار آرامش بی ازه میداد اج همنمیدون
 برم از پشت شیشه نگاشون کنم ...

دوباره منو سوووار بر ویلچر برد توي بخش نوزادا ... به کمک مهیار بلند  مهیار
 شدمو چشم دوختم به دوتا بچه هام ... بچه هام ... چه واژه قشنگي ...

 _ من میرم ... برمیگردم ... مهیار
فت ... محو تماشوواي دوتاشووون اینکه منتظر حرفي از جانب من باشووه ر بدون

بودم ... فق  پوشووکشووون کرده بودن ... یه گیره هم به نافشووون وصوو. بود ... 
شتم که  شونه میگ سان ... دنبال یه ن سانه کدومش مه ستم کدومش اح نمیدون
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ستي دورم از فکر ا شدن د شون بدم ... با حلقه  ص شخی  دمومبهم کمک کنه ت
*سوووه اي روي گونه ام زد و حلقه بیرون ... بوي عمرشووو شووناختم ... ب*و

شم اومده بود ...  شد ... خو سرم کمي کج  شو تنگتر کرد ... بي اختیار  ستا د
 آروم زیر گوشم زمزمه کرد : خوب فرار کردیا ...

 نگفتم ... اعتراف میکنم بعد از مدت ها آرامشي وجودمو گرفته بود ... هیچي
 _ کدومشونه ؟ ایمان

 _ اون دوتان ...
شو ست یکیش به  ننگا کرد ... هیچ تعجب نکرد که گفتم دوتا ... انگار میدون

دنیا نیومده ... چونه شو گساشت روي شونه ام و آروم گفت : چرا اینقدر زشتن 
 ؟
 حرص کوبیدم توي پهلوشو گفتم : خیلي ام خوشگلن ... با

 گرفت توي دستش و گفت : اون که بله ... رفتن رو باباشون ... مشتمو
 یگم اعتماد به نفس کاذب داري میگي نه ..._ م

باز کرده بود و توي دسووتش گرفته بود ... نمیدونم چرا هیچ حرکتي  مشووتمو
 نمیکردم ... باید الان از دستش ناراحت میبودم ولي هیچي نمیگفتم ...

 _ اسم گساشتي ؟ ایمان
 _ اوهوم ... احسان و مهسان ...

 با خنده گفت : منم که کلا کشکم ... اصلا وجود بابا الزامي نیست ... ایمان
 _ بابا تا بابا داریم ... باباي اینا به درد نمیخوره ...

 دستاشو تنگتر کرد و زمزمه کرد : ولي مامانیشون عالیه ... حلقه
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زدمو گفتم : چیه اومدي عساب وجدانتو کم کني ؟! یا اومدي خرم  پوزخندي
 ببخشمت ... نه آقا چه بخواي چه نخواي بچه ها رو نمیدم بهت ... کني که

 حرص دستاشو از دور کمرم باز کردو ازم دور شدو گفت : چرا نمیساري ... با
ادامه نداد ... نشووسووتم روي ویلچر و برش گردوندم تا برم که جلومو  حرفشووو

 ...گرفت ... روبروم زانو زد و گفت : محیا باید باهات حرف بزنم 
 _ نمیخوام بشنوم میفهمي ؟

گساشتم روي چرخهاي ویلچر تا تکونش بدم ولي ایمان محکمتر گرفته  دستمو
 بودش ... نگاش کردم و گفتم : بزار برم ...

شم  ایمان _ هر چقدر دوسوت داري لج کن ... من تا حرف نزنم بیخیالت نمی
... 
ست من چه فکري را با شم گفتم : تو که برات مهم نی سعيخ  جبت میکنم چرا 

 داري بهم بفهموني اون به مال تو نیست ...
 _ چون دوست ندارم بي گ*ن*ا*ه محاکمه شم ... ایمان

 _ تو هم منو بي گ*ن*ا*ه محاکمه کردي یادته ؟
شدیم  و ساب ن سرشو انداخت پایین و گفت : بي ح شاره کردم ...  صورتم ا به 

 ... حکم تو خیلي سنگینه ...
 کردي ولي من حتي حکم هم صادر نکردم ... _ تو قصاصم

شو سخت تر از اینکه دوماه نبودي ... هرجا رو  سر بلند کردو گفت : حکمي 
 تونستم گشتم ولي تو نبودي ...

 کردو گفت : به حرفام گوش بده بعد هرچي خواستي بهم بگو ... مکثي
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حال  _ من هیچي ازت نمیخوام جز اینکه دسوووت از سوورم برداري و مارو به
 خودمون بزاري ... فق  برو ...

کردم ... نگاش روم ثابت مونده بود ... نمیفهمیدم چشوواش چي میگن  نگاش
... 

 _ برم ؟! به همین راحتي ... ایمان
_ از اینم راحت تره ... بلند میشووي و از اون در میري بیرون و از یادت میره ما 

 توي زندگیت پارازیت انداختیم ...
ستاش ش د شدم و رفتم ش.  شیدمو از کنارش رد  د ... ویلچرو کمي عقب ک
 بیرون ...

شته بودم  داخ. ستام ... چرا نسا سرمو گرفتم بین د ستم ...  شدم درو ب اتاق که 
حرفشووو بزنه ؟! دلم میخواسووت بدونم چه دفاعي از خودش میخواد بکنه ولي 

جبازي یرتر لخا  تو سر دهني که بي موقع باز شه ... حالا نمیتونستي یکمي د
 رو شروع کني و اون چیزا رو نگي ...

شتم شد  دا شام چهارتا  شد ... با دیدن ایمان چ فحش خودم میدادم که در باز 
... این چرا نرفته بود ؟! نگاه متعجب منو دید ولي بدون اینکه دیگه نگام کنه 
شروع کرد باهاش  شو دراوردو  ست روش و موبایل ش صندلي و ن رفت طرف یه 

 ن ...ور رفت
 _ خب ؟

 بلند کرد و گفت : مهیار رفت خونه بخوابه یکم ... خسته بود ... سرشو
 _ آدم قح  بود تو اومدي ؟
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دوباره از دهنم پرید ... نشووسووتم روي تخت که گفت : میخواسووتم وانمود  باز
 کنم که هستم ... نمیخوام خونواده ات بهت یه جور دیگه نگاه کنن ...

سم  دیگه ستي ق شیدم که گفت : ترو به هرچي که میپر هیچي نگفتم ... دراز ک
 گوش بده ببین چي میگم ...

 سقف زل زدم و گفتم : میشنوم ... دلم میخواد بدونم چي میخواي بگي .... به
کشیدو گفت : چند سال پیش توي عفیف آباد با یکي تصادف کردم ... یه  آهي

یده قدر ترسوو چاره این یال  دختر ... بی نه ... بیخ که نمیتونسوووت حرف بز بود 
ستانه گفت به من  شون توي بیمار شم... وقتي گفتم دختر شدمو بردم شینش  ما

مادرش نگفت جب حرف  به دختره را به همین راحتي ... هیچي  فق   مچه ... 
شماره مو  شون ...  شد بردمش خون سرمش که تموم  گفتم که جواب ندادن ... 

ش شم گرفتم تا بهش دادم که اگه حالش بد  شین سوییچ ما د بهم زنگ بزنه ... 
شش ... رفتم  شتم پی سنامه و کارت ملي مو گسا شنا شو ببرم تعمیر گاه و  شین ما
شینشو تعمیر کردمو اوردم بیرون و تحویلش دادم ... مدارکمو ازش  خونه ... ما
هاي مختلف بهم زنگ میزد ...  نه  ها به ب یال نمیشووود...  گرفتم ولي اون بیخ

کاراش خوشووم نمیومد ولي بعدش بیخیال شوودم و جواب دادم ...  اولاش از
 دوسه بار باهاش رفتم بیرون ...

بهترین دوستم بود که هردوتامون باهم وارد ارتش شدیم ... از همه چیزم  رامبد
خبر داشووت ... حتي میدونسووت با نیلوفر میرم بیرون ... بهم گفت که میخواد 

مسووخره ام میکرد که عاشووقش نشوومو این  ببیندش ... نشووونش دادم ... بعدش
 حرفا ...
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سال بود  چند شت ... من به وجود نیلوفر عادت کرده بودم ... همون  ماهي گس
که شووناسوونامه پویانو با عکس خودم زدم ... همون موقع که مدارکمو داده بودم 

 دست نیلوفر همون مدار  پویان بود ...
ه رفته بودم اتاق یکي از بچه ها از دوسووتي بین من و اون میگسشووت ک چندماه

که یکي از جاسوووسووواي  کامپیوترش عکس نیلوفرو دیدم ... بهم گفت  توي 
نا  یدیمش و ای لب بود .... من هرروز م جا بالشوون ... خیلي  یه ... دن کای آمری

ستم ا شون نگفتم ... میخوا سرم و هیچي به رف ح زشدنبالش بودن ... زد به 
شم ... به رامبد هم گفته بودم سنامه پویان باهاش ازدواج کردم ...  بک شنا ... با 

که خودم سووواخته  ماموریتي  به  مامان و الهه منو طرد کردن ... ولي من فق  
بودمش فکر میکردم ... از لابه لاي مدارکي که داشتم به وجود سازمان پي بردم 

 که توي اون سازمان به وجود اومدن ... هو فهمیدم نیلوفر یکي از بچه هایي بود
فهمیدم که اگه نیلوفر بفهمه من نظامي ام برام دردسوور میشوووه ... باید هرچه 
زودتر ازش جدا میشوودم ... به رامبد گفتم ... رامبد با خوشووحالي قبول کرد تا 
ازش جدا شووم ... دورروز مونده به اتمام زندگیمون من رفتم ماموریت ... قرار 

شیراز منتق. کنم تبریز ...  فرديبود یه  تهران  رفتم ولي بهم گفتن که تويرو از 
شتم ... یعني یه روز زودتر از  سرهنگ ... منم تحوی. دادم ... برگ بدمش به یه 

 موعود ...
شکم زد ... رامبد  در سي که روبروم بود خ خونه رو باز کردم ... ولي با دیدن ک

 و نیلوفر ...
نفس عمیقي  کرد ... بهش نگاه کردم ... سوورشووو انداخته بود پایین ... مکث

کشیدو ادامه داد : زدم از خونه بیرون ... رامبد اومد دنبالم ولي فق  با مشتهاي 
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صمیمي ام باهام این  ست  ستم باور کنم دو گره کرده ي من حرف زد ... نمیتون
ستم ولي با وجود ما شدم موریتکارو بکنه ... نیلوفرو میخوا  باید ازش جدا می

ن دوستم با زن من ... خلاصه میکنم ... رامبد ... ولي نمیتوستم باور کنم بهتری
تصادف کرد ... و همونموقع فوت شد ... ) نفس عمیقي کشید تا بغضشو فرو 
بخوره ( دیگه پي نیلوفر نرفتم ... اون هرچقدر بهم زنگ میزد جوابش نمیدادم 

ها بود ولي بریده بود اینو از حرفاش میفهمیدم  مریکایي... با اینکه جاسوووس ا
دو سه بارم خواسته بودن بکشنش ... ولي نشده بود ... مسبب مرگ بهترین ... 

شد  شتم ... که  سه طلاق برنگ ست دادنش بود ... حتي دیگه وا ستم واز د دو
که  مدیم خونتون ... یکي بهم زنگ زد  که او قت پیش ... همون موقع  ند و چ

و گساشتن یه بچه راوردن بیمارستان ... نمیتونستم نرم ... رفتم ولي اونا  فرونیلو
ب*غ*لمو گفتن : اینم بچه ات ... من موندمو یه بچه اي که مال من نبود ... یه 
بچه اي که مال عزیز ترین کسووم بود ... عزیزترین کسووي که مدتها قب. از 

رامبد نامردي کرده بود  رمدسووتش داده بودم ... اون پسوور رامبد بود ... هر چقد
 بي تفاوت باشم ... اوردمش خونه ... ولي نمیتونستم قبول کنم که بهش

 نگاه کرد و ادامه داد : میخوام نگهش دارم ... بهم
 با زبونم خیس کردمو گفتم : پس مهسان و احسانو میخواي چیکار ؟ لبمو

 ناباوري گفت : بچه ام هستن ... چجوري نخوامشون ... با
ستي شون یادت میاد توي ماموریت ... را ستی  ماموریت چي _ ولي تو نمیخوا

 شد ؟
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اش گرفت ... بهم چشووم دوختو گفت : بعد از فرار تو بچه ها خبر دادم  خنده
... آریا رو که اون زن رو میبرد گرفتن ... مونده بود سووازمان ... بچه ها با لباس 
شخصي اومدن .... سخت بود توي کوهستان اونم با اون تجهیزاتشون بهشون 

تخلیه کنن ... به  ازمانولا دسووتور اومد که سووحمله کرد ... خدا خواسووت از با
بچه ها خبر دادم ... اونم سر سه سوت همه شون رو تارومار کردن ... به همین 

 راحتي به همین خوشمزگي ...
 _ پس مازیار چي ؟

ضي  ایمان صاره .... البته بعد از بازجویي هاي متعدد بالاخره قا _ توي قزل ح
 سال توي زندان باشه ... 20حکم کرده 

 _ خدارو شکر که اعدام نشده ... راستي امیر چي ؟
 با حرص گفت : خیلي نگرانشي ؟! ایمان

 _ خب آره ...
 _ هیچي فرار کرد ... ایمان

 فرمانده ..._ بابا ایول ... به این میگن 
_ خیلي خوشحال نباش خودم میگیرمش حتي اگه یه روز به عمرم مونده  ایمان

 باشه ...
 _ دیگه دستت بهش نمیرسه ...

 _ خواهیم دید ... ایمان
یه چیزي زد توي مخم ... نیم خیز شوودمو گفتم : تو گفتي بعد از تصووادف  یهو

 ون جزو سازمان نبوده پس ...اون شماره پدر و مادرشو داده بوده ... ولي مگه ا
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با خنده اش قمع کرد ... با تعجب داشتم نگاش میکردم که گفت : مگه  حرفمو
اونایي که از بچه هاي سوووازمان بودن از کجا اومدن ؟! خب رفته بود پدر و 
مادرشووو پیدا کرده بود و با یه آزمایش دي ان اي بهشووون ثابت کرده بود بچه 

 شونه ...
 .._ هه چه جالب .

باره یه چیزي محکم خورد توي  دو باز  خت ... ولي  خودمو رها کردم روي ت
 مخم ... نیم خیز شدمو گفتم : پس من کجاي این بازي ام ؟!

بلند شوودو گفت : تو اصوولا جزو این ماموریت نبودي ... من رفتم توي  ایمان
سازمان ... میخواستم توشون نفوذ کنم ... اولاش کسي از خودمون نمیدونست 
ولي بعدش بعضووي ها فهمیدن که رسووید به بالا بالاها ... بهم انگ جاسوووس 

اونا  ه مالک ردمبودن رو زدن ... بماند که چقدر خودمو کشتم تا بهشون ثابت ک
سوس دارن بین زنها تا از هرگونه  شدیم یه جا ستم ... بعد از یه مدت متوجه  نی
شورش مملع بشن ... میخواستیم کلک اون جاسوسو بکنیم ولي خمرنا  بود 
شده بودم که تورو توي یکي از عملیات ها دیدم ... همونجا  ... کم کم بیخیال 

شده بودي ... هر ستش نجات پیدا کني  کاريکه با دختره گلاویز  میکردي از د
شو گفتم ... اون  ست سرهنگ را سرم بزنه ... به  شد یه فکري به  ... این باعث 
شهدمو خوندم ولي بعد از یه مدت بهم گفت  شد که ا صباني  اولش جوري ع
که باهات حرف میزنه ... و زد ... هیچي از کارایي که باید میکردي نگفتم ... 

سازمان ولي فهمیدم یکي از  چون فکر میکردم فعلا لازم ست ... رفتیم توي  نی
 زنا همون جاسوسو کشته بود ... دیگه هیچي بهت نگفتم ...
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 _ پس چرا منو میخواستي نگه داري اونجا ؟
روي تختم و گفت : اونا یه جاسوسو گساشته بودن ... امکان گساشتن  نشست

 یه جاسوس دیگه بود ...
 ؟ _ با ممکنات منو کشوندي اونجا

 _ تو خودتم قبول داشتي ... اگه نداشتي نمیومدي ... ایمان
_ من بخاطر مادرایي اومدم که بچه شووون رو از دسووت میدادن ... ولي الان 

 خودم دارم از دست میدم ...
 _ تصمیم پدرت اینا چیه ؟ ایمان

شیم ... بچه ها رو به هیچکدوممون  شیم جدا  _ میگفتن اگه ما میخواییم جدا 
 دن ... من میخوام پیش بچه هام باشم ...نمی

شت نگام میکرد ... با بغض گفتم : بزار پیش من بمونن  نگاش کردم ... اونم دا
 ... تو برو پي زندگیت ...

_ من بچه رو میخوام ... بچه ها رو ببخشووید ... تو هم میخواي ... پس  ایمان
... 

 _ پس چي ؟!
 _ باید باهم زندگي کنیم ... ایمان

 _ تروخدا ...
شون میداد ... ایمان  اینو صدام آخر عجزمو ن شتم گفتم ..  ضي که دا با تموم بغ

 سرشو برگردند و گفت : میگي چیکار کنیم ... منم بچه هامو میخوام ببینم ...
 _ خب میاي میبیني ...
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شدو با کلافگي گفت : همین که گفتم ... اگه مادري و  ایمان سرجاش بلند  از 
میخواي بچه هاتو نگه داري بخاطر اونام شوووده میاي توي اون خونه زندگي 

 میکني ...
برگشوووت طرف پنجره و به بیرون نگاه کرد ... با صوووداي لرزونم گفتم : چرا  و

فدا شووم ... منم آدمم همیشووه مجبور به کاري باید بشووم ... چرا همیشووه باید 
 میخوام زندگي رو که دوست دارم رو پیش بگیرم ...

ظاهر  بدون نه زندگي میکنیمو ت یه خو باهم توي  فت :  که برگرده طرفم گ این
 میکنیم خوشبختیم ... ولي قسم میخورم واسم مث. الهه باشي ...

ه این اسوودیگه چیزي نگفتو از اتاق زد بیرون ... میخواسووتم داد بزنم و بگم و و
نه منو ... من  هارو میخواي  چه  هات زندگي کنم چون تو ب با میگم نمیخوام 
میخوام کسووي منو بخواد ... خوده خودمو ... میخوام مث. اون موقع که جلوي 

 شیشه ایستاده بودیم باشیم ... نمیخوام مث. الهه باشم ...
ودش کرده اعتراف میکردم محبت هاي گاه و بیگاه ایمان منو معتاد خ داشووتم

 بود ... اون آرامشي رو که از توي آ وشش بودن میگرفتم رو میخواستم ....
 با خودم کلنجار میرفتم که پرستار و ایمان اومدن داخ. ... داشتم
 _ باز تو خوابیدي ؟! بلند شو ... پرستار

 رو به ایمان گفت : ببریدش پیش بچه ها ... و
فت :  و مد طرفمو گ مان او پایین ... ای مدم  خت او فت بیرون ... از روي ت ر

 ویلچرو بیارم ؟
 _ میخوام خودم برم ...
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 افتادم ... مورچه اي میرفتم ... ایمان هم دنبالم میومد ... راه
 _ کمکت کنم ؟ ایمان

 _ اگه مشکلي واست پیش نمیاد ...
نزدیکمو دستشو انداخت دورم و آروم آروم توي راه رفتن بهم کمک میکرد  اومد

... بالاخره رسوویدیم به بخش ... رفتیم داخ. سوومت نوزادا .... عنوان صوودا ها 
میومد ... گریه ... هق هق ... اما بیشووترشووون خواب بودن .... کنار مهسووان و 

د بهم ... هنوز دا واحسووان روي یه صووندلي نشووسووتم ... پرسووتار اومدو یکیشوو
نمیدونسووتم کدومش پسووره کدومش دختر ... خیلي کوچولو بود ... چون تا به 
حال بچه ب*غ*ل نکرده بودم زیاد بلد بودم ... محسوون رو هم حتي ب*غ*ل 
شیر بدم ... یکم  شونم داد و آروم بهم کمک کرد تا بهش  ستار ن نمیکردم ... پر

.. قلقلکم میشد ... چشامو بستم که درگیر بود ولي بعد شروع کرد به خوردن .
 ... صداي پرستارو شنیدم که گفت : من میرم ... پنج دقیقه دیگه میام ...

 از چند لحظه ایمان گفت : چرا چشاتو بستي ؟ بعد
 باز کردمو به بچه نگاه کردم و گفتم : قلقلکم میده ... چشامو

زش میکردم ... لبخندي زدو به بچه چشووم دوخت ... آروم دسووتاشووو نوا ایمان
صداي خنده  شید عقب و یه اخم ریز کرد ...  شو ک ست شش نیومدو د انگار خو

 ایمان بلند شد ...
 _ نگا پدر سوخته اخم میکنه ... این مهسانه یا احسان ؟ ایمان
نگاه کردم ... بدون هیچ حرفي قبول کرده بود اسووماشووون این باشووه ...  بهش

 یه ...لبخندي زدمو گفتم : نگاه کن ببین ک
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اورد نزدیک ... کمي از پوشکشو گرفت بالا و با لبخند گفت : احسانه  دستشو
... 

نیوردم ب*و*سیدمش ... با اینکه هنوز تمیز نبود ولي بدون اینکه به این  طاقت
 فکر کنم با لست ب*و*سیدمش ...

 _ خوابید فکر کنم ... دیگه نمیخوره ... ایمان
... آروم از خودم جدا کردمو گفتم : تو بلدي بچه  کردم ... دیگه مک نمیزد نگاه

 نگه داري ؟
که زانو زده بود روبروم و دسووتاش روي پام بود نگام کردو گفت : نه ...  ایمان

 همیشه از بچه بدم میومده ... ولي حالا میبینم چه ...
 دنبال کلمه میگشت تا جملشو کام. کنه ... داشتن

 ... چي ؟ _ خوشگلن ... نازن ... عزیزن
 با لبخند _ همش ... ایمان
نگاه کردم ... تا خواسووتم یه چیزي بگم صوودا پرسووتار اومد و بعدشووم  بهش

سان  سانو داد ب*غ*لم ... مه سرجاش و بعد مه شت  سانو بلند کرد و گسا اح
یکم بد قلق بود ... هرچي سعي میکردیم نمیخورد ... نق نق میکرد ... پرستاره 

 .. بلندخسووته شووده بود ... خواسووت دوباره امتحان کنه که تلفن زنگ خورد .
شدو رفت .... همونجور داشتم به مهسان نگاه میکردم که ایمان جلوم زانو زدو 

 گفت : چقدر لجبازه ...
 _ صفت بارز دوتامون ...

 _ من لجباز نیستم ... ایمان
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بگم اره جون عمه جانت ولي نگفتم ... ایمان سر کوچولوي مهسانو  میخواستم
دهنش داشت تکون میخورد ... خنده ام اورد نزدیکم ... چشاش بسته بود ولي 

گرفته بود ... یکمم خودم سووعي کنم چیزي نمیشووه که ... اولین بار گرفت ... 
ش سر صورتش  وآنچنان مک میزد که به خنده افتاده بودم ... ایمان  برد نزدیک 

سي ...  شو نمیب*و* صورت سرشو گفتم :  ستش که زدم توي  مهسان تا بب*و*
 دستاشو بب*و*س ...

لج من صووورتشووو ب*و*سووید و سوورشووو اورد عقب و گفت : دختر خودمه  از
 مشکلیه ؟

گرفته بود میخواسووتم یه تیکه بهش بندازم ... ولي هرچي فکر میکردم  حرصووم
چیزي نمیومد توي ذهنم ... اونم داشووت نگام میکرد ... دهنمو باز کردم تا یه 

ار کنم نمیدونستم چیکچیزي بگم که مهسان به سرفه افتاد ... ترسیده بودم ... 
شونه اش  شید  و... ایمان اروم بلندش کرد و انداخت روي  شو اروم میک ست د

صدا بیرون دادم ... ایمان  سمو با  سرفه اش بند اومد ... نف سان ...  شت مه پ
خواست دوباره بزاره ب*غ*لم که گفتم : نه ... میترسم ... بزار بعد مامان اومد 

 میام بهش شیر میدم ...
ید منتظر پرسووتار  اونم با هیچي نگفت ... بچه رو گساشوووت سوورجاش ... 

شدم ... رفتم طرف یکي  سمو مرتب کردمو بلند  میمموندیم بعد میرفتیم ... لبا
 از بچه هایي که اونجا بود ... اونم مث. احسان و مهسان زشت بود ...

 _ چرا اینا همشون اینهمه زشتن ؟ ایمان
نفساشو پشت گوشم احساس میکردم ... آروم  سرم ایستاده بود ... هرم پشت

 کنار گوشم زمزمه کرد : برگشتیم شیراز بریم خونه من ؟
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گرفته بود ... نمیگفت خونه ما ... هنوزم براش مهم نبودم ... هنوزم ما  حرصووم
 نشده بودیم ...

سان کردو گفت :  با ستار یه نگاه به مه صله گرفتم ... پر ستار ازش فا اومدن پر
 نگرفت ؟

 _ چرا گرفت ... ولي یهو سرفه اش گرفت ترسیدم بهش بدم ...
_ همیشووه زوجایي که بچه اولشووونو اینهمه ترسوووان ... باشووه ... چند  پرسووتار

 ساعت دیگه باید دوباره بیاي ...
 _ باشه ...

اون قسمت اومدم بیرون ... ایمان هم پشت سرم میومد ... از دید پرستار که  از
پنهان شوودیم ایمان بازومو گرفتو منو وادار به ایسووتادن کرد ... با حرص گفتم : 

 ها چیه ؟!
 کج کردوگفت : جوابمو ندادي ... سرشو
 از توي دستش دراوردمو گفتم : من فعلا برنمیگردم شیراز ... بازومو

اورد نزدیکو گفت : اون موقع که فرار کردي کلا روهم یه نفر بودید ...  شوووسوور
شون داري  س شون کنم پس اگه دو سه نفرید ... راحت میتونم ازت جدا الان 

 بامن برمیگردي شیراز ...
 زدم ... داشت جدي میگفت ... چیکار میتونستم بکنم ؟! یخ

 _ حالا خانوم میخوان چیکار کنن ؟ ایمان
 ي نامردي ایمان ..._ خیل
 _ میدونم ... خب ؟ ایمان
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راه افتادم ... اونم داشوووت کنارم میومد ... باید چي میگفتم بهش ... اون  آروم
منو نمیخواسووت ... بچه هارو میخواسووت ... منم بچه ها رو میخواسووتم ... 
ستم یکي  ستم وقتي خودم ه شم ... نمیخوا سرشون با ستم خودم بالاي  میخوا

شون کنه ... یعني اونقدر برام ارزش داشتن که یک عمر خودمو خوار دیگه بزرگ
کنم ... با رفتنم توي اون خونه دیگه چیزي از محیاي سوووابق نمیموند ... ولي 
اون دوتا فسووقلي برام بیشووتر از اینا ارزش داشووتن ... حتي مي ارزید یه عمر با 

 ایمان زندگي کنم ...
 _ کي میري ؟

ردم ... دلم نمیخواست برگردمو تمسخر توي نگاشو نگاشو حس میک سنگیني
ستم ... من باخته بودم ...  ببینم ... حس پیروزي که توي نگاش بود ... نمیخوا

 من توي این بازي باخته بودم ولي جایزه باخت من خیلي ارزشمند بود ...
 _ هر موقع تو بگي ... ایمان

من بخوام یه ماه اینجا بمونم  کردمو گفتم : مگه کار نداري شیراز ؟ شاید نگاش
... 

سبوندو گفت : کار بنده  ایمان شو دور بازوم حلقه کردو منو به خودش چ ست د
 شما سه تایید ... سرهنگ منو معلق کرده ...

 ازش جدا کردمو گفتم : پس فعلا موندگاري اینجا ... خودمو
کسوي توي این راهرو نبود ببینه ... بعضوي مواقع از این محبتهاي  خداروشوکر

 یهوییش حرصم میگرفت ...
 اتاقم شدم ... نشستم روي تخت ... اونم نشست پیشم ... وارد

 _ ساعت چنده ؟!
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 به ساعتش کردو گفت : هشت ... نگاهي
 _ من گرسنمه ...

ها دارم حرف میزنم . خودمم چه کوچولو .. گشوونگي بهم حس کردم عین ب
 شدیدا فشار اورده بود ...

 _ اصلا حواسم نبود ... چي برم بخرم ؟ ایمان
 مظلومیت تمام گفتم : ه*و*س پیتزا کردم ... با

 چهارتا شد ... چشاش
مان ید  ساي  ای با تا هنوز جون نگرفتن ... خودتم همینمور  _ چي ؟! این دو

 مقوي بخوري ...
 _ فق  همین یه بار ...

 کردو گفت : نمیشه ... منگا
 _ خیلي بدجنسي ایمان ... اصلا نخواستم ...

 حرص خواستم دراز بکشم روي تخت که ایمان بازومو گرفت ... با
 _ ول کن ...

نمیکردم ... سرمو چرخوند طرف خودش و با لحن بامزه اي گفت : من  نگاش
 موندم اون دوتا بچه ان یا تو ؟! باید از سه نفر مراقبت کنم ...

حرص کوبیدم توي پهلوش ... ولي اون هیچ عکس العملي نشووون نداد ...  با
 همچنان داشت نگام میکرد ...

 میخرم اما به یه شرط ..._ زورت مث. قب. نیست ... باشه میرم  ایمان
 کردم ... سعي میکرد خنده شو کنترل کنه ولي نمیتونست ... نگاش
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 _ که زودتر برگردیم شیراز ... ایمان
 _ زرنگي ... نخیر نخواستم ...

 گرسنه ام بود ... داشتم باهاش لج میکردم ... ولي
 _ پس نمیخواي دیگه ؟ ایمان

 : خودت خواستیا ...اورد نزدیک صورتم و گفت  صورتشو
 _ خیلي بدجنسي ... از آب گ. آلود ماهي میگیري ...

خنده اش بلند شوود ... داشووتم با تعجب نگاش میکردم ... گونه مو  صووداي
 ب*و*سیدو گفت : چشم میرم میخرم ...

شو گفتم : جرات  از سه  شتم جاي ب*و* ستمو گسا شد ... د روي تخت بلند 
 بکن ...داري دفعه دیگه از این کارا 

 طرفمو گفت : چه کاري ؟ برگشت
دید دستم روي گونه مه با شیمنت سرشو اورد نزدیک و اون یکي سمتمو  وقتي

 ب*و*سیدو گفت : دوس دارم مشکلیه ؟!
 جیغ بکشم که از اتاق با خنده رفت بیرون ... میخواستم

شیر دادم ...   سا شم رفتیم به بچه ها  سکوت کام. ... بعد رو خوردیم ... در 
شتیم توي اتاق ... رفتم طرف  سان بهتر ده بود ولي هنوز اذیت میکرد ... برگ مه

 تختو روش نشستم که گوشي ایمان زنگ خورد...
 _ بله ؟ ایمان
.... _ 
 _ سلام ... خوب خوابیدي ؟ ایمان
... _ 



wWw.Roman4u.iR  240 

 

 جازه بدید خودم پیشش میمونم ..._ اگه ا ایمان
... _ 
 _ هنوز سر قولم هستم ... ایمان
... _ 
 _ باشه ... خداحافظ ... ایمان

گساشت روي میز کنار تخت و کشو قوسي به بدنش داد و گفت : مهیار  گوشیو
 میترسه بدزدمت ...

 کشیدم روي تخت و گفتم : تو شب میموني ؟ دراز
 طرفمو گفت : آره امشب در خدمت شمام ... اومد

 بهش کردمو گفتم : پس شب بخیر ... پشتمو
 کردم نشست روي تخت ... حس
 _ یکم برو اونور تر جا براي منم باز شه ... ایمان
نان مامو  چ که اخ حالي  یه ام درد گرفت ... در  که جاي بخ برگشووتم طرفش 

 ر کني ؟!!!کشیده بودم توي هم گفتم : تو میخواي چیکا
 گفت : میخوام بخوابم پیش خانوممم ... بیخیال

ست هلش دادم اونمرفو گفتم : نمیخوابي اینجا  و شید که با د شت دراز میک دا
... 
 تعجب گفت : چرا !!!! ؟ با

 _ چونکه زیرا ... اون جاي توئه برو روش بخواب ...
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شت با ناباوري نگام  به شاره کردم ... دا تتي که کنارتخت من بود و خالي بود ا
میکرد ... با خونسردي تمام که حرصشو در اورده بود گفتم : شب بخیر بابایي 

 ... در ضمن چرا اروهم خاموش کن ...
شستن ایمان روي اون  چند صداي ن شد ... و  شت ... برق خاموش  لحظه گسا

یدم  قا ایمان ... فعلا یکي تختو هم شوون ... خنده ام گرفته بود ... دارم برات آ
 اولشه ... تلافي همه کاراتو سرت میارم ... باید به شکر خوردن بیفتي ...

 صداي ایمان چشامو باز کردم ... با
 _ تنب. خانوم بیدار شو دیگه ... اون دوتا وروجک گرسنه ان ... ایمان

کردم ... خندون بود ... نه پس ضووربه دیشوووب زیادي کاري نبوده ...  نگاش
سرش رفتیم توي  شت  شدمو پ شامو مالیدم ...بلند  ستم روي تخت ... چ ش ن
شتیم توي اتاق ... دوباره گوشي  شیردادمو برگ شون  سمت نوزادا ... دوباره به ق

 ایمان زنگ خورد ...
 ته پیشم ..._ اگه مهیاره بگو مامان یا یکي دیگه رو بفرس

 لحظه نگام کردو بعد گوشیو جواب داد ... چند
 _ سلام ... ایمان
.... _ 
 _ آره بیداره ... ایمان
... _ 
 _ آره خودشم همینو میخواد ... ایمان
... _ 
 _ باشه پس منتظرم ... ایمان
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 قمع کرد ... رفت روي اون یکي تخت نشست ... شیمنتم گ. کرده بود ... و
 ان ؟_ ایم
 _ جانم ؟ ایمان

 _ براي بچه ها اتاق اماده کردي ؟
 _ آماده میکنم ... ایمان

_ اون اتاق بزرگه رو واسوومون آماده کن ... نخت دوفره رو هم بزار توي همون 
 ... بعد تو برو توي همون اتاقي که من بودم ...

 _ بچه ها باید جدا بخوابن ... ایمان
میگن که تقریبا یه سووالشووون شووده نه اینا که هفت _ اونو واسووه بچه هایي 

 ماهشونه ... به خودم روي تخت میخوابن ...
 _ باشه ... ایمان

چشوومي نگاش کردم ... داشووت با انگشووتاش ضوورب میزد روي تخت ...  زیر
 سرشم پایین بود ...

گاه با شد ... با دیدن فرهاد ناخودآ  صداي در نگامو ازش گرفتم ... در اروم باز 
 لبخند روي لبم نشست ...

 _ به به سلام آقا فرهاد ...
داخ. ... از همونجا نگاهي به ایمان کرد که داشوووت با علامت سوووال  اومد

 فرهادو نگاه میکرد ...
 _ معرفي میکنم ... ایمان ... فرهاد ...
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از همون فاصووله واسووه هم یه سووري تکون دادن ... فرهاد اومد  هردوتاشووون
 وي تخت و گفت : خوبي ؟نشست کنارم ر

 _ ممنون ... تو خوبي ؟
 _ زنده ام ... فرهاد

 اخم گفتم : تو آدم نمیشي نه ؟! خوشم نمیاد اینجوري حرف میزني ... با
 سرشو انداخت پایینو هیچي نگفت ... فرهاد

 _ راستي مممنون که نجاتم دادي ... زندگیمو بهت مدیونم ...
کرد ... چشووواش پر بود از حرفاي ناگفته ... دلم نمیخواسوووت اینجوري  نگام

 ببینمش ... سرمو برگردوندم طرف ایمان و گفتم : کي قراره بیاد پیشم ؟
شاش بخونم ... با حرص گفت :  نگام ستم از چ صبانیتو راحت میتون کرد ... ع

 مامانت ...
 گفتم : خب الاناست اینکه دلم نمخواست اینو بگم ولي براي حرص دادنش با

شم  ست پی ستراحت کن ... فرهاد ه سه ... تو برو خونه مادرجون ا که دیگه بر
 فعلا ...
افتاد به گوشي بیچاره اش که داشت همه حرصشو سر اون خالي میکرد  چشمم

... دهن باز کرد که چیزي بگه که گوشوویش زنگ خورد ... با حرص جواب داد 
... 

 .._ باشه الان میام . ایمان
 قمع کرد ... بلند شدو گفت : من میرم ... چیزي لازم نداري ؟ و

 _ نه ...



wWw.Roman4u.iR  244 

 

پا و اون پا میکر تا بلکه فرهاد پاشووه ولي وقتي دید فرهاد پا نمیشووه رفت از  این
کنار فرهاد رد شوود و رفت طرف در ... فرهاد یهو بلند شوودو گفت : منم میرم 

 میدن ... خداحافظ ...محیا ... به زور اجازه بهم دادن ... گیر 
 طرف ایمان که کنار در ایستاده بود ... رفت

 _ خوش اومدي فرهاد ... سلام برسون به خاله اینا ..
 _ باشه ... فعلا ... فرهاد

 روبروي ایمان ایستادو گفت : بهتون تبریک میگم ... قدرشو بدونید ... و
از اینکه اجازه بده ایمان حرفي بزنه رفت ... ایمان یه نگاه بهم کردو گفت  قب.

 : بهت یاد ندادن یه زن شوهر دار نباید با پسراي  ریبه گرم بگیره ؟!
با دختراي مردم گرم بگیري من  با تجب گفتم : چه ربمي داره ... مثلا تو اگه 

 باید یه چیزي بگم ؟!
 بي منظوره ..._ حرف زدن من با اونا  ایمان

_ واقعا که ... آره دوسوووت دارم با منظور باهاشووون حرف بزنم به تو هم هیچ 
 ربمي نداره ... حالا هم برو بیرون نمیخوام بیینمت ...

یده شووودن محکم در از جا پروند منو ...  نگامو ازش گرفتم ... صوووداي کوب
ت ... هم مبگفایندفعه دیگه نمیخواستم کوتاه بیام ... هرچي دلش میخواست ب

با فرهاد حرف  با منظور  نه ... من  که فکر نمیکردم راجبم این فکرو بک عا  واق
 آقا تر از فرهادمیزدم ؟! حیف ... فق  دلم میخواسووت بپزونمش .... حیف که 

شوهر دارم  سرم  ست که با من تنها بمونه ... چون میدونه دیگه خیر  این حرفا
 . دیگه کوتاه نمیام ...... با حرص مشتي حواله ي تخت کردم ..
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 _ مهیار اذیت نکن خسته شدم ...
درحالي که داشووت دوربینو تنظیم میکرد روي ما گفت : نچ ... درسووت  مهیار

 وایسا ... اون جیگر داي رو درست بگیر صورتش بیفته ....
 _ محیا باید خودتو ببیني ... با دوتابچه ... مهلا

 _ کوفت .. نخند ...
 راست میگه ... خیلي خوشگ. شدي ... _ خب فرانک

شون شون حرص میخوردم ... مهیار بالاخره  دوتا ست بهم میخندیدن و منم از د
عکسووو گرفت ... مامان بچه ها رو یکي یکي ازم گرفتو گفت : لباسووتو زودي 

 عوم کن ... کمک نمیخواي ؟
 _ نه ... مهیار برو بیرون ...

 دو گفت : من رفتم ...اومد طرف مهسان و ب*غ*لش کر مهیار
 _ مهیار تو کشتي اینو ... بزارش خودم میارمش ... مامان
 رفت طرف در و گفت : نچ ... مهیار

سووریع عوم کردم ... مامان احسووانو ب*غ*ل کردو اومدیم از اتاق  لباسوومو
بیرون ... مهیار و ایمان کنار اطلاعات ایسووتاده بودن و مهسووانو اذیت میکردن 

... 
 _ مهیار بچه رو نب*و*س ... مامان
 _ مامان اذیت نکن ... خیلي خوشمزه هستش ... مهیار
 _ اَه مهیار ... دیوونه هنوز حموم نکرده ... مهلا

 یه بار دیگه مهسانو ب*و*سیدو گفت : بیخیال ... مهیار
 _ با اونو تو چلوندي ... احسانم بب*و*س ... فرانک
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 _ مهسان تخس تره ... خوشمزه است ... مهیار
 _ واي اینقدر حرف نزنید ... بریم دیگه ... مامان
ند شووود ...  رفتم هادم بل ها اه از ن له  با دیدن پ مدیم بیرون ...  طرف در ... او

 میترسیدم از پله ها پایین برم ...
 _ کمک میخواي ؟! ایمان

نه ... با اخم گفتم : خودم سوورم بود ... کمک میخواسووتم ولي از ایمان  پشووت
 میتونم ...

طرف سوومح شوویبداري که مخصوووص ویلچریا بود ... اروم اروم اومدم  رفتم
 پایین ...

 _ این دوتا وروجک بامن میانا ... مهیار
 _ آخه اینا که خوابن تو چي میفهمي ... فرانک
شدي نمیدوني  مهیار شو نزدیک فرانک کردو گفت : نچ ... تو هنوز دایي ن سر

... 
 _ محیا و آقا ایمان اینهمه ذوق زده نیستن که تو هستي ... فرانک
بچه رو داد بهم و گفت : تو و مامان سوووار ماشووین من شووید ... مهلا و  مهیار

 فرانک با ایمان میرن ...
داده بود ... مامان اروم گفت : نه ... محیا دورتر ازمون به ماشووینش تکیه  ایمان

 راه بیفت طرف ماشین شوهرت ...
 _ مامان ...
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مان به عشووق  ما جا بوده فق   ند روزه همین چاره این چ نداریم ... بی مان  ما  _
 شماها بعد اینجوري تحویلش میگیري ؟!

 _ چیکارش کنم ؟! وظیفه اش بوده ...
تونسووت بره خونه مادر بخوابه ولي نرفته ... _ آره وظیفه اش بوده ولي می مامان

 چند شبه همش تي ماشین جلوي بیمارستان بوده ...
 _ به من چه من نمیرم ...

ستم ست  خوا شم که مهیار بازومو گرفتو گفت : مامان را شین مهیار  سوار ما
 میگه ... شما برید اونجا ...

ن ... با حرص رفتم اعترام کنم که مهیار هلم داد طرف ماشوین ایما خواسوتم
 طرف ماشین ... ایمان با دیدن من چشاش گشاد شد ...

 _ درو باز کن دیگه ... خسته شدم ...
درو باز کرد ... نشستم ... مامان هم کنارم جا گرفت ... ایمان سوار شد  سریع

سکوت رانندگي میکرد ... بهش نگاه کردم ... پاي  شن کرد ... در  شینو رو و ما
 چشاش گود افتاده بود ... نه بابا امیدوار شدم بهش ...

 خونه مادرجون نگه داشووت ... مادرجون با اسووپند روبروي در ایسووتاده جلوي
 بود ... ایمان سریع پیاده شد و اومد و گفت : بچه رو بده من ...

 اروم گساشتم ب*غ*لش ... زمزمه کرد : یکم اخماتو بازکن ... مهسانو
اخمامو کشیدم توي هم و رفتم طرف مادرجون ... پیشونیمو ب*و*سیدو  بیشتر

 گفت : خوش اومدي مادر ...
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ي خنده مهیار و بچه ها میومد ... کنارشووون رد شوودمو رفتم داخ. ... صوودا از
شیدم روي زمین ... خوابم  شتمو دراز ک شتي گسا رفتم طرف اتاق مهمونا و بال

 میومد ... خیلي زود هم خوابم برد ...
 صداي مامان چشامو باز کردم ... با

 _ چقدر میخوابي تو محیا ... بیدارشو اینا گرسنه ان ... مامان
شامو سرجامو باز کردم ... مامان  چ ستم  ش شونو خوابونده بود کنارم ... ن دوتا

گفتم : من باید یه فکري واسووه این خوابم بکنم ... اگه تنها باشووم و بخوابم اینا 
 میمیرن از گشنگي ...

 لبخندي زدو احسانو داد ب*غ*لمو گفت : یاد میگیري عزیزم ... مامان
بابا ومد که مامانو صوودا میزد ... مامان بلند شوودو رفت بیرون ... آروم  صووداي

 انگشتمو کشیدم روي گونه ي احسان ...
 _ فسقلي مامان ...

ست  در ش سرمو بلند کردم ... با دیدن ایمان اخمام رفت توهم ... ن شد ...  باز 
ه روبروم و مهسووانو ب*غ*ل کردو گفت : چرا اینجوري میکني همه فهمیدن ی

 مشکلي داریم ...
 _ خب بفهمن ...

 گساشت سرجاشو با اخم گفت : یکم کله شق بازي دربیاري بهتره ... مهسانو
یه چیزي بگم که احسان به سرفه افتاد .... بازم نمیدونستم چیکار کنم  خواستم

... ایمان سریع بلندش کردو گساشت روي شونه اش و آروم پشتشو نوازش کرد 
 ... سرفه اش بند اومد ...

http://www.roman4u.ir/


 249 محیا

 _ موندم چه کاري بلدي ... ایمان
 شم ...با_ من براي اولین باره مادر شدم ... مث. تو نیستم که چندبار پدر شده 

 رو گساشت سرجاش و گفت : واست توضیح دادم اون بچه من نبوده ... بچه
_ تو مممئن نیسووتي ... اون موقعي که رامبد باهاش رابمه داشووته توهم داشوتي 

... 
برداشت طرفمو بازو هامو گرفت توي دستش ... با فشار محکمي که وارد  خیز

 نم همینو به تو بگم ؟!کرد گفت : همش حزف خودتو میزني ... خوبه م
شاش نگاه  ماتم شتم توي چ شت ... فق  دا ستش برام معني ندا شار د برد ... ف

 میکردم ... فکر نمیکردم اینو بگه ...
_ خیلي بیشووعوري ایمان ... خیلي ... یک کلام بگو ه*ر*زه ام دیگه ... فکر 

 نمیکردم راجبم این فکرو بکني ...
 _ من اینو نگفتم ... ایمان

از توي دستش بیرون کشیدمو گفتم : اینو نگفتي ؟! کسي اینو به طرفش  بازومو
 میگه که بهش اعتماد نداشته باشه ... بهم ثابت کردي ...

 ادامه ندادم ... ازش بدم میومد ... دیگه
 _ من ... ایمان

 _ برو بیرون ...
شدو اروم رفت بیرون ...  صدام سرجاش بلند  شده بود ... از  چند لحظه بلند 

 گسشت که مامان اومد داخ. ...
 _ چي شده ؟ مامان

 _ هیچي ...
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 گرفتم توي ب*غ*لم تا بهش شیر بدم ... مهسانو
**** 
مهسووانو گرفته بود ب*غ*لش و مامان هم احسووانو ... رو به مامان اروم  مهلا

گفتم : مامان من سوار ماشین این نمیشم ... اگه میخواهید منو باهاش بفرستید 
 من نمیرم ...

 _ این چه حرفیه ... مامان
 _ همین که گفتم ...

م سوووار بدون حرف دیگه اي رفتم طرف ماشووین بابا ... مامان و مادرجون ه و
شن  شینو رو شدن ... مهلا بچه رو داده بود به مادرجون ... بابا هیچي نگفتو ما
کردو راه افتاد ... واسه گوشیم پیام اومد ... بازش کردم : محیا خیلي بیشعوري 

 من میترسم سوار ماشین ایمان شم ...
 فرستادم : رانندگیش خوبه ... واسش

شید جواب داد : اون که آ به ستمون بده ... خیلي دقیقه نک ره ولي میترسم کار د
 عصبانیه ...

هدف ... از این بهتر نبود ... جواب مهلا رو دادم : خوش  ایول به  زده بودم 
 بگسره بهتون ...

_ کرم ریختي حالا خیالت راحت باشه ... فق  نبینمت .... گیساتو یکي  مهلا
 یکي میکنم ...

 زدمو گوشیمو گساشتم توي کیفم ... لبخندي
 _ کار درستي نکردي محیا ... بابا
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 _ باشه من کار درستي نکردم ...
_ راسووت میگه پدرت ... هرچقدرم بینتون شووکرآب بود نباید این کارو  مامان

 میکردید ...
شم ولي اگه اتفاقي افتاد  شین اون  سوار ما سید من  _ میخواهید کنار جاده وای

 نیست ...دست من 
 _ خیلي کله شقي ... بابا

 هیچکدوم حرفي نزدن ... دیگه
خونه مامان اینا پیاده ایسووتادیم ... دکمه مانتوم رو داشووتم میبسووتم که  جلوي

 ایمان اومد طرف ماشینو گفت : گفته بودي بریم خونه من نه ؟!
 ؟! ار کنم_ گفته بودم ... الان من با دوتا بچه هفت ماهه بیام اونجا تنها چیک

 _ میریم خونه مادرم ... ایمان
 _ من اینجا راحت ترم ...

مادرم  ایمان با  ماده کن  هارو ا یاي بچه  ناراحتم ... اگه نمیخواي ب _ ولي من 
 بیاییم ببریمشون ...

 کردمو گفتم : من گفتم میام لازم نیست اینهمه عجله کني ... نگاش
 _ پس بفرما راه بیفت ... ایمان

بود شوودیدا ... میترسوویدم باهاش ک. ک. کنم ولي دلم نمخواسووت  عصووباني
 حرفاشو به کرسي بنشونه ....

 _ چه بخواي چه نخواي من تا یه مدت اینجام ...
که داشت میرفت طرف ماشینش گفت : تو بمون عصر میام بچه ها رو  درحالي
 میبرم ...
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شو گرفتم و برگردوندمش طرف خود دویدم شو بازو  م و گفتم : چرا اینهمهطرف
 عجله داري ؟!

 _ عجله ندارم ... جاي بچه هام توي خونه خودمه ... ایمان
 دوختم توي چشاي قهوه ایش ... نگامو

 _ من نمیتونم تنها نگهشون دارم ... به کمک مادرم نیاز دارم ...
 _ مادرم هست ... ایمان
 ت ... معسب میشم ...انداختم پایینو گفتم : راحت نیستم با مادر سرمو

بلند کردو توي چشووام زوم کردو گفت : درسووت میشووه ... عصوور میام  سوورمو
 ببرمتون ...

ب*و*سیدو سوار ماشینش شد ... با زدن بوقي از اونجا دور شد ...  پیشونیمو
تاش کم  ب. محی قا نده بودم ... کم میوردم ... در م جا مو ولي من هنوز همون

 سه هاش کم میوردم ... نمیخواستم کم بیارم ...میوردم ... در مقاب. ب*و*
 _ تو چرا اونجایي بیا داخ. دیگه ... مهیار
 داخ. خونه ... رفتم

**** 
 با ذوق احسانو ب*غ*ل کردو گفت : خیلي جیگرن ... الهه

 نشست کنارمو گفت : این عشقه .... ایمان
مهسانو نوازش میکرد ... به مهسان نگاه کردم توي ب*غ*لم خوابش برده  اروم

شیدم  ست ایمانو ک بود ... از نوازش ایمان بدش اومده بود ... اخمي کرد ... د
 عقب و گفتم : نکن بچه ام زشت میشه ...
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 _ اتفاقا اخم میکنه جیگر میشه ... بندازش محیا ... مهیار
 گفت : مگه توپه ... در ضمن خوابه ... کردم ... معلا با خنده نگاش
هم بلند شوودو اومد طرف ما ... محسوون دورتر از همه به دیوار تکیه داده  مهیار

 بودو بهمون نگاه نمیکرد ...
 _ داداش نمیاي ببینیشون ... ؟

 _ نمیخوام ... خیلي هم زشتن ... اصلا هم جیگر نیستن ... محسن
پام بلند کردو  با گفتن این حرف رفت توي حیاط ... ایمان مهسوووانو از روي 

 گساشت سرجاشو گفت : بدو از دلش دربیار ... به اینا حسودیش میشه ...
ستم کنارش و گفتم :  بلند ش سته بود روي پله ها ... ن ش شدمو رفتم بیرون ... ن

 داداشیم از دستم ناراحته ؟!
 ام باهات حرف بزنم ...انور کردو گفت : نمیخو سرشو

 _ چرا ؟!
 _ اینا رو چرا اوردي ... دوسشون ندارم ... محسن

ته بود ... گرفتمش توي ب*غ*لم و گفتم : من داداشوویمو از اونا  خنده ام گرف
 بیشتر دوست دارم ... چي ان اونا ... زشت ...

 با خده گفت : نه یکم قشنگن ... محسن
 خنده بلندش کردمو گفتم : دوست داري ب*غ*لشون کني ؟ با

 _ میتونم ؟! محسن
 روي زمینو گفتم : آره عزیزم ... گساشتمش

 داخ. ... با وجود اعترام مامان اینا احسانو دادم ب*غ*ل محسن ... رفتیم
 رو به من کردو گفت : آماده اي ؟ ایمان
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د روبرم ایستادو دستشو انداخت نگاه کردم ... تا خواستم حرف بزنم اوم بهش
 دور کمرم گفت : ما با هم حرف زدیم مگه نه ؟

 _ آره ولي ...
اشاره شو گساشت روي لبم و گفت : ولي نداره دیگه ... تو گفتي میاي  انگشت

... 
 کمي بردم عقب و گفتم : اتاق اماده کردي ؟ سرمو

سرمو گرفت توي ب*غ*لش لبخندي شو تکون داد ...  سر و آروم گفت :  زدو 
 هنوز سر قولم هستم ...

 قولي ؟! داشتم فکر میکردم که در زدند ... سریع از ایمان جدا شدم ... چه
 _ بفرمایید ...

 درو اروم باز کردو گفت : داداش مامان میگه بریم ... الهه
 دستشو گساشت پشت کمر من و گفت : تا محیا اماده شه میاییم ... ایمان

 یه نگاه به من کرد یه نگاه به ایمان و گفت : محیا هم میاد ؟! الهه
 _ آره میام ...

تا بنا گوش باز شوود ... بدون هیچ حرفي دوید بیرون ... ایمان با خنده  نیشووش
 گفت : زودي آماده شو ...

رفت بیرون ... نمیدونسووتم باید چي بردارم ... داشووتم دور خودم میچرخیدم  و
 اخ. ...که مامان اومد د

 _ میخواي بري باهاشون ؟ مامان
 _ مگه شما نمیگفتید باهاش مدارا کنم ...
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 _ میدونم بخاطر بچه هات میري ولي خوشحالم ... مامان
 به روش زدم ... لبخندي

 _ من باید چي بردارم ...
 _ نمیدونم بردار دیگه یه چیزي ... من برم اون دوتا رو اماده کنم ... مامان

ستم لازمه چپوندم توش ...  و شتمو هرچي میدون سا  بردا رفت بیرون .... یه 
 اومدم بیرون ... از مامان اینا خداحافظي کردیمو اومدیم بیرون ...

****** 
 _ ایمان بزار بخوابه ...

 نشست کنار مهسان و گفت : میخوام بیدار شه ... ایمان
 _ تروخدا گریه میکنه ...

 از روي تخت بلند شدو گفت : یعني من باید برم بیرون ؟ ایمان
نت گفتم : پ ن پ ... بخواب  به با شوویم گاه کردم ولي  فه مظلومش ن یا ق

 ب*غ*ل من ...
 _ باشه میخوابم ... ایمان
 بلند شدمو گفتم : ایمان برو بگیر بخواب ... سریع
 _ میرم یه چیزي بیارم اینجا پهن کنیم بخوابیم ... ایمان

 _ برو توي اتاق مجردیت بخواب ...
 _ تنها خوابم نمیبره ... ایمان

 _ اِ چجوري حالا به این نتیجه رسیدي تنها خوابت نمیبره ؟!
 _ دیگه دیگه ... ایمان
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شپزخونه تا آب بخورم ...  از اتاق رفت بیرون ... منم اومدم بیرون و رفتم توي ا
شتم توي اتاق ... به به ... آقا پررو پررو اورده انداخته کف اتاق  آبو خوردمو برگ

 و روش دراز کشیده ... داشتم نگاش میکردم که گفت : چیه ؟!
 ._ هیچي ... تا حالا آدم پررو ندیده بودم حالا دیدم ..

 _ من پررو ام ؟! ایمان
 کنارش رد شدمو گفتم : آره ... از

دور نشووده بودم که پامو گرفتو منو کشووید ... تعادلمو نتونسووتم حفظ کنم  هنوز
خوردم زمین ... اي بمیري ... دما م صاف شد ... اي بگم خدا چیکارت نکنه 

 بي ؟... همونجور ه افتاده بودم روي زمین کنار دراز کشیدو گفت : خو
 عصبانیت گفتم : بزنم لهت کنم ؟! واي دما م ... دیوونه ... با

 کردو گفت : ببخشید ... کو ببینم ... نگامو
 اروم برداشتم ... اومد نزدیکتر و گفت : نه هیچي نشده ... دستمو

شده بود توي صورتم ... کمي دما مو مالیدمو گفتم : این چه کاري بود ؟!  خم
 ...جنبه نداري بخدا 

هیچي نگفت ... نگاش کردم ... همونجور داشوووت بهم نگاه میکرد ...  ایمان
شدم ... پاهامم درد  سینه اش و هلش دادم اونور و بلند  شتم روي  ستمو گسا د

 گرفته بود ... داشت پامو میمالیدم که ایمان گفت : ببخشید ...
م : .. با اخم گفتکردم ... چهازانو نشسته بود ... داشت بهم نگاه میکرد . نگاش

 این حرکاتو اگه میتوني توي خونه انجام نده باشه ؟!
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شو شدم ... نگاهي به بچه ها انداختم ... موهامو  سر کمي تکون داد ... بلند 
باز کردمو دوباره بسووتم ... رفتم طرف تخت تا دراز بکشووم که ایمان از پشووت 

 ب*غ*لم کرد ...
 _ اونشب نساشتي پیشت بخوابم ... حالام نمیساري ؟! ایمان

شو ست شو گفتم : تو قول دادي مث. الهه  د شتم طرف شکمم باز کردمو برگ از دور 
 باشم واست یادت رفته ؟! تو الهه رو هم اینجوري ب*غ*ل میکني ؟

با بهت نگام میکرد ... لبخندي از سوور خونسووردي زدمو گفتم : آفرین  داشووت
 برو بخواب ...داداش خوبم 

 خودم دراز کشیدم روي تخت ... اونم بي هیچ حرفي از اتاق رفت بیرون ... و
با صووداي گریه ي بچه بیدار شوودم ... نگاهي به مهسووانو احسووان کردم  صووبح

خواب بودن ... تازه یادم اومد بچه نیلوفره ... از روي تخت بلند شوودمو اومدم 
الهه هم با یه شوویشوووه شوویر روبروش پایین ... خاله ب*غ*لش کرده بود ... 

 ایستاده بود ...
 _ چیزي شده خاله

 _ شیشه رو نمیگیره این چند روزه ... داره از گشنگش تلف میشه ... خاله
طرفشووون ... کوچولوي نازي بود ... یه لحظه دلم به حالش سوووخت ...  رفتم

ا*ه داره نزدیکتر رفتم ... حالا مگه چي میشووه یکم بهش شوویر بدم ... گ*ن*
شک.  شه ... من با نیلوفر و بودنش م طفلک ... خره این بچه نیلوفره ... خب با

 داشتم نه با نبودنش و بچه اش ...
 _ خاله بدینش به من ...
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سعي کردم  الهه شتمو  شون زد ... از توي ب*غ*ل خاله برش دا شک و خاله خ
بهش شوویر بدم ... اولش چون فکر میکرد شوویشووه شوویره نمیگرفت ولي بعدش 
شروع کرد به خوردن و آروم شد ... اونقدر گریه کرده بود که به سکسکه افتاده 

م دبود ... دسووتمو توي موهاش کشوویدم ... برعکس اینکه فکر میکردم ازش ب
 میاد خوشم اومده بود ازش ... خوشگ. و ناز بود ...

 _ پسره ؟!
 _ آره ... اسمشو گساشتیم رامبد ... الهه

 _ میري پیش بچه شاید بیدار شن ...
 بلند شدو رفت بالا ... الهه

 _ ممنون ... خاله
 به رامبد دوختمو گفتم : این بیچاره که هیچ گ*ن*ا*هي نکرده ... نگاهمو

یکم شوویر خورد و خیلي زود خوابش برد ... آروم بلندش کردمو گفتم :  بیچاره
 میبرمش پیش بچه ها ...

شد این کارا رو بکنم ... از له  خاله شت نگام میکرد ... باورش نمی کلا مات دا
سرمو بلند کردم با دیدن  شه ...  شتم میرفتم بالا ... آروم میرفتم که بیدار ن ها دا

 ا دهن باز از بالاي پله ها نگام میکرد خنده ام گرفت ...ایمان که داشت ب
 _ ببند اون  ارو ...

 انداخت بالا و اومد طرفم ... ابروشو
 _ کجا میبریش ؟ ایمان

http://www.roman4u.ir/


 259 محیا

_ نترس جاي بدي نمیبرمش ... بهش شیر دادم دارم میبرم توي اتاقم پیش بچه 
 ها ...
شت ... با دهن دوباره شت به همون حالتي که دا ست  برگ باز نگام میکرد ... د

 آزادمو بردم طرف صورتش و چونه شو دادم بالا ...
 _ ببند دهنتو ... بعد تعجب کن ...

یه دونه زدم توي صووورتش ... خواسووتم برم بالا که بازومو گرفت ... با  اروم
 تعجب برگشتم طرفش که گفت : ممنونم ...

سید ... لبخندي زدمو گفتم : لاز و شکر کني ... من گونه مو ب*و* ست ت م نی
دارم این بچه رو از این سووختي نجات میدم کاري به کار بزرگتراشووون ندارم که 

 چکار کردن ...
هنوزم مممئن نیسووتم بچه توئه یا رامبد ... اخماشووو کشووید توي هم ...  یعني

بازومو ول کرد منم سووریع رفتم توي اتاق ... گساشووتمش روي همون رخت 
 ب اورده بود و روش نخوابیده بود ...خوابي که ایمان دیش

 _ تو حالا امروز بهش شیر دادي بقیه روزا چیکار کنیم ؟ الهه
 _ تا وقتي اینجا هستم بهش شیر میدم ...

 لبخندي زدو گفت : ممنون ... الهه
 نگفتم ... هیچي

 _ اینا چرا بیدار نمیشن ؟! الهه
 خودم فق  میخوابن ..._ احسانو بده تا به شیر بدم ... بدتر از 

سان  الهه سانو بلند کردو داد بهم ... بعد از خوردن و خوابیدن اح با احتیاط اح
به مهسووان شوویر دادم ... اونم بدتر از داداشووش زودي خوابید ... الهه رو خاله 
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صوودا کرد ... رفت بیرون ... رفتم طرف رامبد و گفتم : احسووان و مهسووان این 
 .داداشتونه ... رامبد ..

شتم سه تا بچه اي که خواب بودن رو به هم معرفي میکردم ... خنده دار بود  دا
... 

جالب بود هرکي سوه تاشوون رو باهم میدید بدون اسوتثنا میپرسوید سوه  خیلي
قلوان منم راحت میگفتم اره ... ولي خب معلوم بود اینا سه قلو نیستن ... رامبد 

به صداها عکس العم. نشون میداد  چشاشو باز میکرد و به اطراف نگاه میکرد
یه لحظه هم  یکردمولي احسوووانو مهسوووان فق  خواب بودن ... باید اعتراف م

یه میکرد ...  یه گر جدا نمیکردم ... اونم توي ب*غ*ل بق بدو از خودم  رام
خلاصه دیگه خودمو جاي مامانش میدیدم ... جالب اینجا بودکه هنوز اسمشو 

سنامه ایما شنا سنامه نزده بودن توي  شنا ست بزنه توي  سمان هم میخوا ن ... ا
پویان ولي گفتم که بزنه پیش اسووم بچه ها ... هرسووه تاشووون رو واسووه یه روز 
شناسنامه گرفتیم ... نمیدونم چرا ولي دلم نمخواست توي خونه به رامبد کمتر 
از احسوان و مهسوان محبت کنن ... وقتي که بقیه اونا رو ب*غ*ل میکردن من 

غ*ل میکردم و قربون صوودقه اش میرفتم ... همه تعجب کرده بودن رامبدو ب*
 ... چون خیلي هم تعجب اور بود یکي با بچه هووش اینجوري گرم بگیره ...

کمتر سوور به سوور ایمان میساشووتم ... اونم دیگه نزدیکم نمیومد ... یک  دیکه
شت ... بچه ها رو خاله و الهه و مهلا برده  ماهي از به دنیا اومدن بچه ها میگس

بودن ... ایمان نامردم از شووانس من زنگ زد و گفت که دیر میاد ... نشووسووتم 
میز ... حوصووله  يجلوي تلوزیون ... ظرف بسووتني رو با حرص گساشووتم رو
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خوردن بستني رو هم نداشتم ... خواستم دوتا فحش نثار ایمان کنم که چرا دیر 
 شدم ...میاد صداي ایفون بلند شد ... با خوشحالي بلند 

 _ بله ؟
 _ باز کن درو ... ایمان

باز کردم ... خوشحال بودم از اومدنش ... رفتم دم در ساختمون و ایستادم  درو
تا بیاد ... میخواسووتم یکم بترسووونمش ... پشووت پرده قایم شوودم .... صووداي 

 قدمهاشو شنیدم که از کنارم رد شد ...
 _ محیا ... ؟ ایمان

 ... دو ... سه ... پریدم بیرون و گفتم : پِخ ... یک
از جاش به وضوووح پرید ... برگشووت طرفمو با اخماي توهم گفت : این  ایمان

 چه کاریه مگه بچه شدي ؟!
وضووعیت خرابه ... هیچي نگفتم ... درحالي که داشووت از پله ها میرفت  دیدم

 بالا گفت : یه چیزي اماده کن من بخورم باید برم ...
شدم  دلم شو یکي یکي بکنم ... منو با با دیدن این ذوق مرگ  ست موها میخوا

... با ناراحتي رفتم توي آشووپزخونه ...  ساشووو گساشووتم توي مایکروویو ... تا 
گرم شه ظرفا رو بشورم ... دستمو کردم توي کفي که توي ظرف شویي بود ... 

برخوردو بکنه ... یه  نایاز دست ایمان ناراحت بودم ... دلم نمیخواست باهام 
مدت اذیتش نکردم باز شووده همون ایمان ... به من چه تن خودش میخاره ... 
دسووتي دور کمرم حلقه شوودم ... اولش از جا پریدم ولي بعدش که دیدم ایمانه 

 یه لبخند محوي زدم ولي با یاد آوري برخودش اخمام رفت توهم ...
 _ باز توي خواهریتو ب*غ*ل کردي ؟!
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یه چیزي گفتم ...  ومن فت : اون موقع من داغ بودم  محکمتر فشوووار دادو گ
 نمیخوام خواهرم باشي ... من زن خودمو میخوام ...

 طرفشو گفتم : چي شده مادر بچه هات ارزش پیدا کرده ؟! برگشتم
 تکون دادو گفت : خیلي ... سرشو

گساشوووت روي لبم ... اولش هنگ کردم ولي بعدش منم مث و باشووو  . اون ل
ستمو دور کمرش  ستم د شو تنگ تر کرد ... خوا ستا ستم ... حلقه د شامو ب چ
حلقه کنم که تلفن زنگ خورد ... کمي جابجا شوودم که خودمو ازش جدا کنم 

 که گفت : بیخیال شو جان من ...
دوباره شووروع کرد به ب*و*سوویدن من ... خودمم خوشووم نمیومد ازش جدا  و

 . تلفن رفت روي پیغام گیر ...شم ... منو گساشت روي میز ..
شون  ستم به شدم ... میخوا ست طلاق آقاي مودت مزاحم  _ من بابت دادخوا
بگید که با دادخواستشون موافقت شده ... هرچه سریعتر به همراه همسرشون 

 اقدام کنن ...
شپزخونه و گفتم :  ناخود سرمو برگردوندم طرف در آ شدم ...  گاه ازش جددا  آ

 طلاق !
 _ توضیح میدم واست ... ایمان

 کردمو گفتم : بفرما منتظرم ... نگاش
 روي میز پریدم پایین ... برگشتم طرفش و گفتم : میشنوم ... از

گام ها نبودیم  ن گه جزو فراري  که دی فت : همون موقع  با کلافگي گ کرد ... 
سرهنگ منو واسه یه ماه معلق کرد ... اونم فق  به خاطر کله شقي هام که توي 
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سرهنگ اینا خبر نمیدادم ... بعد  سازمان هیچ اطلاعاتي رو پیدا نمیکردم و به 
زندان به دادگاه ... بهم  راهاز یه مدت سوورهنگ گفت که امیر فرار کرده ... توي 

صد امیر میفهمه ما جزو اطلاعات بودیم ...  صددر شم چون  گفت که افتابي ن
 یه مدت دیگه گسشت ... درست حدس زده بودن ... امیر فهمیده ...

ستم ش ست ... نفس عمیقي  ن ش شتم میلرزیدم ... اونم ن صندلي ... دا روي 
. یه جایي که دسووت هیچ کشوویدو گفت : میخوام بفرسووتمتون یه جاي دیگه ..

 احدي بهتون نرسه ...
 صداي لرزونم گفتم : طلاق واسه چي ؟! با

_ امیدوارم ندونه تو زن من بودي ... امیدوارم دنبال پویان باشووه نه ایمان  ایمان
 ... میخوام با یکي بفرستمت اونور ...

 _ با کي ؟!
 _ با یکي از دوستام ... ایمان

 _ بعد چرا طلاق ؟
شدو اومد زانو زد جلوم و دستاي سردمو گرفت توي دستش و گفت : باید  ندبل

 باهات ازدواج کنه این تنها صورتیه که میتونه بهت کمک کنه ...
 _ مگه تو نمیتوني کمکم کني که باید با اون ازدواج کنم ؟!

 گرفت بین دستاش و گفت : مجبورم ... نمیخوام بلایي سرتون بیاد ... صورتمو
 ن نمیخوام برم ... نمیتونم ..._ م

حرفمو کام. نکرده بدم که منو گرفت توي ب*غ*لش و گفت : باید بري  هنوز
 ... امیر تا منو نکشه بیخیال نمیشه ...

 تصور این بغض گلومو گرفت .. از
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 _ من نمیخوام تنها برم توهم باید بیاي ...
 ب*و*سیدو گفت : یه بارم شده لج نکن ... به حرفم گوش بده ... سرمو

 از جدا کردمو گفتم : من نمیرم ... خودمو
ست شپزخونه  خوا شد ... رفت بیرون از آ صداي زنگ در بلند  چیزي بگه که 

... در باز کردو برگشت ... منو ب*و*سید و گفت : شب راجبش حرف میزنیم 
 ... فعلا من میرم ...

 رفت بیرون ... و
________________________________________________

_ 
نداشتم از جام بلند شم و برم پیش خاله اینا ... داشتم میلرزیدم ... واسه  جون

خودم نگران نبودم ... چون میدونستم میتونم از پسش بربیام ... ولي میترسیدم 
 یه بلایي سر بچه ها بیاد ...

 جایي ؟!_ این الهه
کردم ... رامبد داشوووت توي ب*غ*لش وول میخورد ... دسووتمو دراز  نگاش

یسارم  با خودم گفتم : نم یدمشووو  کردمو رگفتم توي ب*غ*لم ... ب*و*سوو
 چیزیتون بشه ...

شوودمو اومدم بیرون ... به هر سووه تاشووون شوویر دادمو رفتم توي اتاق ...  بلند
سی شتم خودمو انداختم روي تخت ایمان ... میتر شوره دا دم اتفاقي بیفته ... دل

 ... خدا کنه امیرو بگیرن ...
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صداي ایمان چشامو باز کردم ... نشسته بود کنارم ... سرمو کمي تکون دادم  با
 و گفتم : ساعت چنده ؟

 _ دوازده ... ایمان
 دراز کشیدو گفت : مامان میگفت از همون موقع که اومدن خوابي ... کنارم

سرهنگ گفتم میخوام طلاقت  سرمو شت طرفمو گفت : به  تکون دادم ... برگ
 بدم ... موافقت نکرد ... میگه اگه ایجا باشي بهتر میشه ازت محافظت کرد ...

 _ منم گفتم نمیرم ...
 _ میترسم اتفاقي بیفته ... ایمان
 معمیقي کشیدم ... میخواستم نشون ندم که منم میترسم ... با لبخند گفت نفس

 : هیچي نمیشه ... دستگیرش میکنیم ...
 _ تو که میگفتي نمیتونم ... ایمان

_ اون موقع که گفتم فکر کردم از ایران خارج شووده ولي حالا اینجاسووت ... 
 خیلي دیوونه هستشا چرا نرفته ؟!

_ نمیدونم ... راحت میتونسوووت کسووي رو بزاره تا منو بکشوووه ... چرا  ایمان
 خودش مونده ...

این حرفش یکي انگار قلبمو چنگ زد ... بلند شوودمو گفتم : میرم به بچه ها  با
 شیر بدم ...

شت با  اومدم سته بود و دا ش شن بود ... خاله ن بیرون ... هنوز چراغ پسیرایي رو
رامبد بازي میکرد ... اون دوتا هم که فق  چشوواشووون باز بود ... کنارشووون 

 نشستم ...
 _ خوب خوابیدي ؟ خاله
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 آره ... ببخشید بخدا بچه ها اذیتتون میکنن ..._ 
له پدر سوووخته  خا اخم کردو گفت : نخیرم ... خیلي هم خوبن ... فق  این 

 دوسه بار گریه کرد ...
مهسان اشاره کرد ... با لبخند ب*غ*لش کردم ... به هر سه تاشون شیر دادم  به

شون رو بردیم بالا .. سه تا . خوابوندم روي تخت ... ... ایمان اومد پایین و هر
ایمان کنارم ایستاده بود و داشت نگاشون میکرد ... نشستم روي رخت خواب 

 و گفتم : باید چیکار کنیم ؟
کنارم دراز کشوویدو سوورشووو گساشووت روي پام و گفت : هیچي ... به  ایمان

 زندگیمون ادامه میدیم ...
 _ من فردا میخوام بیام اداره ...

 کردو گفت : نمیشه ... نگام
 _ چر ؟!

 _ به قول خودت چون که زیرا ... ایمان
 _ ایمان اذیت نکن ...

_ چون نباید کسووي تورو ببینه اونجا ... نمیخوام اگه نفهمیده با اومدن تو  ایمان
 بفهمه ...

سه پیدا کردن یه ادم مث. من نمیخواد به  ساي امریکائه .. وا سو _ امیر جزو جا
ت بده ... اون تا الان میدونه من کي ام ... مگه من چند وقته از خودش زحم

گه من جزو وزارت  نه بهش ب بدارچي هم میتو یه ا مدم بیرون ...  وزارت او
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اطلاعاتم ... اون منو پیدا کرده ... نمیخوام کم بیارم ... میخوام با بودنم ثابت 
 کنم ازش نمیترسم ...

میقي کشوویدمو گفتم : براي خودمون هم دیگه چیزي نگفت ... نفس ع ایمان
 نگران نیستم بایت این بچه ها میترسم ...

 _ چیزیشون نمیشه ... ایمان
 _ خدا کنه ...

 صداي گریه ي یکي از بچه ها سریع بلند شدم تا بقیه شون رو بیدار نکنه ... با
از خاله خداحافظي کردمو اومدم بیرون ... سوووار ماشووین شوودم ... ایمان  ریع

ساعت جلوي اداره بودیم  شن کردو به حرکت دراورد ... بعد از یک  شینو رو ما
... نفس عمیقي کشوویدم ... باید تحکم خودمو حفظ میکردم ... دوشووادوش 

ي توایمان وارد شوودیم ... م*س*تقیم رفتیم طرف اتاق سوورهنگ پرسووتش ... 
محی  اداره دیگه عمو نبود ... رفتیم داخ. ... سوورهنگبا دیدنمون با لبخند بلند 

 شد ..
 _ کم پیدا شدي ... سرهنگ

 _ سعادت نداشتیم ببینیمتون ...
 ... سرهنگ شروع کرد به توضیح دادن ... نشستیم

ستان فارس (  سرهنگ شهرهاي ا سا ) یکي از  _ یکي از مامورین امیرو توي ف
سمت گمش میکنه ... چند روز قب. از  دیده ... وقتي که تعقیبش کرده توي یه ق
شده ... پس فکرکنم براي کاري رفته  شیراز دیده  شه توي  سا دیده ب اینکه توي ف

 اونجا ...
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یدونی که نم کارش  جام  عد از ان نگ مممئنن ب یه میخواد از ایران _ سووره م چ
 خارج شه ...

 _ فکر نکنم از مرز رد شه ... یعني اگه هم رد شه قاچاقي میره ... ایمان
_ برعکس به نظر من راحت میتونه از مرز رد شووه بدون اینکه زحمت قاچاقي 

 رفتنو به دوش بکشه ...
ي ب_ به نظر منم درسووت میگه ... راحت میتونه با یه شووناسوونامه تقل سوورهنگ

 کاراشو بکنه ...
سپورتش میخواد که میتونیم  ایمان ستو ریس کردن ویزا و پا سه را _ یه مدت وا

 بگیریمش ...
_ ببخشید ولي فکر کنم از قب. راستو ریس کرده چون الان تقریبا هفت هشت 

 ماهي هست که فراریه ...
م بگ نگام کرد ... چشوواش پر از خنده بود ... میخواسووتم یه چیزي بهش ایمان

 ولي با صداي سرهنگ هردومون برگشتیم سمتش ...
 _ ما نمیدونیم اصلا هدفش چیه ... سرهنگ

 _ اون فق  منو محیا رو میشناسه ... و هدفشم به ما رب  داره ... ایمان
نگاشو به من دوختو گفت : یه چیز میگم نه نمیارید ... دوتاتونم ... یه  سرهنگ

 مدت از اینجا دو شید ...
_ نمیشه جناب سرهنگ ... اومدن این بخاطر ماست بعد ما بزاریم بریم  مانای

ستمش  ضي کنید تا بره ... میخوا شما محیا رو را ضرم بمونم ولي  ... ؟! من حا
 با حاجي پور بفرستمش ولي میگه نه ...
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 _ من بهت گفتم که نمیرم ... حالا به هر نحوي هست ...
_ خودتون دوتا هیچي ... اون سووه تا چه گ*ن*ا*هي کردن ؟! پدر و  سوورهنگ

 مادره سه تاشونم به این سازمان رب  داشتن ...
 _ کجا میتونیم بفرستیمون ؟! ایمان

_ به نظر من هرکدومشونو یه جا بفرستید ... با یکي از زوج هاي اداره  سرهنگ
... 
 دم ؟!رفتم ... یعني باید از خودم جداشون میکر وا

 _ چرا ؟!
شون  سرهنگ سخته ولي اینجوري بهتره ... امکان زنده موندن _ میدونم برات 
 زیاده ...

 _ درست میگه سرهنگ ... ایمان
 نگاه کردمو گفتم : خودمم میدونم درست میگن ... ولي ... بهش

داشووتم کله شووق بازي درمیورددم ؟! مگه زندگي اون سووه تا واسووم اهمیت  چرا
 باید یه مدت ازشون دور میبودم تا زنده بمونن ... نداشت ؟!

 _ مممئنید این بهترین راهه ؟!
_ آره ... اون زوجا مرخصووي میگیرن و میرن کسووي که نمیدونه چرا  سوورهنگ

 میرن ...
 _ باشه ... اگه شما میگید باشه ...

 لبخندي زدو گفت : باشه ... امشب به بچه ها میگم راه بیفتن ... سرهنگ
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هام  امشوووب چه  عت از ب ند سوووا نا چجوري توقع داشووتن من توي چ ؟! ای
که  بدمشووون دسوووت کسوووایي  حافظي کنم ... چجوري توقع داشووتن  خدا

 نمیشناسمشون ... ولي اونا باید زنده میموندن و این مهم بود ...
شت با بچه ها بازي  در سته بود توي پسیرایي و دا ش خونه رو باز کردم ... الهه ن

ستن ازم  شم دوختم ... میخوا شون چ سه تا شش ... به  ستم پی ش میکرد ... ن
جداشووون کنن ... میخواسووتن بچه هامو ... بغض گلومو گرفته بود ... بلند 

یدم بالا ... دره اتاقو بسووتم ... نشووسووت روي تخت ...  مشوودمو از پله ها دو
شون کنم ... من میمردم  ستم از خودم جدا شون ... نمیتون ستم بزارم ببرن نمیتون
... دسووتي حلقه شوود دور بازوهام و منو کشووید توي ب*غ*ل خودش ... هیچ 
حرکتي نکردم ... برام فرقي نمیکرد برم تو ب*غ*لش یا نه ... اصوولا برام فرقي 

 نمیکرد چي بشه ...
 موم میشه برمیگردن ..._ خیلي زود ت ایمان

قدرم بهشووون بگم  هیچي فه ام میکرد ... هرچ نگفتم ... بغض داشوووت خ
نمیفهمن چه حسووي دارم الان ... داشووتم میمردم ... فکر اینکه کمتر از پنج 
شت وجودمو میخورد ... ایمان آروم  شن مث. خوره دا ساعت دیگه ازم جدا می

 . حتي آرومم نمیشدم ...موهامو نوازش میکرد ... هیچ حسي نداشتم ..
 _ جاشون امنه ؟!

 _ آره عزیزم ... مممئن باش ... ایمان
عمیقي کشوویدمو خودمو از ب*غ*لش اوردم بیرون و بدون حرفي از اتاق  نفس

 اومدم بیرون ... به هر سه تاشون شیر دادم ...
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 _ الهه جان میشه کمکم کني وسایلاشون رو جدا بزارم ؟
 _ چرا ؟! الهه

 این سه تا قهرمانم باید یه مدت برن یه جایي ..._ 
 با تعجب گفت : کجا ؟! الهه

ستمو شون باید  د سان و گفتم : یه جاي دور از مامان سر اح شیدم روي  اروم ک
 دور شن ...

که داشووتم میگفتم اشووکام روي گونه ام سوور میخوردند ... الهه با  همینجور
 وحشت گفت : بگو چي شده دیگه ...

 ایمان اومد : برات توضیح میدم الهه ... صداي
نشووسووت کنارم ... اشووکامو پا  کردم ... موهامو زد کنار که سوورمو بردم  اومد

 عقب و گفتم : بهم دست نزن ...
 کشید عقب و گفت : محیا ... دستشو

_ همش تقصیر توئه ... همش تقصیر شماهاست ... من الان باید صاحب یه 
بودم ... شما اینا رو ازم گرفتید ... حالام دارید بچه هامو خونواده و زندگي آروم 

 ازم میگیرید ...
_ فکر میکني واسووه خودم آسووونه ... منم واسووم سووخته که بچه هامو از  ایمان

خودم جدا کنم ... ولي مجبورم چون میدونم با این کار زندگیشووون نجات پیدا 
 میکنه اگه منم نباشم اونا زنده ان ...

سي نتو دیگه ضم ترکید ... اونم جلوي کي ... جلوي ک ستم تحم. کنم ... بغ ن
که سووعي میکردم قوي جلوه بدم ... ایمان با دیدن وضووع من اومد جلو و منو 

 گرفت توي ب*غ*لش و گفت : میدونم ... سخته ولي مجبوریم ...
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ستمو شتم توي ب*غ*ل ایمان گریه  د صورتم و دا ستمو گرفته بودم جلوي  دد
 .میکردم ..

 _ اینجا چه خبره ؟! به ما هم بگید ... خاله
تکونهاي دسووت ایمان فهمیدم که بهشووون فهموند که بعدا بهشووون میگه ...  از

 نشست روي مب. و منو گرفت توي ب*غ*لش ... به هق هق افتاده بودم ...
سبونده بودم به خودم ... یه بار دیگه  سوار سانو محکم چ شدیم ... مه شین  ما

سیدمش سان و رامبد نگاه کردم ... بغض  ب*و* سرمو برگردوندم ... به اح  ...
 داشت خفه ام میکرد ...

 _ مممئنید کار درستیه ؟ خاله
 درحالي که داشت درو باز میکرد گفت : آره ... ایمان
شت با یه مردي حرف میزد ... بعد از چند لحظه  پیاده شد ... نگاه کردم ... دا

ر قدمي که برمیداشووتم قلبم به لرزه در میومد ... اومد طرف ماشووین ... با ه
شونو ببرم  شو بهم دوخت و گفت : کدوم شین و درو باز کرد ... نگا رسید به ما

 ؟
شکام ست توي  ا ش شتم با عجز نگاش میکردم ... ایمان ن شدن ... دا جاري 

 ماشین و نگاشو دوخت بهم و گفت : محیا ...
 ه ...ازش گرفتمو گفتم : ببرشون دیگ نگامو

سانو شتم ... دلم  اح از الهه گرفت و رفت بیرون ... جرعت اینکه نگاه کنم ندا
نمیخواست براي آخرین بار ببینمش ... ماشین بعدي اومد ... ایمان رامبدو برد 
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شین و  ست توي ما ش شتم میمردم ... ایمان ن شین آخر دیگه دا ... با اومدن ما
 گفت : مهسانو ...

شدم ... با قدمهاي لرزون رفتم طرف زنو مردي  درو شین پیاده  باز کردمو از ما
که ایستاده بودن کنار ماشین ... با دیدن من به طرفم اومدن ... زنه با خوشرویي 

 گفت : من حشمت اللهي هستم ...
 لبخند بزنم ... اشکي که توي چشمم بود سرازیر شد روي گونه ام ... نتونستم

 لهي گفت : من مراقبشم ... مممئن باشید ...حشمت ال خانم
 _ خیلي تخسه ... شاید اذیتتون کنه ...

ب*و*سیدم و بدون اینکه به چیزي فکر کنم گساشتمش توي ب*غ*ل  مهسانو
خانم حشمت اللهي و ازشون فاصله گرفتم ... صداي گریه مهسان باعث شد 
بغضم بشکنه ... زانو زدم روي زمین و گریه سر دادم ... دستي دورم حلقه شد 

 و منو در بر گرفت ...
 نفرمون باهم خواهیم بود ... _ تموم میشه ... قول میدم ... بازم پنج ایمان

 دور کمرش حلقه کردمو با صداي بلند تري گریه کردم ... دستمو
**** 

احساس قرار گرفتن روي چیزي چشامو باز کردم ... ایمان پتو رو کشید روم  با
 و کنارم دراز کشیدو گفت : خوبي ؟

ردمو بهش ک نمیخواسووتم گریه کنم ... فق  سوورمو تکون دادم ... پشووتمو دیگه
 دوباره چشامو بستم ...

صداي زنگ گوشیم چشامو باز کردم ... خواستم حرکتي بکنم ولي یکي منو  با
محکم گرفته بود ... نامرد از پشووت منو گرفته بود ... پاهام بین پاهاش بود ... 
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شم  شو کنار گو صدا شتم حرص میخوردم که  شتم ... دا جاي هیچ حرکتي ندا
 کني ؟! شنیدم : میخواي فرار

  یض گفتم : ولم کن ... با
شوو. شوود ... با حرص بلند شوودمو از اتاق اومدم بیرون و رفتم طرف  دسووتاش

دسووتشووویي ... پسووره پررو ... فق  دلم میخواد لهش کنم ... بچه هام معلوم 
با  به میشوووه ...  عد این حس محبتش قلم کار میکنن ب جان و چي  نیسوووت ک

 عصبانیت یه مشت آب زدم به صورتم ...
درسووت کردم ... خواسووتم بشووینم که رو گساشووتم روي میز و چادرمو  پرونده

گوشوویم زنگ خورد ... نشووسووتم روي صووندلي و بدون نگاه کردن به شووماره 
 گساشتم روي شونه ام و گوشمو بهش چسبوندمو گفتم : بله ؟

گریه یه بچه میومد ... قلبم از جا کنده شد ... صداي یه نفر پیچید توي  صداي
 گوشم : سلام خانوم ...

ود ... کي بود ؟! دید جواب نمیدم گفت : نشووناختي ؟! خیلي آشوونا ب صووداش
 امیرم ...

 رفتم ... وا
 _ خوبي ؟ اون سرگرد چموره ؟! آها شوهرت ... امیر

ظه ، گفتم :  با ته توي این لح یدیدم ، الب که از خودم کمتر م خونسووردي اي 
 ..مشتاق دیدار بودیم ... بالاخره بعد از یه مدت صداتون رو شنیدیم حداق. .

شم ... اون ربمي به بچه هاي  سعي صداي گریه بچه بي تفاوت با میکردم به 
 من نداره ...
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 _ صداي این بچه رو میشنوي ؟! دخترته ... اسمشو چي گساشتي ؟! امیر
 _ مهسان ... از کجا پیداش کردي ؟

 بي توجه به حرفم گفت : خیلي لوسه ... داره کلافه ام میکنه ... امیر
یخواسووتي یه گردان بچه رو نگه داري چمور نمیتوني از پس یه بچه _ تو که م
 بربیاي ؟!

با خنده گفت : من که نمیخواسووتم نگه دارم ... اما الان میخوام نگه دارم  امیر
شه چه دختر نگه  سر با ... اونم بچه ي تو رو ... یادته گفتم باید بچه تو رو چه پ

 شه ...دارم ... ؟! میخوام زیر دست خودم بزرگ ب
 زدم ... به دلت میساشتم ... پوزخندي

 _ یادته منم گفتم که براي من بایدي وجود نداره ؟!
شد ... نگاه کردم ... ایمان بود  باز شد ... در اتاقم باز  صداي خنده اش بلند 

 ... تا خواست حرف بزنه بهش اشاره کردم بیاد طرفم ... سریع اومد ...
 _ از این لجبازي هات خوشم میاد ... امیر

 _ ازم چي میخواي ؟
 _ من به چیزي که میخواستم رسیدم ... بچه تون ... امیر

 یخ زد ... داشت چي میگفت ... دستام
 _ منظورت چیه ؟!

 _ من میخوام بچه تون رو نگه دارم اون انتقام منو ازتون میگیره ... امیر
وشووي رو ازم گرفتو گفت : عمرا بزارم بچه مو خواسووتم حرف بزنم ایمان گ تا

 ببري ...
... _ 



wWw.Roman4u.iR  276 

 

 _ میگیرمت ... ایمان
... _ 
 _ فق  یه مو از سرش کم شه ... روزگارتو سیاه میکنم ... ایمان
 لحظه طول کشید ... ایمان با عصبانیت گوشي رو انداخت روي میز ... چند

 _ داشت جدي حرف میزد ...
شونو توي خمر  زل شه اي ... با دور کردن بچه ها از خودم جون زده بودم به گو

 انداخته بودم ...
 _ من اون لعنتي رو میکشمش ... ایمان
خودمو نمیدونستم ... از سرجام بلند شدمو روبروي ایمان ایستادمو گفتم  حال

ت چه ام بیف فاقي واسوووه ب یه ات نت ؟!  نه ... این بود ام .. ه .: گفتي جاشووون ام
 نمیبخشمت ایمان ...

مقاب. چشوومان ناباور ایمان از اتاق زدم بیرون ... کجا میتونسووتم برم ... یه  در
جا که آرومم کنه ... کجا باید میرفتم ... به تاکسووي اي که جلوي پام ترمز زد 

 آدرسو دادم ...
 اکه همیشووه با مهیار میومدم ... دلم میخواسووت برم بالاش و داد بزنم ت کوهي

شه موقع طلوع  شم ... بدون اینکه توقفي کنم رفتم بالا ... جایي که همی خالي 
افتاب با مهیار مینشووسووتیم خالي از آدم بود ... رفتم طرف اونجا ... ک. شوویراز 

ساختمونا زل زدمو گفتم :  سر  اینزیر پام بود ... به  حق من بود ؟! باید همش 
یاد ... مگه چه گ*ن*ا*هي کردم که م*س*تحق اینهمه مجازاتم ...  من بلا ب

آخه با انصووواف کي این مجازات تموم میشوووه ... منم یه زندگي میخوام ... یه 
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زندگي آروم ... یه زندگي خوب ... به قول ایمان دل خوش شووودم ... بهم قول 
 داد پنج نفرمون باهم باشیم ... حالا چرا داري ازم میگیریش ... چرا ؟!

 بلند شده بود ... صدام
 چرا باید همه بلا ها سرمن بیاد ... _

 زدم روي زمین ... با گریه داد زدم : التماس میکنم بچه مو بهم برگردون ... زانو
 گساشته بودم روي زمین و سرمو روش ... داشتم از ته دل زار میزدم ... دستمو

**** 
که باز کردم با چهره ي نگران خاله و الهه و چهره عصووباني ایمان برخورد  درو

 کردم ... ایمان به قدمهاي بلند اومد طرفمو داد زد : کجا بودي ؟
 کردم : قبرستون ... زمزمه

ست  موهامو ساعته معلوم نی صبانیت فریاد زد : دوازده  شو با ع ست گرفت توي د
 یکي دیگه ...کدوم گوري هستي ... رفته بودي پي 

ستاش  روبروم شش ... د ستمو بلند کردمو خوابوندم توي گو ستاده بود ... د ای
شوو. شوود و موهامو ول کرد ... فریاد زدم : کافر همه را به کیش خود پندارد ... 
اگه میخواستم با یکي دیگه باشم شب پیشش میموندم چه اجبار بود بیام اینجا 

 متاسفم که ... ودمکني ... براي خ... فکر نمیکردم راجبم این فکرو ب
ندادم ... از خونه زدم بیرون ... دیگه نمیتونسوواتم بمونم اونجا ... پریدم  ادامه

 جلوي یه تاکسي و آدرس خونه بابا رو دادم ...
ست این حرفو  دا ون شت ... چمور تون شوهرم بهم اعتماد ندا بودم ... چمور 

 م ...بزنه ... با صداي راننده به خودم اومد
 _ خانم رسیدیم ... راننده



wWw.Roman4u.iR  278 

 

شو دادمو پیاده شدم ... پیاده شدمو رفتم طرف در ... زنگو فشار دادم ...  کرایه
صبانیت و بغض زدم توي در  سه باره ... با ع شتم ... دوباره ...  هیچ جوابي ندا
... کجا رفته بودن ... باید زنگ میزدم به مهیار ... دسووتمو کردم توي جیبم ... 

 این بود که ایمان بهم زنگ نزده بود طرشوویم نبود ... گشووتم نبود ... پس بخاگو
... نشووسووتم روي زمین ... پشووت به در ... تکیه دادم بهش ... زانوهامو جمع 

 کردم توي ب*غ*لم ...
شامو شدم ...  چ باز کردم ... اطرافو نگاه کردم ... توي اتاق ایمان بودم ... بلند 

. با حرص مشووتمو کوبیدم روي تخت ... به سوواعت نگاه چرا من اینجا بودم ..
کردم ... شش صبح بود ... بلند شدمو اومدم از اتاق بیرون ... یک راست رفتم 

ص شت  ست بود ... دا سم در شپزخونه ... حد میخورد ... انتظار  بحونهتوي آ
 داشتم اخم کنه یا یه همچین چیزي ولي فق  گفت : صبح بخیر ...

ن چرا اینهمه خونسرد بود ... بچه ام الان دست امیر نامرد بود بعد رفتم ... ای وا
این داشووت باخیال راحت صووبحونه میخورد ... ؟! خوردم به یخچال ... سوور 
خوردم و نشووسووتم روي زمین ... هیچي نمیتونسووتم بگم ... یعني هیچي توي 

سان ... ایمان نگام کرد ... لباش تکون میخوردند ...  شت ذهنم نبود جز مه دا
حرف میزد ؟!!! نگراني رو توي چشوواش میخوندم ... زانو زد کنارم ... دسووتمو 

 گرفت توي دستاش ... حالا صداشو میشنیدم : حالت خوبه ؟
_ تو چرا اینقدر بیخیالي ؟ مگه مهسووان دختر تو هم نیسووت ؟! کجا رفت اون 

 همه ادعات ؟!
 ... گرفت بین دستاش و گفت : دارم دنبالش میگردم صورتمو
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 زدم : با این صبحونه خوردنت نشون میدي .... داد
 پس زدم ... دستشو

_ بچه ها رو دیشب اوردن ... توي اتاق مامانن ... قول میدم برش گردونم  ایمان
... 

 _ آره تا حالا خیلي به قولات عم. کردي اینم روش ...
بلند شدمو از آشپزخونه اومدم بیرون ... خاله از اتاقش اومد بیرون ... به روم  و

 لبخندي زد و گفت : صبح بخیر ...
 _ میتونم برم بچه ها رو ببینم ... ؟!

 _ آره عزیزم ... خاله
سرعت رفتم طرف اتاق خاله ... درو باز کردم ...  بدون هیچ حرف دیگه اي به 

مد روي لبم ... رفتم  ندي او یده بودن لبخ که آروم خواب تاشووون  یدن دو با د
نزدیکشووون ... دلم نمیومد بیدارشووون کنم ... پایین تخت نشووسووتم و چشووم 

 يکجایدوختم بهشووون ... چي میشوود مهسووان هم کنار اینا باشووه ... مهسووان 
 ماماني ؟! کجایي عزیز دل مامان ؟!

که منو  دسووتي جدا کنم  قه شووود ... میخواسووتم خودمو ازش  دور کمرم حل
 محکمتر گرفت و زمزمه کرد : برش میگردونم قول میدم ...

 برگردوند طرف خودش و گفت : قول میدم ... منو
شاشو چ لباشو گساشت روي لبام ... داشتم به چشاي بسته اش نگاه میکرد ... و

باز کردو منو از خودش جدا کرد ... بلند شود ... خواسوت بره بیرون که گفتم : 
 خیلي پستي ... خیلي ...

 ... چند لحظه ایستاد ولي بدون حرفي رفت بیرون ... ایستاد
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شیر دادم و دوباره خوابیدن ... با اینکه کمتر از  بچه شون  ها رو بیدار کردمو به
ته بود پیشووم نبودن  ته بود ... یه هف گسشوو یه قرن  گار واسوووه من  ولي ان

سمو پوشیدمو زنگ زدم به آژانش تا برم  شون و اومدم بیرون ... لبا سیدم ب*و*
 اداره ...
 روي صندلیم ... در باز شد ... سرهنگ بود ... بلند شدم ... نشستم

 _ ایمان نیومد ؟! سرهنگ
 _ چرا ساعت ششو نیم بود که اومد ...

 ساعت نگاه کردم ... ساعت نه بود ... به
 _ شاید جایي کار داشته ...

 سرهنگ بیشتر از اینا نگران بود ... زیر لب چیزایي رو میگفت ... ولي
 _ چیزي شده ؟

 طرف تلفن و گفت : موبایلشو بگیر ... اومد
رو گرفتم ... سوورهنگ زد روي بلند گو ... صووداي ایمان پیچید توي  شووماره
 بله ؟ گوشم :

 با عصبانیت گفت : معلوم هست کجایي ؟! سرهنگ
 _ کاري رو که باید میکردم رو میخوام انجام بدم ... ایمان

 _ دیوونگي نکن پسر ... ما میتونیم پیداش کنیم ... سرهنگ
 _ نمیتونم سرهنگ ... نمیتونم بیخیال بمونم ... ایمان

 ده ؟!_ تو از کجا میدوني میزاره مهسان برگر سرهنگ
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_ حداق. بعدش میدونم که سووعي خودمو کردم ... عساب وجدان ندارم  ایمان
 دیگه ...
 _ همین حالا برمیگردي ... سرهنگ

 _ سرهنگ من به محیا قول دادم برش گردونم ... ایمان
کلافه دستشو کشید لاي موهاش و رو به من که داشتم با گیجي نگاش  سرهنگ

 میکردم گفت : تو یه چیزي بهش بگو ... این خودشو به کشتن میده ...
 _ موضوع چیه ؟!

نشووسووت روي صووندلي و گفت : امیر بهش زنگ زده ... در عوم  سوورهنگ
 مهسان گفته ایمانو میخواد ...

 دم ...خوردم ... به میز تکیه دا یکه
_ یه چیزي بهش بگو ... نباید بره ... امیر نمیساره هیچ کدومشون زنده  سرهنگ

 برگردن ...
 _ ایمان سرهنگ چي میگه ؟

_ مگه خودت نگفتي برش گردونم ؟! مگه نگفتي به قولام عم. نمیکنم  ایمان
 ... حالا میخوام نشونت بدم که عم. میکنم ...

 میلرزید ... صداش
 بري ... امیر میخواد چیکار ترو ؟!_ یعني تو 

صداي  مغزم هنگ کرده بود ... نمیتونستم حدس بزنم براي چي میخوادش ... 
خندون ایمان اومد : میخواد منو بکشووه تا تو و بچه ها راحت زندگي کنین ... 

 بدون من ...
 نمیتونستم بگم ... اشک توي چشام جمع شده بود ... هیچي
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نت بچه ها رو بدم بهت ولي اینجوري از دسووتت _ میخواسووتم حضووا ایمان
 میدادم ... ببخش که اذیتت کردم ...

روي گونه ام سوور خوردند ... نمیتونسووتم حرفي بزنم ... دهنمو باز  اشووکام
 میکردم ولي هیچ کلمه اي ازش بیرون نمیومد ...

 _ دوستت دارم ... ایمان
ستم ... حتي  و ش شو گرفتم ... خاموش بود ... کنار میز ن شماره  بوق ممتد ... 

بدم ...  نساشوووت بگم جواب جمله شووو  نساشوووت من حرفي بزنم ... حتي 
میخواسووتي چه جوابي بدي ... ؟! اون دوسووتت داشووت ولي تو آخرین لحظه 

 نبهش گفتي خیلي پسووتي ... تو ناامیدش کردي ... اون بخاطر قولي که به م
با حرفایي که بهش زدي  داده بود رفت ... اون رفت ... محیا گند زدي ... تو 
دلشو شکوندي ... اون دوستت داشت ... با یادآوري حرفاش اشکام با شدت 

 بیشتري اومدن پایین ...
چیکار میکردم ؟! نمیدونستم ... دستمو روي میزگساشتم با استفاده از اون  باید

بود ... اشووکامو پا  کردم ... یه بار دیگه شووماره  بلند شوودم ... سوورهنگ رفته
تاق  تاق اومدم بیرون ... رفتم طرف ا بازم خاموش بود ... از ا ایمانو گرفتم ... 

سته  دموسرهنگ ... در زدم ... اجازه ورود پیدا کر ش سرهنگ ن رفتم داخ. ... 
 بود روي صندلیش ... سرش بین دستاش بود ...

 ما نمیدونید کجا رفته ؟_ سرهنگ میخواستم بدونم ش
_ نه ... ایمان فق  بهم گفت که امیر اینو گفته ... راضیش کردم نره ...  سرهنگ

 ولي امروز صبح چرا یهویي رفت ...
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بگم بخاطر حرف من بود ... دهنم بي موقع باز شوود ... ولي لال  میخواسووتم
 شوودم هیچي نگفتم ... کاش امروز صووبح هم لال میشوودم ... نشووسووتم روي

 صندلي گفتم : الان باید چیکار کنیم ؟
 تکیه داد به صندلیش و گفت : نمیدونم ... سرهنگ

 رفتم ... یعني نباید هیچ کاري میکردن ؟! وا
 _ ولي سرهنگ ...

در باز شوود ... یکي از مامورا بود ... سووریع گفت : قربان یه مشووک. پیش  یهو
 اومده ...
سر اون ا سرهنگ شت  شدم تا بدون هیچ حرفي پ ز اتاق دوید بیرون ... بلند 

 دنبالشون برم که گوشیم زنگ خورد ... جواب دادم : بله ؟!
 امیر پیچید توي گوشم : سلام خانووووم ... صداي
 گریه مهسان نمیومد ... صداي

 _ ایمان اینجاست میخواي باهاش حرف بزني ؟! امیر
صداي ایمان اومد : به حرفاش  فکر کنم گوشي رو گرفت روي گوش ایمان ... 

 گوش نده ... نیا ...
 بي توجه به حرفش گفتم : خوبید ؟ ولي

 _ آره مهسان خوبه ... خوابه الان ... ایمان
 _ خودت ؟

 لحظه سکوت کردو بعد گفت : خوبم ... بهتر از این نمیشم ... چند
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ي عشووقولانه رو بزارید براي بعد ...  رم از مزاحمت امیر : این حرفا دوباره
... میخواستم بگم بیاي اینجا ... بیاي بچه تو تحوی. بگیري و زجر کش شدن 

 همسرتو ببیني ...
 _ تو هیچ  لمي نمیتوني بکني ...

شو باهم بریم ... فعلا که میتونم ... میاي به  امیر _ اوه اوه یواش تر خانوم پیاده 
 .. البته اگه بچه تو میخواي ...این آدرس .

 دادو گفت : منتظرم ... به نفعته تنها بیاي ... آدرسو
قمع کرد ... نشستم روي صندلي ... ک. نیروم از بین رفته بود ... میخواست  و

چیکار کنه ... میخواسووت ایمانو بکشووه ... باید میرفتم ... ولي ایمان گفت نرم 
د ببینمش ... شوواید ... حتما میتونیم از دسووتش ... ولي من میخوام برم ... بای

 نجات پیدا کنیم ...
شوودم ... بام یادم رفته بود ردیابیش کنم ... این احسوواس مادرونه همه ي  بلند

کارامو مخت. کرده بود ... چرا مث. یه پلیس عم. نمیکردم ... اگه احسوواسوواتي 
کسووام اونجا بودن  میشوودم بدتر خرابکاري میکردم ... ولي دونفر از عزیز رین

بکشووه ... نه نباید  نو... چرا نباید احسوواسوواتي شووم ... اون میخواسووت ایما
میساشووتم ... از اتاق دویدم بیرون ... از یکي از سووربازا پرسوویدم که سوورهنگ 
شتن حرف میزدن ... همونجا کنار در  ست ... رفتم توي همون اتاق ... دا کجا

 ایستادم ... سرهنگ بعد از چند لحظه متوجه من شد ...
 _ اتفاقي افتاده کرامت ؟ سرهنگ

 بزنم .... ؟ _ میشه باهاتون حرف
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به بقیه کردو گفت : ممنون ... اگه اطلاعات  سوورهنگ یه نگاه بهم کرد و رو 
 دیگه اي پیدا کردید خبرم کنید ...

افراد موجود در اتاق رفتن بیرون ... سوورهنگ روب هم کردو گفت : خب  همه
 ؟

 _ امیر بهم زنگ زد ...
 _ ردیابي ... سرهنگ

 _ متاسفانه یادم نبود ...
ضوع  سرهنگ سر همین مو سه بار  شما دوتا چیکار کنم ... دو ست  _ من از د

 خرابکاري کردید ... خب چي گفت ؟
 _ بهم گفت برم ... تا مهسانو بیارم ... و مرگ ایمانو ببینم ...

 _ آدرس داد ؟ سرهنگ
 _ بله ...
 _ خب بریم ... نباید این فرصتو از دست بدیم ... سرهنگ

. امیر تیز تر از این حرفاسووت ... گفته تنها برم ... نمیخوام _ ولي سوورهنگ ..
 متوجه بشه ...

 _ اگه تنها هم بري نمیتوني برگردي ... با لباس شخصي میریم ... سرهنگ
نگفتم ... خودمم میدونسووتم نباید تنها برم ولي نمیخواسووتمم براي اونا  هیچي

به سوورعت برق اتفاقي بیفته ... حالا حال خونواده گروگانا رو م یفهمیدم ... 
چند تا از بهترین ادماي اداره و چندتا هم مامور پلیس اماده شدن و به طرف ني 

ستان فارس ( راه افتادی شهرهاي ا ... چند تا مامور زن هم جزو  مریز ) یکي از 
 مامورا بود ... هر دو یه سه نفر سوار یه ماشین شدن و راه افتادیم ...



wWw.Roman4u.iR  286 

 

خونمو میخوردم ... استرس داشتم ... منو سرهنگ توي یه طول راه فق  نا تموم
 ماشین بودیم ...

 _ محیا نکن ... سرهنگ
 _ دارم میمیرم ... فکر کنم خرابکاري کنم ...

 _ کو اون محیاي زرنگ عمو ... سرهنگ
 _ عمو اگه بلایي سرشون بیاد ...

 _ هیچي نمیشه ... توکلت به خدا باشه ... سرهنگ
 خودت کمک کن ..._ خدایا 
 _ نقشه رو یادت نره ها ... سرهنگ

 _ چشم ...
سیدیم  نفس ساعت ر سریمو حفظ کنم ... بعد از چند  شیدم تا خون عمیقي ک

 ... سرهنگ اول شهر ایستاد ... خودش پیاده شد و گفت : برو ...
ستم ش سو جو رفتم به جایي که امیر  ن شنش کردم ... با پر شین ... رو شت ما پ
ش س شیم ادر شین تکیه دادم ... گو شدم ... به ما شین پیاده  و داده بود ... از ما

 زنگ خورد ... جواب دادم : بله ؟
 _ خوبي ؟! امیر

 _ من سر قرارم ...
_ خوبه ... میبینمت ... گوشیتو بزار توي ماشینت ... برو داخ. ساختمون  امیر

 شن کن ... بهت زنگ... یه زانتیاي سفید اونجاست ... گوشي اي که توشه رو
 میزنم ...
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انداختم توي ماشوین ... رفتم طرف سواختمون ... صوداي سورهنگو  گوشویمو
 شنیدم : کجا میري محیا ؟

خ. ... رفتم طرف  هیچي باز کردمو رفتم دا یدید ... درو  نگفتم ... اون منو م
 ماشیني که گفته بود نشستم توش ...

 _ محیا داري چیکار میکني ؟ سرهنگ
 کنار دنده زنگ خورد ... سریع برش داشتم : بله ؟ گوشي

 _ تو به حرفم گوش ندادي ... چرا دوستاتو خبر کردي ؟! امیر
 زد ... فکر نمیکردم بفهمه ... خشکم

_ من بهت اخمار داده بودم ... دیگه هر اتفاقي بیفته پاي خودته ... اونو از  امیر
 توي گوشت دربیار و به اون ادرسي که تو داشبورد

 بیا ... گساشتم
قمع کرد ... با عصووبانیت از توي گوشووم در اوردم و انداختمش بیرون ...  و

ز ساختمون اومدم ماشینو روشن کردم ... از توي داشبورد کا سي در اوردم و ا
بیرون ... رفتم سر قرار دوم ... ولي اینبار بدون هیچ پشتوانه اي ... ایستادم توي 
اون بر بیابون ... چند تا خونه خرابه کنارم بود ... به ماشین تکیه دادم ...گوشي 
شتم عقب  سریع برگ شد ...  شردم ... حس کردم یکي نزدیکم  ستم ف رو توي د

لحظه نگاش کردم ... لبخندي زدو گفت : مشووتاق دیدار ... با دیدن امیر چند 
... 

 نگفتم ... خودش رفت طرف راننده و گفت : سوار شو ... هیچي
 شدم ... اونم سوار شد و ماشینو به حرکت دراورد ... سوار
 _ چرا حرفمو گوش ندادي ؟! امیر
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 چشامو بستم ... فق 
 نابود کردي ... _ گند زدي دختر ... زندگي اون دوتا رو امیر

 هیچي نگفت ... ایستاد کنار جاده و گفت : پیاده شو ... دیگه
شوودم ... در صووندوق عقبو باز کردو گفت : برو توش ... رفتم توش و درو  پیاده

بست ... تا حالا توي صندوق عقب نبودم ... احساس خفگي بهم دست میداد 
... 

چقدر گسشووت که ماشووین ایسووتاد ... بعد از چند لحظه در صووندوق  نمیدونم
 عقب باز شدو امیر گفت : بیا بیرون ...

شتر  اومدم شبیه به خونه نبود ... بی بیرون ... توي یه خونه بودیم ... البته خیلي 
باغ بود ... امیر منو ه. داد جلو ... در سووواختمونو باز کرد ... صوووداي گریه 

 گریه ي مهسان ...میومد ... صداي 
 _ اونجاست برو بهش شیر بده ... امیر

خت بود ... ب*غ*لش کردم ...  با یه ت هاي لرزون رفتم طرفش ... روي  قدم
 محکم به خودم چسبوندمش و گفتم : چیزي نیست ... مامان پیشته ...

 گریه به هق هق افتاده بود ... بهش شیر دادم ... اونقدر گرسنه اش بود که تند از
شتم  شتمش روي تخت ... برگ شدم و گسا تند میخورد ... خوابش برد ... بلند 
سوومت امیر ولي با دیدن ایمان خشووکم زد ... صووورتش دا ون بود ... یکي از 

 برم طرفش ... داشتمچشاش که اونقدر پف کرده بود پیدا نبود ... جرعت ن
 _ مگه بهت نگفتم نیا ... چرا اومدي لعنتي ؟! ایمان

 میلرزید ... با بغض گفتم : نمیومدم چیکار میکردم ... صداش
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_ اینجوري بدتر زندگي تون رو به خمر انداختي ... یه بار توي دلم موند  ایمان
 به حرفم گوش بدي ...

 _ خب دیگه بسه ... امیر
ست و زانو زد روي زمین  محکم شو از درد ب ش شت پاي ایمان ... ایمان چ زد پ

 ردو گرفت روي سر ایمان و گفت : چجوري بکشمش ؟!... امیر کلتشو دراو
جاري شدند ... چشام به ایمان بود ... سرش پایین بود ... زانو زدم روي  اشکام

 زمین و گفتم : خواهش میکنم امیر ... التماست ...
فریاد ایمان بلند شد : محیا بلند شو ... به این کثافت نباید التماس کني  صداي

... 
شدن ... گریه گف با شته  تم : امیر ... ادعا میکردي خونواده ات بي گ*ن*ا*ه ک

 ولي تو میخواي یه بي گ*ن*ا*هو بکشي ؟!
 _ شما بي گ*ن*ا*ه نیستید ... امیر

_ مگه چیکار کردیم که بیگ*ن*ا*ه نیستیم ؟! ما بخاطر کارمون اومدیم اونجا 
 ... تو هم داشتي کار میکردي ... مگه نه ؟!

ایمانو بلند کردو برد طرف یه سووتون و بسووتش به اون و اومد طرف من ...  امیر
 بلندم کردو گفت : فکر میکني کي گ*ن*ا*هکاره ؟ من یا تو ؟!

 _ من هیچ گ*ن*ا*هي نکردم ...
 موهامو گرفتو گفت : تنها فرد بیگ*ن*ا*ه اینجا اونه ... امیر

 به مهسان که خوابیده بود اشاره کرد ... و
 چرا میخواي مارو بکشي ؟_ 
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نازم ... دلم  امیر نه ولي شوووهرتو چرا ... تو عین خواهرمي ... عین ال _ ترو 
 نمیخواد هیچ برادري بي خواهر شه ... همه زندگیم بود ... نامردا کشتنش ...

شک ستم باید چي  ا شاش فرو ریخت ... مخم هنگ کرده بود ... نمیدون از چ
 کشید طرف یه اتاقي ...بگم یا چیکار کنم ... منو 

 فریاد ایمان بلند شد ... صداي
 _ بي شرف ... اگه جرعت داري دستامو باز کن ... ایمان

ایستادو گفت : اون موقع که دستت باز بود چیکار کردي که حالا میخواي  امیر
 بکني ؟!

 سرشو تکون دادو گفت : جرعت داري بهش دست بزن ... ایمان
 ت و کشید طرف خودش ...بازوي منو گرف امیر

 _ تروخدا ...
اورد نزدیک گردن من ... چشووام به ایمان بود ... چشوومي که پیدا بود  سوورشووو

 سرخ سرخ شده بود ... با عصبانیت فریاد زد : خیلي کثافتي ...
دسووتشووو انداخت دور شووکمم ... ایمان داشووت خودشووو تکون میداد ...  امیر

میخواست خودشو باز کنه ... اشک توي چشام جمع شده بود ... دستمو تکون 
 دادم و گفتم : ولم کن ...

شو اورد نزدیک ... نگام افتاد به کلتش ...  امیر سر شو  منو برگردند طرف خود
شت روي گردنم ک شو گسا سم خدا رو توي دلم فریاد زدمو جلوش بود ... لب ه ا

 دست بردم و کلتو کشیدم بیرون ... امیر از عکس العم. شکه شده بود ...
 _ دستتو بزار روي سرت ...
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 _ نه بابا بهت امیدوار شدم ... امیر
 _ بخواب روي زمین ...

داشووت نگام میکرد ... نشووونه گرفتم طرف پاش و شوولیک کردم ...  همونجور
با خو قب رفتم طرف تقری قب ع تاد روي زمین ... ع پاش ... اف نار قوز   رد ک

 ایمان ... صداي گریه ي مهسان میومد ... اعصابمو بهم میریخت ...
 _ کلید محیا .... ایمان
مان ...  رفتم یدو از توي جیبش دراوردمو برگشووتم طرف ای طرف امیر ... کل

*لش ... منو به خودش دسوتشوو باز کردم ... بي اختیار خوردمو انداختم ب*غ
 فشرد ... کلتو از دستم گرفت و گفت : تموم شد عزیزم ...

 از خودش جدا کردو گفت : مهسانو بردار ... میریم خونه ... منو
 طرف امیر و بلندش کردو یکي با زانو زد توي شکمش ... امیر خم شد ... رفت

 ه ..._ این براي اینکه به محیا دست زدي ... البته کمت ایمان
شو ساختمون اومدیم بیرون  موها شتم و از  سانو بردا ستش کرد ... مه گرفتو را

شت  شتم کنارم ... ایمان یه آرنجش زد پ سانو گسا شدم مه شین که  سوار ما  ...
گردن امیر و امیر بیهوش رو انداخت توي صووندوق عقب ... سوووار شوود ... 

 مهسانو گساشت روي پاش و گفت : برو ...
 کردمو از باغ اومدیم بیرون ...روشن  ماشینو

 _ یادت باشه بخاطر اینکارت یه تنبیه میشي ... ایمان
 _ من اگه نمیومدم تو الان مرده بودي ...

 _ میدونم ... ولي تنبیه تو هنوز سرجاشه ... ایمان
 تعجب نگاش کردم ... شیمونه میگه یکي بزنم پس کله اشا ... با
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 _ جلو رو بپا دختر ... ایمان
به جلو دوختم ولي همه حواسووم پیش  فرمونو باره  کمي پیچوند ... نگامو دو

 دستم بود که توي دست ایمان روي دنده بود ...
 _ نگه دار ... ایمان

 _ چرا ؟!
 _ تو حواست به جاده نیست ... میزني میکشیمون ... ایمان

 _ حواسم هست ...
 _ بزن کنار ... این بچه گ*ن*ا*ه داره ... بخوابونش ... ایمان

زدم کنار ... از ماشووین پیاده شوودم ... ایمان هم پیاده شوود ... بهش که  ماشووینو
 رسیدم دیدم بچه ام ش. هم میزنه ...

 _ ایمان حالت خوب نیست من ...
 ادامه رو نداد چون منو کشید توي ب*غ*لش ... اولش توي هنگ بودم فرصت

شتم  ست دا شو دو شکرت ... من این آرام ستم ... خدایا  شامو ب ولي بعدش چ
شه ازم  ستم همی ستمش ... میخوا سمش چي بود ... ولي میخوا ... نمیدونم ا

 حمایت کنه ...
_ حرفاي پشووت تلفنو جدي گفتم ... دیگه نمیخوام چیزي تورو ازم جدا  ایمان

 کنه ... حتي کله شقي هامون ...
 موهامو ب*و*سید ... و

 _ بابت اون حرفم ببخشید ... نباید میزدم ...
 _ من چیزي نشنیدم ... حالا بدو سوار شو ... ایمان
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شدیم  یه سوار  شین ... هردو  سید و با لبخند رفت طرف ما بار دیگه منو ب*و*
... مهسانو گرفتم توي ب*غ*لم ... نگاهمو بهش دوختم ... خدایا بازم ممنونم 

... 
مي ایتاد دوباره راه مي افتاد ) واسه بنزین تموم شدن چي مینویسن ؟! (  ماشین

 و کمي جلوتر ایستاد ... ایمان با حرص کوبید توي فرمون ...
 _ گندش بزنن آخه الان وقت تموم شدن بود ... گوشیتو بده ... ایمان

 _ وس  بر بیابون خ  نمیده که ...
صلا خ  نمیدا نگاه شتم روي کردم ... ا سانو گسا شد ... مه د ... ایمان پیاده 

 صندلي و پیاده شدم ...
 _ باید چیکار کنیم ؟!

_ کسي از اینجا رد نمیشه ... باید یا برگردیم به همون با ه ... یا راهمونو  ایمان
 ادامه بدیم ...

 کرد تا حرفي بزنم ... نگام
 اصلي برسیم ..._ راهمونو ادامه بدیم بهتره ... شاید به یه جاده 

 _ پس بچه رو بردار ... ایمان
رفت طرف صندوق عقب و امیرو که به هوش اومده بود اورد بیرون ...  خودشم

مهسانو ب*غ*ل کردم و در ماشینو بستم ... هوا خیلي گرم بود ... موندم وس  
پاییز این چه هواي گرمیه .... البته چند روز دیگه زم*س*تون بود ... راه افتادیم 

... 
 _ بنزین تموم شده ؟ امیر

 نگفتیم ... هیچي
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 _ یکم زودتر از موعود تموم شده ... امیر
 برگشتیم سمتش ... با لبخند گفت : دوستام منتظرتونن ... هردو
 موهاشو چنگ زدو گفت : چي واسه خودت بلغور میکني ؟! ایمان

 _ اونجا رو ... امیر
جایي اشوواره کرد ... هردو نگاه کردیم ... چند نفر اومدن از تپه ها پایین ...  به

 ختیار بازوي ایمانو گرفتم ...بي ا
 _ حالا اسلحه تو بنداز ... امیر

 امیرو گرفت جلوي خودش و گفت : محیا برو پشتم ... ایمان
 پشتش ... رفتم
شلیک  امیر شون اجازه  ستم ... به شتباهي میکني ... من رییس اینا نی _ کار ا

 دادن چه من جلوت باشم چه نباشم ...
 سنگري هستي ... _ هرچي باشه خوب ایمان
اونا نزدیک شوووده بودن ... یکیش اومد جلوتر که ایمان داد زد : جلوتر  دیگه

 بیایید میکشمش ...
 خنده اي کردو گفت : امیر تو بهشون نگفتي واسمون ارزش نداري ؟! مرده
 _ چرا گفتم ولي ... امیر

 _ از ما چي میخواهید ؟! ایمان
 _ خودتو زنتو بچه تو ... البته اون دوتا بچه رو هم بعدا به دست میاریم ... مرد

 _ مارو واسه چي میخواهید ؟!
 _ اونو دیگه من نمیدونم خانم خانما ... مرد
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مان  از به ای یدم توهم ... مهسوووانو  مد ... اخممو کشوو بدم او لحنش خیلي 
ستور د سبوندم ... مرد با بي تفاوتي گفت : به ما د شما رو زنده ببریچ م ... ادن 

 حالا با خودتونو دوست دارید تیر خورده باشید یا سالم ؟!
_ اگه این کلت منه توش سوووه تا گلولگه بیشووتر نیسوووت ... تو چجوري  امیر

 میخواي هفت نفرو بکشي ؟!
 هیچي نگفت ... آروم زمزمه کردم : چیکار کنیم ایمان ؟! ایمان
 _ دستاتو ببر بالا ... ایمان

خودش امیرو ول کردو دسووتاشووو گرفت بالا .... اسوولحه رو انداخت جلوي  و
نده اي کردو  تاده بودم ... امیر خ مان ایسوو پاي امیر ... منم همونجور پیش ای

 گفت : آفرین پسر خوب ...
سلحه شتو اومد طرف ما ... یه لگد نثار ایمان کردو گفت : این به اون  ا رو بردا

 در ...
ما و چند نفر دیگه شون از پشت مارو محاصره کردن ... مرده اومد طرف  مرده

 با صداي بلند گفت : راه بیفتید ...
افتادم ... ایمان جلوتر از من میرفت ... واي خدا داشتم میمردم از اضمراب  راه

 ... قبلا که اینجوري نبودم ... مادر شدنم این دردسرا رو داره ...
از کمي راه رفتن ما رو سوار ماشینهایي کردن ... مهسانو محکم گرفته بودم  بعد

یا  ق. کنم  به خودم آرامش منت کار  با این  یا میخواسووتم  توي ب*غ*لم ... 
میخواسووتم مهسووانو از چنگم در نیارن ... نمیدونم ... چون مهسووان هر چند 

سوار یه ون کردن ک صلا نمیتون هدقیقه گریه میکرد منو بیهوش نکردن ...  ستم ا
حدس بزنم کجا میریم ... نمیدونم چقدر گسشت که ایستاد ماشین ... درو باز 
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شت ... پیداش کردم ... امیر  کردن و منو پیاده کردن ... نگاهم دنبال ایمان میگ
گرفته بودتش و میبردش سمت یه ساختمون ... چشاشو بسته بودن ... منو هم 

... دتامونو بستن توي یه اتاق ... دستاي  ندپشت سر اون وارد یه ساختمون کر
ستن ... منو فق   شو هم ب ستن به یه لوله و پاها شت ب ستبند از پ ایمانو با یه د
پامو با زنجیربستن به یه میله بزرگ که اونجا بود ... چشم ایمانو باز کردن ... و 

 همه شون رفتن بیرون ...
 _ محیا خوبي ؟ ایمان

 یي سرمون میاد ؟!_ آره ... ایمان چه بلا
 _ نمیدونم ... ایمان

به زنجیر کردم ... میتونسووتم تا نزدیکي ایمان برم ... اینجوري بهتر بود  نگاهي
... حداق. احساس امنیت بیشتري میکردم ... کمي خودمو کشیدم اونمرف تر 
شتم روي بازوش و  ستمو گسا ... تا پاي ایمان رسیدم ... همینم خوب بود ... د

 ایمان من میترسم ... گفتم :
جاري شدن ... چرا خودمو الکي شجاع نشون بدم ... ؟! میترسیدم ...  اشکام

میترسیدم از اینکه بخوان ایمانو بکشن از اینکه بخوان منو هم بکشن و بچه مو 
 ببرن ... میترسیدم ... من دیگه اون افسر شجاع سازمان اطلاعات نبودم ...

 ... میریم ..._ هیچي نیست عزیزم  ایمان
سان بلند  ولي صداي گریه ي مه شت ...  شم به حرفي که میزد اعتماد ندا خود

 شد ... بازم باید با شیر دادن بهش آرومش میکردم ...
 _ احسانو رامبد پیش مامانن ؟ ایمان
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 _ آره ...
 _ اگه نمیومدي ... ایمان

 _ ایمان شروع نکن ... دیدي که اومدم دیگه ...
 ادم ... بغضمو فرو دادم ...ند ادامه

 _ بدوت تو بچه ها رو هم نمیخوام ...
پایین بود ... دلم نمیخواست نگاش کنم ... شاید از این اعتراف خجالت  سرم

 میکشیدم ... شاید ...
 _ محیا سرتو بلند کن ... ایمان

شامو شامو بهش دوختم ... لبخندي روي  چ سپس چ سرمو بلند کردم  ستمو  ب
 لباش بود ...

 _ میریم ... با هم ... دیگه واقعا میریم .... ایمان
لبخندي زدم ولي لبخندم همراه با اشووک بود ... باور نداشووتم که از اینجا  منم

یه کردي ؟! من اون محیا رو بیشووتر  باز تو گر با اخم گفت :  میریم ... ایمان 
 دوست دارم ... تو همش گریه میکني ...

سمت ما ... ماها رو باز  تا شد ... دونفر اومدن  ضي کنم در باز  ستم اعترا خوا
اتاق اومدیم بیرون ... توي یه راهرو حرکت کردیم و رسووودیم به یه کردن و از 

سووالن گنده ... چند نفر دور یه میز بزرگ جمع شووده بودن و حرف میزدن ... 
 کسي که منو گرفته بود گفت : قربان اوردمشون ...

نگاه ها چرخید طرف ما ... با دیدن صورت آشنایي بین اونا خشکم زد ...  همه
 ... با لبخند اومد طرفم ... جلوم ایستاد و گفت : سلام محیا ...باورم نمیشد 
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سرمو تکون  هیچي شکم زده بود ... کلا تو بهت بودم ...  نمیتونستم بگم ... خ
 دادم و به سختي گفتم : امکان نداره ... من دارم اشتباه میبینم ...

 ..زدو گفت : نه عزیزم اشتباه نمیبیني ... خودمم ، کسري . لبخندي
لال شده بودم ... باورم نمیشد بعد از چند سال باید میدیدمش اونم کجا  واقعا

 ؟!
 _ سه یا چهار ساله ندیدمت ... درسته ؟ کسري

 _ شش ساله ...
خنده کسووري بلند شوود ... توي چهره اش دقیق شوودم ... هیچ تغییري  صووداي

شون میداد ... رو کرد ب صورتش پخته تر ن فت : ه ایمان و گنکرده بود فق  یکم 
 شنیدم ازدواج کردي ... فکر نمیکردم بتوني منو فراموش کني ...

 زهر خودشو میریخت ... داشت
 روبروي ایمان ایستاد و گفت : خوشبختم پسرعمو و عشق محیا ... رفت

 _ من هیچوقت ترودوست نداشتم ...
 _ پس کي بود بعد از رفتن من داشت راهي آسایشگاه میشد ... ؟! کسري

_ من خر تشووریف داشووتم که ترو دوسووت داشووتم ... اما الان میفهمم خیلي 
 خریت کردم ...

 _ خوشم میومد همیشه میخواستي خودتو جاي بیتا بزاري ... کسري
س هیچي رمو انداختم نگفتم ... واقعا حالم از اون موقع خودم بهم میخورد ... 

 پایین ...
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_ کسري ... گفتي محیا رو میخواي اینم محیا ... شوهرشو بده دست من  امیر
... 

 بلند کردم ... کسري نگام کردو گفت : با خودته ... سرمو
کردم داشت چي میگفت ... به ایمان نگاه کردم ... اخماش توهم بود ... به  یخ

 دا ایمان یه کاري بکن ...دستاي مشت شده اش نگاه کردم ... تروخ
اومد طرفم ... خواستم عقبتر برم که خوردم به یه نفري که منو گرفته بود  کسري

... کسووري با لبخند گفت : چیزي نیسووت عزیزم ... بچه رو بده بهشووون باید 
 بیاي با من ... کارت دارم ...

 _ کسري گمشو اونور ...
پرید ... سرمو به طرفش چرخوندم سیلي اي که زد توي گوشم برق از چشام  با

شیدم عقب ... ولي  سرمو ک شید روي گونه ام ...  شو اورد نزدیک و ک ست ... د
سوورمو گرفت و آروم گفت : من بیتا رو میخواسووتم ولي اون منو نخواسووت ... 

 تو ... اشمیدوني تمام این سالها کي رو دوست داشته ؟! مهیار ... داد
 لي چرت بود ..._ تو دوسش نداشتي ...عشقت خی

سعي کردم چیزي نگم  سرمو شار وارد میکرد ...  شت ف محکم تر گرفت ... دا
... 

 _ دوسش داشتم ... من میخواستم خوشبختش کنم ... کسري
 _ خیلي جالبه هرکدومتون یه شکستي خوردید ... اینجا آدم سالم نداریم ؟!

لبخندي زدو گفت : هرکي بخاطر یه چیزي شووکسووت خورده ... این  کسووري
 زندگي به هیچ کي روي خوش نشون نداده ...

 _ خوشحالم که به من روي خوشو نشون داده ...
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داشووتم چرتو پرت میگفتم ... خودمم نمیدونسووتم این حرفا رو از کجا  واقعا
 میارم ...

 _ تو هم شکست خوردي ... کسري
 الان بهترین زندگي رو دارم ... _ من ؟! من

سري سه تا توله و  ک شتنه  صد البته ... بخاطر ماموریت ازدواج کردنو نگه دا  _
 البته یکیش ماله یکي دیگه باشه ... آره خوشبختیه ...

 چیزا رو از کجا میدونست ؟! این
سري شتر از اون که  ک _ حالا فکر میکني از کجا میدونم ؟! خانم خانما من بی

 فکر کني نفوذم زیاده ...
_ تنها کسووایي که میدونن ما بخاطر ماموریت ازدواج کردیم خونواده هامون و 

 عموئه ... پس تو از کجا فهمیدي ؟!
 _ فرهاد ... کسري

 _ فرهاد ؟!
 بیا ببینم ... کمي ازم دور شد و گفت : فرهاد کسري

شد ... نه اینو دیگه باور  نگام شک  گاه چرخید اطراف ... روي پله ها خ ناخودآ
شت ... نباید کاري  ست دا شه ... فرهاد منو دو نمیکردم ... فرهاد نباید اینجا با
میکرد من اینجا باشووم ... فرهاد خیلي مهربون تر از این حرفاسووت ... نه  یر 

 ممکنه ...
پله ها اومد پایین ... کسري رفت طرفشو دستاشو گساشت پشت کمر فرهاد  از

 و اوردش طرف ما ...
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 _ جمع زیادي خانوادگي شد نه ؟! کسري
شباهت بي خود  ولي شت ... این یه  سم پیش فرهاد بود ... امکان ندا من حوا

 بود ...
 سرش که پایین بود نگاه کردمو گفتم : فرهاد ؟! به

 د ... جواب نداد ... صدام رفت بالا ... داشتم داد میزدم ...مشت ش دستاش
سي  سرت من ک شقي که ازش دم میزدي ؟! این بود ... لعنتي خیر _ این بود ع
بودم که دوسم داشتي ... یعني اینقدر پستي ... یعني اینقدر ... نه اصلا جوابمو 

 ؟!بده ... چرا این کارو کردي ؟! مگه باهات چیکار کردم لعنتي 
 مث. مهیار میدیدم ... باورم نمیشد باهام اینکارو بکنه ... فرهادو

لحظه این سوووال اومد توي ذهنم ... اون از کجا فهمیده منو ایمان بخاطر  یه
ماموریت ازدواج کردیم ... حالا قضوویه بچه ها رو میدونسوووت به کنار ... با 

 صداي کسري برگشتم سمتش ...
 شماها رو اوردیم اینجا ؟! _ نمیخواي بدوني چرا کسري

طرف ایمان و گفت : برات مهم نیسووت چه بلایي میخواهیم سوور محیا  رفت
 بیاریم ؟!

 _ جراتشو نداري ... ایمان
اومد سوومتمو بچه رو ازم گرفتو گساشووت ب*غ*ل فرهاد و موهاي منو  کسووري

ي د ولچنگ زد ... درد توي وجودم پیچید ... به ایمان نگاه کردم ... خونسرد بو
 میشد عصبي بودنو از چشاش خوند ...

_ من یه عاشووق بودم ... میتونم بفهمم چه حالي داري ... اگه میخواي  کسووري
 ولش کنم بهمون بگو اون گردنبند کجاست ...
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 _ نمیدونم راجب چي حرف میزنید ... ایمان
سري شد بالا ... ایمان یه  ک شیده  ستام ک شید ... بي اراده د شتر ک موهامو بی

ستو دوباره باز کردو گفت : نمیدونم راجب چي حرف میزني  شو ب شا لحظه چ
... 

 _ اون گردنبندي که نیلوفر داده بهت ... کسري
 به ایمان نگاه کردم ... اینجا چه خبر بود ... ؟! سریع

 یم ..._ ما فق  اونو میخواه کسري
 _ نیلوفر مرده ...

 اروم گفت : نه عزیزم زنده هستش ... کسري
 به طرف ایمان چرخوندم ... میخواستم حرفاي کسري رو انکار کنه ... نگامو

 _ داره چي میگه ایمان ؟!
 _ تو حرف اینو باور داري یا حرف منو ؟! ایمان

یکیشووون رو تایید کنه اراده به طرف فرهاد برمیگردم ... میخوام اون حرف  بي
 ... نگاشو به نگام میدوزه و زیر لب میگه : ببخشید ...

مان برمیگردونم ...  این به طرف ای گاهمو  باره ن گاه من نبود ... دو جواب ن
کسري داره دستشو باز میکنه ؟! ایمان با باز شدن دستش به کسري میگه : ایول 

 پسر داشت میبرید دستمو ...
سووسووت شوودن ... اینجا چه خبر بود ؟! ایمان اومد روبروم و گفت :  زانوهام

 متاسفم ولي تنها راه اوردن تو بود ...
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زانوم تحم. نداشت ... خوردم زمین ... تنها کي که به طرفم خیز برداشت  دیگه
 فرهاد بود ... کنارم زانو زدو گفت : خوبي محیا .... ؟

شتم بهم نارو  چي شون اعتماد دا سایي که به شو بدم ... همه ک ستم جواب میتون
زده بودن ... بي اختیار لبخندي زدمو گفتم : یکي یکي نامردا معلوم میشووه ... 
شون بده ... بعدي کیه  ستم تکیه کنم ... یالا ن شون میتون سایي که به همه ي ک

 ؟! بابام ؟ مهیار ؟ عمو ؟ کیه بعدي ؟!
شوودن ... نمیدونسووتم چي بگم ... به ایمان نگاه کردم ... تموم  جاري اشووکام

سري کردم و گفتم : ایمان  ضمو فروخوردمو رو به ک حرفام توي نگام بود ... بغ
 که از خودتونه ... از من چي میخواهید ؟!

 جمله رو با بغض گفتم ... با بغضي که همه بودنشو فهمیدن ... این
 د این بازي کردیم ؟!_ میدوني چرا تورو وار کسري
 کردم ... لبخندي زدو گفت : بشین تا بگم ... نگاش

سته بودم از  ولي شک سته بودم ... قب. از اینکه بگه ... قب. از اینکه بگه  ش من ن
 این نامردي ... آره زیر بار این نامردي باید کمر خم میکردم ولي من نشستم ...

 شروع کرد به گفتن ماجرا ... کسري
سري ست  ک شو انداخت روي پاي چپش و گفت : الان فکر کنم وا ست پاي را

 سوال پیش اومده که چي شد ... ؟
_ تنها سووالي که دارم اینه ... چموري تونسوتم به کسوایي اعتماد کنم که حالا 

 بهم پشت کردن ...
شون رو  صدام سم ست ا شت از بغض و نفرت میلرزید ... حتي دلم نمیخوا دا

شتم ف سي بود ه از روز بیارم ... دا سري تنها ک سري نگاه میکردم ... ک ق  به ک
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سون تر بود ... ولي  سري اینکارو بکنه برام ا اول تظاهر نمیکرد ... باور اینکه ک
 اون دوتا ...

_ هرکي ارجب خودش میگه ... و ارتباطش واسوووه اینکه تورو اورده  کسووري
 اینجا ... اول از همه شوهر عزیزت ...

ش و سخت به ایمان ا شتم طرفش ...  اره کرد ... همونجور مونده بودم ... برنگ
 بود واسم ...

 _ شاید از اولش باید شروع کنم ... منو ایمان ... ایمان
شنیدي ... منو ایمان  سرم ست  چرخید طرفش ... لبخندي زدو گفت : آره در

 ... من پویانم ...
لبخند اومد گوشه لبم ... خوشحال بودم از اینکه ایماني وجود نداشت اینجا  یه

... 
_ منو ایمان کنار ساح. بازي میکردیم که من رفتم توي اب و  رق شدم  پویان

شو گوش بده ... منو یکي پیدا کرد ... یه مرد  شنیدي ولي بقیه  شو  .... تا اینجا
 و امیر ...و زن میانسال ... دوتا بچه داشتن الناز 

سرش پایین بود ... دوباره به پویان نگاه کردم  نگاهم شد طرف امیر ...  شیده  ک
... 

شون زندگي کردم ... منو با امیر  پویان ش ست ... پی _ آره همین امیري که اینجا
سي اي اي  ستادن خارج ... همونجا بود که با هزار جور بدبختي رفتیم توي  فر

شه ولي هزا شاید باورت ن شو تحقیقات انجام دادن ... آخرشم ...  ر جور ازمای
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 چیزي فضووولي کنه ... همارو کردن یکي از افرادي که اصوولا نمیتونسووت توي ی
 همونم خوب بود ...

 از دهنم پرید : چرا برنگشتي خونتون ؟! پیش خونواده ات ؟! یهو
محزوني زدو گفت : بر اثر ضووربه اي که به سوورم خورده بود فراموشووي  لبخند

با دیدن ک یادم اومد اونم  وتاه مدت گرفته بودم ... ولي یه هفته قب. همه چي 
 ایمان و مامان و یه دختري که پیششون بود ...

 الهه رو میگفت ... داشت
 _ خواهرت الهه ...

شو سان که ب*غ*ل فرهاد  سر شد طرف مه شیده  انداخت پایین ... نگاهم ک
با  بود ... بچه ام کلا تعمی. بود ... بمبم منفجر میشووود حالیش نمیشووود ... 

 صداي پویان برگشتم سمتش ...
_ مارو به عنوان محافظ یه زن حامله گساشووتن ... ما هم که ذوق زده ...  پویان

اولین کار مهم مون بود ... ازش مث. چشوومامون مراقبت میکردیم ... یه شووب 
به هوش تا رو بیهوش کردن ... وقتي  مادو مدیم  که جلوي خونه اش بودیم  او

سازماني که زناي حام سات بودیم .... توي همون  سی رو میدزدین ...  لهتوي تا
ضوع  سي ازمو ستن ک ضیح دادن که میخوا مارو برده بودن اونجا ولي بعدش تو
سازمان  صه ما رفتیم توي اون  شه بخاطر همین به ما نگفتن ... خلا خبر دار ن

دت مارو فرسووتادن ایران ... با ... سووازماني که توي فرانسووه بود ... بعد از یه م
شده بودم  سازمان اومدم بیرون ...  شهاب ... بعد از یه مدت من از اون  همون 

 کسي که تحقیقات میکرد یه جاسوسو کجا جا بدیم ...
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شدن ... ولي  حرفش ساکت  ستن چیزي همه  شک صداي  نیمه کاره موند ... با 
 رفشو ب*غ*لش کردم ...صداي گریه ي مهسان پیچید اونجا ... سریع رفتم ط

 _ شما محاصره شدید هرچه سریعتر خودتونو تسلیم کنید ...
 خدا عاشق این جمله بودم ... واي

با عصبانیت فریاد زد : باید یه راهي براي فرار پیدا کنیم ... امیر اون دوتا  کسري
سه ... من با اونا کار دارم ... از راه  شون بر شون به ست رو ببر ... نباید بزاریم د

 زیري برید ...
شید یه طرف دیگه ... از پله  امیر ستش و ک اومد طرف منو بازومو گرفت توي د

ها پایین رفتیم ... گوشووه اتاق یه دریچه مربعي رو باز کرد و گفت : برو پایین 
 اونجا جات امنه ...

 کردم ... این چي میگفت ... هلم دادو گفت : برو دیگه ... هنگ
شوونیدم که قفلش کرد ... همه جا  اختیار رفتم پایین ... دریچه رو بسووت و بي

 تاریک بود ... مهسانو به خودم فشردم ...
 _ بابا میاد دنبالمون ... گریه نکنیا ...

یان چجوري  ولي یدم پو ته بود ... حتي نفهم بغض گلوي خودمو بیشووترگرف
اومده ... کسووري چموري ... فرهاد چي ... ایمان کجاسووت ... یه لحظه ... 

ابروي ایمان بود پویانم اونو داشووت ... یعني شوووهر من همون زخمي که توي 
 پویان بود ؟! یعني ایماني وجود نداره و همش پویانه ... ؟
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چقدر گسشته بود که صداها قمع شدن ... یعني چي شده ... صداي  نمیدونم
امیرو شوونیدم : بردمش توي همون اتاق ... دریچه رو قف. کردم ... بگیر کلیدو 

... 
صداي گریه من نه .. واي شدن قف. ...  صداي باز  ست خورده بودن ...  شک  .

 ... دریچه رو باز کرد ... پویان بود ...
 _ عزیزم بیا ... همه چي تموم شد ... پویان
به شدت تکون دادم ... دهنم باز نمیشد چیزي بگم ... یه قدم اومد پایین  سرمو

 تر و گفت : خودمم ... ایمانم ...
.. بازم داشووتن دروغ میگفتن ... اومد نزدیکم ... خودم کشوویدم نمیشوود . باورم

 عقب و داد زدم : تروخدا ولم کن ...
یه ام شووودت گرفت ... منو گرفت توي ب*غ*لش ... همون عمر بود ...  گر

 یعني اینهمه مدت من با پویان بودم ؟!
. برد بالا ... نشوووند منو روي یه صووندلي و گفت : تموم شوود همه چي .. منو

 برمیگردیم خونه ...
یه لیوان پر از آب بود ...  ناخوداگاه نگام چرخید طرف امیر ... توي دسووتش 

شدم ... از در اومدم بیرون ... با دیدن ماموریني که اونجا  لیوانو پس زدمو بلند 
بودن خشکم زد ... عمو داشت با فرهاد حرف میزد ... نشستم روي زمین و داد 

 زدم : تروخدا یکي بگه اینجا چه خبره ... ؟!
 بخند اومد طرفمو گفت : تموم شد ... محیا تموم شد ...با ل عمو

 _ پس این سه تا ... ؟!
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_ معرفي میکنم ... سوورگرد ایمان مودت ... سوورگرد شوواهرخ محتشووم و  عمو
 سروان فرهاد نظري ...

بخدا جا نداشت تعجب کنم ... هنگ کرده بودم به معناي کام. ... ایمان  دیگه
 و کمک کرد بلند شم ...یا نمیدونم پویان اومد طرفم

 _ سرهنگ ما بریم ؟! ایمان
 _ آره برید ... سرهنگ

 رو به فرها امیر یا شاهرخ کرد و گفت : خسته نباشید ... و
منو اروم برد بیرون از ساختمون ... سوار یکي از ماشینا شدیم ... مهسانو  ایمان

شد گفتم : تروخدا سوار که  صندلي عقب ...  شت  ني یا تو پویا ازم گرفتو گسا
 ایمان ؟!
خنده اش بلند شد ... دستشو دورم حلقه کردو به خودش چسبوند منو  صداي

... 
 _ واقعا که خنگي ... ایمان

حرص خودمو ازش جدا کردم و گفتم : به من چه ... توي ند سووواعت هزار  با
 جور حرف الکي شنیدم ...

ن شووجره نامه الکي رو _ واي محیا باورت نمیشووه موقعي که داشووتم او ایمان
ستم  شانس اوردم زودتر رسیدن ... دیگه نمیدون شید ...  سوت ک میگفتم مخم 

 چي از خودم دربیارم ...
 کردم ... ماشینو روشن کرد ... نگاش
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_ من یه لحظه فکر کردم با پویان ازدواج کردم ... جان من تو ایماني ؟! اصوولا 
 من با ایمان ازدواج کردم ... ؟

فت :  خودشووو نده توش موج میزد گ که خ با لحني  نده ...  کنترل میکرد نخ
 پویاني وجود نداره ...بریم خونه همه چیو میگم ...

 _ میگي همه شو ؟! بدون سانسورا ...
لحظه برگشوووت طرفمو با چشووواي گرد شوووده گفت : مگه چیکار کردم که  یه

 سانسورش کنم ؟!
 بگي ... _ نمیدونم شاید یه کاري کرده باشي نخواي

 _ باشه بدون سانسور میگم ... تو بخواب ... رسیدیم خبرت میکنم ... ایمان
 _ خوابم نمیبره ... منتظرم همه حرفاتو بشنوم ...

شاهرخ نامرد چنان منو زده که  ایمان ستگي ...  _ تو خونه ... دارم میمیرم از خ
 هنوز بدنم دردمیکنه ...

 ام گرفت ... ولي یهو برگشتم سمتش و گفتم : واقعا امیر باهاتونه ؟! خنده
 _ امیر نه شاهرخ ... آره ... یه پلیسه ... ایمان

 _ پس اون رفتاراش با من ... ؟!
 _ همه شو توضیح میدم ... ایمان

 _ واي ایمان دارم میمرم بگو دیگه ...
 _ زورم زیاده نمیگم ... ایمان

 ... زورت زیاده نه ؟!_ نشونت میدم 
رو خوابوندم و دراز کشویدمو چشوامو بسوتم ... با اینکه خوابم نمیبرد  صوندلي

 ولي چشامو همچنان بسته نگه داشتم ...
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شامو باز کردم ... اولین  با شه چ شیده می صورتم ک ساس اینکه چیزي روي  اح
 .چیزي که دیدم صورت ایمان بود که در چند سانتي صورتم قرار داشت ..

 _ بمیرم که اصلا نمیخواستي بخوابي ... ایمان
 _ خب خوابم برد دیگه ...

 قشنگي زدو لبامو ب*و*سید و گفت : بلند شو بریم داخ. ... لبخند
مهسووانو برداشووت و رفتیم داخ. ... با باز شوودن در و دیدن اونهمه  خودشووم

 جمعیت خشکمون زد ... یهو محسنو دیدم که داد زد : محیا ...
طرفمو پرید ب*غ*لم ... ب*و*سوویدمش و نگاهي به بقیه کردم ... همه  ومدا

بودن ... واي خدا چي شده ؟! مهیار به چهره عصباني اومد سمتمون و داد زد : 
 معلومه کدوم گوري بودید ؟!

من که داشتم از ترس سکته میکردم ایمان با خونسردي گفت : توضیح  برعکس
 میدیم ...

ونهمه آدم بخاطر  یبت ما اونجا بودن ... از همه شون عسر معلوم شد ا خلاصه
خواهي کردیم ... همه شووون حدود یه سوواعت مارو توي ب*غ*لشووون نگه 

 میداشتن و گریه میکردن ... واي خدا چه عزیز شده بودیم ...
از یه طرف حالمونو میپرسووید ... ولي هیچکي نمیپرسووید کجا بودیم ...  هرکي

ه ایمان همه چیو فهمیده بودن ... ایمان مهسووانو داد دسووت انگار با دیدن قیاف
 الهه ...

 _ من مراقبشم شما برید استراحت کنید ... الهه
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انگار منتظر همین حرفشووون بود ... دسووت منو گرفت و با گفتن شووب  ایمان
 بخیر منو کشید طرف پله ها ... حتي فرصت نکردم چیزي بگم ....

 ... _ ایمان به ک. ابرومو بردي
 حلقه کرد دور بازوم و گفت : چرا ؟! دستشو

 _ چرا ؟!!!! خجالت نکشیدي جلوي اونهمه ادم منو کشیدي اوردي بالا ... ؟
 اتاقو بست و بهش تکیه دادو گفت : چرا خجالت بکشم ؟! در

 روي تخت و گفتم : خب حالا تعریف کن .... نشستم
 حالي که دکمه هاي پیرهنشو باز میکرد گفت : چیو ؟! در
 حرص گفتم : ایماننننننننن ... با

 کنارمو گفت : جانم ؟! نشست
 _ قرار بود همه چیو بگي ...

 _ دارم میمیرم از خستگي ... بزار بعدا .... ایمان
 _ مگه نمیري بیمارستان ؟

 بخوابم خوب میشم .... دراوردو دراز کشید و گفت : نه ... یکم پیرهنشو
 _ حداق. بلند شو برو دوش بگیر ک. بدنت خونیه ...

 _ تروخدا بیخیال شو ... خسته ام ... ایمان
 _ باشه شب بخیر ...

 از تخت بیام پایین که دستمو کشید که افتادم روش ... خواستم
 _ چرا اینجوري میکني ؟

شو ست شم دوختم  د حلقه کرد دورم ... همونجور که روش بودم به چهره اش چ
... 
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 _ من تنها خوابم نمیبره ... توهم بخواب ... ایمان
 _ باشه ولم کن ...

حلقه دستشو ش. تر کرد ... خودمو تکون دادم و کنارش دراز کشیدم ...  کمي
 ني ؟منو کمي به خودش فشرد و آروم گفت : هنوزم باید ازم فرار ک

 _ واقعا امیر از خودتونه ؟!
خنده اش بلند شووود ... خودمم خنده ام گرفت ... بحثو عوم کردم  صوووداي

ناجور ... منو محکمتر گرفت توي ب*غ*لش و موهامو ب*و*سووید و گفت : 
 عاشق همین  رورتم ... خودمم بکشم تو یه بارم نمیگي حست به من چیه ...

 گم ؟!_ پ ن پ میخواي به همین راحتي ب
کشید بالا ... تقریبا روش قرار گرفتم ... میخواستم تکون بخورم که پاهاشو  منو

 دور پام قف. کرد ... دستامو گساشتم اطراف صورتش تا تکیه گاهم باشه ...
 _ میدونم سخته ولي چرا نمیگي ... نگا من که خیلي دوستت دارم ... ایمان
 ام گرفته بود ... خنده

 ا خر نمیشم ..._ به این راحتی
بلند کردو اورد نزدیک صووورتم ... تا خواسووت حرف بزنه گفتم : نکنه  سوورشووو

 میخواي بب*و*سیم ؟!
 _ آره ... ایمان

 منفجر بشه از خنده ... میخواست
 _ گوشه لبت خونیه ... بعدشم تا اطلاع ثانوي حق ب*غ*ل کردن منم نداري !

 تعجب و بهت گفت : چرا ؟!!!!!!!!!!!!!!! با
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_ چونکه زیرا .... بابا با این ریختت آدم وحشت میکنه ازت ... نگا زده بچه مو 
 چیکار کرده ... مگه من نبینمش ....

گه  سووریع فت : دی که من اعترام کنم گ ب. از این ید ... ق لبمو ب*و*سوو
 ب*و*ست نمیکنم قول میدم ...

ندي نارش د لبخ عه زدمو ک ندف یدم ... از پشوووت ب*غ*لم کرد ... ای راز کشوو
سپردم که در  شي  ستم و خودمو به آرام شامو ب هیچکدوم هیچي نگفتیم ... چ

 کنار ایمان پیدا کرده بودم ...
باز کردم ... ایمان کنارم نبود ... نشستم ... کشو قوسي به بدنم دادم ...  چشامو

 ایمان که کنار در ایستاده بود و نگامهمونجور که دستام بالا بود چشمم افتاد به 
 میکرد ... رفته بود حموم ... لبخندي زدمو گفتم : عافیت ....

طرفمو گفت : ممنون ... من موندم من خوابم میومد یا تو ... بیشتر از من  اومد
 خوابیدیا ...

 روي تخت ... یهو یادم اومد ... نشست
 _ اینم از خواب ... حالا تعریف کن ...

کمي تکون دادو گفت : نامرد چجوري هم زده ... فکر کنم شووصووت  دسووتشووو
 راستم در رفته ...

حرص گفتم : نگا بهونه نیارا ... الا بگي قلبمم از کار افتاده من حرفتو باور  با
 نمیکنم ...

 _ تو چرا فکر میکني نمیخوام بهت بگم ؟! ایمان
 ..._ خب نمیخواي بگي دیگه ... کو ببینم انگشتتو 
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شو شت شیدو با اخم گفت : یکم یواش تر  انگ شو عقب ک ست چنان گرفتم که د
 هیچي نمیشه ...

میکردم الکي میگه ولي واقعا در رفته بود ... بلند شوودمو گفتم : بلند شووو  فکر
 بریم درمونگاه جا بندازن ...

 _ ول کن ... الهه بلده بیدار شه جا میندازه ... ایمان
 : دکتر بهتر میندازه جاش .... بلند شو ...استادمو گفتم  جلوش

دسووتشووو گرفتم بلند ش کردم ... چون مانتومو درنیوورده بودم سووریع رفتیم  و
 بیرون ... نشستم پشت رل و ماشینو روشن کردم ...

 _ ساعت چهار صبح بریم کجا ؟ ایمان
 _ میریم ... چکت میکنن برمگیردیم ...

 _ باشه ... خب حالا از کجا شروع کنم ؟ ایمان
 با ذوق گفتم : ایول بگو ... یهو

 با خنده گفت : خرج داره ... ایمان
 رو عوم کردمو گفتم : باج باید بدم ؟! دنده

_ چون دختر خوبي هسووتي میگم ... البته یه چیزي هرچي من گفتم ...  ایمان
شنیدي راجب من ... راجب رامبد ... راجب نیلوفر ... راجب اون بچه  هرچي 

 همه رو بریز بیرون ... همه رفتارایي که داشتم رو همینمور ...
پام چسووبید روي ترمز ... با مخ رفتیم توي شوویشووه ... ولي من همه  ناخوداگاه

 حواسم پیش اون حرفشبود ...
 _ دختر چته تو ؟! دا ون ... ایمان
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 قمع کردم حرفشو
 الان دروغ بوده ......_ یعني چي ؟ همه چیزا تا 

 _ نه همه اش ... ایمان
 کردم ... نگاش
 _ الان همه چیو میگم ... فق  زود قضاوت نکن ... ایمان
هیچي نگفتم و منتظر بودم تا ببینم چي میخواد بگه ... ماشووینو روشوون  دیگه

 کردمو راه افتادم ...
... پرونده مربوط به _ منو شوواهرخ و رامبد روي یه پرونده کار میکردیم  ایمان

شهاب ... چیز زیادي ازش نمیدونستیم ... اومده بود ایران ... بعد از سي سال 
... بعد از آخرین باري که از یران بیرونش کرده بودن دیگه نیومده بود ... شایدم 

طر ... فق  اینو میدونستیم بخا ونستیمبه صورت  یر قانوني اومده بود ما نمید
س جمهور اون موقع میخواسووتن اعدامش کنن که طناب سوووقصوود به جان ریی

 پاره میشه و ولش میکنن ...
 _ به همین راحتي ؟!

سه  ایمان صه ما  سمش دیگه ... نمیدونم چرا ولش کرده بودن ... خلا _ نپر و
ها بود ...  مامور مخفي  کار کنیم ... امیر جزو  نفر میخواسوووتیم روش 

 شو به شهاب نزدیک کنه ...فرستادیمش وس  ... فرستادیمش تا خود
 کردو گفت : داستان نیلوفرو که بهت گفتم کجا باهاش اشنا شدم ... نگام

 _ آره ...
_ من نیلوفرو بردم بیمارسووتان ... واقعا حالم بد بود ... اونموقع ها یه  ایمان

سر دردم  شتم که اگه میگرفت دیگه جایي رو نمیدیم ... یعني اینقدر  میگرن دا
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میکرد که مجبور بودم چشووامو ببندمو سوورمو بگیرم بین دسووتام ...  شوودت پیدا
ه کاري به رامبد تا اون بیاد ی دمنمیدونسووتم باید با نیلوفر چیکار کنم .... زنگ ز

ست به من برسه یا  بکنه ... خیلي حالم بد بود ... رامبد اومد ... بیچاره نمیدون
...  م بمونم توي بیمارسووتانبه نیلوفر ... منو بسووتري کردن ... ولي نمیخواسووت

موقعي که رامبد پیش نیلوفر بود از بیمارسووتان زدم بیرون ... چون میدونسووتم 
برم تنها راهم بیخبر فرار کردن بود ... خلاصه چند روزي گسشت  یسارهرامبد نم

بد زنگ زده بود ... اذیتش میکردمو میگفتم دیگه  به رام بار  ... نیلوفر دوسوووه 
دخترا اهمیت میدي ... ولي اون فق  لبخند میزد ... هیچ داري آدم میشووي به 

بهم گفت ...  امبدتوضوویحي بهم نمیداد .... یه ماهي گسشووته بود که یه روز ر
 تموم چیزایي که میدونست ...

_ نیلوفر پیش خونواده اي زندگي میکرد که ادعا میکردن خونواده شووه ...  رامبد
ي جور نبود ... دوسووه بار باهاش حرف ولي نیلوفر اصوولا با اون خونواده مسهب

یدونم چرا ولي جلوي این دختر داشووتم وا  زدم ... دعوتش کردم بیرون ... نم
 چرا ... دونممیدادم ... همیشه از خونواده اش بد میگفت ... نمی

بد ماد  رام به زنا اعت بازم  یدونم چجوري  یدا کرده بود ... نم قه پ به نیلوفر علا
میکرد ... ولي نیلوفر داشوت به طرف من میومد ... شوماره مو فکر کنم از توي 
بای. رامبد کش رفته بود ... بهم زنگ میزد ... میدیدم رامبد داره بهش علاقه  مو

دا کنم ... داشت به من نزدیک ج ودمپیدا میکنه ... دلم میخواست نیلوفرو از خ
 میشد و این خوب نبود ...

http://www.roman4u.ir/


 317 محیا

اینا رفتن مشووهد ... باید با نیلوفر حرف میزدم ... تنها جایي که رامبد  مامان
یاد خونمون ... اونم از  نه مون بود ... بهش گفتم ب باهم خو ید  ید مارو نم

م که گفت خداخواسته قبول کرد ... اومد خونمون ... سر بحثو باز کردم ... بهش
سش داره ... بهش گفتم که بهش خیانت نک د ... بهش گفتم که رامب نهرامبد دو

شده ... بهش گفتم که دوباره دا ونش نکنه ... ولي  یه بار با خیانت زنش نابود 
 اون لعنتي دراومد گفت : من براي این به رامبد نزدیک شدم که به تو برسم ...

و برگردوند طرف شیشه و با صدایي داشت از بغض میلرزید ... سرش صداش
که میلرزید گفت : دا ون شدم ... خیلي واسم سخت بود ... یکي دیگه داشت 
نث بود بهم میخورد ...  حالم از هرچي جنس مو نابود میکرد ...  بدو  رام

میکردم  شونابیرونش کردم ... باید قب. از اینکه اتفاقي بینشون بیفته از هم جد
م نبرد ... صبح فردا بهم خبر دادن زن عموم فوت کرده ... اون شب اصلا خواب

... مجبور بودم برم مشهد ... دوروز بعدش برگشتم ولي با شنیدن حرفاي رامبد 
همه ي زندگیم آوار شووود روي سوورم ... کار از کار گسشووته بود ... با دیدن 

شاید د شد ...  سته  شحالي رامبد دهنم ب شحالي  لمخو ست همون خو نمیخوا
شد ... اونا لحظه ای شه ... ولي ن شایدم فکر میکردم نیلوفر آدم می شو بهم بزنم 

قرار ازدواج گساشووتن ... من لعنتي هرکاري میکردم نمیتونسووتم بهش بگم بابا 
این به درد تو نمیخوره ... دهن باز میکردم ولي هیچ حرفي ازش بیرون نمیومد 

مبد دید ... نمیدوني ... ازدواج کردن ... رسووید روزي که کسووري و نیلوفرو را
چجوري شووکسووت ... بدتر از خیانت قبلي که بهش شووده بود گریه میکرد ... 
هرچي بهش میگفتم بگو کجایي نمیگفت ... گوشویشوو خاموش کرد ... هنوز 
چند سووواعت نگسشووته بود که یکي به گوشوویم زنگ زد ... رامبدو برده بودن 
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بود تو کما ... با دیدنش از  بیمارسووتان ... خودمو رسوووندم بیمارسووتان ... رفته
پشت شیشه گریه ام گرفته بود ... بازم باید توي بیمارستان میدیدمش... همون 

 لحظه به خودم قول دادم از نیلوفر و کسري انتقام بگیرم ....
شته  نفس عمیقي کشیدو نگام کرد ... تازه متوجه شدم ... گوشه خیابون نگه دا

شتم نگاش میکردم ...  شک بود ... لبخندي زدو گفت بودم و دا شاش پر از ا چ
 : داشتي منو میبردي کجا ؟!

 _ جان من اذیت نکن ... بگو ...
 _ بیا جاي من بشین بریم یه جایي ... ایمان

پیاده شود ... سوریع پریدم سورجاش ... اومد نشوسوت پشوت رل و با  خودش
 لبخند گفت : چقدرم من واست ارزش دارم ...

 ایماااااااااااااااااااااا ااااان ..._ 
روشوون کردو راه افتاد ... کمي گسشووت ... این کلا از فکر حرف زدن  ماشووینو

 دراومده بود ... آروم گفتم : ایمان ... بقیه اش ...
ستمو شروع کرد به  د شت روي دنده ... دوباره  ست خودش گسا گرفت و با د

 صحبت ...
عد بقیه مون رو ... از شوواهرخ خبري نداشووتیم ... دفتر عمر رامبدو ببندم ب اول

یعني جایي بود که نمیتونستبهمون خبري بده ... ماهم که کلا از همه جا بیخبر 
... رامبد افتاده بود گوشووه بیمارسووتان ... من از یه طرف پیش رامبد بودم از یه 

کس عطرفم مراقب نیلوفر ... بهش شک داشتم ... یه بار که با کسري بود ازش 
گرفتم ... مشخصات کسري رو پیدا کردم ... هرچي که میتونستم ... رامبد بعد 
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از یه ماه به هوش اومد ... حالش خوب شوود ... نساشووتم بره خونه خودش ... 
بردمش خونه خودمون ... فراموشي گرفته بود ... یه گوشه مینشست و زل میزد 

؟ بهش میگفتم نه ... میگفت ازم پرسووید که من زن دارم  اربه دیوار ... دوسووه ب
پس این دختره کیه همه جا توي فکرمه ... منم انکار میکردم ... نیلوفر میومد 
جلوي در تا مثلا رامبدو ببینه ولي نمیساشتم ... نمیخواستم یه بار دیگه برادرمو 

 دا ون کنه ...
 عمیقي کشیدو گفت : پیاده شو ... نفس

 گیجي گفتم : ها ؟! با
 دو گفت : پیاده شو بریم پایین ادامه شو بگم ...فشر دستمو
شدم ... اومده بودیم توي  سریع شدم ... اونم اومد پایین ... تازه متوجه  پیاده 

 کمربندي ... ماشینو گساشته بود یه گوشه ...
 _ حال داري بریم بالا ... ؟ ایمان

 _ آره بریم ...
تپه اي کوه مانند ) جان من داشووتید تشووبیهو ... ( بالا رفتیم ... ایمان نفس  از

عمیقي کشووید ... انگار میخواسووت بغضووي که توي گلوش بودو بده پایین ... 
ماه که  ماه ... پنج  قا شووود پنج  باز کرد : کلا روهم همه این اتفا بالاخره لب 

... باورت میشه  دنفهمیدم چجوري گسشت ... حس عساب وجدان ولم نمیکر
 زن اولشم بخاطر من بود که به رامبد خیانت کرد ...

کردم ... دستاشو مشت کرده بود ... داشت عساب میکشید و اینو خوب  نگاش
 میدونستم ... آروم گفتم : اگه نمیخواي بگي مجبور نیستي ...



wWw.Roman4u.iR  320 

 

اینکه نگاه کنه گفت : نه باید یه جوري خالي شووم ... خیلي وقت پیش  بدون
 اید اینا رو میگفتم ...ب

تا عکس از  یه ند فت : چ به روبرو چشووم دوختو گ باره  گام کردو دو ظه ن لح
شوواهرخ به دسووتمون رسووید ... من شوودیدا رو اونا کار میکردم ... رو تک تک 
افرادي که توي عکس بودن ... ولي یکیش بیشووتر اهمیت داشوووت ... عکس 

 رهودمم مراقب بودم ... توي شهاب و کسري ... واسه کسري بپا گساشتم ... خ
خونه اي که میرفت یا با هرکسووي حرف میزد دنبال اون طرفم میرفتیم ... سوورم 
شوهر خاله مریمم  شتر اوقات توي دفتر بودم ... وحید  شلوغ بود ... بی خیلي 
بازي اي  با کولي  هم مراقب بود که نیلوفر نره طرف خونه مون ... ولي یه روز 

ته بود نداخ ید مجبور شوووده بود ببرت کولي راه ا یده  شوح بد د خ. ولي رام دا
بد  که رام نگ زدن  به من ز مده بود ... موقعي  یادش او مه چي  بودتش ... ه
شدم  شتم دیوونه می شته بوده و زده بوده بیرون ... دا شین وحیدو بردا سوییچ ما
شه ... زنگ زدم به  ستم نیلوفرم همراه ست ... فق  میدون ستم کجا ... نمیدون

 یلوفر ... دکمه رو زد ولي جواب نداد ... صداي رامبدو میشنیدم ...گوشي ن
 _ چرا باهام اینکارو کردي مگه چي واست کم گساشتم ... رامبد

 _ هیچي ولي من یکي دیگه رو دوست دارم ... اونم منو دوست داره ... نیلوفر
ش صداي سره که باهاش قرار گسا شنیدم : کي ؟! حتما اون پ صبي رامبدو  ي تع

 ... ؟
 _ نه ... ایمان مودت ... دوست عزیزت ... نیلوفر

http://www.roman4u.ir/


 321 محیا

ستم ش سخت بود که باور کنم نیلوفر این کارو باهام کنه  ن سم  روي زمین ... وا
... گوشي قمع شد ... خودمو رسوندم به خونه ... میدونستم میاد خونه تا ببینه 

و ... رامبد نیلوفرنیلوفر راست میگه یا نه ... حدسم درست بود ... اومدن خونه 
: این بود برادري که ازش دم  گفتپرت کرد جلوي پام و اومد روبروم ایسووتادو 

 میزدي ؟!
 گساشتم روي شونه اش و گفتم : رامبد به علي این داره دروغ میگه ... دستمو

پس زدو یقه مو گرفتو منو چسووبوند به سووتون و گفت : اون داره دروغ  دسووتمو
 کجا میدوني من راجب چي میخوام حرف بزنم .... ؟! میگه یا نه ... تو از

نمیدونسووتم باید چي بگم ... وحید اونو از من جدا کرد ... رفتم جلو و  واقعا
 گفتم : آره من چیزي ندارم اثبات کنم ولي این زنیکه ... داره دروغ میگه ...

شو سم که برام  خود ستاي وحید بیرون آورد و گفت : به جان مادرت ق از توي د
 عزیزترین کسه ... اگه دروغ بگي ... من میدونمو تو ...

شید و از خونه رفتن بیرون  و ست نیلوفرو ک قب. از اینکه بمونه ما چیزي بگیم د
به بق بالش ... هیچي  ید میرفتم دن با نده بودم توي دوراهي ... ولي ن ه ی... مو

نگفتم ... از خونه زدم بیرون ... یادم نیست چقدر گسشته بود که بهم زنگ زدن 
 با جنازه رامبد روبرو شدم ... بارو گفتن برم بیمارستان ... رفتم ... ولي این

کردم ... یه قمره اشووک از چشووماش ریخت روي گونه اش ... نگاهمو  نگاش
دزیدم ... نه مرد نباید گریه کنه ... بقیه مردا اره ولي ایمان نباید گریه کنه ... 
ست روي زمین ... رو به  ش سته ... ن شک ست فکر کنم تکیه گاهم  دلم نمیخوا

دفتر  گفت : ردوخورشید ... نشستم کنارش ... اشکشو با پشت دست پا  ک
 زندگي رامبد بسته شد ... حالا برم سراغ کي ؟!
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 _ تو باید کلشو بگي ... چرا تیکه تیکه میگي ؟!
_ خب یادم نیسووت که همه شووو ... هرچي یادم میاد از اون طرف میگم  ایمان

... 
 _ خب .... خودمو خودت آخر از همه ... الان کسري رو بگو ...

 ؟! _ خیلي مشتاقي بدوني ایمان
کردم ... حرصووم گرفته بود ... نکنه حرفاي کسووري رو باور کرده ... ؟!  نگاش

 آروم گفتم : حرفاي کسري رو باور کردي ؟
 کردو گفت : راجب چي ؟ نگام

 _ راجب من و خودش ... که من دوسش داشتم ...
 دورم حلقه کردو گفت : مهم الانه که منو دوست داري ... دستشو

 ت نوشابه باز کن ... من کي گفتم ترودوست دارم ... ؟_ یکم واسه خود
 نگام کردو گفت : نکنه نداري ؟! ایمان

 _ دیگه دیگه ... مهم الانه ...
 برگردوند طرف خودشو گفت : داري ؟ سرمو

 لبخند گفتم : چي دارم ؟! با
 _ منو دوست داري ؟ ایمان

بچه کوچولوهایي که میخواستن اذیت کنن سرمو تکون دادمو گفتم : یکم  عین
... 

نگاش عوم شوود ... نفس عمیقي کشوویدو گفت : همونم خوبه ... اما  رنگ
 مهم اینه که مال مني ...
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هیچي نگفتم ... آره مهم این بود ... دسووتشووو دور شووونه هام حلقه کردو  دیگه
 گفت : خب کسري ...

مبد کسووري و نیلوفرو دیده بود نمیشووناختیمش ... ولي وقتي اون که را اونموقع
سریه که با  شون ... میگفت این همون پ ستم ... رامبد دیده بودت سید د سا ر عک
شک کردم ... از نیلوفر پرسیدم ... اولش جواب نداد ولي  اون دختره میبینم ... 
بعدش گفت اسوومش کسووري کرامته ... بخاطر همین روش حسوواس تر شووده 
بودم ... دیگه خودم میرفتم کشوویک ... دو سووه بار با یه دختري دیدمش ... که 
شتم ... دیدمت  سرهنگ کار دا بعدها فهمیدم همون بیتائه ... اومدم اداره .. با 
که داشتي با سرهنگ حرف میزدي ... اسمتو خوندم ... محیا کرامت ... اولش 

ند فتي توي خونه اي که چکردم ... ر بتفکر کردم وجه تشووابه ولي بعدش تعقی
باري دیده بودم برادر کسووري رفته توش ... فهمیدم دختر عموشووي ... خوب 
سري ... رامبد  سیله اي بودي ... هم همکارمون بودي هم جز نزدیکتریناي ک و
که رفته بود ... شوواهرخم که گیر اونجا بود ... مجبور بودم خودم یه کاري کنم 

 و وارد بازي کنم ....میخواستم تر ي... بي هیچ دلیل
_ به مخت بعضي مواقع شک میکنم ... آخه دلت اومد دختر به این عزیزي رو 

 بندازي توي هچ. ؟
اش گرفت ... منو نشوووند روي پاش و گفت : آره دلم اومد ... اگه دلم  خنده

 باهام راه نمیومد که الان این دختر عزیزو داشتم ...
 کم فکرم میکردي ؟!_ نه خداییش تو توي ماموریتات ی

_ پ ن پ ... میدوني اصوولا چرا هیچیو بهت نمیگفتم ؟! چون با همین  ایمان
 بي فکري هات میزدي خراب میکردي !
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 حرص گفتم : من بي فکرم !؟ با
 _ داشتم تعریف میکردم ... ایمان

_ نخیر بگو ببینم ... بشووکنه این دسووت که نمک نداره ... اگه از اول میگفتید 
 چیه منم کمک میکردم ... ماجرا
 _ بخدا یادم رفت میخواستم چي بگم ... ایمان

 توي سینه ام قف. کردمو گفتم : منو وارد بازي میخواستي بکني ... دستامو
سري ... اومدم دنبال تو ... همه جا باتو بودم  ایمان سه ک شتم وا _ یکي رو گسا

سالي که فر شهر ... همون  ستت ... حتي موقعي که رفتي بو هاد بهت گفته دو
 داره ... کي بود ؟!

 _ نمیدونم چند سال پیش ولي عید فمر بود ...
_ آره ... من اومدم بوشووهر ... از اونجایي ها کمک گرفتم ... یکیشووون  ایمان

فرهاد بود ... وقتي اسمتو گفتم ازم دلی. کارمو پرسید ... یه سري چیزا رو گفتم 
ته ... بهم قول همکاري داد ولي نگفتم واسووه ... اونم گفت که پسوور خاله مادر

داشت ... معلوم بود بهت   یرتچي میخوام ترو زیر نظر داشته باشم ... روت 
حسووي داره ... ولي بعد از یه مدت بهم گفت که کمکم میکنه ... بهش جواب 
منفي داده بودي ... میگفت هرکاري میکنم که زندگیش خوب باشه ... با کسي 

زندگي کنه ... گفت فق  میخواد ازتو محافظت کنه ... افتادیم  که دوسووش داره
... همه اجزاي سوووازمانو فهمیده بودیم ...  یدمتوي کار ... شووواهرخ رو دید

میدونستیم میخوان چیکار کنن ... کسري حتي از شهابم بیشتر امرونهي میکرد 
ن ... ه پویا... کله گنده شون بود ... یه مدت منم رفتم توي سازمان با شناسنام
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با هویت پویان ... یه مدتي اونجا بودم ولي سووخت بود توي کاراشووون سوور  
کشوویدن ... بیشووتر با مازیار بودم ... خداییش جوون خوبي بود ... ولي مونده 
سري رو اونجا دیده بودم چند باري ...  شون کمک میکنه ... ک بودم چرا داره به

... اومدم بیرون ... به فرهاد گفتم  منو کرده بودن مسووئول اوردن خانماي حامله
سازمان ... با شدیدا ...  هامکه باید یه جوري تورو ببرم توي اون  مخالفت کرد 

داشتم دنبال راهي میگشتم که ترو ببرم توي اون سازمان ... اون چند روزه الهه 
اشووت یه رمان میخوند ... همخونه ... یه بار که داشووت با ذوق واسووه مریم 
تعریف میکرد شنیدم ... رفتم توي فکر ... به ازدواج مصحتي فکر کردم ولي نه 

گفتم ... باورت نمیشووه ... با عصووبانیتي که ازش  نگهر ازدواجي ... به سووره
مه ... گفتم  ث. دختر فت اون م نه ... گ فت  یده بودم بهم جواب داد ... گ ند
سرهنگ اگه این کارو نکنیم کسري با کاراش ک. این کشورو نابود میکنه ... یه 

اینو  هکنفر قرباني بشه بهتر از .. نساشت ادامه بدم منو کوبوند به دیوار و داد زد 
از مخت بیرون کن ... دیگه حسوواب کار اومد دسووتم ولي نمیدونسووتم چیکار 
کنم ... من به کمکت احتیاج داشتم ... کسایي که داشتم فرهادو سرهنگ بودن 
سرهنگ بهم زنگ  سختي مخالفت میکردن ... ولي ند روز بعدش  که اونام به 

شه ... من ستادمش خونت ... ولي حرف حرف خود سریع یه زدو گفت که فر م 
 دستي به خونه کشیدم و منتظر شدم تو بیاي ...

ضوعو  وقتي درو باز کردم بیاي داخ. ... فکر میکردم توهم دختري دیگه ... مو
نه زدي  نه ولي وقتي از خو به در  هرچي میخواد فکر ک هت گفتم ...گفتم  ب
 بیرون عساب وجدان پیدا کردم ...مگه تو چه گ*ن*ا*هي کرده بودي ... توهم

وکه شوو کرديمیخواسووتي مث. تموم دخترا با عشووق ازدواج کني ولي وقتي قبول 
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شدم ... با اینکه نشون ندادم ولي واقعا شوکه شدم ... قبول کرده بودي ... توي 
خواسووتگاري یا بقیه مراسوومات قب. از عروسووي فکر میکردم مث. نیلوفري ... 

اعتراف میکنم جلوي یکي همجنس اون دونفري که توي زندگي رامبد بودن ... 
میفهمیدم چموري جلوي زیبایي  لاآرایشگاه با دیدنت شوکه شدم ... واقعا حا

اونا رامبد خودشووو میباخت ... به ک. خودمو باختم ... خودمو باختم به اون 
ستادم ... چرا حتي نگاه کردم ...  شین به خودم لعنت میفر شات ... توي ما چ

لي نمیتونسووتم ... نقش بازي کردنو هرچي خودمو نگه میداشووتم اخم کنم و
شین خوابت برد  مبهانه کرده بودم و میخندید سه رفتن به خونه ... توي ما ... وا

ستم فق  نگات میکردم ... ترو گرفتم ب*غ*لم  ش ... رسیدیم خونه ... اولش ن
و بردم داخ. .... موقعي که گساشتمت روي تخت چهره نیلوفر اومد توي ذهنم 

وي زیبایي میدیدم ... فکر میکردم هرکي زیباتر باشوووه خیانت ... خیانتو من ت
... تو از نیلوفرم قشوونگ تر بودي ... فکر میکردم توهم میتوني خیانت  رهکارت

باهم ازدواج  یت  مامور خاطر  به  کني .... فراموش کرده بودم خودمون فق  
نو اوکردیم .... فکر میکردم میخواهیم تا آخرش باهم باشوویم ... ولي تو همش 

م جلوت کم بیار تمتوي سرم میزدي ... ما بخاطر ماموریته باهمیم ... نمیخواس
ستم  سازمان ... میخوا ستیم بریم  ... منم لجتو درمیوردم ... موقعي که میخوا
منصوورف شووم ... یه جورایي نمیخواسووتم توي خمر بندازمت ... موقعي که 

تادم ... نت میفرسوو به خودم لع له اي داشووتم  حام یدم  چه مو  فهم داشووتم ب
 میفرستادم توي خمر ...

 _ حالا منم نه ... بچه ام ...
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 اش گرفت ... خنده
_ تو نپري وسوو  حرف من میمیري ؟! آره داشووتم بچه مو میفرسووتادم ...  ایمان

 توهم بهش وص. بودي دیگه ...
 کشیدم توي هم ... اي بچه پررو .... اخمامو

 _ پریدي وس  حرفم نپریدي ... ایمان
ست پیش میرفت ... تو  دیگه شت در هیچي نگفتم اونم ادامه داد : رفتیم ... دا

شاهرخ  ستم  س  بازي ... با اینکه میدون سري رو ندیدي ... ولي امیر اومد و ک
صابم  شه ولي وقتي میرفتي توي اتاقش اع شته با ست که بهت نظر دا سي نی ک

صبانیت شویي با ع ست شد ... اون موقع هم که توي د سی زتا خورد می دم میپر
فکر میکردم بهم خیانت میکني ... امیرو به من مقدم میدوني ... داشتیم خوب 
شد  س  بازي ... که جور  شه ترو بیاریم و ستیم با یه نق پیش میرفتیم ... میخوا
... میخواسووتن بفرسووتنتون امریکا ... امیر بهشووون دسووتور داد ... نمیدونم این 

حرفش اهمیت داشت ... میخواستم یه  یشترب پسر چیکار کرده بود .. از شهابم
ضیه چقدر خودمو لعنت کردم  سر اون ق شه  جوري فراریت بدم ... باورت نمی
س   ستادیم اون و گاهي از چیزي فر ... که چرا بهت نگفتم ... ولي ترو بدون آ
... باید تا آخرشووم اینجوري میشوود ... به بچه ها خبر دادم ... حمله کردن به 

ش طبق نقشه فرار تونست بکنه ... عکس تو رو نشون کسري  رخاهسازمان ... 
مان میشوووه دوسوووت  مان مودت ازدواج کردیو ای با ای ته بود تو  داده بود ... گف
صوومیمي رامبد شوووهر نیلوفر ... عکس منم نشووون داده بودن ... با یه داسووتان 

یان بودم ... هرکاري کرد نتونسووت ثابت کنه من ایمانم ..  من .الکي ... من پو
 واسه اونا پویان بودمو واسه تو ایمان ... ایماني که ازش بدت میومد ...
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 _ نیلوفر چرا ارزش داشت ؟
_ دسووت نیلوفر یه میکرو چیپ بود ... اطلاعات سووازمان توش بود ...  ایمان

شته بود توي یه گردنبند  ستش اورده بود ولي اونو گسا ستم چجوري به د نمیدون
... همیشوه گردنش بود ... بعد از مرگش وسوایلشوو دادن دسوتم ... گردنبند از 

شتم گردنبندو بردادستم افتاد باز شد ... با دیدن اون چیپ فهمیدم چي شده ... 
 ... رامبدم اوردم خونه .... میساري ادامه شو بدم ؟!

تکون دادم ... لبخندي زدو ادامه داد : برگشووتم ... از اونا جدا شوودم به  سوورمو
اسم پویان واسه اینکه ترو ببرم تحوی. کسري بدم ... نمیدونم چرا میخواستت 

اسووت تنگ شووده بود ... به ... اولین جایي که اومدم خونه شووما بود ... دلم و
شده بود ...  ست تنگ  تو اون برخوردو باهام  وليخودم اعتراف کردم که دلم وا

کردي ... فهمیدم عمرا بتونم نگهت دارم ... مامانم همیشوووه میگفت یه مادر 
حاضره واسه بچه اش از زندگي خودشم بگسره ... میخواستمت واسه ماموریت 

ست ست از د شتر دلم نمیخوا ت بدم ... اولاش باهات لج کردم که اجازه ولي بی
شه ...  ست تو با شتم  موقعينمیدم بچه ها د ست دا سه قلوئه واقعا دو که گفتن 

نه  مت خو نا رو ... ولي نمیتونسووتم ... اورد بب*و*سووم هم او بپرم هم ترو 
خودمون ... به مامان اینا همه چیو گفته بودم اونا فق  میخواسووتن ترو ببینن ... 

سووتم حرف از باهم بودن بزنم ولي تو فق  حرفت جدا شووودن بود من میخوا
...حرصوومو دراورده بودي شوودیدا ... میخواسووتم یه جوري تلافي کنم ... اون 

 قضیه که توي اتاق مامان اتفاق افتاد ... اون فیلمي که بازي کردم ...
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شتي  با ست دا شتي میگفتي نیلوفرو دو حرص گفتم : یعني تو بخاطر تلافي دا
 ؟!

تکون داد ... و با مملومیت گفت : ولي توي تو اصوولا اثر نمیکرد ...  سوورشووو
خودم بدتر ضایع شدم ... هیچ حس مالکیتي نسبت به من نداشتي ... هیچي 
... اون موقع که رفتیم بیرون تا لباس بخریم دوسووت داشووتم بزنمت ... وقتي 

عا  برخورد ...  مبهگفتي از رفتگر کوچه مون هم واسووم بي ارزش تري ... واق
توي بیمارسووتان واسووه حرص تو گفتم مادر بچه هام ... نگفتم زنم ... دیدم که 
حرصووت گرفت ... ته دلم خوشووحال شوودم ... رفتیم تا برات لباس بخرم ... 
ست درو باز کني ببینمت ولي تو  خیلي نامردي کردي باز نکردي ... دلم میخوا

تاده بودي ... جلوي اون  باهام لج اف تاده بودي ... وقتي بهت  ازهمغکلا  ایسوو
ست میگفتي آره ولي تو فق  یه لبخند  گفتم باهم بیاییم خرید خیلي دلم میخوا
زدي ... ولي اونم ارزشوومند بود ...اومدیم خونه ... دیگه ندیدمت تا اون موقع 
شنگ  که جیم زدم اومدم توي اتاق ... با دیدنت کپ کردم ... خداییش خیلي ق

ون موقع که کراواتمو بسووتي نتونسووتم خودمو کنترل کنم ... شوووده بودي ... ا
شت  شته بودم ولي ارزش دا سیدمت ... ولي با اینکه  رورمو زیر پا گسا ب*و*
... یکم که گسشووت خاله گفت بیارمت بالا بخوابي ... وقتي تو گفتي که من 
 برم تا بخوابي واقعا ناراحت شدم ... تو از من بدت میومد که دلت نمیخواست

ش ستم  مپی ش بخوابي ... دیگه طول مهموني هیچي نفهمیدم ... اومدم بالا ... ن
بالاي سوورت ... آره دلمو بهت باخته بودم ... دلمو به کسووي باخته بودم که 
اولاش ازش فراري بودم ... بردمت توي اتاقم که توش تخت دونفره بود ... بعد 

م ... خوابو کرد رینشه بهتاز مدتها گرفتمت ب*غ*لم و خوابیدم ... باورت نمی
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بعد از اون که اومدیم خونه شما ... بهم زنگ زدن که کسي به اسم نیلوفر همزه 
شماره منو داده بوده ... خودمو رسوندم بیمارستان ...  اي اوردن بیمارستان ... 
نیلوفرو برده بودن اتاق عم. ... واسووه بچه اي که حالا میدونسووتم مال رامبده 

اومد بیرون ... بهم گفت باهاش چه نسووبتي دارم  دکتروقتي  دلم میسوووخت ...
فق  گفتم همسوورمه ... نیلوفر مرده بود ولي یه بچه بهم دادن که هنوزم شووک 
داشتم مال رامبد باشه ... ولي با نامه اي که نوشته بود ... توي وسایلاش بود ... 

چه ب نبود اوقسووم خورده بود بعد از رامبد با کسووي رابمه نداشووته قسووم خورده 
به همون قسووم ایمان پیدا کردم ... بچه رو اوردم ... حتي یک  رامبده ... من 
درصدم حدس نمیزدم تو باشي ... تو اومده باشي باهاشون ... وقتي دیدمت به 
معناي کام. سوونگکوپ کردم ... وقتي دیدم چجوري تبریک گفتي وقتي دیدم 

سیلي  شتم توي گوچجوري به خودت گفتي ه*ر*زه طاقت نیومدمو زد ... یه 
که به لحظه نکشیده از زدنش پشیمون شدم ... فق  منتظر بودم از حموم بیرون 
بیاي ... حاضوور بودم هرکاري کنم ولي تو به حرفم گوش بدي ... ولي تو فق  
دادو فریاد راه انداختي ... نمیخواستم حالت بد شه ... بیخیال شدم ولي داشتم 

با رف ها میرفتم دم در دیوونه میشووودم ...  ندیدمت ... مث. دیوونه  تنت دیگه 
خونتون ولي مهیار میگفت به من ربمي نداره ... دلم میخواسووت داد بزنم بابا 
زنمه ... ولي نمیتونسووتم ... به یه عکسووي که توي عروسووي گرفته بودیم اکتفا 
 کرده بودم ... نگاش میکردم تا بلکه اروم شم ولي نمیشدم ... دلمم نمیخواست

.... اونو مقصوور میدونسووتم ... خنده داره ... یه بچه چند ماهه رو  ببینمرامبدو 
 مقصر میدونستم ...
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روزي که مهیار بهم زنگ زد ... داشوتم از خوشوحالي ذوق میکردم ... گفت  تا
شه قبوله ... گفت  شرطي ... گفتم هرچي با ست ولي به یه  که میگه محیا کجا

ستم کاري کنم تو  که کاري نکنم که محیا ناراحت شه ... خودمم دیگه نمیخوا
شم ... باهم زندگي  ستم باهات حرف بزنم تا برگردي پی شي ... میخوا نارحت 
کنیم ... خودمو سووریع رسوووندم بوشووهر ... به مهیار زنگ زدم که اومدم .... 
آدرس داد اومدم بیمارسووتان ... زنگ زدم ... اومد بیرون ... با خنده بهم گفت 

میکردم اینقدر زود بیاي ... بي اراده ب*غ*لش کردمو گفتم ممنون ... که فکر ن
ضمن یکي از بچه ها زنده  شو ازم جدا کردو گفت قولت یادت نره ... در  خود
نمونده ... اولش شوووکه شوودم ولي بعدش گفتم که محیا رو دارم ... اومدم بالا 

شدم ... اومدم جلو ... ب*غ*لت کرد سبک  م ... هیچي ... وقتي دیدمت ... 
ست  نگفتي ... حتي خودتم ازم جدا نکردي ... خوشوحال بودم ... دلم میخوا

ستت د شده بودي ...  ارمهمون موقع بگم دو ولي تو اون حرفو زدي ... تو بدتر 
مسوومم تر بودي بچه ها رو ازم بگیري ... ولي من ترو میخواسووتم ... خواسوتم 

د که میخواد مادرتو بفرسووته باهات حرف بزنم نساشووتي ... مهیار بهم زنگ ز
پیشووت ... بهش گفتم بزاره من بمونم ... اولش نمیساشووت ولي بعدش بهش 
گفتم باید باهاش حرف بزنم ... به خدا باهاش کاري ندارم ... فکر کنم دلش 
به حالم سوخت ... گفت باشه ... برگشتم به اتاقت ... نمیدونم چیکار کنم ... 

ست ... آروم پناه بردم به موبایلم ... م شم ... زل زده بودم به عک ستم اروم  یخوا
بود تو اومدي ...  ح شووودم ولي تو با گفتن اون جمله حالمو گرفتي ... آدم ق

سمت دادم که به  شون دادم ... ق ست داد بزنم ... ولي خودمو آروم ن دلم میخوا
فتم گ حرفام گوش بدي ... بهت گفتم ... اشنایي با نیلوفرو گفتم ... بچه رامبدو
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عدش خودمم  یات الکي ... گفتم ولي ب با جزی بدو گفتم ولي  ... فوت رام
 رورم نمیساشووت بگم که نیلوفر زن رامبد  ليفهمیدم کار اشووتباهي کردم ... و

بوده ... نساشووت بگم که داشووتم اذیتت میکردم ... گساشووتم وقتي بهت گفتم 
 دوستت دارم اون موقع بگم الکي گفتم ...

 اش ... نمیدوني چه حرصي خوردم از دستت ... _ بزني پس کله
شو انداخت دور کمرمو منو به خودش نزدیک کرد و گفت :  لبخندي ست زدو د

 اگه دوستم نداشتي چرا حرص میخوردي ؟
نامرد ... دسووتمو رو کرده بود ... ابرومو انداختم بالا و گفتم : بخاطر اینکه  اي

 فکر میکردم نیلوفر و بچه اش ارزششون بیشتره و بچه هاي من دیده نمیشن ...
حرص گفت : نگا بازم دروغ میگه ... حالا میمیري بگي اره حرص خوردي  با
 ؟

 کمي تکون دادمو گفتم : ادامه اش ... سرمو
صمیمي  یمانا شه ... میگم ... بهم گفتي که مامان اینا چه ت _ خیلي بدي ... با

گرفتن ... بهترین فرصووت بود ... بهت گفتم که باید باهم زندگي کنیم ... ولي 
تو فق  میگفتي میخواي جدا شووي ... دلم میخواسووت خودمو خفه کنم ... تو 

فق  میگفتي بچه  چرا حتي یه لحظه هم فکر نمیکردي منم نارحت میشووم ...
که دلت  کاري رو  کاري شووي ...  به  ید مجبور  با که چرا  هام ... وقتي گفتي 
نمیخواد انجام بدي ... شووکسووتم ... تو نمیخواسووتي بامن زندگي کني ... ولي 
من خودخواه سر حرفم وایسادم ... میخواستم واسه خودم نگهت دارم ... گفتم 

سم ... به همونم قانع  شي وا شت مث. الهه با ستم پی بودم ... اون موقع که خوا
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بخوابم ... تو نساشووتي ... بغض کرده بودم ... رفتم روي اون یکي تخت ... تا 
صووبح خوابم نبرد ... بدجوري زده بودي توي ذوقم ... انگار افتادي بود توي 
یدونسووتم ...  هام لج کني و اینو خوب م با بدقلقلي ... میخواسووتي  نده  د

.. فرداش وقتي فرهاد اومد ... واقعا حرص خوردم ... میخواسووتي تلافي کني .
صمیمي تر بودي ... اون حرفا رو  شت و تو باهاش حتي از منم  ستت دا اون دو
حالمو گرفتي ... من  یت زدم ... تو هم جوابمو دادي ... آره  بان از روي عصوو
رفتمو مادرت اومد ولي داشتم جلوي بیمارستان به حرفایي که میخواستم بهت 

فکر میکردم ... باید ترو نگه میداشووتم ولي وقتي میدیدمت حرفام عوم  مبزن
 میشد ...

شیراز  ایمان ستیم بریم  شدي و بعد از چند روزش خوا صه تو مرخص  _ خلا
شین بابات ...  سکته میکردم ... ولي توئه نامرد رفتي توي ما شتم از ذوق  ... دا

 ..زدي توي ذوقم ... از دستت شدیدا عصباني بودم .
 _ به من چه ... یادت نیست چه حرفي زدي بهم ...

 _ ولي توهم داشتي منو مسخره میکردي ... چند بار پدر شدي ... ایمان
 _ به من چه تقصیر تو بود ...

 _ باشه ... میساري بگم ... ایمان
نگفتم ... اونم ادامه داد : رسوویدیم شوویراز ... اومدم تا بهت بگم بریم  هیچي

خونه من .. ولي تو باز کله شووق بازي در اوردي ... بود موقعي که گفتم عصوور 
میام بچه ها رو ببرم و رفتم ... همش دعا میکردم تو بیاي دنبالم که اومدي ... 

ه م ب*غ*لت کنم ... بوقت فق  گفتي معسبي ... فق  خودمو نگه داشووته بود
همون ب*و*سووه اکتفا کردم ... عصوور هم که اومدیم خونتون ... راضووي شوده 
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بودي ... واقعا نمیدوني چه ذوقي کردم ... شووب توئه نامرد نساشووتي پیشووت 
هه رو هم  گه ال حالمو گرفتي ... تو م که زدي  با اون حرفي  بخوابم ... 

خدا همینجوري ب*غ*ل میکني ... نمیتونسووتم بمونم . مدم بیرون ولي  .. او
شتم  شدم ... وقتي از پله ها دا شتم توي تختم جابجا می صبح فق  دا میدونه تا 
ها فق   یارم ... تن با رامبد دیدم کم بود شووواخ درب پایین میومدم ... وقتي ترو 
میتونسووتم ازت تشووکر کنم ... ولي تو دوباره حرفتو پیش کشوویدي ... حرصووم 

ور خوشووت اومده بود منو اذیت کني ... دیگه باهم دراومده بود ... ولي تو بدج
شد ...  شم ولي مگه می ست مث. مهیار با سعي میکردم وا خوب بودیم ... منم 
ست یه  شه چیه ... میخوا شاهرخ خبر داد که نق اونروز بود تو منو ترسوندي ... 
جوري ترو بکشووه طرف کسووري ... کسووري ترو میخواسووت ... میخواسووت از 

ست اورده بودم  هیرمهیار انتقام بگ شتن تو ... ولي من تازه ترو به د ... اونم با دا
ستم ... ما از  ستت بدم ... باید مخالفت میکردم ولي نتون ستم از د ... نمیخوا
اولم بخاطر ماموریت ازدواج کرده بودیم ... اون قضوویه طلاقو جور کردم ... 

.. ولي با . هفتمیخواسووتم بفرسووتمت خارج از کشووور ... نمیخواسووتم اتفاقي بی
 یکي از دوستام میخواستم بفرستمت ... فرهاد ...

 _ چي ؟! منو با فرهاد میخواستي بفرستي ؟
_ آره ... تنها کسووي بود که میدونسووتم ازت مراقبت میکنه ... دوسووتت  ایمان

داشت و اینو خوب میدونستم ... میخواستم زنده بموني ... واسم فرقي نمیکرد 
گه یا کس دی یدوني ... داشووتم خورد میشووودم ...  پیش من  اي ... ولي نم

نمیخواستم مال کس دیگه اي باشي ولي زنده بودنت اهمیت داشت ... اومدم 
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خونه ... با دیدنت اعصووابم باز ریخت بهم ... میخواسووتم بدمت به یکي دیگه 
... ولي وقتي ب*غ*لت کردم ... وقتي ب*و*سوویدمت ... فهمیدم زندگي تو 

میت داره ... خودخواهي رو گساشووتم کنار ... باید طلاقت واسووم بیشووتر اه
شور ... ولي تو مخالفت  میدادم ... باید کاري میکردم با فرهاد بري خارج از ک
کردي ... وقتي گفتي منم بیام ... انگار گفته بودي دوستت دارم ... واسم خیلي 

 ارزش داشت ... و همینم مسمم کرده بود که بفرستمت ....
اهرخ میتونست بگه کسري کجاست ... راحت میتونستید بگیریدش _ خب ش

... 
_ دِ نه دیگه ... کسري خارج از کشور بود ... باید میکشوندیمش ایران تا  ایمان

سرهنگ گفتم  صه به  بتونیم بگیریمش ... اونم با وجود تو میومد ایران ... خلا
ه داري ولي اونم قضیه رو ... سرهنگ گفت میدونم دوست داري زنتو سالم نگ

ه ... نمیشوود سوورهنگ اینو بگ ورمیه افسوور پلیسووه باید با شوورای  کنار بیاد ... با
سوورهنگ گفت بهت بگم قضوویه رو ... ولي وقتي به فرهاد گفتم گفت نگو ... 
گفت اگه بهت بگم خرابکاري میکني ... چون تو مادر بودیو واسوووه بچه ات 

ساتي  سا شي و بزني همه چیو خراب کني ارزش قائ. بودي ... ممکن بود اح ب
جدا کنیم ... دیدم  ها رو از هم  چه  که ب نگ گفت  مدي اداره ... سووره ... او
چجوري رفتي تو خودت ... خودمم ناراحت بودم ولي هیچي نگفتم ... موقعي 
ستن بچه ها رو ببرن ... با دیدن گریه تو خودمم گریه ام گرفته بود ...  که میخوا

نگفتم ... بعد از رفتن اونا تو سوور هرچي بهم گیر  میخواسووتم بهت بگم ولي
صابم بهم ریخته بود ... که به  تمیدادي ... به ست میزدم گیر میدادي ... اع د

سانو دزدیدن ... بهت زنگ زد ... ولي  شروع کنه عملیاتو ... مه شاهرخ گفتم 
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شمت ...  ستي ... وقتي گفتي نمیبخ سبب میدون شده بودي ... منو م تو بدتر 
 مي گفتي همش تقصوویر توئه ایمان ... خودمو مقصوور میدونسووتم ... داشووتوقت

شب وقتي دیر اومدي ... همه اتفاقایي که واسه  توي خمر مینداختمت ... اون 
ستي ولي  ستم مث. نیلوفر نی شمم رژه رفت ... میدون رامبد افتاده بود جلوي چ

زدي فهمیدم چه گفتم ... گفتم ... خودمو خراب کردم ... با اون سوویلي اي که 
که  ندم ولي تویي  لت و برت گردو با مد دن ندي زدم ... ولي تو رفتي ... او گ
خواب بودي رو ... صووبح وقتي اون حرفا رو زدي ... از خودم بدم میومد ... 
شتم هرکاري میکردم این  ستي ... من دا سیدمت تو گفتي خیلي پ وقتي ب*و*

د ... با بغض زدم از اونجا ماموریت لعنتي تموم شووه ولي تو از من بدت میوم
ریز ...دلم میخواست گریه کنم ...  نيبیرون ... بدون هماهنگي باهاشون رفتم 

هرکاري کرده بودم نتونسووته بودم حتي یکم محبتتو به دسووت بیارم ... آخرشووم 
صداي ترو  سرهنگ زنگ زد ... وقتي  ساعت بعد  ست ... از یک  شده بودم پ

ستت دارم ... انگار واقعا باورم شده بود میرمو شنیدم ... میخواستم بگم که دو
باهات حرف میزدم بغض داشوووت خفه ام  دیگه برنمیگردم ... وقتي داشووتم 
میکردم ... آخرشووم گفتم ... آخرشووم احسوواسووي که توي دلم بود رو به زبون 
اوردم ... سووریع قمع کردم ... به شووواهرخ زنگ زدمو گفتم دارم میام ... رفتم 

فهموند اونجا دوربین دارن ... منه بیچاره رو چنان زد که فرقي با اونجا ... بهم 
 واقعي نداشت ... و خلاصه بعدشم تو اومدیو و بقیه شو تو میدوني ... دعواي
 کمي تکون دادمو گفتم : فرهاد چي ؟! چجوري اومده بود اونجا ؟ سرمو
 _ فرهاد زودتر از من رفته بود ... ایمان
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 _ چي ؟!
 ا ... فرهادم توي سازمان بود ولي تو ندیدیش ..._ نگ ایمان

 _ چه باحال ... راستي شاهرخ ... اون موقع منو ب*و*سید ...
_ چون میخواسوووت تو کلتو بگیري توي دسووتت .... اینجوري ارحت  ایمان

 عصبانیت میکرد نه ؟!
انداختم پایین و بلند شدم ...کشو قوسي به بدنم دادم ... ایول صبح شده  سرمو

 بود ...
 _ ساعت چنده ؟

 _ نه ... ایمان
شدمو گفتم : پاشو دیگه ... اول بریم دکتر بعدشم بریم یه کله پاچه بخریم  بلند

 بزنیم توي رگ ...
ستشو انداخت با شد ... کنار هم راه میرفتیم ... د ه دور کمرمو منو ب خنده بلند 

 خودش نزدیکتر کردو گفت : بریم خونه من ؟
 _ الان ؟

 _ نه کلا .... بریم دیگه خونه خودمون ... ایمان
... بالاخره از جمع اسووتفاده کرد ... لبخندي زدمو گفتم : فق  گفته  خودمون

 باشما من ک. خونه رو عوم میکنم ...
 میخواي عوم کني ؟! _ تو خونه اي رو که ندیدي چجوري ایمان

 _ مگه همون خونه هه نبوده که ...
 _ نه ... خونه من یه جاي دیگه است ... ایمان

 _ دیدنیه ...
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بیمارستان و دکتر کام. این شوي مارو بررسي کردو مشکلي نداشت ...  رفتیم
 با گرفتن کله پاچه رفتیم خونه ...

خاله اینا گفت که میخواهیم بریم خونه خودمون ... ذوق کرده بود بیچاره ...  به
 به مامان اینا هم گفتیم ... عصر با ایمان رفتیم تا خوونه رو ببینم ...

کلید انداخت و درو باز کرد ... لبخندي زدو منو جلوتر فرسووتاد ... رفتم  ایمان
داخ. ... با دیدن روبروم خشووکم زد ... یه باغ گنده بود ... توش پر از درخت 

 بود ... ایمان اومد کنارم و گفت : خوبه ؟
 _ ایمان ... عالیه ...

رش گرفت و منو کشووید طرف سوواختمون .... من داشووتم پشووت سوو دسووتمو
 میدوییدم ...

 _ ایمان دستم کنده شد ... یواش تر ...
ها رو رفتیم بالا ... درو باز کرد ... منو فرسووتاد جلوتر ... با دیدن روبروم  پله

ستم  سلمنتي پر بود ... طرف را سالن بزرگ که توش با مب.  شکم زد ... یه  خ
با ر له  که توش مب هال  یه  به  یدیدم میخورد  که م یه راهرو بود  نگ قهوه اي ک

سوووخته بود ... آخر سووالن پسیرایي هم یه سووري پله بود که فکر کنم میرفت به 
 اتاقا ...

 ایمان حلقه شد دورم ... آروم کنار گوشم زمزمه کرد : چموره ؟ دست
 _ خیلي قشنگه ...

 _ بریم اتاقمون رو ببینیم ... اتاق بچه ها رو هم درست کردم ... ایمان
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باهم از پله ها رفتیم بالا ... یه اتاقو باز کرد ... خیلي قشنگ سمتش ...  برگشتم
بود ... اتاق بچه ها ... سه تا تخت خوشگ. توش بود .... پر بود از عروسکاي 

 جوراواجور ... رفتم طرف یکیشون و گفتم : بخدا نمیدونم چي بگم ...
شتم شو انداخت دور کمرمو م برگ ست سمتمو د و به نسمتش ... با لبخند اومد 

 خودش چسبوندو گفت : خوشت میاد ؟
 تکون دادمو گفتم : آره ... عالیه ... سرمو
نمیخواسووتم اذیتش کنم ... دسووتمو دور گردنش انداختمو گفتم : خیلي  دیگه

 ممنون ...
هام  و با عدش  نگ کرد ولي ب چاره اولش ه گساشووتم روي لبش ... بی بامو  ل

تاق خارج شد ... یه اتاقي رو باز کرد ... همراهي میکرد ... منو بلند کردو و از ا
روي تخت قرار گرفتم ... لباشو ازم جدا کرد ... چشامو باز کردم ... روم خیمه 

قهوه اي بودم ... اطرافو  بيزده بود ... نگاهمو چرخوندم ... روي یه تخت چو
 نگاه کردم ... دکور کرم قهوه اي ...

 _ خوبه ؟ ایمان
سندیدم ولي اینو نه  بهش شو پ شم دوختمو ابرومو بالا انداختمو گفتم : بقیه  چ

... 
 سرشو اورد نزدیکو گفت : باشه عوم کن ... فعلا قدرت دست توئه ... ایمان

 زدم که لباشو گساشت روي لبام ... لبخندي
====== 

...  که مانتومو برمیداشووتم داد زدم : احسووان ... مهسووان ... رامبد همونجور
 کجایید شما . ؟



wWw.Roman4u.iR  340 

 

اتاقمون اومدم بیرون ... مانتومو پوشوویدم ... صووداشووون از پایین میومد ...  از
 دکمه هامو بستم ...

 _ احسان ول کن ... مهسان
 _ راست میگه ... احسان خیلي اذیت میکني ... رامبد

 _ اینجا چه خبره ؟
 بود ...سه شون کنار هم ایستادن ... لباساشون نامرتب شده  هر

 دستشو برد بالا و گفت : یه چیزي بگم ؟ مهسان
 _ میشنوم ...

سان شت بعد باهم دعوا کردن  مه شید رامبد نسا شت موهامو میک سان دا _ اح
... 

 _ دروغ میگه مامان ... احسان
 _ احسان ... از خواهرت عسر خواهي کن ...

 با خشم گفت : معسرت میخوام ... احسان
 _ از رامبد ...

 _ داداش معسرت میخوام ... احسان
 _ خب حالا راه بیفتید ...

 سه تاشون رفتن بیرون از خونه ... رفتم طرف دستشویي ... در زدم ... هر
 _ ایمان ؟

 باز کرد ... داشت مسوا  میزد ... درو
 _ جانم ؟ ایمان
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 _ زود باش دیگه ...
 _ باز چیکار کرده بودن ؟ ایمان

 سان اذیتشون میکنه ..._ هیچي ... اح
سواکو شو پر از آب کرد و خالي کرد و  م سرجاش و یه بار دیگه دهن شت  گسا

 اومد بیرون ...
 _ سریع باش .. تا الانشم دیر کردیم ...

انداخت دور کمرمو سرشو نزدیک گردنم کردو ب*و*سه اي به گردنم  دستشو
 زد و گفت : کشته منو این جدیتت ...

 ازش جدا کردمو گفتم : ایمان بچه ها میبینن زشته ... خودمو
کشووید توي ب*غ*لش و راه افتادیم طرف در ... بیچاره ها تا منو دیدن هر  منو

ستادن ... ایمان زد زیر خنده ... منو ول کردو رفت طرف  ست ای شون را سه تا
 بچه ها و گفت : اي جان ... آزاد باشید ...

 ین سه تا سربازن ...به من کردو گفت : ع نگاهي
 طرف ماشینو گفتم : سوار شید دیر شده ... رفتم

شدیم ... طو راه هیچکدوشون حرفي نزدن ... به محض رسیدن به خونه  سوار
 خاله اینا ایمان ایستاد ... پیاده شدیم ...

 _ بچه هاي خوبي باشیدا ...
 سه تاشون باهم گفتن : چشم ... هر

 دارید بکنید ... آزادید ..._ هر کاري دوست  ایمان
 ذوق کردن که خودمم تعجب کردم ... سریع دویدن داخ. ... اینقدر

 _ ایمان ... این چه کاري بود ؟
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 _ عزیزم ... بزار یکم راحت باشن ... بخدا بهترین بچه هاي فامیلن ... ایمان
 نگفتم ... با دیدن فرهادو الهه رفتیم طرفشون ... هیچي

 _ چرا اینهمه دیر کردید ؟! الهه
 _ تقصیر اقا داداشتونه ...

 _ داداش مثلا تولد من بودا ... زودتر میومدي چي میشد ... ؟ الهه
شید ... ولي  ایمان شو گفت : ببخ سید شید توي ب*غ*لش و ب*و* الهه رو ک

 مهم یکي دیگه بوده که فکر کنم کله سحر اینجا بوده نه ؟
 .. الهه با خنده گفت : صبحونه رو اینجا خورده ...دوخت به فرهاد . نگاشو
 _ الهه خانوم داشتیم ؟ فرهاد

شوووخي و خده رفتمیم داخ. ... شوویش سووال از تولد بچه ها میگسشووت ...  با
هفت سووال بود منو ایمان باهم زندگي میکردیم ... زندگي همراه با عشووقي که 

 ... ایمان بهم داده بود ... همراه با محبت هاي ایمان
من عاشق بودم ... عاشق شدم ... عاشق مردي که به واسمه یه ماموریت به  آره

 دستش اورده بودم ... ماموریتي که زندگیمو ساخت ...
 

 
 
 

یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز دنیا.م از  با تشکر  ز
یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور
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